« طلایه داران مرصاد » 
کارنامه عملیاتی تیپ مستقل 12 حضرت قائم

استان سمنان در عملیات مرصاد

" رضا وطنی  "
· سخن آغازین : 

ملت مسلمان ایران جنگ های بسیاری را تجربه کرده و از سر گذرانده است . بیگانگان بارها سرزمین ایران را عرصه تاخت و تاز قرار داده اند و فرزندان رشید ملت ایران نیز همواره پرچم مقاومت را برافراشته و در برابر آنان سینه سپر کرده اند . گاه دشمن در تهاجمش توفیق یافته و گاه ناکام مانده است ، اما بی گمان با شکوه ترین حماسه دفاعی ملت مسلمان ایران در دوران درخشان و پرافتخار هشت سال دفاع مقدس رقم خورد . 

رزمندگان سلحشور استان سمنان در کنار دیگر رزمندگان اسلام با گمنامی و صلابت در روزهای آغازین جنگ تحمیلی و قبل از آن در خطه مظلوم کردستان در یگان های متعدد انجام وظیفه نمودند . با گسترش جنگ تحمیلی با تقدیم شهیدان عزیز و گرانقدر و جاری شدن خون عزیزان شان در رگ های مردم دینمدار استان ، احساس تکلیف وظیفه بیشتری نموده و اقدام به تشکیل یگان مستقلی به نام نامی و اسم گرامی حضرت قائم آل محمد (عج) نمودند . 

انشاءالله برگ های زرین کتاب قطور رشادت ها و حماسه های رزمندگان استان در طول دفاع مقدس در آینده جمع آوری شود . 

اما آنچه در این کتاب نگاشته شده است ، حاصل تلاش یادگاران شهدا و ادامه دهندگان این راه و درخشش رزمندگان استان سمنان در روزهای پایانی جنگ است که با سپر نمودن  سینه های سرخ و خونین شان از فراغ شهیدان در لابلای ارتفاعات حساس و استراتژیک (چهارزبر) کام دشمن را تلخ نموده و آخرین تیر خلاصی را در عملیات بزرگ مرصاد بر پیکر منافقین زدند . 

منافقین مزدور بعد از پذیرش قطعنامه با حمایت ارتش بعث عراق و با عبور از مرزهای بین المللی و اشغال شهرهای کرند و اسلام آباد غرب با سرمستی و غرور از پیروزی های نسبی به دست آمده ، به سمت کرمانشاه در حال پیشروی و حرکت بودند . 

رزمندگان تیپ حضرت قائم (عج) که خداوند آنان را برای چنین روزی در این منطقه اسکان داده بود « ان ربک لبالمرصاد » با ابلاغ مأموریت از قرارگاه نجف اشرف به سرعت خود را به دشمن رسانده تا حرکت کرگدن وار آنان را سد نماید . در اولین لحظات حضور در تنگه چهارزبر با احداث یک خاکریز بلند و دو جداره و بستن جاده و استقرار در تنگه ، به انهدام دشمن در دشت حسن آباد پرداختند . 

یاد و خاطره آن دلاور و سردار شهید گرانقدر شوشتری که با حضور مقتدرانه و هدایت کم نظیر خود توانست به نیروهای این یگان روحیه مضاعف بخشیده تا بتوانند دشمن زبون را قلع و قمع نمایند ، گرامی می داریم و به ارواح تابناک همه شهیدان این عملیات ، خاصه 67 شهید گرانقدر این استان در عملیات مرصاد و به ویژه سرداران رشید آن ، شهیدان اخلاقی ، خالصی ، ایمانی نسب و ... درود می فرستیم . 

عزیزانمان ، آنانی که در عشق شهیدان شان می سوزند ، تلاش نموده اند تا گوشه ای از جانفشانی های رزمندگان تیپ حضرت قائم (عج) را در این عملیات به رشته تحریر در آورند . بر خود لازم می دانم از زحمات همه عزیزان ، رزمندگان ، مسئولین ، فرماندهان ، سپاه استان سمنان ، نویسنده عزیز و گرامی ، مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و ... تقدیر و تشکر نمایم . 

امید است زحمات همه عزیزان که منجر به تهیه کتابی با عنوان " طلایه داران مرصاد " گردیده است ، اثری ماندگار برای خوانندگان و نسل های آینده ، آنانی که در راه شهدا گام بر           می دارند ، باشد و انشاءاللته مورد قبول خداوند تبارک و تعالی قرار گیرد . به همه ایثارگران درود و به ارواح تابناک شهدا ، بالاخص شهدای عملیات مرصاد ، صلوات . 

همسنگر شهیدان ، مهدی مهدوی 

بهار 1389 

* * * * *

· پیشگفتار : 

تیپ مستقل 12 قائم (عج) در سد عملیات و انهدام منافقین در عملیات مرصاد در تنگه چهارزبر ، نقش ویژه و محورش داشته که متأسفانه بعد از گذشت حدود 20 سال از عملیات مرصاد ، سخنی از نقش مهم و رشادت های کم نظیر رزمندگان دلاور این تیپ ، حتی در منابع مکتوب رسمی منتشره ، به میان نیامده و در جایی ثبت نشده بود . 

تا این که مقام معظم رهبری در جریان سفر به استان سمنان در آبان ماه سال 1385 ، در جمع ایثارگران فرمودند : 

" تیپ قائم (عج) در عملیات مرصاد نقش مهمی را ایفا کرد ، شنیدم نقش تیپ قائم (عج) در عملیات مرصاد آنچنان بود که اگر نبود ، دشمن ممکن بود تا کرمانشاه پیش بیاید . آن که ایستاد ، تیپ قائم (عج) بود ، اینها در تاریخ می ماند ." 

به دنبال فرمایشات معظم له ، برای تبیین بهتر و دقیق تر نقش تیپ در عملیات مرصاد ، به پیشنهاد مدیر کل محترم حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان سمنان ، بنا شد آخرین برگ از صفحات زرین و پرافتخار تیپ مستقل 12 قائم (عج) در عملیات مرصاد به رشته تحریر در آید . 

بدین منظور از اواخر سال 1385 ، بعد از مطالعه تعداد اندکی از پرونده های مصاحبه رزمندگان مربوط به عملیات مرصاد ، موجود در آرشیو مرکز اسناد اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان سمنان ، چهارچوب و عناوین پیشنهادی کتاب تهیه گردید . 

در همین راستا ، در 28 تیر ماه 1386 ، اولین همایش بازخوانی و تحلیل نبرد عملیات مرصاد و نقش تیپ 12 قائم (عج) با حضور برادر شوشتری فرمانده محترم قرارگاه نجف در عملیات مرصاد و فرماندهان رده های مختلف تیپ در این عملیات به مدت یک روز ، در شهمیرزاد سمنان برگزار شد . برپایی این همایش نقطه عطفی بود تا دیگر رده های تیپ نیز در قالب یادواره ها و همایش ها ، به تحلیل نبرد و بیان خاطرات عملیات مرصاد بپردازند . 

برگزاری همایش یادواره تجلیل از شهدای اطلاعات – عملیات تیپ و شب خاطره عملیات مرصاد در شهریور ماه 1386 و همایش نقش گردان سیدالشهداء در مسجد غربای شاهرود در مرداد 1387 و ... نمونه هایی از آن به شمار می رود . 

به هر حال در کنار مطالعه و بررسی پرونده های ناقص موجود در آرشیو مرکز اسناد اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان سمنان مربوط به مصاحبه های بعد از عملیات مرصاد و اطلاعات به دست آمده از همایش ها ، کار پرزحمت مصاحبه با فرماندهان و رزمندگان تیپ و قرارگاه نجف نیز دنبال شد . 

که به جهت گذشت حدود 20 سال از عملیات مرصاد ، پراکندگی فرماندهان و رزمندگان تیپ در سطح کشور و شهرستان های استان و عهده دار بودن مسئولیت ها ، هماهنگی برای انجام مصاحبه ، همواره با دشواری های بسیاری همراه بود . مضافاً این که یادآوری خاطرات بازگو نشده بیست سال گذشته ، تطبیق صحبت های افراد با یکدیگر و رفع تناقض های موجود ، سختی کار را دو چندان می کرد . 
اگر چه اکثر این عزیزان ، دعوت این حقیر را برای انجام مصاحبه با آغوشی باز پذیرفتند ، اما با کم لطفغی تعداد قلیلی نیز روبرو شدیم . انتظار بنده از این نقش آفرینان مرصاد آنست که نگذارند لایه های پنهان و گنج های خاطرات مرصاد در سینه آنان حبس و برای آیندگان پنهان بماند . 

هرگز فراموش نمی کنم لحظات شیرین و به یاد ماندنی مصاحبه با یکی از نیروهای اطلاعات عملیات که بعد از اتمام همایش تجلیل از شهدای اطلاعات عملیات ، همگی برای استراحت به آسایشگاه ها رفته ، اما این برادر از ساعت 30 دقیقه بامداد تا اذان صبح ، آنچنان با شور و شوق و پر حرارت خاطراتش را بیان می کرد که خواب از چشمان مان پرید و ... 

مجموعه حاضر حاصل صدها ساعت مصاحبه با بیش از صدها تن از فرماندهان و رزمندگان تیپ 12 قائم (عج) ، قرارگاه نجف و بنا به ضرورت سایر یگان های سپاه و ارتش و زحمات بیش از 3500 ساعت مطالعه ، مصاحبه و پیاده کردن بخشی از نوارها و فیش نویسی منابع             می باشد ، که در دو بخش و ده فصل تدوین گردیده است . 

پیشاپیش از مجموع 1600 نفر رزمنده تیپ در این عملیات که امکان دسترسی به آنهاه میسر نشده و قطعاً دارای خاطرات و ناگفته های زیادی می باشند ، عرض پوزش دارم . امید است این مجموعه طلیعه ای برای بیان خاطرات و حماسه آفرینی های رزمندگان عزیز باشد . 

در بخش اول کتاب در قالب چهار فصل ، به کلیاتی از ویژگی ها و موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه ، تنگه چهارزبر و اردوگاه صادقین تیپ ، تاریخچهت سازمان مجاهدین خلق (منافقین) ، علل و زمینه های طراحی و اجرای عملیات موسوم به فروغ جاویدان اشاره شده که به فهم بهتر خوانندگان عزیز و کسب اطلاعات بیشتر از موضوع کمک خواهد کرد . 

در بخش دوم که بدنه اصلی کتاب به شمار می رود ، در قالب شش فصل به طور مفصل نقش تیپ مستقل 12 قائم (عج) در عملیات سد و انهدام منافقین در عملیات مرصاد ، تشریح و سه فصل پایانی به نتایج و دستاوردهای عملیات مرصاد ، شهدا و مجروحان تیپ در این عملیات و جلوه های خاص آن پرداخته شده است . 

در پایان بر خود لازم می دانم از افراد زیر که در مراحل مختلف تدوین این اثر ، حقیر را یاری نموده تشکر و قدردانی نمایم و نکاتی را به عرض خوانندگان محترم برسانم : 

· فرماندهی محترم وقت تیپ 12 قائم (عج) ، برادر غلامرضا احمدی نژاد . 

· جانشین محترم وقت تیپ 12 قائم (عج) ، برادر مهدی مهدوی که با صرف دهها ساعت زحمت بازخوانی کتاب را تقبل نموده و راهنمایی های لازم را ارائه فرمودند . 

· معاون محترم وقت تیپ 12 قائم (عج) ، برادر علی اصغر خانی ان و سایر فرماندهان و رزمندگان تیپ که کمال همکاری را جهت انجام مصاحبه و ارائه اسناد ، تصاویر ، فیلم ، نقشه و ... با بنده به عمل آورده اند . 

· مدیر کل محترم اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان سمنان ، برادر حسین علی احسانی که همواره مراحل مختلف تهیه و تدوین کتاب را به جد پیگیری و بازخوانی نموده و با صبر و حوصله ضمن فراهم کردن امکانات لازم ، در سرعت بخشیدن کار نقش ارزنده ای را ایفا نموده اند . 

· مسئولان قسمت های مختلف اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان سمنان و ستاد کنگره شهدا و سه هزار شهید استان سمنان که در مراحل مختلف تهیه کتاب و ارائه اطلاعات مربوط به شهدا ، همکاری لازم را به عمل آورده اند . 

به خاطر ویژگی خاص عملیات مرصاد ، هیچگونه اسناد و نوشته مدون از تیپ در دسترس نبوده و تمامی اطلاعات مربوط به نقش تیپ در عملیات ، از طریق مصاحبه با فرماندهان و رزمندگان شرکت کننده در عملیات ، از رده های فرماندهی قرارگاه و تیپ تا رده های دسته ، جمع آوری و تدوین گردیده است . 

بر این اساس بعضاً اشتباه و تناقض در گفتار افراد مختلف در هنگام بازگو کردن وقایع مربوط به عملیات امری اجتناب ناپذیر بوده که برای رفع این نقیصه بارها و بارها با مصاحبه شوندگان از روی نقشه ، تصاویر ماهواره ای ، معمولی و فیلم های موجود از عملیات ، بحث و گفتگو شده و تا حد امکان سعی کردیم اشتباهات و تناقض ها را مرتفع نماییم . 

مضافاً این که سه بار نیز در طول این مدت در منطقه عملیاتی مرصاد حضور یافته و برای آخرین بار نیز در تیر ماه 1388 با حضور فرماندهان و نیروهای رده های مختلف تیپ در منطقه عملیاتی نقش تیپ 12 قائم (عج) در عملیات مرصاد برای آخرین بار مورد بازخوانی و جمع بندی قرار گرفت . 

با توجه به این که هدف اصلی کتاب ، تهیه کارنامه عملیاتی تیپ مستقل 12 قائم (عج) در عملیات مرصاد می باشد ، بدین جهت فقط سعی کرده ایم به نقش ویژه و محوری تیپ در مرحله سد عملیات و انهدام منافقین بپردازیم و چون جمع آوری اطلاعات کاملی از سایر            یگان های شرکت کننده در عملیات امکان پذیر نبوده و ما نیز در پی آن نبوده ایم ، بنابر این از ذکر نام سایر یگان ها مگر بنا به ضرورت ، خودداری شده که انشاءالله در کتاب در دست تهیه مربوط به عملیات مرصاد در سطح کشور و یا توسط خود یگان ها به طور مفصل به نقش هر یگان پرداخته شود . 

نکته آخر این که با احترام به تمامی فرماندهان و رزمندگان که نام آنها در کتاب آمده ، به جهت برخی ملاحظات و الزامات از ذکر القاب اشخاص خودداری گردیده و فقط به ذکر برادر که در زمان جنگ مرسوم بوده ، اکتفا کرده ایم . 

رضا وطنی 

خرداد ماه 1389

* * * * * 
· مقدمه : 

عملیات مرصاد آخرین برگ زرین و پر افتخار رزمندگان شجاع و دلاور تیپ مستقل 12 قائم (عج) در هشت سال دفاع مقدس به شمار می رود . این عملیات در پاسخ به عملیات سازمان مجاهدین خلق ایران (منافقین) ، موسوم به فروغ جاویدان ، به مرحله اجرا در آمد که منجر به متلاشی شدن بخش اعظمی از نیروها ، امکانات و تجهیزات مدرن منافقین گردید . 

با پذیرش قطعنامه 598 از سوی جمهوری اسلامی ایران در 27 تیر ماه 1367 ، منافقین مزدور در تحلیل های سازمانی به این نتیجه می رسند که ایران به لحاظ سیاسی ، نظامی ، اقتصادی و پایگاه مردمی به بن بست رسیده است ، بنابراین به خیال یکسره کردن کار نظام اسلامی ، با حمایت های فکری ، مالی و نظامی ارتش عراق ، ارتجاع منطقه و استکبار جهانی ، عملیاتی را در مقیاس ماکرو با هدف دستیابی 33 ساعته به تهران ، با نام " فروغ جاویدان " ، طرح ریزی می نمایند . 

منافقین پلید با طرح ریزی این عملیات ، بزرگترین خیانت را به ملت مسلمان ایران در تاریخ سیاه سازمان انجام داده و با فراخوان تمامی نیروهای سازمان در داخل و خارج کشور ، به دنبال هجوم عراق در 31 تیر ماه 1367 در جبهه های جنوبی ، میانی ، غرب و شمال غرب ، از صبح سوم مرداد ماه ، ستون نظامی ده کیلومتری منافقین از پایگاه اشرف در الخاص عراق به سمت مرزهای ایران به حرکت در می آید . 

لشکر نفاق بعد از عبور از مرزهای ایران و شهرهای قصر شیرین و سر پل ذهاب که از روزهای قبل به اشغال ارتش عراق در آمده بود ، بدون هیچگونه درگیری به گردنه پاطاق می رسد . در گردنه پاطاق و پل ماهید ، پشتیبانی آتش سنگین هواپیماها و هلیکوپترهای عراقی از منافقین ، درگیری های پراکنده دژبان لشکر 81 زرهی ارتش و عناصری از نیروهای 57 ابوالفضل سپاه پاسداران ، بی نتیجه می ماند . 

منافقین حدود ساعت 18:40 همان روز ، شهر کرند را به اشغال خود در آورده و به دنبال آن به سمت شهر اسلام آباد حرکت می کنند و در ساعت 21:20 شهر اسلام آباد نیز به تصرف کامل آنان در می آید . 

منافقین جنایتکار در شهر اسلام آباد به بیمارستان ها ، هلال احمر ، مساجد و مراکز دولتی یورش برده و ضمن کشتار مجروحان بیمارستان امام خمینی (ره) اسلام آباد ، دست به قتل و غارت مردم و اموال عمومی می زنند . 

نیروهای نفاق که تا این مرحله ، با مقاومت چندانی از طرف نیروهای ایرانی روبرو نبودند با نشاط و شور و شوق وصف ناپذیر و سرمست و مغرور از پیروزی های نسبی به دست آمده ، به سمت کرمانشاه حرکت می کنند تا حکومت موقت دموکراتیک را در آنجا تشکیل دهند ، اما هیهات که خداوند فرموده است : « ان ربک لبالمرصاد » . 

بعد از خروج ارتش به اصطلاح آزادیبخش منافقین از شهر اسلام آباد ، ترافیک ناشی از خروج مردم وحشت زده از شهر و درگیری های نیروهای پراکنده سپاه پاسداران در گردنه حسن آباد ، تأخیری در حرکت ستون نظامی آنها ایجاد می شود . 

در این لحظات (ساعت 22 شب سوم مرداد ماه سال 1367) از طرف قرارگاه نجف ، به تیپ مستقل 12 قائم (عج) که در نزدیکی تنگه چهارزبر در اردوگاه صادقین استقرار داشت ، مأموریت انسداد عملیات و انهدام منافقین ابلاغ می گردد . 

فرماندهی تیپ بعد از ابلاغ مأموریت ، به سرعت نیروها ، امکانات و هر آنچه را که در اردوگاه صادقین که به طور معجزه آسایی در یکی دو روز قبل از آن مهیا شده بود ، سازماندهی و با سرعت تمام به سوی تنگه چهارزبر به حرکت در می آیند . از ساعت 30 دقیقه بامداد            چهارم مرداد ماه ، مسیر حرکت منافقین در تنگه چهارزبر توسط تیپ 12 قائم (عج) مسدود                   می شود . 

با شروع درگیری گردان های رزمی و اطلاعات عملیات با دشمن بر روی زبرهای جلوی تنگه چهارزبر و اطراف راهدارخانه (تلمبه خانه) ، مهندسی تیپ ، خاکریز مستحکم دفاعی دوجداره را در مدخل ورودی تنگه در عرض جاده اسلام آباد – کرمانشاه احداث می کند و در ساعاتی بعد کم کم تور کمینگاه مرصاد پهن می شود . 

منافقین که خیال می کردند خواب های رؤیایی شان تعبیر شده و تا ساعاتی دیگر به شهر کرمانشاه خواهند رسید ، در چند صد متری تنگه چهارزبر (کنار راهدارخانه) با آتش پر حجم  تیم های آر.پی.جی زن ، اطلاعات عملیات و نیروهای گردان قمر بنی هاشم (ع) مواجه شده و اولین ضربه کاری به ستون نظامی خود را احساس می کنند . 

با اقدام مدبرانه و شجاعانه فرماندهان و نیروهای تیپ 12 قائم (عج) ، آرایش ارتش به اصطلاح آزادیبخش منافقین به هم ریخته و سیستم عصبی آنان مختل و نیروهای منافقین بارها و بارها مجبور به عقب نشینی جهت سازماندهی و آرایش مجدد می شوند . 

نبرد شدید و سنگینی بین نیروهای منافق و تیپ 12 قائم (عج) به عنوان تنها یگان با سازمان رزم منظم ، با مقاومت و رشادت های رزمندگان و آتش پشتیبانی ادوات تیپ و هوانیروز ، در صبح چهارم مرداد ماه اتفاق می افتد و با حضور فرمانده قرارگاه نجف در منطقه ، اوضاع ساماندهی و یگان های دیگر نیز کم کم به تیپ 12 قائم (عج) ملحق می گردند . 

در ابتدای شب چهارم مرداد ماه ، که منافقین به قسمت هایی از یال های چهارزبر دست یافته می رفت تا خط دفاعی تیپ در پشت خاکریز مورد تهدید قرار گیرد ، دغدغه اصلی فرماندهان قرارگاه و تیپ این بود که این احتمال وجود دارد ، دشمن با تجمع امکانات و نیروهایش به خط دفاعی ما حمله نماید ، بنابراین باید قبل از هر اقدامی از طرف دشمن ، ضربه شصتی به او نشان داد و سازمانشان را به هم ریخت . 

بدین منظور عملیات گشتی ایذایی و تک مختل کننده با دستور قرارگاه نجف توسط تعدادی از نیروهای تیپ 12 قائم (عج) بر روی جادته و یگان دیگری از یال سمت راست تنگه اجرا          می شود ، اما نیروها به اهداف مورد انتظار دست پیدا نمی کنند . 

در ساعت 4 بامداد پنجم مرداد ماه ، در لحظاتی که نزدیک به 48 ساعت از آغاز عملیات منافقین می گذشت و لحظه به لحظه بر تلفات جبهه نفاق افزوده می گشت ، کاملاً قدرت تصمیم گیری از آنان سلب شده و منافقین آخرین تلاش شان را جهت هبور از خط دفاعی تیپ 12 قائم (عج) آزمایش می کنند . بر این اساس تیم هایی از نیروهای نفاق ، خودشان را به آب و آتش زده تا با شکستن خط دفاعی ، روحیه ای جدید به باقی مانده نیروهای فریب  خورده شان بدهند . 

لحظاتی سه خودرو منافقین با پشتیبانی آتش سنگین ، با عبور از خاکریز ، رخنه ای در خط ایجاد کرده که نیروهای شجاع گردان سیدالشهداء (ع) تیپ ، با اقدام به موقع و مقاومت و ایستادگی کم نظیر ، بدنه اصلی ارتش به اصطلاح آزادیبخش را در تنگه چهارزبر منهدم و آخرین میخ تابوت بر پیکر منافقین زده می شود . 

در ادامه روز پنجم مرداد ماه ، با تقویت لجمن ، توسط گردان های دیگری از تیپ ، تلاش های پراکنده منافقین در تنگه چهارزبر بی نتیجه می ماند ، تا این که در شب پنجم مرداد ماه ، با طرح ریزی قرارگاه نجف و همراهی سایر قرارگاه ها ، عملیات محاصره دورانی برای به دام انداختن منافقین به اجرا در می آید . 

که در این عملیات تیپ 12 قائم (عج) همچنان در جلو تنگه چهارزبر و سایر یگان ها نیز طبق مأموریت های محوله به منافقین یورش برده و در صبح ششم مرداد ماه ، ارتش به اصطلاح آزادیبخش منافقین منهدم و تار و مار می گردد و در ادامه عملیات ، سایر یگان های سپاه            به همراهی نیروهای بومی و مردمی به تعقیب بازمانده های منافقین تا مرزهای عراق             می پردازند . 

بدین شکل فتنه ای که می رفت مشکلاتی را برای جمهوری اسلامی به وجود آورد ، به خواست خداوند و به دست رزمندگان حضرت ولیعصر (عج) در کمینگاه مرصاد با انهدام بخش اعظمی از منافقین خنثی می گردد . 

در مجموع تیپ 12 قائم (عج) استان سمنان ، حدود 60 ساعت در میدان نبرد (تنگه چهارزبر) با بکار گیری بیش از 1600 نفر نیرو ، جانانه به مقابله با منافقین خائن پرداختهت و با تقدیم 67 شهید و 228 زخمی ، برگ زرین دیگری را در صفحات پر افتخار تاریخ هشت سال دفاع مقدس به یادگار گذاشت . 

* * * * *

« بخش اول : کلیات »
فصل اول : ویژگی های جغرافیایی
1 _ 1 اهمیت طبیعی و نظامی کردستان کرمانشاه 

استان کرمانشاهان (باختران) (1) با مساحتی حدود 24361 کیلومتر مربع در میانه ضلع غربی کشور قرار گرفته که از شمال به استان کردستان ، از جنوب به استان لرستان ، از شرق به استان همدان و از غرب به کشور عراق محدود شده است . 
__________________________

1. توضیح : تا سال 1357 کرمانشاه نام این استان بوده ، بعد از انقلاب اسلامی به باختران تغییر نام یافت ، اما از سال 1373 با تصویب مجلس شورای اسلامی ، دوباره به کرمانشاه مرسوم شد و چون در سال 1367 به باختران معروف بود به همین دلیل در نوشتار حاضر به نام باختران نیز ذکر می گردد . 
از نظر طبیعی این استان ناحیه ای است کوهستانی که بین فلات ایران و جلگه بین النهرین واقع شده و سراسر آن را قلل و ارتفاعات سلسله جبال زاگرس پوشانده است . سلسله جبال زاگرس در محدوده این استان به صورت مجموعه ای از رشته کوه های موازی پدیدار گشته که دشت های مرتفع کوهستانی در بین آنها شکل گرفته و بستر گذرگاه های مهم زاگرس را به وجود آورده است . (1) 

__________________________

1. زنده دل ، حسن و دستیاران ، استان کرمانشاه ، نشر ایرانگردان ، تهران 1379 ، ص 26 – 25 
این ارتفاعات از نظر نظامی به جهت فراگیری از شمال باختری به جنوب خاوری ، شرایط بسیار مناسبی را جهت عملیات نفوذی و آفندی فراهم می سازد . از لحاظ پدافندی نیز وضعیت ارتفاعات به نحوی است که تا همدان مواضع متوالی خوبی را ارائه می دهد و روی هم رفته پنچ موضع پدافندی در عمق 300 کیلومتری منطقه کرمانشاه قابل توجه است که عبارتند از : موضع پاطاق ، حسن آباد و چهارزبر ، نعل شکن و دره خمپاره و عین الکش از باختر ، بید سرخ و اسدآباد در خاور کرمانشاه . (1) 

__________________________

1. جهت اطلاع بیشتر : ر . ک . عزتی ، عزت الله ، جغرافیای نظامی ایران ، انتشارات امیرکبیر ، تهران 1386 ، ص 74 – 51 
استان کرمانشاه در دوران جنگ تحمیلی به عنوان پایتخت جنگ برای جبهه های غرب و میانی قلمداد می گردید . قرارگاه های عملیاتی غرب و بسیاری از مراکز پشتیبانی سپاه و ارتش در آنجا قرار داشت و بدین سان شهر کرمانشاه (باختران) و شهرهای دیگر استان بارها و بارها مورد هجوم هوایی ، زمینی و نیز موشک باران رژیم صدام و منافقین قرار گرفت . (1) 

__________________________

1. گروه نویسندگان ، کرمانشاه ، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ، چاپ اول ، 1385 ، ص 41 
1 – 2 : موقعیت و اهمیت نظامی تنگه چهارزبر 

تنگه چهارزبر در 162 کیلومتری مرز ایران و عراق و 35 کیلومتری مسیر جاده ارتباطی کرمانشاه به اسلام آباد غرب قرار دارد . این تنگه از دیر باز کلیه فتح کرمانشاه نامیده شده و یکی از نقاط مهم و استراتژیک کرمانشاه و آخرین گلوگاه محور خسروی به کرمانشاه محسوب می گردد که گذر نیروی مهاجم از آن ، تقریباً مساوی با شکست است . (1) 

__________________________

1. شبانی ، محمد رضا ، بررسی شکست سازمان مجاهدین خلق در عملیات فروغ جاویدان (مرصاد 1367) ، استاد راهنما حسین حسینی ، استاد مشاور احمد وحیدی ، دانشگاه امام حسین ، 78 – 1377 ، ص 139 

توضیح : این تنگه متشکل از چهار ارتفاع (زبر) ، به نام های شیر نرمی (زبر اول ، راست تنگه) زاخ (زبر دوم ، چپ تنگه) ، کور کور (زبر سوم ، جلو و راست تنگه) و تنگ شوهان (زبر چهارم ، جلو و چپ تنگه) ، با حداقل ارتفاع 1600 متر در مدخل تنگه بر روی جاده کرمانشاه به اسلام آباد و حداکثر 2150 متر می باشد ، بر روی ارتفاعات تنگه درختان جنگلی وجود دارد که وضعیت مناسبی را برای استتار نیروهای نظامی فراهم می آورد . 
تنگه چهارزبر در عملیات مرصاد به عنوان اصلی ترین موضع دفاعی رزمندگان اسلام ، خاصه نیروهای تیپ 12 قائم (عج) قرار گرفت و رزمندگان این تیپ در ساعات اولیه نبرد با منافقین ، توانستند با احداث خاکریز دو جداره بر روی جاده در مدخل تنگه ، سد دفاعی مستحکمی در مقابل منافقین ایجاد و ستون نظامی نفاق را زمین گیر و حرکت شان را متوقف سازند و بعد از حدود 48 ساعت نبرد جانانه رزمندگان اسلام در زمین و هوا ، به محاصره و انهدام منافقین بپردازند . بدین جهت بعد از عملیات پیروزمندانه مرصاد ، نام مرصاد بر تنگه چهارزبر نهاده شد . 

1 – 3 : موقعیت و اهمیت اردوگاه صادقین تیپ 12 قائم (عج) 

اردوگاه صادقین تیپ 12 قائم (عج) ، در سه راهی کوزران ، غرب جاده کرمانشاه به اسلام آباد و در یازده کیلومتری تنگه چهارزبر (مرصاد) ، در نزدیکی روستایی به نام کاشنبه لک واقع بوده است . 

در نیمه دوم سال 1366 ، به دنبال مأموریت تیپ در محورهای ملخور مریوان و ماوت عراق ، به جهت فاصله طولانی این مناطق با مقر اصلی تیپ در قائمیه دزفول و آب و هوای گرم جنوب در تابستان ، فرماندهان تیپ به این فکر می افتند که به منظور پشتیبانی ، سازماندهی ، آموزش و دسترسی راحت تر نیروها به جبهه های جنوبی و شمال غرب ، اردوگاهی را در جبهه میانی احداث نمایند . 

بر این اساس برادر مهدوی ، جانشین وقت تیپ 12 قائم (عج) و شهید محمد رضا خالصی مسئول عملیات ، بعد از بررسی های لازم و پرس و جو از بومیان منطقه کرمانشاه با در نظر گرفتن کلیه اصول مکان یابی مقر نظامی ، مکان فوق الذکر را به واسطه دارا بودن موقعیت و شرایط خوب نظامی ، آب و هوایی و ... به عنوان مقر تیپ انتخاب می کنند تا ضمن دسترسی و پشتیبانی راحت تر نیروها به جبهه های شمال غرب و جنوب ، برای سازماندهی ، آموزش و استراحت نیروها ، خاصه در فصل تابستان ، مورد استفاده قرار گیرد . (1) 

__________________________

1. مهدوی ، مهدی ، جانشین تیپ 12 قائم (عج) ، در مرصاد ، نوار مصاحبه ، 5/1/1388 

اهمیت اردوگاه صادقین به سبب حوادث شبانگاه سوم مرداد سال 1367 و روزهای بعد از آن می باشد که بنا بر مشیت الهی ، به طور معجزه آسایی ، تمام اسباب و علل برای ایستادگی در برابر عملیات منافقین ، از جمله کادر تیپ ، نیرو و مهمات مورد نیاز ، از یکی دو روز قبل ، فراهم می شود و در زمانی که منافقین بعد از اشغال اسلام آباد ، مغرور و سرمست از پیروزی های نسبی به دست آمده ، به سمت کرمانشاه حرکت می کنند و در ساعاتی که می رفت دروازه های شهر استراتژیک کرمانشاه توسط نیروهای نفاق گشوده شود ، رزمندگان تیپ 12 قائم (عج) در یک اقدام ناباورانه ، با سرعت تمام در این اردوگاه سازماندهی و با استقرار در تنگه چهارزبر ، حرکت ستون نظامی منافقین را متوقف نموده و آنها را در پشت تنگه و در دشت حسن آباد غافلگیر و زمین گیر می کنند . 

اقدام شجاعانه نیروهای تیپ 12 قائم (عج) در ساعات اولیه نبرد ، فرصتی به سایر نیروهای جمهوری اسلامی می دهد تا خود را به منطقه رسانده و بعد از سازماندهی و استقرار در تنگه چهارزبر و مناطق اطراف ، به محاصره ، تجزیه و انهدام منافقین بپردازند . 

« فصل دوم »
تاریخچه سازمان مجاهدین خلق (منافقین)
2 _ 1 چگونگی تشکیل و تغییر ایدئولوژی 

پیدایش سازمان مجاهدین خلق به فعالیت دانشجویانی چون محمد حنیف نژاد ، سعید محسن ، عبدالرضا نیک بین رودسری (معروف به عبدی) و بعداً علی اصغر بدیع زادگان در شاخه دانشجویی نهضت آزادی باز می گردد . (1)  اینان پس از دستگیری شماری از اعضای نهضت آزادی در سال 1341 به این باور رسیدند که مبارزات مسالمت جویانه سیاسی با رژیم شاه ، کارایی لازم را ندارد و باید دست به اسلحه برد . 

____________________________

1. جمعی از پژوهشگران ، سازمان مجاهدین خلق پیدایی تا فرجام (1384 – 1344) مؤسسه مطالعات و            پژوهش های سیاسی ، ج 1 ، چاپ دوم ، 1385 ، ص 275 
مجاهدین از 15 شهریور سال 1344 بعد از برگزاری جلسات و مباحث سیاسی _ ایدئولوژیک ، سازمان را پی ریزی کرده و اقدام به عضوگیری نمودند . انگیزه اصلی ایجاد سازمان به وجود آوردن یک حکومت اسلامی بود که بر مبنای اصول اسلامی پیاده شود . (1)  اینان دشمن اصلی خود را در وهله اول ، امپریالیسم آمریکا و در مرتبه بعد رژیم شاه که وابسته به آمریکا بود ، می دانستند و در این راه دست به نبرد مسلحانه زدند . (2) 

____________________________

1. بازجویی صمدیه لباف ، سند شماره 1 ، یاد شهید شریف واقفی و شهید مرتضی صمدیه لباف گرامی باد . دفتر سیاسی ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، بیانیه شماره 14 ، 15/2/1359 ، ص 3 . توضیح : مؤسیسن سازمان مجاهدین خلق این سازمان را یک سازمان اسلامی و اعضای خود را به تعبیر قرآن حزب الله                   می نامیدند . اما مهندس مهدی بازرگان ، ایدئولوژی سازمان را ترکیبی از مارکسیسم و اسلام ارزیابی می کرد . (راستگو ، علی اکبر ، سازمان مجاهدین خلق در آینه تاریخ ، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، چاپ اول ، پاییز 1384 ، ص 16) 

2. توضیح : تا سال 1350 سازمان دارای نام و آرمی نبوده و به نظر می رسد در بیرون از مرز ایران نام و آرمی با عنوان سازمان آزادیبخش ایران و سازمان مجاهدین خلق بر آنان بار کردند تا به عنوان واژه قرآنی مجاهد ، بتوانند توده های مسلمان را فریفته و در میان مردم پایگاهی برای سازمان ایجاد کنند . (روحانی ، سید حمید ، نهضت امام خمینی ، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، چاپ دوم ، پاییز 1374 ، ص 543 و 546 ) 

اولین عملیات نظامی سازمان برای مرداد ماه سال 1350 برنامه ریزی شده بود : منفجر کردن سیستم اصلی برق کشور در زمان برگزاری جشن های دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی ، با هدف ایجاد اختلال در کشور ، که با خیانت و همراهی فردی به نام دلفانی و دخالت ساواک ، طرح این عملیات مجاهدین خلق ناموفق و 35 نفر از کادر مرکزی و اعضای سازمان دستگیر می شوند و از این تعداد 12 نفر اعدام ، 16 نفر حبس ابد و مابقی از یک تا پانزده سال به زندان محکوم شدند . 

در این بین مسعود رجوی که به اعدام محکوم شده بود به خاطر همکاری صمیمانه و گسترده با ساواک و رابطه مرموز با سازمان های جاسوسی ، با رایزنی های برادرش کاظم رجوی (جزء عناصر وابسته به تشکیلات فراماسونری) به دستور رئیس ساواک ، از اعدام نجات پیدا کرد و تا پیروزی انقلاب اسلامی زندانی بود . (1)  

____________________________

1. روحانی ، سید حمید ، همان منبع ، ص 626 – 625 
در بعد ایدئولوژی نیز ، مجاهدین از اوایل سال 1344 تا 1350 ش ، کتاب های بسیاری را اعم از متون اسلامی و مارکسیستی در گروه ایدئولوژی سازمان که مسئول آن شخص حنیف نژاد بود ، مورد بررسی و آموزش قرار دادند و بعد از انجام کارهای مطالعاتی ، تدوین ایدئولوژی در سازمان آغاز و کتاب ها و جزواتی در حین و یا بعد از تدوین ایدئولوژی تهیه و منتشر شد . (1)  

____________________________

1. راستگو ، علی اکبر ، همان منبع ، ص 19 – 18 
متأسفانه سردمداران سازمان نتوانستند بهره ای از کتاب های مذهبی و اسلامی ببرند و به همین جهت به سمت مارکسیسم گرایش می یابند . سید مسعود حقگو (1)  در این باره           می گوید : " ما از تفکرات روحانیت به ویژه شهید مطهریب و امثالهم هیچ بهره ای نبردیم ، اما از فلسفه مارکس و مائو شناخت خوبی داشتیم ." از این رو کم کم مطالعه کتاب های مطهری و علامه طباطبایی برای افراد رده های غیر از کادر مرکزی سازمان ممنوع می شود و بعد از تغییر ایدئولوژی ، این کتاب ها و به علاوه کتاب سید قطب را بایکوت می کنند . 

____________________________

1. توضیح : از اعضای مجاهدین خلق که بعد از تغییر ایدئولوژی از سازمان جدا می شود . 
محمد تقی شهرام (1)  بعد از فرار از زندان در سال 1352 ، به این نتیجه می رسد که مذهب در کار کردی که از خود در سازمان نشان داده ، موفق نبوده است و با مذهب نمی توان کار تشکیلاتی کرد و تا آخر راه رفت . شهرام کتابی به نام " تغییر مواضع ایدئولوژیک " (2)  نوشت و رسماً سازمان را تشکیلاتی مارکسیستی اعلام کرد . 

____________________________

1. توضیح : محمد تقی شهرام در آبان ماه سال 1358 دستگیر شد و در تیر ماه 1359 به جرم کشتن و سوازندن مجید شریف واقفی و دیگران اعدام گردید . (راستگو ، علی اکبر ، همان منبع ، ص 25 _ 24) 

2. توضیح : سید حمید روحانی در کتاب نهضت امام خمینی ، ص 719 می نویسد : کتاب بیانیه اعلام مواضع ایدئولوژیک سازمان را به نزد امام بردم ، با آن که از گمراهی و تباهی افراد و اعضای سازمان آزرده بود ، لیکن از این که ماهیت و اندیشه آنان برای ملت ایران آشکار شده ، احساس آرامش می کرد و به این مضمون اظهار داشت که به نظر من این لطف الهی بود که این اشخاص را وادار کرد که ماهیت خود را بروز دهند و خود را به مردم بشناسانندن ، در غیر این صورت ممکن بود ضربه های بیشتری به اسلام وارد کنند . 

از آن به بعد ، زندانیان سازمان نماز را بدون وضو و مصلحتی و سیاسی می خواندند و به نهج البلاغه و قرآن فقط نگاه می کردند و کم کم اظهار لامذهبی کرده و رسماً اعلام می کنند که مارکسیست شده اند ، در برابر این حرکت التقاطی ، بچه های مذهبی سازمان مثل مجید شریف واقفی ، مرتضی صمدیه لباف ، فرهاد صفا و ... ایستادگی کردند و به این نتیجه رسیدند که خودشان باید آرام آرام ارتباط شان را با مجاهدین مارکسیست کم کنند ، تا به مرحله قطع ارتباط برسند و در کنار این استراتژی ، خود حرکت جدیدی را شروع کنند . (1)  

____________________________

1. کاظمی ، محسن ، خاطرات عزت شاهی ، ص 548 – 547 
لذا مرکزیت به هر وسیله یا تمسک می جست تا حرکت های مخالف را کنترل و مهار کند ، بدین ترتیب در سال 1354 سازمان با بی رحمی و خشونت تمام ، بیش از 20 نفر از کادرهای اصلی (1)  خود از جمله مجید شریف واقفی ، مرتضی صمدیه لباف ، فرهاد صفا و ... را به طرز فجیعی می کشد . 

____________________________

1. بادامچیان ، اسدالله ، شناخت انقلاب اسلامی و ریشه های آن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، چاپ سوم ، 1374 ، ص 210 
به دنبال التقاط (1)  و انحراف و ارتداد سازمان ، علما و مردم متدین کم کم از آنها فاصله گرفته و مجاهدین نیز به جای تبعیت از علما و روحانیون در زندان ، آنها را بایکوت و در خارج از زندان نیز آنها را به انواع تهمت ها متهم کردند . اما تلاش آنها به جایی نرسید و مجاهدین روز به روز در مرداب متعفن اعمال زشت خود فروتر رفتند .

____________________________

1. توضیح : امام خمینی خطر التقاطی شدن منافقین را خیلی خطرناک تر می دانستند ، چنان چه فرمودند : همه باید بدانند که التقاطی فکر کردن خیانت بزرگی به اسلام و مسلمین است که نتیجه و ثمره تلخ این نوع تفکر در سال های آینده روشن تر می گردد . (یاد شهید شریف واقفی و ... ، همان منبع ، ص روی جلد) 
2 – 2 : تقابل با نظام و انقلاب اسلامی 

با پیروزی انقلاب اسلامی ، تلاش اصلی سازمان در ماههای اولیه تأسیس نظام اسلامی ، نفوذ در لایه های مختلف نهادها و سازمان های حکومتی بود . رهبری سازمان (مسعود رجوی) قصد داشت با نفوذ در لایه های قدرت ، موقعیت خود را در نظام تثبیت کند و            بخش هایی از حاکمیت را در اختیار گیرد . 

برای دستیبابی به این مقصود ، جذب و تثبیت کادرها ، اعضا و هواداران دنبال شد با این اقدام سازمان در پس گسترش موقعیت اجتماعی اش در حد یک حزب فراگیر بود تا امکان دستیابی رهبری به لایه های بالای قدرت تسهیل گردد . اقدامات فوق که بسیار زیرکانه و با ظاهری مظلومانه صورت می گرفت ، نتوانست چهره اصلی و درونی سازمان را پنهان نماید . 

سازمان با موضع گیری در مقابل حضرت امام (ره) و مسئولان مورد علاقه مردم ، عملاً خود را رو در روی مردم قرار دادند و با افراط در این زمینه ، فعالیت های مخفی و تروریستی خود را وسعت بخشیدند . 

وسعت عملیات های تروریستی که با اعلام رسمی سازمان صورت می گرفت عملاً سازمان را وارد جنگ مسلحانه کرد . رجوی با اعلام این مشی ، هدف سازمان را براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد و در عمل به بازوی عملیاتی دشمنان خارجی انقلاب اسلامی تبدیل شد . 

در چنین شرایطی نیروهای امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مقابله با سازمانت پرداخته و بسیاری از کادرها و اعضای سازمان را دستگیر نمودند . مسئولان سازمان که خود را در آستانه دستگیری و سازمان را در معرض انحلال می دیدند ، ترجیح دادند سازمان و کادرهای باقیمانده را به خارج از کشور منتقل کنند . فرار رجوی همراه با بنی صدر به فرانسه در تیر ماه 1361 ، سازمان را وارد فاز جدیدی از مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی ایران کرد . 

رهبران سازمان با این تصور که می توانند در آینده ای نز دیک به کشور باز گردند ، مبارزات سیاسی و نظامی خود را سازماندهی کردند ، اما طولانی شدن حضور آنان در خارج از کشور به دلیل ثبات سیاسی ایران و همسویی منافع سازمان با دشمنان جمهوری اسلامی سبب شده ، رهبران سازمان به امید شکست ایران در جنگ با عراق ، ورود به این صحنه را فرصت مناسبی برای براندازی جمهوری اسلامی و در نتیجه به دست گرفتن قدرت در ایران تشخیص دهند . (1) 

____________________________

1. شبانی ، محمد رضا ، بن بست در استراتژی ، نگین ایران ، فصلنامه مطالعات جنگ ایران و عراق ، ارگان مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه ، شماره 17

2 – 3 : پیوند و وحدت استراتژیک منافقین با عراق 

سابقه همکاری استراتژیکی و تاکتیکی عراق با مجاهدین به اوایل دهه 1350 می رسد و درست در آستانه سقوط سلطنت شاهنشاهی پهلوی در 22 بهمن ماه 1357 ، سازمان مجاهدین خلق ساختمان بزرگ و مجهزی را که متعلق به یکی از مؤسسات وابسته به " بنیاد پهلوی " بود اشغال کرد و آن را به عنوان دفتر مرکزی سازمان اعلام نمود که این ساختمان درست دیوار به دیوار سفارت عراق در تهران قرار داشت و این همسایگی باعث می شد کته ارتباط بین عناصر بعثی و مجاهدین هرگز لو نرود . 

در آستانه 30 خرداد 1360 و پس از آن ، دستگاه اطلاعاتی عراق ، دام اصلی را برای منافقین پهن می کند و شرایط را برای پشتیبانی و تغذیه سازمان با استقرار و نصب " رادیو مجاهد " در عراق ایجاد می نماید و در پی آن ملاقات طارق عزیز ، نخست وزیر عراق با مسعود رجوی در دی ماه سال 1361 ، فراهم می گردد .

و در سال 1365 در اوج آشفتگی سیاسی و استراتژیکی سازمان ، مسعود رجوی از فرانسه اخراج و محل اقامت وی به عراق منتقل می شود و بعد از آن تغییراتی در شیوه سازماندهی نیروها و جنگ برای سرنگون کردن حکومت اسلامی ایجاد شده و در بالاترین سطح ، خدمات رسانی به ارتش عراق به منظور ایجاد نوعی توازن و تلافی همکاری اعضای مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و دولت جمهوری اسلامی ادامه می یابد . (1) 

__________________________

1. سازمان مجاهدین خلق ، پیدایی تا فرجام ، ج 3 ، صفحات 177 ، 186 ، 188، 189 

منافقین اهداف زیر را در مزدوری برای عراق دنبال می کردند : 

الف) از نظر جغرافیایی ، عراق با مرزهای زمینی طولانی که با ایران داشت ، بهترین و آسان ترین مسیر برای نفوذ گروه های عضو سازمان به داخل سازمان بود . 

ب) سازمان با بهره گیری از کمک های مالی و تسلیحاتی غرب و عراق می توانست توان مبارزاتی خود را در برابر نظام اسلامی به میزان قابل توجهی افزایش دهد . 

به طور کلی می توان رابطه سازمان و عراق را در طی این سال ها تا عملیات مرصاد در موارد زیر بیان نمود : 

1. احداث 17 قرارگاه (1) و پایگاه برای مجاهدین در عراق . (2) 

2. آموزش نیروهای منافقین در ابعاد مختلف و تجهیز آنها به انواع سلاح و تجهیزات مدرن جاسوسی . (3) 

3. فراهم آوردن امکانات و زمینه های انجام ترورهای کور متعدد از مسئولان و نیروهای لشکری و کشوری ایران تا مردم عادی کوچه و بازار . 

4. تبدیل منافقین به یکی از شعبه ها و واحدهای استخبارات عراق برای جمع آوری اطلاعات در جبهه های ایران . 

5. تخلیه یا جاسوسی تلفنی از طریق شیوه ها و تکنیک های گوناگون برای کسب اطلاعات محرمانه جنگ و تحرکات نظامی ایران . 

6. فعالیت گسترده بین المللی و سیاسی منافقین با هدف بزرگ نمایی خطر ایران و جلوگیری از ایجاد روابط سیاسی ایران با کشورهای دیگر . 

7. انجام عملیات مسموم و شایعه و دروغ پراکنی در جهت تضعیف روحیه مردم از طریق رادیو اختصاصی و عوامل ستون پنجم . 

8. انجام عملیات های نظامی در مرزهای ایران با حمایت ارتش عراق . 

_____________________________

1. توضیح : اصلی ترین این پایگاه به نام اشرف بوده که فرماندهان نظامی سازمان در زمان عملیات فروغ جاویدان در آن حضور داشته و در حدود 100 کیلومتری شمال غربی ایران و تقریباً شمال بغداد در نزدیکی شهر الخالص و بعقوبه واقع شده است . نکته جالب توجه این که کلیه اراضی در شمال ، شرق و جنوب قرارگاه اشرف تا شعاع 5 تا 15 کیلومتری برای مدت زیادی تصرف و به میدان تاخت و تاز تبدیل و در این خصوص صدام در جواب شکایات ملت ذی نفع در آن منطقه ، همه آنها را اجبار به کوچ نمود و در این منطقته سازمان مجاهدین تمامی مکان های تصفیه آب یک شهر و چند بخش را تحت کنترل خود درآورده اند و در مقابل درآمد حاصل از آن را به خود اختصاص می دادند. 

(سایت اینترنتی ، پرونده سیاه ، مقاله بیعت ننگین . www.com .the black file) 

2. تیموری ، عباس ، نگاهی اجمالی به دفاع مقدس ، سخن گستر ، اسفند 1385 ، ص 81.  

3. توضیح : یکی از فرماندهان اطلاعات نظامی عراق در افشای رابطه سازمان با سرویس های اطلاعاتی عراق می گوید : صدام در دادن اعتبار برای فعالیت های اطلاعاتی به هیچ مرزی اعتقاد نداشت ، به همین دلیل نیز پس از آمدن رجوی و سازمانش به عراق ، ماهیانه علاوه بر تأمین هزینه ها و احتیاجات او و افراشد ، بین 9 تا 10 میلیون دلار نقد به او پرداخت می کردیم . (سازمان مجاهدین خلق ، پیدایی تا فرجام ، ج 3 ، ص 201) 

« فصل سوم »
علل و زمینه های طراحی عملیات موسوم به فروغ جاویدان
3 _ 1 تغییر استراتژی عراق از پدافند به آفند 

به دنبال شکست سنگین ارتش عراق در عملیات کربلای 5 ، استکبار جهانی و ارتجاع منطقه ، پیروزی ایران را خطری بزرگ برای خود می دانستند ، بنابراین به طور بی سابقه ای در ابعاد مختلف سیاسی ، نظامی و اقتصادی ، از عراق پشتیبانی کردند تا سازمان جنگی ارتش عراق حیات دوباره ای پیدا کند . 
این کمک ها که از طریق کشورهای شوروی سابق ، آمریکا ، انگلیس ، فرانسه ، کویت و عربستان به عراق سرازیر شد،  به حدی بود که یکی از بازپرس های کنگره آمریکا گفت : 

" دامنه وسعت انواع تجهیزات تکنولوژی حساسی که از طرف دولت آمریکا به عراق ارسال شده است ، آدم را شوکه می کند . "

از سوی دیگر تغییر استراتژی ایران از جنوب به منطقه شمال غرب ، این امکان را برای           عراقی ها فراهم ساخت که در طی این مدت به بازسازی نیروهای ارتش عراق بپردازند به طوری که صدام در مهر ماه سال 1366 در مصاحبه با روزنامه کویتی " السیاسه " می گوید : 

" عراق در تمام زمینه های سیاسی و نظامی در حال حاضر قوی تر از سالیان گذشته است و امکانات نظامی آن حداقل نسبت به شش ماه قبل دو برابر شده است . حجم ارتش عراق به پنجاه لشکر و حتی فراتر از آن رسیده است و مدتی دیگر می بینید که مجاهدین خلق به عمق بیشتری در دل ایران نفوذ می کنند ... " (1) 

__________________________

1. پایان جنگ ، ج 5 ، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، چاپ سوم ، 1382 ، ص 28 و 36 
مجموعه این اقدامات باعث شد که عراق ، استراتژی تهاجمی خود را آغاز نماید . بدین لحاظ ، در اول مرداد 1366 ، ارتش عراق به همراهی ارتش آزادیبخش ملی منافقین به یک پایگاه کوچک نظامی در منطقه مرزی چنگوله و نزدیکی شهر مهران حمله کرده و طی آن 16 تن از افراد مستقر در آن به اسارت در آمدند .

و در پی آن ارتش عراق و منافقین به طور مشترک حدود 40 عملیات دیگر را در جبهه های ایران انجام دادند و تلفاتی به نیروهای ایران وارد کردند . (1) در 19 اسفند 1366 ، نخستین موشک اهدایی اصلاح شده اسکاد بنام " الحسین " با برد 650 کیلومتر جهت کشاندن جنگ به میان شهرها و مردم ، به تهران اصابت کرد . (2)
__________________________

1. سازمان مجاهدین خلق ، پیدایی تا فرجام ، ص 285 

2. توضیح : " یکی از مسئولان اطلاعاتی عراق در مصاحبه ای اعتراف کرد که عراق قصد داشت تهران را با موشک همراه با کلاهک شیمیایی مورد حمله قرار دهد . " تیموری ، عباس ، نگاهی اجمالی به دفاع مقدس ، ص 259 

هشتم فروردین ماه 1367 ، عملیات مشترک دیگری بین ارتش عراق و منافقین در منطقه مرزی فکه (به نام آفتاب) با هدف انهدام لشکر 77 خراسان صورت گرفت و درست بیست روز بعد از آن ، در حالی که مسایل مربوط به برگزاری انتخابات مجلس سوم فضای داخلی کشور و مردم ایران را به خود مشغول کرده بود ، عراق در ساعت 5 بامداد روز یکشنبه 28 فروردین 1367 ، بعد از 26 ماه ، با انجام تلاش های گسترده و زیرسازی های فراوان ، با اجرای آتش تهیه سنگین در سراسر خطوط و عقبه یگان های خودی و اجرای حمله شیمیایی گسترده ، با گاز سیانور ، تهاجم به فاو را آغاز کرده و کمتر از 36 ساعت ، فاو از نیروهای ایران باز پس گرفته شد . (1)
__________________________

1. تیموری ، عباس ، همان منبع ، ص 273 – 272 

با سقوط فاو ، موازنه جنگ به نفع عراق رقم می خورد و پیدایش این وضعیت به عنوان " نقطه عطف " منجر به تقویت این احتمال شد که با " تغییر جنگ " زمان پایان دادن به آن فرا رسیده است . 38 روز پس از حمله به فاو ، سرانجام در ساعت 8 صبح روز 4 خرداد 1367 ، عراق به منطقه شلمچه حمله کرد و بعد از 8 ساعت این منطقه نیز سقوط می کند . 

حملات پی در پی ارتش صدام با حضور آمریکا در صحنه جنگ و نقش آفرینی بیشتر منافقین ، همچنان ادامه می یافت . شهر مهران در 28 خرداد 1367 مورد هجوم مشترک عراق و منافقین قرار گرفت . 

در چهارم تیر ماه جزایر مجنون سقوط کرد و در 12 تیر ماه ناو هواپیمابر نیروی دریایی امریکا بنام " وینسنس " در یک اقدام جنایتکارانه با شلیک دو فروند موشک به سوی هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران ، 290 نفر از مردم غیر نظامی را به قعر آبهای خلیج فارس فرستاد . 
عراق همچنان به تهاجمات خود برای باز پس گیری کلیه مناطق تصرف شده در سال های گذشته ، توسط قوای جمهوری اسلامی ایران ، با سلسله عملیات " توکلنا علی الله " در 21 تیر 1367 ، در جبهه شمالی و میانی ادامه می داد و ضمن آزاد سازی مناطق پنجوین ، ماوت و ... ، شهر دهلران را نیز به تصرف خود در آورد . 

روزهای پایانی تیرماه 1367 ، روزهای سختی برای مسئولان نظامی و سیاسی کشور بود و زمان و وضعیت جبهه ها به نفع ما رقم نمی خورد و تغییرات استراتژیکی و تاکتیکی نظامی ایران در طول چند ماه گذشته کارساز نبود ، که عوامل متعددی در به وجود آمدن شرایط فعلی مؤثر بودند . 

رئیس جمهور وقت و رییس شورای عالی دفاع ، آیت الله خامنه ای ، در نماز جمعه تهران در توضیح وضعیت جدید پیش آمده فرمودند : 
" حوادث دو ماهه اخیر ، سؤالاتی را در ذهن مردم و ناظران جهانی بوجود آورد و آن این بود که چرا نیروی اسلام با آن قدرتی که داشتند ، عقب نشینی کرد ؟ ... یک مقدار از ضعف ها مربوط به جبهه و وسایل جبهه است ، آمادگی ، سازماندهی خطوط دفاعی و احتیاطات لازم بیشتر ، باید انجام شود . یک مقدار هم مربوط به پشت جبهه است ، یک ملت با پرداختن به اختلافات و مسایل شخصی و حق کشی می تواند در جبهه خلل ایجاد کند ... " 

بنابراین ، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در 22 تیر ماه 1367 طی اعلامیه ای عقب نشینی نیروها را از حلبچه به مواضع دفاعی جدید تأکید کرد با این وصف ، بالاخره نشست نهایی چهل تن از شخصیت های مهم کشور در 25 و 26 تیرماه 1367 تشکیل شد و پایان جنگ با پذیرش قطع نامه 598 به تصویب رسید و امام راحل بر آن صحه گذاشتند و پذیرفتند که قبول قطعنامه به صلاح نظام و انقلاب است . (1)
__________________________

1. پایان جنگ ، ص 163 – 116 

3 _ 2 تغییر استراتژی منافقین :

سازمان منافقین بعد از قبول شکست استراتژی جنگ چریکی شهری و پارتیزانی و ناکامی در شیوه های قبلی مبارزاتی ، همچون " خط دفاع شهری " و " زدن سر انگشتان رژیم " و به بن بست رسیدن در فازهای سیاسی مورد نظر شورای ملی مقاومت و در پی امضای معاهده ای در فرانسه بین رجوی (رهبر سازمان) با طارق عزیز (معاون نخست وزیر عراق) و به دنبال تحت فشار قرار گرفتن سازمان از سوی دولت فرانسه در مورخه 17 خرداد 1365 ، سفر رجوی به بغداد انجام شد و به دنبال آن مسئله ایجاد ارتش مطرح و استراتژی جنگ جبهه ای (گردانی و آزادیبخش) جایگزین استراتژی جنگ چریکی شهری گردید . 

مسعود جابانی عضو سابق سازمان در این باره می نویسد : " در سال 1365 ، رجوی در نشستی اعلام داشت که من بعد ، جنگ میکرو شهری جای خود را به جنگ ماکرو مرزی          می دهد . " (1)
__________________________

1. سازمان مجاهدین خلق ، پیدایی تا فرجام ، ص 278 – 276

بالاخره در 29 خرداد 1366 ، " ارتش آزادیبخش ملی " تشکیل شد و در تبلیغات بسیار گسترده ای از آن به عنوان راه مبارزه و پیروزی تلقی گردیده و در زمان انتصاب مریم رجوی به فرماندهی آن ، در ادعایی رؤیایی راجع به این ارتش گفته شد . " اگر در جهان منحصر به فرد نباشد در خاورمیانه بی نظیر است و توان یک لشکر ارتش آزادیبخش معادل شش لشکر نیروهای ایرانی است ." تشکیل ارتش سازمان در متن استراتژی جدید " تهاجمی " ارتش صدام و در جهت منافع نظامی و سیاسی رژیم بعث عراق صورت پذیرفت . (1)
__________________________

1. آصف ، آخرین تلاش (2) ، سایت اینترنتی WWW.mojahedin.ws 
ارتش آزادیبخش ملی ایران به عنوان ارتش خصوصی صدام قلمداد می شد و درست دو هفته پس از تشکیل ارتش آزادیبخش ، خبر ملاقات رجوی با صدام انتشار یافت که در این دیدار ، صدام تأسیس ارتش آزادیبخش ملی ایران را به رهبر مقاومت ایران " رجوی " تبریک گفت . (1)
__________________________

1. سازمان مجاهدین خلق ، پیدایی تا فرجام ، ص 281 

بدین ترتیب ، سازمان راهی را در پیش گرفت که بازگشت نداشت . حیات سازمان در مرگ نظام جمهوری اسلامی بود و هر طور که شده می بایست نظام را سرنگون کند تا بتواند زنده بماند و گرنه مرگ سازمان حتمی بود . بنابراین ، اولین عملیات نظامی منافقین با همراهی کامل عراق در محور مهران در اول مرداد 1366 آغاز شد و تا دی ماه همان سال ، حدود 40 مورد عملیات از طریق سازمان به انجام رسید . (1)
__________________________

1. مجموعه گزارش حفاظت اطلاعات ستاد نیروهای مسلح غرب کشور از تاریخ 21/1/1366 تا 18/9/1366 ، به نقل از سازمان مجاهدین خلق ، پیدایی تا فرجام ، ص 288 

سیر عملیات نظامی و تبلیغات گسترده روی آنها و افزایش حمایت حامیان عراقی از سازمان ، موجب شد که سازمان به حرکت جهشی (ماکرو) روی آورد و خواستار سهم و نقش بیشتری در استراتژی نظامی رژیم بعث عراق گردید که نمود آن ، اقدام به عملیات موسوم به آفتاب در منطقه فکه در 8 فروردین ماه 1367 با هدف انهدام لشکر 77 خراسان بود . در این عملیات پانزده تیپ رزمی منافقین (دو تیپ رزمی زنان و یک تیپ زرهی جدیدالتأسیس در زمره این  تیپ ها بودند) و چند تیپ مکانیزه ی ارتش عراق شرکت داشتند . 

عملیات آفتاب و دستاوردهای تبلیغاتی آن ، سازمان را در مسیر جدیدی از عملیات های گسترده تر قرار داد و در آستانه اولین سالگرد تأسیس ارتش سازمان در 28 خرداد 1367 ، عملیاتی به نام " چلچراغ " توسط نیروهای سازمان و تیپ زرهی عراق در چهار محور به طول 50 کیلومتر و عمق 20 کیلومتری ایران در منطقه مهران و دهلران انجام شد ، که به علت شدت آتش توپخانه عراق ، حتی یک ساختمان سالم نیز در شهر مهران بر جای نمانده بود . در این عملیات خساراتی به نیروهای ایرانی وارد آمده و تعدادی نیز اسیر ، کشته و زخمی شدند . 

به دنبال عملیات های موفقیت آمیز منافقین در سال 66 و 67 ، منافقین مغرور و سرمست از پیروزی هایشان در سال 66 و 67 و بعد از عملیات چلچراغ ، شعار امروز " مهران فردا ، تهران را " سر داده و رجوی نیز در عالم رؤیایی خود ، قبل از عملیات فروغ جاویدان ، طی نشستی برای تحریک و تشویق نیروهایش جهت حمله به خطوط ارتش می گوید : " توان یک یگان ما با 3 یا 4 یگان ارتش برابر است ، یک گردان برای در هم شکستن چند گردان ارتش " . 

بدین ترتیب سیل پشتیبانی امکانات و تجهیزات لجستیکی ، نظامی و مالی به سوی منافقین سرازیر و آموزش نیروهای منافق که از نقاط مختلف ، جهت دستیابی به اهداف بزرگ در اعماق خاک ایران ، به عراق سرازیر می شدند آغاز و زمینه های طراحی عملیات موسوم به  " فروغ جاویدان " آماده می گردد . (1)
__________________________

1. سازمان مجاهدین خلق ، پیدایی تا فرجام ، ص 292 – 287 

3 _ 3 پذیرش قطعنامه 598 و پیام تاریخی امام خمینی (ره) : 

در طول 25 و 26 تیر ماه 1367 ، مسئولان لشکری و کشوری به مواضع تازه ای از جنگ که مصلحت اسلام ، نظام و مردم در آن رقم می خورد ، می رسند تا ابتکار عمل را در صحنه های بین المللی از دست دشمنان اسلام که همواره بعد از تصویب قطعنامه 598 در مرداد 1366 ، می کوشیدند در افکار عمومی جهانیان حتی مسلمانان ، ایران را جنگ افروز نشان دهند ، بگیرند . 
بعد از موافقت امام خمینی (ره) بالاخره در 27 تیر ماه 1367 ، جمهوری اسلامی ایران طی نامه ای به دبیر کل سازمان ملل ، موافقت خود را با قطعنامه 598 اعلام کرد . چند روز بعد از پذیرش قطعنامه 598 ، امام خمینی (ره) طی پیام مهمی قبول قطعنامه را بسیار تلخ و ناگوار ولی به مصلحت انقلاب و نظام دانسته و ملت ایران و نیروهای نظامی را به هوشیاری و آمادگی کامل دعوت می کند . 
ایشان در این زمینه می فرمایند : " اکیداً به ملت عزیز ایران سفارش می کنم که هوشیار و مراقب باشید . قبول قطعنامه از طرف جمهوری اسلامی ایران به معنای حل مسئله جنگ نیست با اعلام این تصمیم حربه تبلیغات جهان خواران علیه ما کند شده است ، ولی دورنمای حوادث را نمی توان به طور قطع و جدی پیش بینی نمود و هنوز دشمن از شرارتها دست بر نداشته است و چه بسا با بهانه جویی ها به همان شیوه های تجاوز کارانه خود ادامه دهد .

ما باید برای دفع تجاوز احتمالی دشمن آماده و مهیا باشیم و ملت ما هم نباید فعلاً مسئله را تمام شده بداند ، البته ما رسماً اعلام می کنیم که هدف ما تاکتیک جدید در ادامه جنگ نیست چه بسا دشمنان بخواهند با همین بهانه ها حملات خود را دنبال کنند . نیروهای نظامی ما هرگز نباید از کید و مکر دشمنان غافل بمانند . در هر شرایطی باید بنیه دفاعی کشور در بهترین وضعیت باشد . " (1)
__________________________

1. روزنامه جمهوری اسلامی ایران ، 30/4/1367 ، ش 2652 ، ص 9 

3 _ 3 _ 1 واکنش های داخلی و خارجی نسبت به پذیرش قطعنامه :

اقدام ناگهانی و حکیمانه رهبری ایران در پذیرش قطعنامه (1) واکنش های متفاوتی را در سطح داخلی و خارجی برانگیخت . در سطح داخلی ، اعجاب و شگفتی مردم و همچنین تأسف و تألم آنها و نیز موجی از حزن و اندوه همراه با نوعی ابهام و حیرت در میان رزمندگان را موجب شد و نیز بین طرفداران انقلاب اسلامی در خارج از ایران هم نگرانی هایی را به وجود آورد . 
__________________________

1. توضیح : خبرگزاری رویتر در مورخ 27/4/1367 با تکیه بر صحبت های پروفسور رمضانی ، استاد علوم بین المللی و دولتی دانشگاه ویرجینای آمریکا که گفتته بود : اگر دو مسئله در مقابل ایران بود یکی ادامه جنگ و دیگری پایداری انقلاب ایران ، برای دولتمردان ایران در حال حاضر مسئله مهمتر این بود که اگر قطع جنگ به نفع انقلاب ایران است آن اشکالی ندارد ." تصمیم ایران را به عنوان موفقیت امام خمینی (ره) خواند .  

در واقع عدم درک صحیح مردم از واقعیات جنگ و برتری های قابل توجه عراق در این مقطع و تبلیغات منفی رسانه های غربی ، باعث مشوش شدن اذهان عمومی شد که خود مهمترین عامل ضعف روحی و روانی مردم بود . (1)
__________________________

1. شبانی ، محمد رضا ، همان منبع ، ص 79 

در سطح خارجی جهان استکباری که خود را در مقابل عمل انجام شده می دید ، ناباورانه مشاهده می کرد که همه مخارج و هزینه هایی را که برای تحت فشار قرار دادن ایران و با آرزوی براندازی انقلاب تدارک دیده است ، بیهوده به هدر رفته و حال می بایست تن به آن چیزی بدهد که خود علیرغم اصرارش هرگز مایل نبود ، قبول کند . البته همچنان به ادامه توطئه ، ولی این بار با روندی تندتر و در نتیجه ناپخته تر دست زدند . 

آمریکا هم با جنایاتی که در سرنگونی هواپیمای مسافربری ایرانی مرتکب شده بود ، خود را در مخمصه عجیبی گرفتار می دید . شوروی سابق نیز که همیشه علیرغم شعارهایش تنور جنگ را به نفع عراق گرم می کرد و آتش بیار معرکه شده بود ، در عین ناباوری به این مسئله می رسید که به راستی چرا ایران قطعنامه را پذیرفت ؟ 

عراق تا چهار ساعت پس از اعلام پذیرش قطعنامه 598 به وسیله ایران ، هیچ عکس العملی از خود نشان نداد و رادیو عراق بعد از 24 ساعت ، همچنان بر برتری نظامی عراق و شکست و ضعف ایران و شرایط عراق برای پایان جنگ تأکید می کرد و تصمیم ایران را تاکتیکی            می دانست . 
در همین چارچوب طارق عزیز وزیر خارجه وقت عراق گفت : " احتمال می رود تصمیم اخیر ایران یک تصمیم تاکتیکی باشد که به منظور کسب وقت و فریب دادن برای آماده شدن جهت تجاوز بیشتر باشد و من حکم می کنم که جنگ را هنوز برقرار بدانیم . " (1)
__________________________

1. پایان جنگ ، ص 170 

در ادامه همین موضع گیری ها ، ساعت 30/8 دقیقه بامداد 28 تیر ماه سال 1367 ، رژیم متجاوز عراق ، با بمباران نیروگاه اتمی بوشهر ، خوی تجاوزگری خود را آشکار می کند . (1) رژیم بعث با ادامه حملات بر تمامی ادعاهای صلح طلبی خود خط بطلان کشید و در 31 تیر ماه 1367 سپاه سوم عراق با حمایت شدید هوایی و آتش توپخانه ، از مرز شلمچه ، هجومی سنگین را تدارک می بیند و برای تصرف مجدد خرمشهر از مرزهای بین المللی عبور می کند . 
__________________________

1. روزنامه کیهان ، 14/4/1367 ، ش 13375 ، ص 10 

نیروهای زرهی عراق نیز با به کارگیری سلاح ممنوعه شیمیایی ، خود را به جاده اهواز – خرمشهر و سه راه حسینیه – جفیر و پادگان حمید می رسانند و با تصرف این مناطق ، خرمشهر در یک قدمی سقوط قرار می گیرد . (1)
__________________________

1. سمیعی . علی ، کارنامه توصیفی هشت سال دفاع مقدس ، نسل کوثر ، چاپ سوم ، 1382 ، ص 554 . به دنبال پیام امام خمینی (ره) به محسن رضایی ، فرمانده وقت سپاه پاسداران ، که فرمودند : "یا سپاه یا خرمشهر " یک انقلاب اجتماعی در ایران رخ داد و مردم گروه گروه به سوی جبهه ها اعزام شدند و سپاه پاسداران ، " عملیات سرنوشت " را طراحی و به مرحله اجرا در آورد و دوباره خرمشهر در روزهای پایانی جنگ آزاد شد . 
(سخنان محسن رضایی در جمع خانواده شهدا و رزمندگان عملیات مرصاد لشگر 32 انصار الحسین (ع) همدان ، مرداد ماه 1387 ، مرکز اسناد اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان همدان) 
دشمن همزمان از منطقه هورالهویزه ، حمله دیگری را آغاز می کند و با پیشروی ، جبهه دیگری را علیه رزمندگان اسلام می گشاید . سپاه دوم عراق نیز در همین روز با به کارگیری گسترده سلاح شیمیایی به سمت قصر شیرین یورش می برد و آن شهر را به اشغال خود را می آورد . سپاه دوم پس از آن ، دامنه حملات خود را به سوی شهر سر پل ذهاب گسترش می دهد که در این محور با مقاومت جانانه رزمندگان اسلام ، حرکت متجاوزین متوقف شده و موفق به اشغال شهر نمی شود . 
3 _ 3 _ 2 واکنش و تحلیل های غلط منافقین از نظام و مردم :

پذیرش قطعنامه 598 از سوی جمهوری اسلامی ایران ، منافقین را دچار سردرگمی کرده و آنان را در شرایط سخت و دشواری قرار داد و به واقع زمان را از آنان گرفت . زیرا در طول جنگ با جاسوسی و همراهی با ارتش عراق در انجام عملیات های مرزی ، اوج دریوزگی و وطن فروشی خود را نمایان ساخته و همواره با افروختن شعله جنگ و تحریک عراق و جهانیان جهت جلوگیری از برقراری صلح ، بدنبال وارد آوردن ضربه کاری به انقلاب اسلامی بودند .

و در تحلیل هایشان می گفتند تمامی راههای بازگشت به صلح با عراق ، برای ایران بسته شده است و به ناچار ایران مجبور به ادامه جنگ خواهد بود ، هر قدر هم جنگ به طول بیانجامد . از یک طرف توان نظامی و اقتصادی ایران بیشتر تحلیل می رود و از طرف دیگر ، بازگشت به سمت آتش بس و صلح غیر ممکن تر می شود و این جنگ تا شکست ایران ادامه خواهد یافت و تنها در صورتی ایران قطعنامه را خواهد پذیرفت که به لحاظ سیاسی _ نظامی و اقتصادی به بن بست کامل برسد .
به عقیده آنان این اقدام به منزله فروپاشی نظام خواهد بود . بدین جهت در جلسه ای در کاخ ریاست جمهوری صدام ، چگونگی حمله سریع و عمیق نیروهای منافقین از خانقین به سمت تهران برای در دست گرفتن قدرت در این کشور با پشتیبانی محدود نیروهای عراقی مورد بحث و موافقت صدام قرار گرفت . (1)
__________________________

1. شبانی . محمد رضا ، همان منبع ، ص 84 – 83 

تحلیل غلط دیگری که زمینه طراحی عملیات فروغ جاویدان را فراهم آورد ، اطلاعات نادرست منافقین از مردم ایران بود . در بین صحبت های رجوی در جلسه توجیهی نیروهای منافق در پایگاه اشرف ، زنی از میان حضار بلند می شود و می گوید : " این که می گوییم مردم با ما هستند فکر نمی کنم چنین باشد . من و شوهرم چند شب قبل از خارج آمده ایم و خود من چهار ماه است که از ایران آمده ام . مردمی که من دیده ام با آنچه که شما می گویید تفاوت دارند . فکر نمی کنم آنها به ما کمک کنند ... " 
رجوی در جواب می گوید : " این نظر تو به چهار ماه پیش بر می گردد و الان ایران خیلی فرق کرده است . در آن موقع که شما در ایران بودید چقدر از مردم مخالف خمینی بودند ؟ " زن جواب می دهد : " 90 درصد ." رجوی می گوید : " این 90 درصد اگر بفهمند که مجاهدین به شهرستان آمده اند حتماً از آنها حمایت می کنند ... " 

جالب آن که رجوی از یک سو از حمایت 90 درصدی مردم سخن می گوید (1) و از سویی دیگر ، مردم ایران را بی بخار دانسته و فرمان کشتن آنها را در هنگام مقاومت صادر می کند . (1)
__________________________

1. توضیح : " خیال حمایت 90 درصدی مردم از منافقین از آنجا ناشی شد که بعد از انجام عملیات مشترک عراق و منافقین در ماههای آخر جنگ که منجر به اسارت تعدادی از سربازان ارتش ایران گردید . منافقین به اردوگاه ها و زندان های اسرای ایرانی رفته و با تبلیغات کذایی به آنها قول دادند که در صورت شرکت آنان در عملیات فروغ جاویدان ، آنها را آزاد خواهند کرد . بدین جهت از این طریق توانسته بودند حدود 400 الی 500 نفر از سربازان ایرانی را به همراه نیروهایشان وارد صحنه جنگ نمایند . 
منافقین در تحلیل هایشان به این نتیجه رسیده بودند که همراهی اینان به مثابه حمایت زیاد مردم در شهرها از آنان خواهد بود . جالب این که تمامی این سربازان در اولین فرصت با شروع درگیری در گردنه حسن آباد به سمت نیروهای ایرانی فرار می کنند و منافقین را در جهنم مرصاد رها کردند . همچنین در جریان هجوم به اسلام آباد ، منافقین ، مردم شهر را داخل اتوبوس کرده و مقابل جاده گذارده بودند که هر چه تیراندازی و درگیری شود مردم آسیب ببینند . " (خاطرات جلیل کاملی از رزمندگان به اسارت در آمده در عملیات فروغ جاویدان (مرصاد) در دست منافقین ، روزنامه جمهوری اسلامی ، ش 2680 ، یکشنبه 6/6/67) 
وی در صحبت هایش در همین جلسه رو به یکی از فرماندهان خود به نام محمد علی جابرزاده (قاسم) می گوید : " حیف که مردم اصفهان بی بخارند و الا یک تیپ را هم به تو           می دادم که به اصفهان بروی ... هر جا رفتی اگر مردم آنجا تسلیم شدند که کاری به آنها ندارید و اگر جنگیدند با آنها بجنگید . " (1)
__________________________

1. سازمان مجاهدین خلق ، پیدایی تا فرجام ، ج سوم ، صفحات 314 – 304 
3 – 3 – 3 واکنش رزمندگان و بسیجیان و اعزام سریع و سرنوشت ساز :

با پذیرش قطعنامه 598 از سوی جمهوری اسلامی ایران و تعبیر حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر نوشیدن جام زهر ، وضعیت نامناسبی در بین نیروهای رزمنده به وجود آمد به طوری که غم سنگینی بر دل بچه ها فشار می آورد . 
در روحیه رزمنده ها یک حالت افسردگی و احساس خستگی عجیبی حاکم گردیده بود و دائماً با سرزنش خود ، دلیل قبول قطعنامه و نوشیدن جام زهر توسط امام را ناشی از کوتاهی و غفلت از ناحیه خود و دیگران می دانستند و منتظر فرصتی برای جبران آن بودند . به علاوه از این که درِ شهادت بسته خواهد شد ؛ احساس ناراحتی می کردند . 
به هر صورت ، رزمنده ها خود را مطیع و گوش به فرمان امر رهبر می دانستند زیرا ایشان در پیامشان فرموده بودند : 
" می دانم که به شما سخت می گذرد ولی مگر به پدر پیر شما سخت نمی گذرد ؟  می دانم که شهادت شیرین تر از عسل در پیش شماست ، مگر برای این خادمتان اینگونه نیست ؛ ولی تحمل کنید که خدا با صابران است . بغض و کینه انقلابی تان           را در سینه ها نگه دارید ، با غضب و خشم بر دشمنان تان بنگرید که پیروزی از آن             شماست . "(1)
__________________________

1. روزنامه جمهوری اسلامی ایران ، همان منبع ، ص 9 
برادر عبدالله دخانچی در خاطراتش از عکس العمل شهید محمد رضا خالصی در بعد از پذیرش قطعنامه می گوید : 
" بعد از این که رادیو خبر پذیرش قطعنامه 598 از سوی جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد ، شهید خالصی از چادر عملیات (در ملخ خور مریوان) بیرون آمد ، ناراحتی از سر و صورتش می بارید . رو کرد به من و گفت و : شنیدی اخبار چی گفت ؟ دیدی چه خاکی به سرمان شد ؟ 
نمی دانستم چه بگویم ، مثل مرده شده بودم . پوتین هایش را پوشید و سوار تویوتا شد. من هم پریدم کنار دستش . بد جوری رانندگی می کرد . سه بار تو راه بهش گفتم : یواش ! او اصلاً در عالم دیگری بود . پاهایم را به کف ماشین فشار می دادم . هر لحظه احساس می کردم در حال معلق زدن هستیم . 
جلو سنگر بچه ها ترمز زد . مثل موشک پرید پایین ، یک یک سنگرها را سر می زد و              می گفت : بچه ها محکم باشین ! ما این حرف ها را قبول نداریم . دوباره سوار تویوتا شدیم و به عقب برگشتیم .
 وسط راه به قره خانی ، یکی از روستاهای شهر مریوان ، رسیدیم . در قره خانی یک چشمه آب بود و چند تا درخت گردو . نشست و شروع کرد های های گریه کردن . کمی دلداریش دادم . گفتم : شاید رادیو اشتباه کرده ! شاید ایران می خواهد گولشان             بزند ! یک بار دیگر به خطر مقدم رفتیم . تا غروب آنجا بودیم . من ساکت بودم و او                می خروشید . 
قبل از اذان به قرار گاه رفتیم . هر کسی چیزی می گفت . تا آن وقت نمی دانست پذیرش قطعنامه توسط امام بوده . حالت عجیبی در او به وجود آمد . خیلی تغییر کرد و گفت : اگر امام قطعنامه را پذیرفته هیچ حرفی نیست ! ما هم مطیعیم . دیگر هیچ نگرانی در او ندیدم . " (1)
__________________________

1. دخانیان ، عبدالله ، مگی بشیون ، خاطره هایی از سردار شهید محمد رضا خالصی ، ص 54 – 53 
همانطور که گفته شد هنوز سه روز از پذیرش قطعنامه 598 نگذشته بود که از سحرگاه روز جمعه 31 تیرماه 1367 ، نیروهای زرهی رژیم بعثی عراق در جبهه های جنوب با بکار گیری سلاح های شیمیایی ، خود را به جاده های اهواز _ خرمشهر و سه راه حسینیه _ جفیر و پادگان حمید رسانده و با تصرف این مناطق ، خرمشهر در یک قدمی سقوط قرار می گیرد. 
همچنین سپاه دوم عراق نیز در جبهه میانی ، با بکارگیری گسترده سلاح های شیمیایی و بمباران شهرها ، به سمت قصر شیرین و سر پل ذهاب یورش برده و آن شهرها را به تصرف خود در می آورد . به علاوه در روزهای بعد ، (3/5/67) منافقین کردند و اسلام آباد را نیز پشت سر گذاشته و به نزدیکی کرمانشاه می رسند که وضعیت بسیار خطرناکی در جبهه ها به وجود آمده بود . 

در این مقطع زمانی است که یک بار دیگر ، فرماندهی قاطع و تعیین کننده حضرت امام خمینی (ره) در صحنه های نبرد ، به طور آشکارا ، به منصه ظهور می رسد و پیام تاریخی و سرنوشت ساز امام ، تمام تصورات غلط و نقشه های استکبار را نقش بر آب کرده و وضعیت صحنه های نبرد دگرگون می گردد. 

حاج سید احمد خمینی پیام امام را تلفنی برای فرمانده وقت سپاه (برادر محسن رضایی) این چنین قرائت کرد : 
" این نقطه حیاتی کفر و اسلام است . یعنی نقطه شکست یا پیروزی اسلام یا کفر است و باید متر به متر جنگید و هیچی از هیچ کس پذیرفته نیست و اینجا نقطه ای است که یا موجب می شود سپاه حیات پیدا کند دوباره در کشور و یا برای همیشه یک سپاه ذلیل و مرده ای بشود ." (1)
__________________________

1. پایان جنگ ، ص 178 – 177  
ستاد کل نیروهای مسلح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در پیامی از کلیه بسیجیان و ملت شجاع ایران دعوت می کند که با پوشیدن لباس رزم سریعاً خود را به صف مقدم نبرد رسانده و دشمن را از دست یافتن به اهداف پلیدش باز دارد . با پیام تاریخی و سرنوشت ساز امام خمینی (ره) در آن برهه حساس جنگ و در پی آن ، فراخوانی سپاه پاسداران ، شور و حالی جدید در کشور حکمفرما می گردد .
130 هزار نیروی بسیجی از دل ملت سلحشور و انقلابی ایران برای لبیک گفتن به فرمان حضرت امام و دفع تجاوز دشمنان ایران و اسلام در 172 شهر کشور ، با سرعت تمام خود را به مراکز بسیج معرفی و با اعزام های فوق العاده ، رهسپار مناطق عملیاتی می شوند و دوباره روح حماسه و مقاومت در جبهه ها همانند روزهای آغاز جنگ ، احیاء می شود . 
طوری که به تعبیر جانشین وقت فرماندهی کل قوا آقای هاشمی رفسنجانی " بوی نشاط و جهاد در همه جا به مشام می رسید ." 
با شکل گیری محورهای مقاومت و ظهور رشادت و حماسه رزمندگان بتدریج خسارات و تلفات فراوانی بر سه لشگر زرهی ، مکانیزه و چهار تیپ دشمن وارد و شکست نیروهای بعثی عراق با عقب نشینی از مناطق اشغالی آغاز شد به نحوی که دولت عراق تنها 24 ساعت پس از آغاز عملیات " توکلنا علی الله " در ساعت 22:25 روز شنبه ، از طریق تلویزیون دولتی با قطع برنامه های عادی ، عقب نشینی نیروهای مسلح خود را از منطقه جنوب رسماً اعلام کرد . 
این ضربه به عراق آن چنان خرد کننده بود که یکی از نظامیان ارتش عراق طی تحلیل در روزنامه " السفیر " نوشت : 
" هنگامی که نیروهای ایرانی با آتش بس موافقت کردند ، رهبری عراق ابتکار عمل را در دست داشت و در یک اشتباه استراتژیک بزرگ افتاده و شدیداً به ایران حمله کرد . به خصوص در منطقه خوزستان ، به نزدیکی های اهواز که رسید ، ناگهان تغییری در ایران مشاهده شد و ایرانی که از کمبود نیروهای داوطلب رنج می برد ، ناگهان حرکت خروشان ملی را دید که شور و شوقی را در محافل مردمی ایجاد کرد . " (1)
__________________________

1. پایان جنگ ، ص 178 ، 179 و 197 
حرکت خروشان ملی و شور و شوق ایجاد شده در محافل عمومی به حدی بود که حتی مجروحان عملیات های گذشته که دوران نقاهت را می گذراندند نیز خود را به جبهه های جنگ می رساندند . 
برادر علی سعید راد ، از جمله نیروهایی است که با بدنی مجروح عازم جبهه های نبرد            می گردد تا به فرمان حضرت امام لبیک گوید . ایشان درباره چگونگی اعزام خود و دیگر نیروها می گوید : 
" سه ، چهار روز بعد از پذیرش قطعنامه ، برادر مهدی مهدوی به مسجد صاحب الزمان مهدیشهر برای ایراد سخنرانی آمده بودند ، موضوع اصلی صحبت های ایشان درباره اعزام نیروها به جبهه ها بود . ایشان گفتند الان ، بعد از پذیرش قطعنامه ، ما نیاز           به نیروی بیشتری داریم و نیروها باید سعی کنند حضور بیشتری در جبهه ها داشته باشند و ... . 
بعد از اتمام صحبت های ایشان با وضعیتی که من داشتم و دوران نقاهت را می گذراندم از برادر مهدوی سؤال کردم که من بیایم به جبهه یا نیایم ؟ ایشان گفت : من چیزی به تو          نمی گویم . خودت به هر تصمیمی رسیدی عمل کن . (چون از وضعیت من خبر داشت و           می دانست پای راستم در منطقه عملیاتی ماوت عراق مجروح شده است.) 
فردا بعدازظهر من به اتفاق سه نفر ، از مهدیشهر به طرف سمنان حرکت کردیم در هنگام سوار شدن یکی از بچه ها به من کمک کرد تا پاهایم را داخل پیکان ببرم . یکی از آنها گفت : این چه وضعی است ! مگر مجبوری که با این اوضاع به جبهه بروی . عده ای هم در اطراف ماشین ایستاده بودند ، گفتم : با این پاهایم بلکه بتوانم به اندازه دو سه نفر شما کار کنم . 
از آنجا به سمنان آمدیم و به همراه برادران ناصر همتیان ، شعنی و چند نفر دیگر از           بچه ها ، با مینی بوس به طرف کرمانشاه و مقر صادقین در سه راهی کوزران حرکت کردیم . (1)
__________________________

1. سعید راد ، علی ، جانشین گردان ادوات تیپ 12 قائم (عج) در مرصاد ، نوار مصاحبه ، 4/6/1386 
در حالی که مناطق جنوب کشور از لوث وجود بعثیان پاکسازی می گردید ، جبهه های میانی شاهد حملات پی در پی عراق به قسمت هایی از مناطق سر پل ذهاب ، قصر شیرین و ... بود که به تصرف دشمن در می آید و عراق و منافقین خود را برای هجوم به مناطق دیگر مثل کرند و اسلام آباد و در نهایت دستیابی به تهران آماده می کنند . 
با پیام تاریخی و سرنوشت ساز امام خمینی (ره) ، در آن برهه حساس جنگ و در پی آن فراخوان سپاه پاسداران ، شور و حالی وصف ناشدنی در کشور حکمفرما گردید . و 130 هزار نیروی بسیجی از دل ملت سلحشور و انقلابی ایران برای لبیک گفتن به فرمان حضرت امام و دفع تجاوز دشمنان اسلام و ایران در 172 شهر کشور ، (1) با سرعت تمام خود را به مراکز معرفی و با اعزام های فوق العاده ، رهسپار مناطق عملیاتی می شوند . 
__________________________

1.  پایان جنگ ، ص 195 

از شهرستان های استان سمنان نیز ، نیروهای زیادی به صورت انفرادی و دسته جمعی و در قالب کاروان های مختلف ، خود را به جبهه ها می رسانند که بر اساس آمارهای ثبت شده در مراکز بسیج ، فقط در ظرف مدت 6 روز ، طی 4 نوبت ، 1600 نفر از بسیجیان به جبهه اعزام می شوند . (1)
__________________________

1. احسانی . حسینعلی ، شاه حسینی . علیرضا ، جلوه های حماسه استان سمنان به روایت مطبوعات ، زمزم هدایت ، 1384 ، ص 25 

در این هنگام حضرت آیت الله خامنه ای در مقام ریاست جمهوری اسلامی ایران ، طی پیامی به ائمه جمعه سراسر کشور با بر شمردن توطئه جدید جهانی ، ضمن حضور خود در جبهه ها از آنها همراهی می طلبد . در میان مردم شهید پرور شهرها و روستاهای استان سمنان خصوصاً بعد از حضور حضرت آیت الله خامنه ای در جبهه ها و مسئولان و ائمه جمعه و جماعات ، در جبهه ها حضور چشمگیری یافت . (1)  
__________________________

1. مهدوی نژاد . غلامحسین ، امام جمعه سرخه ، نوار مصاحبه ، 29/9/1387 
به طوری که روزنامه ها در این روزها نوشتند : " گروه کثیری از نیروهای داوطلب بسیجی در قالب کاروان فوق العاده شهدای مکه راهی جبهه ها شدند " .  " به دنبال پیام مهم امام امت ، گروهی از بسیجیان شهرهای استان سمنان ، طی مراسم با شکوهی عازم میادین نبرد شدند . " 

حضور گسترده و بی سابقه مردم استان سمنان به حدی بود که روزنامه ها از بروز تحول انقلابی و پر شور مردم گرمسار خبر دادند . " شهرستان گرمسار طی چند روز اخیر شاهد یک تحول انقلابی و پر شور و حال الهی بود با این که بیش از چند روز از اعزام پی در پی شهرستان گرمسار نمی گذرد مجدداً این شهرستان در یک حرکت خداجویانه بسیجیان قهرمان ، متحول گردید ." (1)  
__________________________

1. روزنامه جمهوری اسلامی ، 1367 ، ص 9 

برادر فیض الله خلیل زاده ، از بسیجیان فرهنگی ، چگونگی اعزام خود و سایر بچه های گردان امام رضا (ع) را چنین توضیح می دهد : 
" اوایل مرداد ماه سال 1367 ، موقع رفتن به منزل ، با خبر شدم که قرار است به جبهه اعزام شویم . گردان ما ، گردان امام رضا (ع) بود . گفته شد کادر گردان را برای این کار آماده کنیم . فرمانده گردان برادر محمد ابراهیم غریبشاه به من گفت : برادر خلیل زاده ! شما امروز در سمنان بمان ، فردا و پس فردا ، اعزام داریم . همه بچه ها را جمع و جور کن و سریع تر خودت را به آنها برسان .
اتوبوس ها ، جلوی سپاه آماده بودند ، بچه ها آرام آرام سوار می شدند . طبق دستور فرمانده گفتم : اگر اجازه دهید من هم بروم ، اول نپذیرفت . اصرار کردم ، وقتی پافشاری زیاد مرا دید ، بالاخره به اتفاق همرزمان به سمت تهران و سپس همدان حرکت کردیم در مسیر حرکت تا همدان ، چیز خاصی به چشم نمی خورد .

اما بعد از آن آثار جنگ به تدریج خودش را نشان می داد، تردد ماشین ها غیر عادی          می نمود . حرکت از شرق به غرب کمتر دیده می شد ، بیشتر ماشین ها از غرب به شرق در حرکت بودند . اتومبیل های زیادی کنار جاده و در بیابان های اطراف پارک کرده بودند . مردم در یک حالت سرگردانی و پراکندگی به سر می بردند . نه شباهت به مسافران تو راهی داشتند و نه به گروه های کارگری و نه همانند کشاورزان و نه ... 
آنها بار زیادی را با خود حمل می کردند . بیشتر بارشان ، وسایل و اثاثیه منزل بود .          دام های زیادی را درون آنها جای داده بودند، هر چه جلوتر می رفتیم به ترافیک جاده ، حاشیه بیابان ها و اطراف افزوده می شد ... . 

چشمان جمعیت کنار جاده با یک نگاه معناداری به اتوبوس های حامل بچه ها نگاه            می کردند. به نظر می آمد آنها امیدشان به این رزمنده هاست. نجات خود از این آوارگی را در می دیدند . بعضی ها دست تکان می دادند و دعا می کردند . بالاخره به کرمانشاه و بعد به تیپ 12 قائم (عج) در مقری به نام اردوگاه صادقین رسیدیم که با استقبال گرم رزمنده ها مواجه شدیم و برای استقرار بچه ها ، دستوراتی داده شد ." (1)  
__________________________

1. خلیل زاده . فیض الله ، هنوز زنده اند ، ص 18 تا 22 و پرونده ی مصاحبه 

برادر مهدوی از اعزام نیروها و رسیدن آنها به مقر صادقین می گوید : 
" سوم مرداد ماه بعد از نماز مغرب و عشاء دیدیم که الحمدلله بسیجی های خیلی خوب و زبده جنگ ، از شهرستان های استان کنده شده و کم کم وارد مقر صادقین شدند که خیلی برای ما غیر منتظره بود ." (1)  
__________________________

1. مهدوی . مهدی . پرونده ی مصاحبه ، ش 176 ، سال 1371 ، ص 11 – 10  
برادر یحیی عجمی از نیروهای گردان سیدالشهدا (ع) ، با این که چند روزی از شهادت اخوی ایشان نگذشته ، با بدنی مجروح و عصایی بر دست ، عازم منطقه عملیاتی مرصاد می شود تا به منافقین کور دل بفهماند که ملت ایران ، حتی در سخت ترین شرایط ، دست از رهبر و مقتدای شان بر نداشته و همواره در این راه حاضرند تمام زندگی خود را فدای اسلام ، انقلاب و امام خمینی (ره) نمایند . 

" من به اتفاق دو تا از اخوی های دیگر ، به نام های عیسی و ابراهیم ، در عملیات بیت المقدس 6 شرکت کرده بودیم . زمانی که می خواستیم به جبهه اعزام شویم ابوی ما که مریض احوال هم بود . آمده بود توی سپاه شاهرود و سفت و قرص ایستاده بود که ، حداقل یکی تان بماند و دو تای دیگر بروید . 
بعد که دید هیچ جوری حریف مان نمی شود ، به برادر عبدالله عرب نجفی ، فرمانده گردان سیدالشهدا (ع) ، پناه آورد . با او خیلی صحبت کرد و گفت : حاجی ، هر سه تا دارن میرن جبهه ، من یک پیرمرد هستم ، وضعیت مرا که می بینید و ... ، اگر امکان داره یکی از اینها بمانه . 
موقعی که اصرار پدر را دیدم با اخوی مان عیسی صحبت کردم و گفتم : اخوی جان ، شما بمان ! بعد ایشان برگشت و گفت : فردای قیامت ، رفتار و اعمال شما را از شما سؤال می کنند و اعمال مرا از من . شما می توانید تصمیم بگیرید ، بمانید . گفتم : من کادر گردان هستم ، من حتماً باید بروم و ... خلاصه هر کاری کردیم ایشان قبول نکرد . با آن اخوی دیگرمان صحبت کردیم ، او هم قبول نکرد اعزام نشود . 
بالاخره هر سه تا ، به جبهه اعزام شدیم ، من پیک گردان ، اخوی عیسی پیک گروهان و آن دیگری هم تک تیرانداز بود . جای حساس و سختی به گردان ما واگذار شده بود . در هنگام عملیات ، 6 – 5 تیر به من اصابت کرد ، اما قرعه شهادت به نام اخویمان عیسی در آمد و یک تک تیرانداز عراقی ، او را به رگبار بسته و به شهادت رساند . 

از خاکسپاری اخویمان ، مدت کمی گذشته بود ، من در بیمارستان بستری بودم و تازه مرخص شده و آمدم منزل . که به اتفاق برادر عبدالله عرب نجفی از روستاهای آن روز کلاته خیج ، با یک پیکان راه افتادیم و آمدیم سپاه شاهرود . چون پاهایم مجروح بود ، پاهایم را نمی توانستم جمع کنم ، در صندلی عقب نشسته بودم ، برادر عرب نجفی راننده بود . آمدیم سپاه دیدیم یک تعداد آنجا جمع هستند . ظاهراً داشتند نیرو اعزام می کردند . ما تعجب کردیم که چرا حالا ، بعد از پذیرش قطعنامه ، نیرو اعزام می کنند و ... . 

کادر گردان را اکثراً بسیجی چیده بودند . حدود 170 تا 180 نفر نیرو آماده بودند تا به جبهه اعزام بشوند . ما هم دعا می کردیم که انشاءالله دوباره راه شهادت باز شود . خدا رحمت کند برادر عرب نجفی را که رفت توی جلسه و وقتی برگشت ، گفت : اخوی آماده باش  ما داریم به جبهه می ریم . من دو تا عمل روی پاهایم انجام شده بود و با عصا راه            می رفتم ." (1)  
__________________________

1. در آخر عملیات مرصاد ، عصای خودم را نیز انداخته بودم و بدون عصا راه می رفتم . به خاطر فشار زیادی که به پاهایم آمده بود ، بعد از آن تاوانش را پس دادم . به طوری که دو عمل جراحی روی پاهایم انجام دادم . جالب اینست که وقتی که برای دکتر خودم ، چگونگی و زمان مجروح شدن را در بیت المقدس و رفتن به جبهه مرصاد را در بعد از آن ، توضیح دادم . ایشان گفت : " پسر تو دیوانه ای ! با این پاها ، چه جوری دوباره بلند شدی و رفتی جبهه ! " چون پاهایم را شکافته بودند و هفت ، هشت تا گاز استریل در بتادین آغشته کرده و توی زخم هایم می گذاشتند تا زخم پاهایم را معالجه کنند . تازه زخم پاهایم را بسته بودند که من برای عملیات مرصاد اعزام شده بودم . 

" از ایشان سؤال کردم کجا باید برویم . ما به خانه هم نیامدیم و از هم آنجا تلفن زدیم (تلفن کلاته خیج ، آن موقع مستقیم نبود ، زنگ زدیم مخابرات کلاته خیج ، از آنجا وصل کردند ) منزل ما و با پدر و مادر خداحافظی کردیم ، آنها خیلی ناراحت شدند و گفتند :          با این وضعیت که تو داری ، کجا می خواهی بروی ؟! گفتم : چند روزی می رویم          جایی ، بازدیدی ، مأموریتی و بر می گردیم . خلاصه کادر گردان به اتفاق بقیه نیروهای گردان در مورخ 2/5/1367 به سمت منطقه راه افتادیم و فردای آن روز ، به مقر صادقین رسیدیم . (1)  
__________________________

1. عجمی . یحیی ، پیک گردان سیدالشهدا از تیپ 12 قائم (عج) در عملیات مرصاد ، نوار مصاحبه ، 9/4/1387 

از روز دوشنبه سوم مرداد ماه سال 1367 ، که عملیات مشترک ارتش عراق و منافقین با اشغال شهرهای کرند و اسلام آباد آغاز می گردد هجوم پی در پی و بی سابقه ای به مناطق عملیاتی ادامه می یابد . استقبال مردم به قدری گسترده بود که پذیرایی و سازماندهی نیروهای داوطلب برای مسئولان بسیاری از پادگان های نظامی مشکل آفرین شده بود . 
به همین دلیل معاونت نیروی انسانی ستاد فرماندهی کل قوا با درخواست از نیروهای داوطلب برای خودداری از عزیمت انفرادی و مراجعه به مراکز رسمی ، تأکید کردند که داوطلبان با توجه به ظرفیت نیروهای رزمی و پشتیبانی یگان ها ، در اولویت اعزام نیروهای رزمی ثبت نام کنند . (1)  
__________________________

1. پایان جنگ ، ص 195 

برادر جواد داوری ، مسئول بسیج تیپ 12 قائم (عج) در عملیات مرصاد ، حضور نیروهای داوطلب به جبهه ها را در آن روزها بسیار عجیب می داند و می گوید : 
" وقتی که مردم شنیدند مجدداً عراق بعد از پذیرش قطعنامه ، از فرصت پیش آمده سوء استفاده کرده و منافقین نیز با آنها ، همراه هستند و به دنبال پیام امام خمینی (ره) که وضعیت جبهه ها را بسیار حساس دانسته و مردم را دعوت به حضور در جبهه ها می کند یک حرکت بسیار عجیبی بین مردم ایجاد شد و حتی کسانی که تا به حال به جبهه نیامده بودند نیز حرکت کرده و به سمت جبهه ها اعزام شدند . 

به غیر از نیروهای رزمی گردان ها ، آن قدر نیروهای خدمات رزم و پشتیبانی رزم به منطقه اعزام شده بود که ما در جذب آنها مشکل پیدا کرده و جایی برای به کار گیری آنها نداشتیم و مجبور شدیم گردان های موقت ایجاد کرده تا در مواقع لزوم از آنها استفاده نمائیم و وقتی عملیات مرصاد به اتمام رسید ؛ نیروها فشار زیادی بر ما وارد می کردند که چرا از ما استفاده نمی کنید . ما نیروها را مدتی جهت احتیاط نگه داشته تا ببینیم ، اوضاع چه خواهد شد ." (1)  
__________________________

1. داوری . جواد ، مسئول بسیج تیپ 12 قائم (عج) در عملیات مرصاد ، نوار مصاحبه ، 16/7/1387 

« فصل چهارم »
عملیات منافقین موسوم به " فروغ جاویدان "
4 _ 1 اهداف 

هدف اولیه منافقین در 24 ساعت آغاز عملیات فروغ جاویدان ، شامل عبور از مرز ، تصرف شهر کرند ، اسلام آباد غرب و شهر کرمانشاه در 30 دقیقه بامداد 4/5/1367 و اعلام جمهوری اسلامی دموکراتیک در کرمانشاه و هدف نهایی فتح تهران و سرنگونی حکومت اسلامی ، طی یک برنامه زمان بندی شده 33 ساعته و امضای پیمان صلح میان ایران و عراق بود . (1)  
__________________________

1. سازمان مجاهدین خلق ، پیدایی تا فرجام ، ج 3 ، ص 309 – 306  
رجوی در این باره می گوید :
 " طرح عملیات بزرگی را کشیده ایم که در نهایت منجر به فتح تهران و سقوط رژیم             می شود . همانند شهاب باید به تهران برویم و ... . ما نباید این فرصت تاریخی را از دست بدهیم . باید حمله کنیم و کارش را یکسره کنیم . پس از فتح تهران ، چند نفر از رهبران با مردم صحبت می کنند و به مردم اسلحه می دهند و ما صلح با عراق را امضا می کنیم         و ... " (1)  
__________________________

1. سخنان مسعود رجوی در نشست نیروهای مجاهدین (منافقین)قبل از عملیات فروغ جاویدان (مرصاد) . سایت اینترنتی ساجد . دفاع مقدس ، عملیات مرصاد .www.sajed.ir و آصف ، آخرین تلاش (3) ، سایت اینترنتی www.mojahedin.ws 
 4 – 2 طرح ریزی ، سازماندهی و محور عملیاتی منافقین :

بعد از انجام عملیات مشترک عراق و منافقین در مهران با نام چلچراغ ، سازمان با دعوت از خبرگزاری های خارجی پس از ورود به مهران ، اقدام به راه اندازی یک برنامه بزرگ تبلیغی و فرافکنی زیاد از موفقیت های این عملیات ، برای فریب اذهان بینندگان و شنوندگان ، جدا شدگان ، طرفداران در نقاط مختلف اروپا و آمریکا و حتی از زندان های ایران نمودند ، به علاوه در آمریکا دست به تظاهرات زدند تا بتوانند حمایت مقامات آمریکایی را نیز بگیرند . 
در همین راستا در 30 خرداد 1367 (درست سه روز بعد از عملیات مهران) 138 نماینده کنگره و 14 سناتور آمریکایی ، اکیداً به " جرج شولتز " وزیر خارجه آمریکا توصیه کرده که از       جنبش های مقاومت داخلی در ایران خاصه سازمان منافقین مستقر در عراق حمایت کند .

و یکی از نمایندگان کنگره آمریکا به نام " مروین دایملی " در روز دوشنبه 6 تیر ماه 1367 در تظاهرات سازمان در واشنگتن شرکت کرده و طی سخنانی که از یکی از شبکه های تلویزیونی آمریکا هم پخش شد اظهار داشت : " نباید دست از تلاش کشید ، مطمئن باشید که با کمی صبر و تلاش بیشتر به زودی از مهران به تهران رژه خواهیم رفت . " 

به دنبال آن نیز ، صدام رئیس جمهور عراق و حامی تمام عیار سازمان ، در هشتم تیر ماه 1367 طی یک سخنرانی درباره جنگ عراق و ایران و عملیات آتی سازمان اظهار می دارد :           
" بعد از مدتی خواهید دید که چگونه مجاهدین خلق به اعماق خاک خودشان نفوذ خواهند کرد و همین طور پیوستن مردم ایران به صفوف آنها را خواهند دید . " (1)  
__________________________

1. سازمان مجاهدین خلق ، از پیدایی تا فرجام ، ج 3 ، ص 305 – 303  

بعد از اطمینان از پشتیبانی آمریکا (1) و عراق و اخذ کمک های تسلیحاتی و مالی گسترده ، سرازیر شدن مزدوران آنها به عراق ، منافقین در جمع بندی عملیات چلچراغ به این نتیجه           می رسند که ابتدا استان کرمانشاه و بعد اهواز را تصرف کنند . روی اولین فرضیه ، برای سه ماه دیگر شروع به شناسایی ، طرح ریزی و سازماندهی عملیات می کنند . 
__________________________

1. توضیح : فرودگاه واشنگتن قبل از عملیات فروغ جاویدان (مرصاد) ، به مدت سه روز برای انتقال نیرو ، در اختیار مجاهدین خلق (منافقین) قرار گرفت . (لایه های پنهان جنگ ، ستاد کل نیروهای مسلح ، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ، ص 36) 

با پذیرش قطعنامه 598 از سوی جمهوری اسلامی ایران ، در 27 تیر ماه 1367 ، چشم انداز نامعلومی بر روابط بین عراق و منافقین حاکم شده و آنان در عراق قفل گردیده و به بن بست می رسند ، بنابراین به خیال یکسره کردن کار نظام اسلامی ، به فکر عملیات نظامی در مقیاس گسترده تری افتادند تا برای آخرین بار بخت خود را بیازمایند . رایزنی های گسترده رجوی با سران نظامی عراقب جهت اخذ موافقت با عملیات فروغ جاویدان انجام می گیرد . 

تمامی نیروهای سازمان به حال آماده باش در می آیند تا تکلیف نهایی مشخص شود . بعد از اخذ مهر تأیید انجام عملیات فروغ جاویدان عصر روز جمعه 31/4/1367 حدود ساعت 6 بعد از ظهر به قسمت های مختلف مستقر در قرارگاه اشرف و اردوگاه های دیگر ابلاغ شد که همه برای سخنرانی رجوی رأُس ساعت 8 در سالن عمومی حضور داشته باشند ... . 

ساعت حدود 30/11 شب بود که مسعود و مریم وارد سالن شدند تا در یک جلسه توجیهی یاران خویش را که آکنده از جهل و غرور ابلهانه بودند به باتلاق مرصاد بفرستند و وطن فروشی خود را به اثبات برسانند . رجوی شروع به سخنرانی می کند . بعد از حدود نیم ساعت حاشیه پردازی ، عاقبت به اصل مطلب که عبارت از طرح و تشریح عملیاتی بزرگ و ترسیم دورنمای آن ، یعنی فتح تهران بود پرداخت که با شعار استقبال گونه " امروز مهران ، فردا تهران " حاضرین رو به رو گردید . (1)  
__________________________

1. توضیح : علی زرکش یزدی در نامه ای خطاب به همسرش در ارتباط با طرح ریزی غلط عملیات فروغ جاویدان توسط رجوی می نویسد : " این شرایط (عملیات فروغ جاویدان) عیناً شرایط هفت تیر و یادآور آن روزهاست و این بار چندم است که سازمان از همان سوراخ گزیده می شود و به یک اشتباه استراتژیک دیگر تن می دهد . " (سازمان مجاهدین خلق ، پیدایی تا فرجام ، ج 3 ، ص 162) 
رجوی : " کارهای بزرگی در پیش داریم . مگر ما نگفته بودیم که اول مهران ، بعداً تهران ؟ باید بدانید که ما از قبل تصمیم انجام این عملیات بزرگ را داشتیم و می خواستیم آن را دیرتر انجام دهیم ، اما پذیرش قطعنامه کار ما را تسریع کرد . یعنی به دلیل شرایط سیاسی جدید مجبوریم یکی دو ماه آن را زودتر انجام دهیم . 

تصمیمی که ما گرفتیم تصمیم بسیار حساس و مشکلی بود و ما چاره ای جز عمل نداریم و اگر الان اقدام نکنیم ، فرصت از دست خواهد رفت . زیرا بعد از این که بین ایران و عراق صلح شود ما در اینجا قفل می شویم و دیگر نمی توانیم کاری انجام بدهیم و از لحاظ سیاسی تبدیل به فسیل می شویم . 
پس بایستی آخرین تلاش خودمان را هم بکنیم و یک بار دیگر ، کل سازمان را به صحنه بفرستیم و مطمئن هستیم که پیروزیم و از هم اکنون من این پیروزی را به شما و خلق قهرمان ایران تبریک می گویم ... دیگر وقت آن رسیده است که به ایران برویم . طرح عملیات بزرگ را کشیده ایم که در نهایت ، منجر به فتح تهران و سقوط رژیم می شود . (هورای جمعیت) 
این عملیات باید در عرض 2 یا 3 روز انجام شود چون فقط اگر عملیات با این سرعت انجام شود رژیم فرصت بسیج نیرو پیدا نخواهد کرد . چون اصلاً به فکرش هم نمی رسد که ما بتوانیم در عرض این مدت به تهران برسیم و احتمالاً نمی تواند هیچ عکس العمل مؤثری انجام بدهد . در ادامه جلسه مسیر حرکت ، محورهای عملیاتی ، میزان آمادگی تیپ ها و لشگرها مورد بررسی قرار می گیرد و چگونگی تصرف شهرهای مسیر و اهداف معین می شود . " 

از دیگر مسائلی که در طرح ریزی سازمان منافقین برای عملیات فروغ جاویدان به آن توجه شده بود ، عبارتست از : 

1. بمباران مناطق حساس نظامی در خاک ایران که روی آن حساب ویژه ای باز شده بود ، مانند : فرودگاه های کرمانشاه ، پایگاه هوایی تبریز و همچنین پوشش هوایی مناسب جهت جلوگیری از حمله هواپیماها و هلیکوپترهای ایرانی و نیز پشتیبانی هلیکوپتری جهت انتقال زخمی های منافقین به عقب که بایستی تمامی این موارد ، توسط رژیم عراق صورت می گیرد . 
     رجوی می گوید : " هر سه ساعت به سه ساعت ، دستور می دهم هواپیماهای عراقی بیایند و آنجا ( فرودگاه های کرمانشاه و تبریز ) را بمباران کنند و طبق هماهنگی به عمل آمده ، هوانیروز عراق تا سر پل ذهاب به همراه ستون ها خواهند بود . " 
2. حمایت های 90 درصدی مردم خصوصاً زندانیان آنان در ایران و اسرای دربند ایرانی در زندان های منافقین و اردوگاه های رژیم بعثی عراق که به عنوان نقطه سرنوشت ساز برای سازمان به شمار می رفت و بیان گر عمق خوش باوری و افکار خیال پردازانه رهبری منافقین بود . (1)  
__________________________

توضیح : از چند ماه قبل از پذیرش قطعنامه تا شروع عملیات فروغ جاویدان (مرصاد) ، خروج منافقین از ایران ، اروپا ، آمریکا و دیگر نقاط و انتقال آنها به عراق آغاز شد . در همان حال به تشکیلات درون زندان ها نیز اطلاع داده شد که به زودی نظام جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد . بنابراین ، از آمادگی برای پیوستن به سازمان و کمک به آزاد سازی شهرها برخوردار باشند . به علاوه حدود 400 تا 800 تن از اسرای ایرانی نیز با وعده آزادی ، جذب سازمان ها شده بودند که به محض شروع عملیات از منافقین جدا شده و به مناطق اطراف فرار کردند . 
3. برنامه های تبلیغاتی و روانی : برنامه های رادیو تلویزیونی به طور 24 ساعته تهیه می شود تا بعد از فتح شهرها خاصه کرمانشاه و تهران پخش شود . بدین منظور برای ثبت تمام لحظات عملیات ، قبل از شروع تا پایان دو فیلمبردار به هر تیپ مأمور می شوند . 
مسئولیت برنامه های روانی و تبلیغاتی به عهده شخصی به نام محمد علی توحیدی با نام مستعار فرید است که رجوی رو به وی می کند و می پرسد : خوب فرید ، شما چه کار می کنید ؟ در اولین روزی که نیروها به مقصد رسیدند باید 24 ساعته برنامه داشته باشید و مسئله را به گوش همه ملت ایران برسانید . کارتان جفت و جور هست ؟  برنامه تان تنظیم شده است ؟ فرید : ما 24 ساعته برنامه خواهیم داشت . 
4. به کارگیری تانک ، نفر بر زرهی کاسکاول 6 چرخ ، موشک های سام 7 و ضد هوایی . منافقین در این عملیات برای ضربه زدن و یکسره کردن کار نظام اسلامی از جدیدترین سلاح های اهدایی آمریکا و عراق استفاده کرده و با کمک نیروهای نظامی ارتش عراق به آموزش فشرده نیروهای شان می پردازند . 
 رجوی هدف از به کار گیری این سلاح ها را این گونه بیان می کند : " تانک های شش چرخ سرعت شان زیاد است و هر سه تا از آنها که وارد یک شهر شود همان رژه اش ، جو وحشت را حاکم می کند . ما برای همین از این تانک ها استفاده می کنیم . " (1)  
__________________________

1.سازمان مجاهدین خلق ، پیدایی تا فرجام ، صفحات 310 تا 316 و آصف ، آخرین تلاش (3) ، همان منبع 
سازماندهی و ساختار فرماندهی ارتش آزادیبخش در عملیات فروغ جاویدان به شرح زیر          می باشد : 
الف) فرمانده کل : مسعود رجوی 

· مریم قجر عضدانلو (رجوی) جانشین فرمانده کل 

ب) فرماندهان ارشد : 

· محمود عطایی : فرمانده محور پنجم و مسئول تسخیر تهران به استعداد سیزده تیپ 

· مهدی ابریشم چی : جانشین فرمانده تهران 

· مهدی افتخاری : فرمانده محور چهارم و مسئول تصرف قزوین به استعداد دو تیپ 

· محمود مهدوی : فرمانده محور سوم و مسئول تصرف همدان به استعداد دو تیپ 

· ابراهیم ذاکری : فرمانده محور دوم و مسئول تصرف باختران به استعداد پنج تیپ 

· مهدی براتی : فرمانده محور اول و مسئول تصرف اسلام آباد به استعداد سه تیپ 

· جمشید تفرشی : مسئول کل تدارکات 

· محمد علی جابرزاده : مسئول کمیته تبلیغات (رادیو و تلویزیون و نشریات) 

· محمد سید المحدثین : مسئول کل سیاسی 

· مهرداد صدر حاج سید جوادی : مسئول دفتر فرماندهی کل 

ج) فرماندهان ستادی و پشتیبانی رزم : 

· یوسف : مسئول تسلیحات 

· حسن نظام الملک : مسئول هوانیروز 

· حشمت : مسئول مخابرات 

· محمد قجر عضدانلو : مسئول ترابری (1)  
__________________________

1.شبانی . محمد رضا ، بن بست در استراتژی ، نگین ایران ، فصلنامه مطالعات جنگ ایران و عراق ، ارگان مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه . شماره 17 
4 _ 3  زمانبندی عملیات 

عملیات فروغ جاویدان می بایست با سرعت زیاد و بر اساس جدول زمانبندی سی و سه ساعته انجام می گرفت تا نیروهای ایرانی فرصت بسیج نیروها را پیدا نکنند . جدول زمان بندی عملیات در جدول زیر آمده است : 
جدول زمانبندی و مسیر حرکت منافقین در عملیات فروغ جاویدان (1)
	ردیف
	ورود به منطقه
	زمان

	1
	بیدار باش 
	ساعت 4 بامداد 3/5/67

	2
	شروع حرکت و ستون بندی 
	ساعت 6 صبح 3/5/67

	3
	عبور از مرزهای بین المللی 
	ساعت 8 صبح 3/5/67 

	4
	آرایش در خط عراق و عبور از خط 
	ساعت 4 بعد از ظهر 3/5/67 

	5
	کرند 
	ساعت 6 بعد از ظهر 3/5/67 

	6
	اسلام آباد 
	ساعت 30/8 شب 3/5/67 

	7
	کرمانشاه ( باختران ) 
	ساعت 12 شب 3/5/67

	8
	همدان 
	ساعت 4 صبح 4/5/67

	9
	قزوین 
	ساعت 10 صبح 4/5/67

	10
	تهران 
	ساعت 4 بعد از ظهر سه شنبه 4/5/67


_______________________________
1. گروه نویسندگان . تنگه مرصاد ، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ، چاپ اول ، 1385 ، ص 17 
4 _ 4 استعداد 

کل نیروهای به کار گرفته شده منافقین در عملیات فروغ جاویدان ، حدود 5000 نفر برآورد شده که 25 درصد از آنان را زنان و دختران تشکیل داده و در 25 تیپ به استعداد هر تیپ 160 تا 200 نفر نیرو ، مرکب از دو گردان پیاده ، یک گردان تانک ، یک گردان ادوات ، یک گردان ارکان ، یک گروهان پشتیبانی رزم و یک دفتر و دو گروه فیلمبردار بوده و هر گردان پیاده ، شامل : 50 نفر که در 5 دسته ی 10 نفره سازماندهی گردیده بودند . (1) 

_______________________________

1. منابع مختلف ، آمار نیروهای منافق شرکت کننده در عملیات فروغ جاویدان را حداقل 4500 و حداکثر 7000 نفر نوشته اند . تا عملیات مهران ، استعداد سازمان رزمی منافقین ، حدود 15 تیپ 250 نفری بوده است . بعد از عملیات مهران ، به دنبال تصمیم گیری برای عملیات فتح تهران ، با جذب نیرو از اسرای ایرانی در اردوگاههای عراق و اردوگاههای منافقین و فراخوانی هواداران خارجی خود ، استعداد گذشته ، به 25 تیپ 152 تا 180 نفر تغییر می یابد . 
ترکیب نیروهای منافقین در این عملیات ، به سه گروه عمده تقسیم می شوند : 
1. نیروهایی که از قبل در مجموعه ارتش آزادیبخش سازماندهی شده و در عملیات های مختلف شرکت داشته اند . اینها از توانایی ، تجربیات و آموزش های خوبی برخوردار بوده و تا آخرین لحظه می جنگند و هنگامی که مهماتشان تمام می شود با نارنجک ، یا قرص سیانور خودکشی کرده و حاضر به تسلیم نبودند . 
2. نیروهایی که بنا به ضرورت ، طی یک فراخوان عمومی از اعضا و هواداران سازمان در کشورهای مختلف ، به خصوص آمریکا و اروپا و عراق روانه شده بودند تا نقش سیاهی لشکر را ایفا کنند ؛ زیرا از روحیه جنگی و آموزش کافی برخوردار نبوده و حتی لوازم آرایشی ، ابزار آلات قمار ، مدارک تحصیلی ، پاسپورت و ... به همراه خود آورده بودند تا بعد از فتح تهران ، سهمی در قدرت داشته باشند . 
3. حدود 600 تا 800 نفر از اسرا و زندانیان ایرانی موجود در زندان های منافقین و عراق که در عملیات های قبلی به اسارت در آمده بودند و با تهدید و تطمیع زیاد ، در تیپ ها سازماندهی شده و آنها را " اسیر پیوستی " نام نهادند . (1) 

_______________________________
1. اطلاعات این قسمت از منابع زیر اخذ شده است . 
· سازمان مجاهدین خلق " پیدایی تا فرجام " ج سوم ، ص 318 و 319 
· پیام انقلاب ، مصاحبه با فرمانده سپاه چهارم بعث ، ناصر شبانی ، شماره 22 ، سال 1367 ، ص 19 
· سایت اینترنتی ، محمد اکبرین ، من و سازمان مجاهدین ، قسمت دوم www.habillian.com 

4 _ 5 تجهیزات نظامی و پشتیبانی 
به طور قطع می توان ادعا نمود که منافقین در این عملیات از امکانات تسلیحاتی ، تجهیزاتی و پشتیبانی بسیار کامل و گسترده اهدایی آمریکا و ارتش عراق برخوردار بودند . در مجموع حدود 120 دستگاه تانک کاسکاول برزیلی ، 40 نفربر pmp ، 50 موشک ضد هوایی سام 7 ، 37 قبضه ضد هوایی چهار لول ، 50 قبضه ضد هوایی دولول ؛

 50 قبضه توپ 106 م م ، 30 قبضه توپ 122 م م و تعدادی 105 م م ، 300 قبضه از انواع خمپاره های 120 ، 80 ، 60 و 400 میلیمتری ، 1000 قبضه آر . پی . جی 7 ، 60 مسلسل دوشکا ، هزار قبضه تیربار کلاشینکف ، تعداد زیادی نارنجک و انواع بی سیم ، 75 دستگاه لندکروز ، 162 دستگاه وانت تویوتا ، 25 دستگاه تانکر سوخت دوازده هزار لیتری ، 687 دستگاه آیفا هینو ، 80 دستگاه آمبولانس . (1) 

_______________________________

1. بسطامی . رضا ، نقش سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در جنگ ایران و عراق ، سایت ساجد 
همچنین ذخیره کافی غذایی برای 48 ساعت ، مانند : غذای سرد (ساندویچ گوشت و کباب ، انواع کنسرو و ...) ، آبمیوه ، نوشابه ، کمپوت ، کرم کاکائو ، پسته ، خرما ، بادام ، کشمش ، آب آشامیدنی ، شراب ، دوغ ، لباس زیر ، قاشق و چنگال و ظروف یکبار مصرف ، دستمال کاغذی ، ساعت مچی ؛

تجهیزات اضافی فنی مانند : تابلوهای راهنمایی جهت جلوگیری از راه بندان ناشی از خرابی یا اتمام سوخت ماشین ها ، گالن های اضافی بنزین و بلندگوهای تبلیغاتی برخوردار بودند و با امید کامل به پیروزی ، مبالغی پول ایرانی هم بین افراد توزیع شده و هم در کامیون ها جاسازی شده بود . (1) 

_______________________________

1. آصف ، آخرین تلاش (3) ، همان منبع 
حتی در بعضی از موارد ، مثل : اسلحه ، مهمات و تجهیزات و امکانات تدارکاتی را به چندین برابر نیاز خود ، در کامیون ها و آیفاها بار کرده تا در طول مسیر و در شهرها بتوانند از آن استفاده کنند . 
4 _ 6 آغاز هجوم منافقین 

در ساعت 4 صبح روز دوشنبه مورخ 3/5/1367 ، مراسم بیدار باش اجرا و پس از خوردن صبحانه ، حرکت نیروی پنج هزار نفری ارتش آزادیبخش خلق ملی ایران (منافقین) در قالب 25 تیپ و لشگر آغاز گردید . 
هر تیپ به ترتیب وظیفه ای که به آن محول گشته بود ؛ شروع به حرکت کردند . به عنوان مثال : سه تیپ تحت امر لشگر مهدی براتی (به نام مستعار احمد واقف) که در محور اول قرار بود کرند و اسلام آباد غرب را تصرف نمایند ؛ جزء اولین نیروهایی بودند که در ساعت 30/6 و 45/6 دقیقه صبح از قرارگاه اشرف خارج گشتند .

و مسعود رجوی به همراه مریم قجر عضدانلو که در جلوی درب خروجی پایگاه اشرف بر روی یک وانت تویوتا ایستاده بودند ؛ با رعایت کامل مسائل امنیتی ، همچون مسلح نبودن نیروها به تفنگ و نیز پایین بودن سر لوله تیربارها و اسلحه ها ، به سان دیدن یا به تعبیر دیگر ، بدرقه آنان پرداختند . کاروان نظامی منافقین به طول ده کیلومتر (1) و با سرعت تقریبی هفتاد کیلومتر در ساعت به جلو حرکت کرده و مسعود رجوی هم سوار بر خودرو ضد گلوله ، کاروان را همراهی می کند .  

_______________________________

1. جابانی ، مسعود ، روانشناسی مبارزه مسلحانه (17) 

کسی حق سبقت گرفتن از جلویی و یا عقب ماندن را ندارد و اگر ماشینی خراب شد به سرعت از دور خارج گردیده و ستون به خاطر آن متوقف نمی شود . ستون نظامی منافقین از شهرهای الخالص ، بعقوبه و خانقین عراق عبور کرده و با یک ساعت تأخیر ، در ساعت شانزده بعد از ظهر از مرز خسروی عبور می نماید . (1) 

_______________________________

1. تقوی . سجاد ، نگاهی به رویای تعبیر نشده فتح تهران ، سایت اینترنتی باشگاه اندیشه ، www.bashgah.net
لشگرهای 16 و 21 و 22 پیاده و لشگر 17 زرهی از سپاه دوم عراق و تیپ های گارد ، از نخستین ساعات روز جمعه 31/4/67 ، هم زمان با تجاوز در جنوب ، عملیاتی را با نام " توکلنا علی الله " از پنج محور به استان کرمانشاه آغاز کردند . ارتش عراق در پی آن بود که با تصرف شهرهای قصر شیرین و سر پل ذهاب که با کاربرد وسیع جنگ افزارهای شیمیایی همراه بود ؛ حرکت نیروهای منافقین را به سوی عمق خاک ایران ، تسهیل نماید . 

در بعد از ظهر روز سوم مرداد ماه سال 1367 ، آخرین هماهنگی میان فرماندهان عراقی و منافقین در شهر سر پل ذهاب به عمل آمد و بلافاصله واحدهای پیاده ، مکانیزه منافقین از تنگه " کل داوود " در نزدیکی سر پل ذهاب ، عملیات خود را با نام عمومی " فروغ جاویدان " آغاز کردند . 
برای پشتیبانی از ستون راهی شده ، تمام توان نیروی هوایی و واحدهای توپخانه ارتش عراق به کار گرفته شد . به اعتراف کارشناسان نظامی ، آتش تهیه ای که روی گردنه پاطاق اجرا می شد در طول هشت سال جنگ کم نظیر بود ، این آتش سنگین قدرت ابتکار را از دست نیروهای دژبان لشگر زرهی مکانیزه 81 ارتش بر روی قله اصلی پاطاق و عناصری از یگان 57 ابوالفضل (ع) سپاه پاسداران که در پل ماهید وارد عمل شده بودند ، خارج ساخت . 

منافقین به راحتی مناطق تحت اشغال عراق را (شهرهای قصر شیرین ، سر پل ذهاب تا تنگه پاطاق) بدون حتی شلیک یک تیر و در حالی که ستون نظامی آنان توسط هلیکوپترهای عراقی از بالای سرشان اسکورت می شدند ؛ طی نمودند . 
منافقین در مسیر راهشان مقرها و پاسگاه ها و حتی روستاها را نیز مورد حمله قرار داده و بسیاری از مردم بی دفاع را به خاک و خون کشیدند و در ساعت 40/18 اولین تانک های عراقی با آرم منافقین وارد شهر کوچک کرند غرب شدند . 

بیشتر ساکنان از ترس وحشی گری های نیروهای بعثی و منافقین ، شهرها را تخلیه و به سوی اسلام آباد و کرمانشاه رفته و تعداد اندکی نیز که در منازلشان باقی مانده بودند بر خلاف انتظار اولیه ارتش آزادیبخش که به آنها ملحق خواهند شد ، هیچ نیرویی از مردم به آنها نپیوستند . 
به همین خاطر برخی از تأسیسات شهر مانند : دکل مخابراتی ، ساختمانهای متعلق به کمیته ، سپاه پاسداران ، سازمان تبلیغات و ... را منهدم کردند و پس از باقی ماندن یک تیپ جهت انتظامات و کنترل شهر ، بقیه نیروها هجوم خویش را به سمت اسلام آباد غرب ادامه می دهند . " (1) 

_______________________________

1. آصف ، آخرین تلاش (3) ، همان منبع 

مسئول سپاه اسلام آباد به منظور مقابله با حمله منافقین به اصرار مردم شهر آنها را مسلح کرده تا از هجوم آنها به داخل شهر جلوگیری نمایند . این شهر از روزهای قبل ، توسط هواپیماهای عراقی بمباران شد و علی رغم رعب و وحشتی که دشمن در شهر ایجاد کرده بود ؛ با این حال ، مردم و نیروهای سپاه به نبردی نابرابر با منافقین و نیروهای بعثی عراق بر می خیزند که تعداد زیادی از منافقین در میدان ورودی شهر اسلام آباد کشته می شوند. 

منافقین به محض ورود به شهر هر جنبنده ای را به رگبار می بستند و به مکان هایی که از قبل برایشان مشخص شده بود ؛ مثل سپاه ، فرمانداری ، کمیته امداد امام و بیمارستان امام خمینی (ره) ، هجوم برده و همه جا را به آتش کشیده و حتی مجروحان در بیمارستان را به طرز فجیعی سوزاندند و سپس درب انبار فرمانداری را باز کرده و وسایل داخل آن را مانند قند ، شکر ، روغن ، موتور و هر چه به دستشان می رسید ، به غارت بردند . 

در ضمن ، منافقین تبلیغات عجیبی راه انداخته بودند به طوری که دائماً با بلندگوهای خود اعلام می کردند که ما شهر شاه آباد را آزاد کردیم (و به دروغ می گفتند) پادگان بهشتی آزاد شد ، پادگان رجائی آزاد شد ، کرمانشاه آزاد شد و ... (1) 

_______________________________

1. مصاحبه با برادر باشنا ، از نیروهای سپاه چهارم بعثت ، پیام انقلاب ، شماره 221 ، ص 19 
بعد از تصرف کامل شهر اسلام آباد ، طبق برنامه ریزی های قبلی ، استعدادی از منافقین به منظور پاک سازی و کنترل کامل شهر در اسلام آباد باقی مانده و بقیه نیروها با 30/3 ساعت تأخیر به سمت کرمانشاه به حرکت در می آیند اما غافل از اینکه ساعاتی دیگر در آتش جهنم مرصاد گرفتار شده و خواهند سوخت و تمام آرزوها و رویاهای خود را به گور خواهند برد . 

به دلیل این که مردم به شدت از رفتار نیروهای سازمان وحشت زده شده بودند و به سمت باختران حرکت می کردند ؛ ترافیک سنگینی در جاده ایجاد شد . با ایجاد ترافیک در جاده ، حرکت ستون ارتش آزادیبخش کُند شده و در همین لحظات نیز با نیروهای یگان 6 ویژه پاسداران و عناصری از نیروهای بدر در نزدیکی گردنه و دشت حسن آباد درگیر می شوند . 

در همین زمان به نیروهای تیپ 12 قائم (عج) ، (به عنوان تنها یگانی که با سازمان منظم در نزدیکی تنگه چهارزبر استقرار داشت) مأموریت انسداد حرکت منافقین از طرف قرارگاه نجف ابلاغ می شود . این یگان با سرعت تمام گردان های رزمی خود را سازماندهی کرده و از ساعت 12 شب 3/5/1367 در تنگه چهار زبر مستقر و از حدود اذان صبح 4/5/1367 با منافقین درگیر می شود . 
نیروهای دلاور این تیپ ، حرکت ستون نظامی منافقین را که از گردنه حسن آباد عبور کرده بودند ؛ سد نموده و به دنبال زمین گیر کردن منافقین ، تا عصر روز 5/5/1367 نبرد جانانه ای را از خود نشان می دهند و آخرین میخ بر تابوت منافقین در همان جا زده شد . 

شهرام سیفی از نیروهای منافق دستگیر شده در عملیات مرصاد می گوید : 
" بعد از تصرف اسلام آباد فکر کردیم که تا آخر خط رفته ایم و اصلاً فکر نمی کردیم که نیروهای ایرانی برای ما نقشه کشیده باشند . این بود که وقتی ساعت 11 شب به گردنه حسن آباد رسیدیم ؛ تازه فهمیدیم که در دام افتادیم . درگیری شدیدی در این منطقه شروع شد و نیروهای جلودار در تنگه چهارزبر که بعد از گردنه حسن آباد قرار دارد با نیروهای ایرانی مواجه شدند و راه بر ما بسته شد . " (1) 

_______________________________

1. روزنامه جمهوری اسلامی ، مصاحبه با اعضای گروهک منافقین دستگیر شده در عملیات مرصاد ، سیفی . شهرام ، شماره 2702 ، 1 و 3/6/1367 ص 11 . 
« بخش دوم : نقش تیپ مستقل 12 قائم (عج) 

در عملیات سد و انهدام منافقین در عملیات مرصاد »
فصل اول : طراحی و هدایت عملیات

1 _ 1 سازمان تیپ 

سازمان رزم ، پشتیبانی و خدمات رزم تیپ مستقل 12 قائم (عج) در مرصاد عبارت بودند از : 
	نام رده
	مسئول
	جانشین
	معاون

	فر 
	غلامرضا احمدی نژاد 
	مهدی مهدوی 
	علی اصغر خانیان 

	س – د 
	سید محمد حسین زاده 
	غلامرضا ابراهیم زاده 
	

	م – ل 
	عبدا... دخانچی 
	نصرا... شادی پور 
	عباس باقرزاده 

	م – ع 
	ش – رضا خالصی 
	جواد خسروپور 
	

	اط – ع 
	علی چیزری 
	منصور حیدرنیا 
	

	م – ن 
	ابوالفضل گلشنیان 
	احمد رحیمی 
	

	حفا 
	ابوالفضل قصاب پور 
	
	

	ط – ب 
	محمد قوچان فر 
	
	

	د – ق 
	باقر مرتضایی 
	محمود حسینیان 
	

	ا – س 
	حسین احسان زاده 
	اصغر عرب نژاد 
	

	ا – م 
	علی ربیعیان 
	
	

	د – ت 
	علیرضا پور عبداللهی 
	
	

	آ – ن 
	ش – علیرضا ابراهیمی 
	
	

	و – ت 
	احمد پناهیان 
	علی طاهری 
	

	و – ب 
	جواد داوری 
	ابوتراب کاتبیان 
	

	گ – ا 
	حسین احسان 
	محمد رضا جوادی 
	

	و – آ – ع 
	
	حاجی آبادانی 
	

	گ – بهی
	محمد صفایی 
	ابراهیم صلواتی 
	حسین باقی 

	و – ت 
	نورا... بهنامی 
	عباس امین 
	

	ش – م – ه
	حمید بهنام 
	محمد تقی راهبر 
	

	و – پ – ه 
	جبرئیل عربی 
	داود خاطری 
	

	گد – ا 
	ش – نوروز ایمانی نسب
	علی سعید راد 
	

	گد – ت 
	محمد صالح عمادی 
	عبدا... عزیزیان 
	

	گد – ز 
	فیض ا... قدری 
	
	

	گد – م 
	علی اکبر صادق پور 
	
	

	گد – مخ 
	سیف ا... عربی 
	محمد وطن خواه 
	


	گد – سیدالشهدا (ع) 
	ش – عبدا... عرب نجفی 
	علی وحیدی – عباس طالبی 
	

	گد – قمر بنی هاشم (ع)
	رجب بینایی 
	حسن کریمان 
	

	گد – امام رضا (ع) 
	م . غریبشاه 
	مهدی خورسندی 
	

	گد – روح الله 
	عبدا... مومن 
	امیر رجبیون 
	

	گ – امام حسین (ع) 
	اصغر شعبان فر 
	داود طایفی 
	



___________________________

ش = شهید  گ = گردان 
توضیح : بعضی از افراد فوق الذکر در عملیات مرصاد حضور نداشته اند و فرماندهی تیپ برادر غلامرضا احمدی نژاد نیز در بعد از ظهر چهارم مرداد ماه به منطقه می رسد که به دلیل مشکلات جسمی ، جانشین و معاون تیپ ، برادران مهدی مهدوی و علی اصغر خانیان به ایفای نقش می پردازند . 

در آستانه عملیات مرصاد ، تیپ 12 قائم (عج) ، در خط پدافندی مرزی ملخ خور مریوان استقرار داشته است . به واسطه داشتن اردوگاه صادقین در سه راهی کوزران کرمانشاه ، بنا به مشیت الهی ، نیروهای گردان قمر بنی هاشم (ع) که آماده رفتن به مرخصی بودند ؛ شب را در آنجا می مانند . 
به علاوه بعد از پذیرش قطعنامه 598 و تحرکات جدید عراق در جبهه های غرب و جنوب کشور و فرمان امام خمینی (ره) ، نیروهای گردان سید الشهدا (ع) و امام حسین (ع) یک روز قبل و گردان های امام رضا (ع) و روح الله نیز در روز هجوم منافقین به منطقه مرصاد می رسند . 
بنابراین در هنگام هجوم منافقین و شروع عملیات موسوم به فروغ جاویدان در مورخ 5/3/1367 ، پنج گردان از تیپ 12 قائم (عج) ، برای انجام مأموریت ، در مقر تیپ حضور داشته اند . این گردان ها عبارت بودند از : 

· گردان سید الشهدا (ع) به فرماندهی برادر عبدالله عرب نجفی از شاهرود . (1) 
· گردان قمر بنی هاشم (ع) به فرماندهی برادر رجبعلی بینایی از دامغان . (2) 
· گردان امام رضا (ع) به فرماندهی برادر محمد غریبشاه از سمنان . (3) و (4) 
· گردان روح الله به فرماندهی برادر عبدالله مومن از دامغان . (5) 
· گردان امام حسین (ع) به فرماندهی برادر اصغر شعبان فر از گرمسار . (6) 
· ضمناً اطلاعات _ عملیات به صورت نیروی پیاده به استعداد حدود 20 نفر (7) در تمام مراحل عملیات ، خاصه مرحله انسداد هجوم منافقین و گردان ادوات به استعداد حدود 30 نفر (8) در پشتیبانی آتش نیروها ، نقش فعالی در این عملیات ایفا کردند . 

_______________________________

1. عرب نجفی . عبدا... فرمانده گردان سیدالشهدا (ع) ، پرونده مصاحبه ، شماره 157 ، ص 3 
2. بینایی . رجبعلی ، یادداشت مرصاد ، 26/4/1388 و کریمان . حسن ، جانشین گردان قمر بنی هاشم (ع) در مرصاد ، نوار مصاحبه ، 6/5/1387 
* یکی از گروهانها ، از نیروهای گردان امام حسین (ع) گرمسار بوده است . 
3. غریبشاه . محمد ، فرمانده گردان امام رضا (ع) در مرصاد ، هنوز زنده اند ، ص 16 و 17 و همایش طلایه داران مرصاد ... ، 28/4/1386 
4. توفیقی ، عباس ، نوار مصاحبه ، 28/4/1388 ، ادهمی . محمد ، نوار مصاحبه ، 5/6/1386 
5. رجبیون . امیر ، جانشین گردان روح ا... ، نوار مصاحبه ، 25/8/1368 
6. شعبان فر . اصغر ، فرمانده گردان امام حسین (ع) نوار مصاحبه ، 4/12/1387 و طایفی . داود ، جانشین گردان امام حسین (ع) ، نوار مصاحبه ، 25/4/1388 
7. حیدرنیا . منصور ، همایش یادواره تجلیل از شهدای ... ، 9/6/1386 
8. سعید راد . علی ، جانشین گردان ادوات در مرصاد ، نوار مصاحبه ، 4/6/1386 
همچنین سایر رده های پشتیبانی رزم و خدمات رزم نیز در طول عملیات مرصاد ، بر اساس وظایف و مأموریت محوله در عملیات شرکت داشتند . 

1 _ 2 ابلاغ مأموریت 
بعد از استقرار برادر دانشجو مسئول عملیات قرارگاه نجف در قرارگاه شهبازی ، در کنار تنگه چهارزبر و کسب اطلاعات بیشتر مبنی بر جهت حرکت منافقین ، به تیپ 12 قائم (عج) ، از یگان های مستقر در نزدیکی چهارزبر تماس گرفته و مأموریت مقابله با دشمن به طور شفاهی با تلفن ابلاغ می شود . 

برادر دانشجو در مورد چگونگی ابلاغ مأموریت به تیپ 12 قائم (عج) می گوید : 
" بعد از استقرار در قرارگاه شهبازی و امکان برقراری ارتباط با یگان ها ، با اطلاعاتی که از استقرار یگان ها در اطراف چهارزبر داشتم با تیپ 12 قائم (عج) تماس گرفتم برادر خانیان  گوشی را برداشت . سؤال کردم برادر مهدوی کجاست ؟ ایشان گفت : همین دور و برهاست . گفتم هر چه استعداد نیرو دارید سریع برای مقابله با دشمن آماده کنید . "(1) 

_______________________________

1. دانشجو . علی اکبر ، مسئول عملیات قرارگاه نجف در عملیات مرصاد ، نوار مصاحبه ، 19/1/1388 
برادر مهدوی در رابطه با ابلاغ مأموریت از طرف قرارگاه نجف چنین بیان می کند : 
" حدود ده و نیم شب سوم مرداد سال هزار و سیصد و شصت و هفت بود . تازه شام خورده بودیم و در کانکسی در مقر صادقین تیپ در حال استراحت بودیم که برادر دانشجو از قرارگاه تماس گرفت . برادر خانیان گوشی را برداشت . برادر دانشجو گفت : سریع نیروهای تان را آماده کنید ! عراقی ها و منافقین وارد اسلام آباد شده اند و برای پاکسازی به سمت اسلام آباد بروید . ! 
بنده به برادر خانیان گفتم : شما به قرارگاه بروید تا از نزدیک بیشتر توجیه شده و اطلاعات بیشتری از اوضاع کسب نمایید . ! من هم به سمت اسلام آباد می روم تا ببینم وضعیت چگونه است . " (1) 

_______________________________

1. مهدوی . مهدی ، نوار مصاحبه ، 5/1/1388 
برادر خانیان نیز جریان واقعه را اینگونه نقل می کند : 
" هنوز خوابمان نبرده بود که برادر دانشجو از قرارگاه نجف زنگ زد ، من کنار تلفن بودم ، گوشی را برداشتم و گفتم بفرمایید . گفت : کجایید ؟ گفتم : توی مقر خودمان هستیم . گفت : سریع آماده شوید که اسلام آباد سقوط کرده و باید بروید به سمت اسلام آباد ! 
در حال گفتگو با برادر مهدوی بودم که دوباره برادر دانشجو زنگ زد و گفت : بیایید قرارگاه ! من به قرارگاه رفتم . قرارگاه وضعیت عملیاتی نداشت و کسی جز برادر دانشجو در آنجا نبود . از ایشان سؤال کردم : چه اتفاقی افتاده ؟! عراقی ها حمله کرده اند ؟! 
ایشان از روی نقشه ای که در آنجا پهن بود ، توضیح داد که منافقین به همراهی         عراقی ها از قصر شیرین و سر پل ذهاب عبور کرده و بعد از تصرف کرند و اسلام آباد استعدادی از آنها در حال حرکت به سمت کرمانشاه می باشند . ایشان اطلاعاتی به من داد اما دقیقاً مطلع نبود که منافقین در چه نقطه ای هستند . او گفت : که باید بروید اسلام آباد را پاکسازی و آزاد کنید ! " (1) 

_______________________________

1. خانیان . علی اصغر ، معاون تیپ 12 قائم (عج) در مرصاد ، نوار مصاحبه ، 11/4/1388 
1 _ 3 شناسایی مقدماتی 
به دنبال ابلاغ مأموریت به تیپ 12 قائم (عج) از طرف مسئول عملیات قرارگاه نجف ، برادر مهدوی با یک نفر از بچه های مخابرات (رضا فدوی علوی) و جانشین اطلاعات عملیات برادر منصور حیدرنیا به منظور شناسایی اولیه از وضعیت دشمن به سمت اسلام آباد می روند . 
موقعی که به تنگه چهارزبر می رسند ؛ متوجه می شوند که از دشت حسن آباد به سمت تنگه چهارزبر تیراندازی می شود . بعد از شناسایی اولیه پی می برند که دشمن در دشت و ارتفاعات حسن آباد پراکنده است اما ماهیت ، استعداد ، چگونگی آرایش و هدف دشمن معلوم نبود . 
با مشاهده این وضعیت به این نتیجه می رسند که باید خط پدافندی در تنگه چهارزبر تشکیل داده و در مقابل دشمن ایستاد . آنها بعد از بازگشت به مقر تیپ ، فرماندهان یگان را نسبت به وضعیت دشمن توجیه کلی می نمایند . به دنبال آن ، گردان ها سازماندهی و تجهیز شده و به سمت تنگه چهارزبر حرکت می کنند . 

جانشین تیپ 12 قائم (عج) در این باره می گوید : 
" با یک دستگاه آمبولانس سفید رنگ به طرف اسلام آباد حرکت کردیم هنگامی که به تنگه چهارزبر رسیدیم صدای تیراندازی می آمد . منافقین از گردنه حسن آباد پایین آمده و در دشت حسن آباد به سمت تنگه چهار زبر تیر اندازی می کردند . ما توی تاریکی از ماشین پیاده شده و ماشین را زدیم کنار خیابان . و راه افتادیم . 
به دنبال آن بودیم که ببینیم کسی جلوی ما هست یا خیر . دیدیم یک عده کمی با منافقین درگیر هستند . تیراندازی از طرف دشمن خیلی شدید بود و نیروهای خودی نیز به طور پراکنده تیراندازی می کردند و توی تنگه نیز نیرویی را مستقر نکرده بودند . 
به محض این که این وضعیت را دیدیم سریع با قرارگاه تماس گرفته و گفتم که قضیه چی هست . گفتند : قضیه این است که اسلام آباد سقوط کرده و شما باید به سمت اسلام آباد بروید ! گفتم : اسلام آباد که هیچی ، اینها آمدند توی تنگه چهارزبر و من الآن توی چهارزبرم و ... " (1) 

_______________________________

1. مهدوی . مهدی ، پرونده ی مصاحبه ، 1371 ، شماره 176 ، ص 10 و 11 و نوار مصاحبه ، 5/1/1388 
مسئول وقت اطلاعات _ عملیات تیپ 12 قائم (عج) برادر علی چیزری نتیجه شناسایی مقدماتی دشمن توسط جانشین ایشان برادر منصور حیدرنیا اینگونه نقل می کند : 
" بعد از اینکه برادر منصور حیدرنیا اینگونه نقل می کند : " بعد از این که برادر منصور حیدرنیا از شناسایی برگشت ، گفت : تا گردان ها خودشان را آماده کنند باید بچه های اطلاعات را سریع آماده کنیم و هر جوری شده جلوی دشمن را بگیریم وگرنه چند دقیقه دیگر مقر خودمان هم از دست می رود . "
1 _ 4 توجیه فرماندهان و مسئولین یگان و ابلاغ مأموریت 
بعد از بازگشت برادر مهدوی و شناخت اولیه از دشمن ، در حدود ساعت یازده و نیم شب به سرعت فرماندهان و مسئولین رده ها در کنار ستاد فرماندهی گرد هم می آیند و هر کسی با توجه به خبر دریافتی ، قضیه را برای دیگران توضیح می دهد . 
برادر مهدوی به طور سرپایی ، دقایقی آنها را نسبت به وضعیت پیش آمده توجیه می کنند و به آنها گفته می شود که اسلام آباد سقوط کرده ، نیروها را سریع آماده کنید و به سمت جاده اسلام آباد _ کرمانشاه و تنگه چهارزبر حرکت کنید . 
برای عده ای قبول این قضیه باور کردنی نبود و چندان مسأله را جدی نمی گرفتند و فکر            می کردند که مانور یا رزم شبانه است . زیرا که حدوداً در عمق 150 کیلومتری مرز ایران و عراق نیروها می بایست با دشمن درگیر می شدند . 

برادر مهدوی از چگونگی توجیه فرماندهان و مسئولین رده ها می گوید : 
" بعد از شناسایی مقدماتی و اطلاع از وضعیت دشمن ، حدود ساعت یازده و نیم شب ، ما سریع به مقر خودمان برگشتیم . برادر خانیان هم که از قرارگاه برگشته بود ؛ همان حرف قبلی را تکرار کرد که نظر قرارگاه این است که سریع آماده شوید و بروید اسلام آباد را پاکسازی کنید . 
من به ایشان گفتم : در دشت حسن آباد و چهارزبر تیراندازی می کنند و ما باید برویم در تنگه مستقر شویم . سریع همه فرماندهان و مسئولین رده ها را در کنار فرماندهی جمع کرده و با توجه به فرصت کم ، آنان را نسبت به وضعیت پیش آمده به طور سرپایی توجیه اجمالی کردیم که دشمن آمده اسلام آباد و ما باید برویم در مقابل دشمن بایستیم . به برادر خانیان هم گفتیم که سریع گردانها را آماده کنند . " (1) 
_______________________________

1. چیزری . علی ، همایش تجلیل از شهدای ... تیپ 12 قائم (عج) ، پادگان آموزشی کلاهدوز ، 9/6/1386 و نوار مصاحبه ، 12/1/1388 
برادر خانیان در این زمینه می گوید : 
" تصمیم بر این شد که ما گردان ها را آماده کنیم . گردان های قمر بنی هاشم به فرماندهی برادر رجبعلی بینایی و سیدالشهدا (ع) به فرماندهی شهید عبدالله عرب نجفی سرپا و مرتب بودند . سریع گردان های قمر بنی هاشم ، سیدالشهدا ، سایر گردان ها و واحدهای تیپ و هر آنچه که در آنجا بودند را سازماندهی کردیم و همه               رده های رزم و پشتیبانی رزم آماده شدند . (1) 

_______________________________

1. مهدوی . مهدی ، نوار مصاحبه ، 5/1/1388 
بچه ها کار را هنوز جدی نگرفته بودند . من یادم هست در آن موقع که داشتم بچه ها را جمع و جور می کردم و تو مقر می گشتم و با بچه ها صحبت می کردم ، بچه ها خیلی سخت باور می کردند که یک چنین اتفاقی افتاده ، به طوری که برادر عباس باقرزاده که آن موقع مسئول تدارکات (آماده و پشتیبانی ) ما بود آمد و گفت : 
" برادر خانیان ، اگر می خواهید رزم شبانه انجام بدهید این آر.پی.جی ها آکبند هستند ، درش را باز نکنید ! گفتم : بابا بحث جدی است و کار از این مسائل گذشته . توی ذهن کسی خطور نمی کرد که حالا جنگی توی چهارزبر پیش بیاید . منافقین به این شکل و با این سرعت از سر پل ذهاب بیایند ، کرند و اسلام آباد را رد کنند و برسند به چهارزبر و نقطه تلاقی تیپ 12 قائم (عج) با منافقین در چهارزبر باشد که اگر یک مقدار ، سرعت خودمان را کم کرده بودیم و منافقین از تنگه چهارزبر عبور می کردند ، کار خیلی سخت می شد . (1) 

_______________________________

1. خانیان . علی اصغر ، همایش طلایه داران مرصاد " بازخوانی و تحلیل نبرد عملیات مرصاد و نقش تیپ 12 قائم (عج) ، شهمیرزاد ، 28/4/1386 
برادر علی عالمان از نیروهای طرح و عملیات تیپ از تصمیم سازی مدبرانه ، که در زمانی کوتاه و با سرعت تمام توسط فرماندهی تیپ اتخاذ می شود ، می گوید : 
" آن شب (سوم مرداد ماه 1367) ، من در چادر گردان قمر بنی هاشم به همراه فرمانده گردان ، برادر رجبعلی بینایی و حاج آقا ترابی استراحت می کردیم . حدود ساعت یازده شب ، پیکی از ستاد آمد و به برادر بینایی گفت : " ستاد با شما کار دارد . بیایید ستاد . 
من هم همراه وی به ستاد رفتم . تعدادی از فرماندهان در آنجا جمع شده بودند و هر کسی با توجه به خبری که به او رسیده بود ، قضیه را برای دیگران توضیح می داد . ما گفتیم : موضوع چیست ؟! چی شده ؟! 
نتیجه صحبت های برادرها این بود که دشمن به اسلام آباد آمده ، دارند می کشند ، آتش می زنند و به طرف کرمانشاه می آیند و ماهیت دشمن نیز دقیقاً برای ما معلوم نیست . 

تصمیم بر این شد که برویم و چهارزبر را ببندیم ، منتها در آن موقع اکثر نیروها در خواب بودند و کسی به هجوم دشمن و اصل قضیه که چی است آشنا نبود و ما می بایست همه نیروها را به نحوی توجیه نموده و تدابیر خودمان را به گردانها ابلاغ می کردیم . 
یعنی دو موضوع در راستای یک هدف . اما جدا از هم . هم می بایست توانمندی ، سازمان ، استعداد ، اهداف ، زمانبندی و مسیر حرکت دشمن را به نیروها می گفتیم که هیچ اطلاعاتی نداشتیم و هم سازمان خودمان را که کدام گردان اول به سمت تنگه         برود ؟ گردان ها ابتدا به سمت تنگه بروند و یا بچه های اطلاعات عملیات ؟ با چه استعدادی به جلو بروند ؟ و ... . 
هر یک از اینها ، یکسری تدابیر نظامی خاص خودش را داشت که در آن زمان کوتاه امکان پذیر نبود . بنابراین می بایست در حداقل زمان و با سرعت تمام ، تصمیم درستی گرفت . با توجه به فرصت کم ، توجیه کلی فرماندهان گردانها و سایر رده ها انجام شد . " (1) 

_______________________________

1. عالمان . علی ، از نیروهای طرح و عملیات تیپ در مرصاد ، نوار مصاحبه ، 7/4/1387 
1 – 5 اعزام تیم های اطلاعات _ عملیات 
وضعیت خاص این عملیات ایجاب می کرد که نیروهای اطلاعات _ عملیات در ضمن شناسایی در چند تیم آر.پی.جی زن به منظور مقابله با دشمن سازماندهی شوند که کل نیروها در قالب دو تیم شناسایی و سه تیم آر.پی.جی زن سازماندهی می گردند . 

برادر علی چیزری فرمانده اطلاعات _ عملیات تیپ 12 قائم (عج) نیز در زمینه سازماندهی نیروهای اطلاعات _ عملیات می گوید : 
" ابتدا به چادر برادر محمود کاری رفتم و گفتم : بلند شید ! محمود گفت : اگر                   می خواهی به خاطر شوخی های سر شب ما را تنبیه کنید ، بگذار برای شب بعد ، بگذار امشب بخوابیم . گفتم : پاشو بابا ! عراقی ها اسلام آباد را گرفتند ، تنبیه چیه ؟! 
نهایتاً تصمیم گرفته شد که یک تیم ، با مسئولیت برادر زین العابدین ابراهیم زاده به اتفاق برادران عباس یعقوبیان ، رمضان حیدریان ، محمود حاج قائمی و یک نفر بی سیم چی و راننده (احمد فیضی) و تیم دیگر نیز با برادر اسماعیل سیادت پور و همراهی برادر مصطفایی و یکی دو نفر دیگر برای رفتن به سمت اسلام آباد و جمع آوری اطلاعات حرکت کنند و سه تیم آر.پی.جی زن به سرپرستی شهید رضا نادری (1) ، احمد کشاورزیان و برادر ایثارگران با سه نفر کمک به جلو بروند . " (2) 

_______________________________

1. توضیح : شهید رضا نادری در عملیات بیت المقدس 3 در ارتفاعات گوجار مجروح شده بود و هنوز بخیه از کف پاهایش نکشیده بودند که آمد پیش من و گفت : اگر با من کاری نداری ، ما را بفرست گردان . برنامه ما این بود با توجه به شرایطی که ایشان داشت او را به جلو نفرستیم اما ایشان چاره ای برایمان باقی نگذاشت . ( به نقل از علی چیزری) 
2. چیزری . علی ، همایش تجلیل از شهدای ... تیپ 12 قائم (عج) ، پادگان آموزشی کلاهدوز ، 9/6/1386 
برادر رمضان حیدریان از تیم شناسایی اطلاعات _ عملیات این چنین بیان می دارد که : 

" حدود ساعت 11 شب مورخه 3/5/1367 برادر علی چیزری ، سر تیم ها را بیدار کردند و به ما گفتند : سریع آماده شوید و بروید به سمت اسلام آباد . درگیری داخلی در اسلام آباد به وجود آمده و بروید آنجا ببینید و پیگیری کنید که منافقین هستند یا کومله یا  دمکرات . خیر بیاورید که چه وضعیتی دارد !  
ما آمدیم جلوی ستاد فرماندهی . برادران چیزری و منصور حیدرنیا چراغ قوه ای انداختند و نقشه را روی زمین پهن کردند و گفتند : مأموریت شما این است که تعدادی از شما بروید ببینید چه خبر است و تعدادی هم تنگه را ببندید ! بنده با سایر اعضای تیم به فاصله یک ربع ، از مقر کوزران به سمت تنگه چهارزبر و دشت حسن آباد رفتیم . " (1) 

_______________________________

1. حیدریان . رمضان ، نوار مصاحبه ، 9/6/1386 
برادر محمود حاج قائمی در خاطراتش چنین نقل می کند : 
" وقتی به دشت حسن آباد رسیدیم . ماشین های دشمن را مشاهده کردیم که تیر هوایی و رسام می زدند . انگار جشن گرفته بودند و به سمت تنگه چهارزبر می آمدند . تعداد کمی از بچه ها با آنها درگیر بودند . من به عقب آمدم تا نتایج شناسایی را به اطلاع فرماندهان برسانم . "(1) 

_______________________________

1. حاج قائمی . محمود ، همایش یادواره تجلیل از شهدای ... ، 9/6/1386 
1 _ 6 اعزام گردان های رزم به منطقه 
گفته شد که اردوگاه صادقین تیپ 12 قائم (عج) در سه راهی کوزران ، محلی برای پشتیبانی ، آموزش و استراحت نیروهای تیپ به شمار می رفت به همین دلیل در آستانه عملیات مرصاد و روز حمله منافقین ، گردان های قمر بنی هاشم (ع) ، سید الشهدا (ع) ، امام رضا (ع) ، روح الله و امام حسین (ع) در آنجا حضور داشته و بعضی از گردان های فوق الذکر نیز در همان روز و یا در روز قبل از حمله منافقین با پیام حضرت امام خمینی (ره) از شهرستان های استان سمنان به منطقه اعزام گردیده و در این اردوگاه مستقر شدند . 
نیروهای گردان قمر بنی هاشم (ع) از خط ملخ خور مریوان در چند روز قبل برای رفتن به مرخصی به اردوگاه آمده و اسلحه ، مهمات و تجهیزات خودشان را تحویل و آماده رفتن بودند . و سایر گردان ها نیز در یکی دو روز قبل از عملیات به منطقه رسیده بودند ، بدین جهت         گردان ها نتوانسته بودند نیروهای شان را سازماندهی نمایند . 
بنابراین بعد از ابلاغ مأموریت به تیپ جهت مقابله با دشمن ، گردان ها و رده های پشتیبانی رزم و خدمات رزم با سرعت تمام و به صورت واکنش سریع سازماندهی گردیده و به سمت تنگه چهارزبر حرکت می کنند . 

در ابتدا گردان قمر بنی هاشم (ع) و بعد از آن گردان سید الشهدا (ع) در ساعت یک تا حدود سه بامداد چهارم مرداد به تنگه چهارزبر می رسند و بقیه گردان ها نیز در طول روز چهارم و پنجم مرداد به کار گرفته می شوند . 

برادر رجبعلی بینایی فرمانده گردان قمر بنی هاشم (ع) در این زمینه اظهار می دارد : 
" اما تمام تجهیزات و امکانات گردان قمر بنی هاشم را تحویل داده و منتظر بودیم که فرماندهی تیپ مرخصی ما را امضا کند که با هجوم منافقین مرخصی گردان لغو  شد . این یک توفیق الهی بود که ما در آنجا بمانیم . 

ساعت 11:30 الی 12 شب در چادر خوابیده بودیم که برادر محمد غریبشاه فرمانده گردان امام رضا (ع) آمد و گفت : سریع بیا ستاد ! کار مهمی است. من سریع رفتم چادر ستاد . برادر خانیان گفت : سریع گردان را آماده کن ! سؤال کردم : دشمن کیه ؟ گفتند : اسلام آباد سقوط کرده و باید برای مقابله با دشمن به سمت اسلام آباد بروید ! 
فرصتی برای پرس و جو و سؤال کردن بیشتر نبود . من سریع برگشتم چادر گردان و        بچه ها را بیدار کردم و به برادر کریمان گفتم که سریع بچه ها را آماده کند . در همین بین تویوتاها ، سلاح و مهمات رسیدند . به برادر کریمان گفتم : تا شما بچه ها را آماده می کنید من به ستاد سری بزنم تا خبر دقیق تری بگیرم . تا رسیدم ستاد ، گفتند . گردان را حرکت بده و ببر به طرف گردنه چهارزبر تا اطلاعات دقیق تری بدست بیاوریم ! " (1) 

_______________________________

1. بینایی . رجبعلی ، فرمانده ی گردان قمر بنی هاشم (ع) ، همایش طلایه داران مرصاد ... ، 28/4/1386 

برادر حسن کریمان جانشین گردان قمر بنی هاشم (ع) در این باره می گوید : 
" برادر بینایی از ستاد آمد و گفت : بچه ها را سریع آماده کن ! ما به سمت چادر فرمانده گروهان ها رفته و آنها را از خواب بیدار کردیم و گفتیم نیروهایتان را سریع آماده کنید . الان ماشین ها می آیند و باید برویم جلو . بچه ها را بیدار کردند . در بین بچه ها حاج آقا ترابی هم تشریف داشتند . 
نیروها سریع سلاح و مهمات را تحویل گرفتند و چون هر یک آنها از نیروهای زبده ما بودند ، به سرعت برای حرکت به سمت جلو آماده شدند . اما نکته مهم این بود که کسی اطلاع دقیقی از استعداد و مکان درگیری با دشمن نداشت . وقت درنگ نبود . 
به نیروها گفتیم که حرکت کنید . بچه ها را با کامیون و تویوتا و هر آنچه که امکان داشت از جاده خاکی مقر صادقین به سمت سه راه کوزران حرکت داده و حدود ساعت یک بامداد 4/5/1367 ، به تنگه چهارزبر رسیدم . " (1) 

_______________________________

1. کریمان . حسن ، جانشین گردان قمر بنی هاشم (ع) ، در مرصاد ، نوار مصاحبه ، 5/6/1387 

برادر محمد رضا وحیدی و قربانعلی مصباحی از سازماندهی ، حرکت و استقرار نیروهای شان در تنگه چهارزبر که با سرعت تمام انجام گرفت ؛ می گوید : 
" برادر بینایی و کریمان آمدند و گفتند : بچه ها ، بلند شید عملیات است ! ما رفتیم         بچه های تبلیغات را بیدار کردیم . آنها نوار ای لشکر صاحب زمان را از بلندگو پخش کردند . با شنیدن صدای سرود از بلندگو ، همه بیدار شدند . بچه ها می پرسیدند چه خبر        است ؟! چی شده ؟! گفتیم : بلند شوید عملیات است ! 

بچه ها همه خوشحال بودند چون انتظار شهادت را می کشیدند و می گفتند جنگ تمام شد و چرا ما شربت شهادت را ننوشیدیم . هر کس امکانات و تجهیزات خودش را تحویل می گرفت در این میان حاج آقا ترابی نیز تند تند از چادر تسلیحات ، اسلحه و تجهیزات آورده و به بچه ها می داد .همه نیروها سوار ماشین ها شده و به سمت تنگه چهارزبر رفتیم و در شیارهای ورودی تنگه مستقر و منتظر دستور فرماندهان بودیم ." (1) 

_______________________________

1. وحیدی . محمدرضا ، فرمانده گروهان حضرت علی اصغر از گردان قمر ، نوار مصاحبه ، 26/6/1387 و مصباحی . قربانعلی ، جانشین گروهان ، نوار مصاحبه ، 16/5/1387 
برادر بینایی در ادامه صحبت هایشان می گوید :
" در تنگه چهارزبر برادر مهدوی را دیدیم به او گفتم ما چکار کنیم ؟ ایشان گفتند :          گردان ها را همین جا نگهدار تا اطلاعات دقیق تری از جلو برسد و ببینیم چه می شود ؟ گفتم : اگه اجازه بدهید من بروم جلو ببینم قضیه چیه ؟ ایشان گفت : نه . بچه های اطلاعات رفتند جلو صبر کن تا ببینم چه می شود ! من بالأخره گردان را به طرف سینه ارتفاع چهارزبر هدایت کردم ." (1) 
_______________________________

1. بینایی . رجبعلی ، همان منبع 
برادر عبدالله عرب نجفی در بیان خاطراتش از چگونگی سازماندهی و استقرار گردان سیدالشهدا (ع) می گوید : 
" ساعت حدود 30/11 شب بود که ستاد مرا خواست . در ستاد گفتند : دشمن به تنگه چهارزبر رسیده و شما بیاد حاضر شویم ، اسلحه و مهمات بگیرید ، همه کارهایتان را انجام دهید و سریع به طرف تنگه حرکت کنید ! برای گرفتن اسلحه و مهمات بچه ها را بیدار کرده تا اسلحه و مهمات بگیرند و خودشان را آماده کنند . ظرف دو ساعت بچه ها خودشان را آماده کردند و ساعت 3 صبح 4/5/1367 ما به تنگه رسیدیم . در آن هنگام یکی از گردان های ما روی یال مستقر بود . " (1) 

_______________________________

1. عرب نجفی ، عبدا... ، فرمانده گردان سید الشهدا (ع) در مرصاد ، پرونده مصاحبه ، شماره 157 ، نوار 17 
طلبه بسیجی ، برادر علی وحیدی ، جانشین وقت گردان سید الشهدا (ع) می گوید : 
" ساعت یک ربع به دوازده شب ، پیکی از ستاد آمد و برادر عرب نجفی را به ستاد دعوت کرد او به طرف ستاد رفت و کمتر از نیم ساعت برگشت و گفت : در اسلام آباد درگیری شده و ما باید برویم به طرف آنجا . در همان نیمه شب ، بچه ها را سازماندهی نموده و مسئول گروهان ها را مشخص کردیم و بچه های پرسنلی یکی یکی اسم بچه ها را         می نوشتند و سریع به آنها شماره پلاک می دادند . حتی یک سری شماره پلاک هم نگرفته ، سوار ماشین شدند . 
من به اتفاق برادر عرب نجفی و چند نفر از پیک های گردان ، زودتر به طرف تنگه چهارزبر رفتیم که بچه های اطلاعات ، ما را نسبتاً به منطقه توجیه کرده و تا حدی در جریان قضایا قرار گرفتیم . کل نیروهای گردان نیز حدود ساعت 3 صبح به منطقه رسیدند . چون تنگه چهارزبر ، جای محدودی بود و تجمع زیاد نیرو ، باعث افزایش تلفات می شد ؛ به برادر عرب نجفی گفتم همه نیروها را وارد تنگه نکنیم ." (1) 

_______________________________

1. وحیدی . علی ، جانشین گردان سیدالشهدا (ع) در مرصاد ، نوار مصاحبه ، 8/4/1387 
برادر نعمت الله غضنفرزاده مسئول تدارکات گردان کربلا که در این عملیات مسئولیت تدارکات گردان سیدالشهدا (ع) را به عهده داشته ، در این باره می گوید : 

"حدود 12 شب 3/5/1367 در چادر فرماندهی گردان بودیم که اعلام کردند عراقی ها در حال پیشروی به سمت اسلام آباد هستند و دستور تجهیز گردان را به فرمانده گردان دادند . حدود دو ساعت طول کشید تا بچه ها را از لحاظ تجهیزات ، سلاح و مهمات تجهیز کنیم . ابتدا فرمانده گردان ، معاون گردان ، پیک های گردان ، کادر گروهان و بعداً هر گروهانی که زودتر آماده شدند با تویوتاها و جیپ خیلی سریع به سمت خط حرکت         کرد . " (1) 

_______________________________

1. غضنفرزاده ، نعمت ا... ، نوار مصاحبه ، 11/1/1387 
گردان امام رضا (ع) به فرماندهی برادر محمد غریبشاه ، سومین گردانی بودند که در آن شب سازماندهی شدند اما تا صبح به دلیل عدم نیاز به آنان در مقر باقی مانده و در حدود ساعت 30/7 الی 8 در تنگه چهارزبر مستقر می شوند. 

برادر محمد غریبشاه درباره چگونگی استقرار و سازماندهی گردان امام رضا (ع) در چهارزبر می گوید : 
" حدود ساعت ، یازده و نیم شب برادر بختیاری از پیک فرماندهی ، آمدند و گفتند : بلند شوید ، عراقی ها حمله کردند ! ما تازه خوابیده بودیم . من پتو را روی خودم کشیدم و گفتم : برو بابا عراقی ها کجا بودند بعد دو سه تا تشر به شوخی به ما زد و گفت :          می گویم بلند شو ! در هر صورت ما بلند شویم و به سمت ستاد فرماندهی رفتیم . 
برادر خانبان گفتند : طبق اطلاعات ، دشمن وارد اسلام آباد شده و به سرعت در حال پیشروی است ، الان هم به طرف کرمانشاه در حال حرکتند . هر چه زودتر بچه ها را تجهیز کنید ! به سرعت برگشتم و بچه ها را از خواب بیدار کردم و فانوس ها را روشن کرده و در دل شب بچه ها را سریع سازماندهی کردیم . 
به شدت در تنگنا قرار داشتیم ، از یک طرف طرف بچه ها به خاطر خستگی روز قبل (اعزام گردان از سمنان) هنوز در خواب و بیداری به سر می بردند و از طرف دیگر ، دشمن سریع نزدیک می شد . فرصت کافی برای سازماندهی مطلوب نبود . 
مهم تر از همه در تاریکی مطلق شب (در این اردوگاه تابستانی ، امکانات مناسبی وجود نداشت) رفع نیازهای فوری بچه ها مثل تطهیر و ... سبب شده بود تا سرعت به یک شتابزدگی تبدیل شود . بچه ها هر طور شده در کوتاهترین زمان آماده شدند . 
رو به آنها گفتم : برادران ! الآن وقت این نیست که کارت و پلاک بین شما پخش شود . سعی کنید اسلحه را سریع تحویل بگیرید و تجهیزات انفرادی را کامل کنید ، لحظه ، لحظه سرنوشت سازی است . 
هر کسی یک تکه کاغذ تهیه کرده و مشخصات کامل خود را روی آن بنویسد و داخل جیبش بگذارد . بچه ها روی پوتین و لباس خود مشخصات خود را می نوشتند . بچه ها به سرعت دست به کار شدند . هر کسی به سرعت خودش را آماده می کرد و به اطراف کمتر توجه داشت . می خواستند عقب نمانند . 
به نظر می آمد حتی فرصت خداحافظی هم نداشتند . بیشتر آنها در کنار جمع آوری وسایل و آماده شدن حلالیت می طلبیدند . همه ساک ها را در یک جا جمع کردیم و تحویل دادیم . ماشین های تویوتا هم رسیدند . نیروها آماده سوار شدن بودند . 
قبل از ما برادران اطلاعات _ عملیات ، خودشان را آماده کرده و به طرف خط رفته بودند . تعدادی از گردان های دیگر از قبل آماده شده و خودشان را به چهارزبر رسانده بودند . موقع حرکت ، اطلاع دادند که نیرو به اندازه کافی آمده است فعلاً نیازی به شما نیست ولی آمادگی تان را کاملاً حفظ کنید تا به موقع به شما اطلاع دهیم . " (1) 
_______________________________
1. غریبشاه . محمد ، همان منبع ، ص 65 تا 68 و همایش طلایه داران مرصاد ... ، 28/4/1386 
برادر محمود وفایی ، مسئول پرسنلی گردان امام رضا (ع) درباره چگونگی سازماندهی نیروهای گردان در آن شب جنین نقل می کند :

" حول و حوش ساعت 30/11 شب بود . برادر غریبشاه فرمانده گردان امام رضا (ع) همه را بیدار کرد و گفت : بلند شوید ! بلند شوید ! ما فکر کردیم خشم شبی ، چیزی است ، بلند شدیم و گفتیم : چه خبر است ؟ برادر غریبشاه به من گفت : بچه ها را جمع کن و حضور و غیاب کن ! گروهان را هم خبر کن تا بیان و توجیه بشوند ! 

ما گروهان را صدا زدیم و گفتیم بیایند و جمع شوند . کل گروهان حدود 50 تا 60 نفری بودند . برادر غریبشاه گفتند : فکر کنم خبرهایی شده و ما باید برویم و اسلحه بگیریم . چند نفر از بچه ها رفتند و از تسلیحات اسلحه تحویل گرفتند و ما هم نیروها را به خط کردیم . اسلحه و تجهیزات آوردند و نیروها تجهیزات و مهماتشان را گرفتند . 
اما فرماندهان گفتند : آماده باشید تا به شما خبر دهیم ! در همین اوضاع و احوال کم کم دیدم که انگار مسئله جدی است . بچه ها را با ماشین می بردند و مقر شلوغ شد . نیروهای گردان قمر بنی هاشم و سیدالشهدا سوار شدند و رفتند ." (1) 

_______________________________

1. وفایی . محمود ، مسئول پرسنلی گردان امام رضا (ع) در مرصاد ، نوار مصاحبه ، 21/7/1387 
برادر فیض الله خلیل زاده که در آن زمان به فرماندهی یکی از گروهان های گردان امام رضا (ع) منصوب شده بود ، در خاطراتش می گوید : 

" با فرمانده گردان مشورت کردیم . قرار شد نیروها را به سرعت سازماندهی کنیم . در اولین اقدام ، بچه ها را دنبال تدارکات فرستادیم . تسلیحات و مهمات را تقسیم کردیم . کوله پشتی ها ، موشک های آر.پی.جی ، فشنگ و ... به اندازه کافی در بین آنها توزیع شد . بچه ها کاملاً سازماندهی شده بودند . فرماندهان دسته را مشخص و معرفی کردیم . 
در همین حال و هوا بودیم که بچه ها رو به فرمانده گردان گفتند : برادر غریبشاه پس مسئول گروهان ما چه کسی است ؟ فرمانده جواب داد : برادر فیض الله خلیل زاده . در آن تاریکی شب و نور کم فانوس ها چهره من برای نیروها روشن نبود . آنها سعی می کردند تا فرمانده شان را ببینند . بعضی ها اصلاً مرا نمی شناختند . 
به طرف یکی از فانوس ها رفتم ، دستم را دراز کردم و آن را برداشتم ، نزدیک صورتم بردم و به شوخی گفتم : آدم به این کوچکی را نمی بینید ؟ بچه ها یه هو زدند زیر خنده ! آخه هیکل و قد و قواره ام درشت بود . این حرف سبب شد تا آنها نفسی تازه کنند و روحیه بگیرند . گروهان ما اعلام آمادگی کرد . 

اولین گردانی که به منطقه رسید ، گردان قمر بنی هاشم دامغان بود که شبانه به تنگه رفت و مستقر شد . به دنبال آن گردان سید الشهدا شاهرود اعزام شد . بقیه گردان ها تا صبح آماده باش بودند . 
اول صبح یک موتورسیکلت برداشتم و به اتفاق یکی از بچه های گردان به طرف خط         رفتم . نزدیک تنگه چهارزبر رسیدم . دشمن به تنگه نزدیک شده و بچه ها با آنها درگیر شده بودند . با مشاهده این وضعیت سریع به طرف مقر گردان برگشتم . جریان را به اطلاع بچه ها رساندم . از آنها خواستم آماده تر باشند تا هر وقت دستور از فرماندهی رسید ، به طرف خط حرکت کنیم . 
حدود ساعت 30/7 الی 8 صبح بود که دستور رسید که گردان امام رضا (ع) خود را به خط برساند . تویوتاها آمدند . بچه ها به سرعت سوار شدند . آخرین وضعیت بچه ها را بررسی کردم و دستور حرکت داده شد . 
به سمت خط حرکت کردیم و تقریباً به یک کیلومتری خط رسیده بودیم که با جانشین فرماندهی تیپ برادر مهدوی برخورد کردیم . دستور داد تویوتاها بایستند . بعد از مشورت با ایشان ، قرار شد دو دسته از گروهان را مستقیم به خط رسانده و یک دسته نیز از ارتفاعات پشتی خود را به تنگه برسانند ." (1) 

_______________________________

1. خلیل زاده ، فیض الله ، هنوز زنده اند ، ص 16 تا 21 و پرونده مصاحبه ایشان 
گردان روح الله به فرماندهی برادر عبدالله مؤمن ، به استعداد یک گروهان کامل که از دو روز قبل در مقر صادقین حضور داشتند نیز در شب اول ، سازماندهی شده و در صبح روز دوم مورخه 5/5/1367 به سمت تنگه چهارزبر حرکت کرده ، و حدود ساعت 10 صبح همان روز در پشت خاکریز مستقر و خط را از گردان سید الشهدا (ع) تحویل گرفتند . (1) 

_______________________________

1. مؤمن . عبدا... ، فرمانده گردان روح الله در مرصاد ، همایش طلایه داران مرصاد ... ، 28/4/1386 
گردان امام حسین (ع) نیز که از چند روز قبل در مقر صادقین حضور داشتند در آن شب با دو گروهان سازماندهی شده و از بعد از ظهر پنجم مرداد وارد تنگه چهارزبر می شوند . ولی فرماندهان و جانشین گردان از همان ابتدا به تنگه چهارزبر رفته تا ضمن توجیه در زمان مقرر ، وارد عملیات شوند . (1) 

_______________________________

1. طایفی . داود ، نوار مصاحبه ، 19/2/1387 
« فصل دوم » 
تاریخچه سازمان مجاهدین خلق (منافقین)
2 _ 1 شناسایی با رزم و درگیری تیم های اطلاعات _ عملیات 

بعد از سازماندهی نیروها ، به دلیل این که حرکت و استقرار گردان ها و رسیدن آنها به تنگه چهارزبر ، چند ساعتی طول می کشید ، فرماندهان تدابیر جالبی را اتخاذ می نمایند . بدین صورت که با سرعت تمام ، تیم های اطلاعات _ عملیات برای مسدود کردن حرکت ستون نظامی دشمن (منافقین) به سوی تنگه چهارزبر و گردنه حسن آباد اعزام می گردند . 

همگام با اعزام تیم شناسایی به سمت حسن آباد و برخورد آنان با دشمن ، تیم آر.پی.جی زن و تک تیر انداز به سوی تنگه چهارزبر و راهدارخانه حرکت کرده و با درگیر شدن با دشمن ، حرکت آنها را کند می کنند و به دنبال آن ، با حضور گردان قمر بنی هاشم (ع) در تنگه چهارزبر و اطراف راهدارخانه ، ستون نظامی منافقین متوقف و زمین گیر می شود . 

برادر منصور حیدرنیا در رابطه با چگونگی اتخاذ این تاکتیک می گوید : 
" بچه های اطلاعات _ عملیات ، فرمانده گردان ها و واحدها را ، جلوی ستاد فرماندهی آوردیم . دقیقاً خاطرم هست که بر روی زمین ، با خاک ، ارتفاعات را نشان دادیم و         گفتیم : اینجا چهارزبر است ، اینجا حسن آباد است و ... همه هم و غم من که تو ذهنم         می گنجید این بود که باید تاکتیکی به خرج داد و آنها (منافقین) را بین دشت حسن آباد و چهارزبر متوقف کنیم . 
بعد زمانبندی ها را توی ذهنم محاسبه می کردم ، می دیدم که حدود ده کیلومتر بین مقر ما (مقر صادقین) تا تنگه چهارزبر فاصله است و اگر گردان ها بخواهند حتی با چوب دستی خود را به تنگه برسانند ، زمان زیادی می برد ، چه برسد به این که همراه آنها اسلحه و تجهیزات هم باشد . چون می دانستم اگر منافقین از چهارزبر سرازیر شوند و به کرمانشاه بروند ،  وضعیت کاملاً فرق می کند . بنابراین توی ذهنم آمد که دشمن (منافقین) را از توی ماشین پیاده و متوقف کنیم . " (1) 

_______________________________

1. حیدرنیا . منصور ، همایش یادواره تجلیل از شهدای ... ، 9/6/1386 
تیم شناسایی اطلاعات _ عملیات تیپ ، اولین گروهی بودند که از مقر صادقین خارج و خود را به نزدیکی گردنه حسن آباد رسانده و با منافقین برخورد می کنند . برادر رمضان حیدریان درباره نحوه برخورد آنها با منافقین چنین می گوید : 
" تیم شناسایی ما که متشکل از چهار نفر بودیم ، بی سیم چی را در تنگه چهارزبر گذاشتیم و به سمت دشت رفتیم . حدود ساعت یک بامداد چهارم مرداد ماه ، در حالی که پیاده به سمت گردنه حسن آباد می رفتیم ، چراغ خطر ماشین های منافقین را          می دیدم . 
در همین حال نیز منافقین با نیروهایی از لشگر 6 ویژه پاسداران در حسن آباد درگیر          بودند . تعدادی از آنها شهید شده و عده ای هم مجروح بودند که دیگران زیر بغل آنها را گرفته و داشتند به عقب بر می گشتند که از آنها پرسیدیم : برای چه بر می گردید ؟ گفتند : مهمات ما تمام شده و نیروی زیادی نداریم .
من به برادر محمود حاج قائمی گفتم : سریع به سمت تنگه چهارزبر (مرصاد) برگردد تا به فرماندهان اطلاع دهند که عجله نکنند ، گردان ها را کاملاً سازماندهی نمایند . زیرا منافقین ظاهراً عقب نشینی کرده اند . برادر حاج قائمی 200 متری از ما فاصله گرفته و از صدا رس خارج شده بود . در همین موقع منافقین خودشان را سازماندهی کرده و با سرعت از تنگه حسن آباد به سمت چهارزبر سرازیر شدند . 
در این فاصله به سه دستگاه تویوتای خودی که برای نیروهای شان مهمات آورده و در حال حرکت به سمت جلو بودند ، گفتیم که جلوتر نروید تا به دست منافقین نیفتند . برادر عباسعلی یعقوبیان و تعدادی از بچه هایی سوار تویوتاهای پر از مهمات شدند . در این زمان منافقین روی جاده ، آر.پی.جی شلیک کردند . موشک از زیر چهار چرخ تویوتا رد شده و در جلو تویوتا منفجر گردید . اگر سر آر.پی.جی را یک مقدار بالاتر می گرفتند گلوله به تویوتا می خورد و همه می سوختند . 

حالا من و زین العابدین مانده بودیم . تصمیم گرفتیم به عقب برگردیم . چون بنای ماندن و درگیر شدن نداشتیم . مأموریت ما فقط شناسایی بود . در حین برگشتن ، برادر زین العابدین ابراهیم زاده آن طرف جاده قرار گرفت و من این طرف جاده . آتش پر حجم منافقین بر روی جاده و اطراف آن اجرا می شد به همین خاطر صدای ما به همدیگر        نمی رسید به طوری که من داد می زدم ، زین العابدین و او صدا می زد رمضان . 

در حالی که نگاه مان به جلو بود حدود 2 کیلومتر به عقب آمدیم . چون در عملیات کربلای 5 از ناحیه دست و پا ترکش خورده بودم و به دلیل غواصی ، آرتروز داشتم ، موقع دویدن دچار مشکلات جدی شدم . دیگر جواب زین العابدین را ندادم . ایشان آمد پیش من و گفت : چرا جوابم را نمی دهی ؟ فکر کرد که من مجروح شدم چون تیر دوشکای زیادی می آمد . گفت : من دیدم تیر دوشکای زیادی از لای پای شما رد می شود ! (چون تیرها رسام بود) (1)  
من به زین العابدین گفتم : شما برو جان خودت را نجات بده . او اصرار کرد اگر شما نیائید من هم نمی روم . من به خاطر حفظ جان ایشان هر طوری بود به عقب برگشتم . بعضی مواقع فاصله ما تا ماشین های منافقین به صد و گاهی به هزار متر می رسید چون آنها زمانی که می ایستادند و آتش باری می کردند من می دویدم و هر پانصد متر ، آنها توقف می کردند . 

بالأخره این مسافت را ما می دویدیم تا این که به دیوار راهدارخانه (تلمبه خانه) رسیدیم ، 100 تا 150 متر طول این راهدارخانه بود . من و زین العابدین ، از این سر دیوار به آن سر دیوار می رفتیم تا بتوانیم بالا برویم . یک لحظه به خودمان آمدیم و به زین العابدین گفتم : ما داریم چکار می کنیم ؟ ما که نمی توانیم از دیوار بالا برویم ! برویم از جلو دیوار راهدارخانه حرکت کنیم تا اگر مورد هدف کسانی که هنوز نمی دانستیم چه کسانی هستند ، قرار گرفتیم ، بچه ها ما را پیدا کنند . 
خوشبختانه حدود 50 متر که به جلو حرکت کردیم یک لحظه دیدیم در نقطه کور دوشکاها قرار داریم و فشنگ های دوشکاها با یک زاویه 45 درجه از ما عبور می کنند . حدود 5 دقیقه کنار دیوار نفسی تازه کردیم و بعد راه خودمان را ادامه دادیم تا این که نزدیک طلوع آفتاب به تنگه چهارزبر رسیدیم که برادران مهندسی در داخل تنگه خاکریز زده بودند تا حرکت خودروهای دشمن را سد نمایند ." (2) 

_______________________________
1. توضیح : فشنگ رسام ، فشنگی است که در شب ، هنگامی که از اسلحه شلیک می شود حالت نورانی داشته و مسیر آتش به طرف دشمن را مشخص می کند . 
2. حیدریان . رمضان و ابراهیم زاده . زین العابدین ، جمع بندی صحبت ها در همایش یادواره تجلیل از شهدای تیپ 12 قائم (عج) ، شهمیرزاد ، 9/6/1386 و نوار مصاحبه 
زمانی که تیم های شناسایی اطلاعات _ عملیات در دشت حسن آباد با منافقین برخورد    می کنند تیم های آر.پی.جی زن نیز خود را به تنگه چهارزبر و اطراف راهدارخانه (تلمبه خانه) رسانده تا حرکت ستون نظامی منافقین را سد نمایند که در این میان رضا نادری ، شیر جنگ ، مأموریت محوله را به خوبی انجام می دهد . 

برادر منصور حیدرنیا درباره نحوه اعزام تیم آر.پی.جی زن های اطلاعات _ عملیات و مأموریت محوله به رضا نادری می گوید :
" آمدم توی چادر بچه های اطلاعات . گفتم : یک آر.پی.جی زن می خواهیم ! رضا نادری گفت : حاجی قبضه آر.پی.جی را بده به من ! کمک هایش برادر حسین اکبریان ، حسین آقایی فر و عباس کاظمیان از بچه های شاهرود بودند . کمک هایش گلوله های آر.پی.جی را توی کیسه گونی ریختند . 
به رضا نادری گفتم : رضا ! آنچه از تو می خوام اینه که ، ماشین ها و خودروها را طوری بزنی که جاده بسته بشه ، نمی خوام همین طوری بزنی که فقط منهدم بشن . دقیقاً جوری بزن که این جاده آسفالته (جاده اسلام آباد به کرمانشاه) بسته بشه و اینها در برابر دیوار آتش قرار بگیرن و نهایتاً متوقف بشن و از ماشینها پیاده شن . تا صبح برسه ، هوا روشن شه و ببینیم اینها کی اند ؟ چند نفرند و چه کاره اند ؟ 

رضا با بچه های دیگر سوار تویوتا شده و به سمت تنگه چهارزبر حرکت کردند . من خودم توی پیچ آخر چهارزبر ایستادم و منتظر رسیدن نیروهای دیگر بودم . اینها جدا شدند و رفتند برای انجام مأموریت ." (1) 

_______________________________
1. حیدرنیا . منصور ، همان منبع 
برادر امیر یاری ، از اعضای تیم های آر.پی.جی زن اطلاعات _ عملیات ، که در آن شب با رضا نادری سازماندهی شده و به سمت تنگه چهارزبر آمده است در بیان خاطراتش ، چنین اظهار می دارد :
" من ، برادر ایثارگران ، رضا نادری و یکی دو نفر دیگر ، وقتی به تنگه چهارزبر رسیدیم در سمت چپ جاده دپو مانندی بود که برادر منصور حیدرنیا گفت : شما اینجا بایستید . به رضا نادری گفت : شما پایین جاده مستقر شوید . هنوز معلوم نبود چی به چی است . گاهی اوقات عشایر از پایین جاده می آمدند . یکی می گفت : عراقی ها هستند و دیگری می گفت صدای توپ می آید و ... . 

نزدیک نماز صبح بود که من و رضا نادری تیمم کردیم و نماز را سریع خواندیم و بعد که برگشتیم آمدیم بالا کنار فرماندهان که داشتند صحبت می کردند ، یک دفعه کف جاده را به رگبار بستند . تیرهای رسام می خورد روی جاده و می رفت بالا . همه سریع پریدند و موضع گرفتند و ما هم رفتیم توی موضع خودمان . رضا نادری هم رفتند توی موضع خودشان و رفتند پایین به سمت راهدارخانه .(تلمبه خانه) " (1) 

_______________________________
1. یاری . امیر ، همایش یادواره تجلیل از شهدای ... ، 9/6/1386 
برادر حسین آقایی فر ، یکی از کمک های رضا نادری ، چگونگی درگیری تیم شان را اینگونه بیان می کند : 

" در بامداد روز چهارم مرداد ماه به سمت راهدارخانه در حال حرکت بودیم . در همین بین سیاهی هایی از دور به ما نزدیک می شدند . زمانی که نزدیک تر شدند تعدادی از        زن های اسلام آبادی که لباس سیاه بر تن داشتند را دیدیم و پا برهنه بودند . از آنها سؤال کردیم چی شده ؟ آنها گفتند : منافقین آمدند ، ریختند تو شهر ، مردم را می کشند همه جا را آتش می زنند و ما برای آن که در امان بمانیم از خانه و کاشانه خود فرار کردیم و ...  

در پشت تپه کاهی در کنار جاده و مدخل تنگه چهارزبر تیمم کرده و با رضا نادری نماز صبح را خواندیم . نادری با اخلاص تمام و حالت عجیبی ، آخرین نمازش را خواند . بعد از اتمام نماز ، رضا به ما گفت : اگر دوست ندارید و نمی خواهید با من بیایید، می توانید برگردید، من مانع شما نمی شوم . اینجا کسی نیست تصمیم با شماست ، می خواهید بمانید ، می خواهید برگردید . 
حسین اکبریان به او گفت : ما نیامدیم که برگردیم . این چه حرفی است که می زنی ؟ بلند شو و بریم . توی همین صحبت ها بودیم که دوشکایی ، جاده را به رگبار بست . تیرها رسام بود . گلوله ها روی جاده آسفالته می خورد و کمانه می کرد . دوشکا کاملاً روی جاده قفل شده و شدیداً تیراندازی می کردند . 
هوا گرگ و میش بود که ما از کنار یال زیر جلو ، خود را از پای ارتفاع به طرف پشت دیوار راهدارخانه (تلمبه خانه) رساندیم . دیوار راهدارخانه را تا آخر طی کرده و در ضلع غربی دیوار پناه گرفتیم . در این هنگام نیروهای گردان قمر بنی هاشم نیز به ما ملحق شده و در داخل یک آبراهه در کنار راهدارخانه مستقر شدند . 

ستون خودرویی منافقین از میان دشت حسن آباد هر لحظه به دهنه تنگه نزدیک تر          می شد . رضا نادری موشک را داخل آر.پی.جی گذاشت و سر ستون خودرویی دشمن را هدف قرار داد . درگیری شدیدی آغاز شد . همزمان با شلیک آر.پی.جی توسط نادری ، نیروهای گردان قمر نیز به سمت ستون نظامی منافقین تیراندازی می کردند . 
ما دو قبضه آر.پی.جی داشتیم ، موشک را داخل آر.پی.جی گذاشته و به نادری         می دادیم . او یکی دو متری از دیوار راهدارخانه فاصله می گرفت و به سمت ستون شلیک می کرد و می آمد . رضا دل شیری داشت . در شرایطی که کسی                       جرأت نمی کرد سرش را بلند کند ، او در زیر آتش دوشکاها امان را از منافقین سلب        کرده بود . 
با شلیک مداوم رضا نادری ، چهار تا از تویوتاهای دوشکادار و خودروهای منافقین که عکس مسعود و مریم نیز بر روی آن نصب بود ، منهدم شدند . جاده کاملاً مسدود گردید . ستون نظامی منافقین از حرکت ایستاد اما مسیر حرکت رضا و محل استقرار نیروهای گردان قمر را از روی جاده به شدت زیر رگبار آتش دوشکاها و رگبارهای خودشان گرفته بودند . 
زمانی که جاده مسدود شد رضا چند تا گلوله آر.پی.جی به سمت عقب ستون نیز شلیک کرد . بدین ترتیب سر و تنه ستون منهدم گردید . به دنبال آن رضا گفت : ما باید طوری حرکت کنیم و برویم جلو که جلب توجه نشود . قبل از حرکت ، رضا گفت : تشنمه . چون آب همراه خودمان نداشتیم . از بچه ها آب گرفته و به او دادم . 

هوا داشت روشن می شد اما هنوز آفتاب طلوع نکرده بود . شهید نادری راه افتاد و قرار شد بعد از چند دقیقه ، من در پشت سرش حرکت کنم . قرارمان ، شانه پایین جاده در جلو راهدارخانه بود . حسین اکبریان و عباس کاظمیان نیز می بایست ، ما را پوشش          می دادند . 

تیراندازی خیلی شدید بود و من مقداری می رفتم جلو ، نیم خیز کرده و همین که تیراندازی قطع می شد دوباره حرکت می کردم . زمانی که به نزدیک جاده رسیدم . در چاله های اطراف راهدارخانه ، پناه گرفته و به اطراف نگاه کردم . اصلاً نمی شد بلند شوم و حرکت کنم . تا چند دقیقه از جایم تکان نخوردم تا که تیراندازی قطع شد . 
بلند شدم و به دور و برم نگاه کردم متوجه شدم نادری داخل چاله ای افتاده . خودم را به او رساندم . حالت طبیعی نداشت ، با صورت به زمین خورده و دست هایش را بغلش گذاشته بود . قسمت چپ بدنش را نگاه کردم . پاهایش خونی بود . همین طور ، به سینه اش دست کشیدم که دیدم قفسه سینه اش تیر خورده و سوراخ شده . برای من جای سؤال بود که رضا چی شده ؟ شهید شده یا زنده است ؟ 

فاصله ما تا دوشکاها چند متری بیشتر نبود. به نحوی که آتش دهنه آنها معلوم می شد . احساس کردم می خواهند ما را اسیر کنند . اصلاً نمی شد تکان خورد . من دنبال این بودم که ببینم رضا زنده است یا شهید شده . گوش خودم را به بینی اش نزدیک کردم . احساس کردم که نفس نمی کشد . کاری که کردم این بود که بالای جیب بلوز رضا نادری را بالا زدم و اسمش را روی آن نوشتم تا بعداً بتوانند او را شناسایی کنند . 

ترس و وحشتی تمام وجودم را فرا گرفته بود اصلاً نمی توانستم حرکت کنم . یک لحظه بلند شدم دیدم منافقین در فاصله 6 _ 5 متری ما هستند . بار دوم و سوم که بلند شدم ، نیم خیز گرفتم و یک رگبار روی آنها بستم که ناگهان احساس کردم ، انگار برق سه فاز مرا گرفت . با صورت خوردم زمین و بالای سر رضا افتادم. کم کم پاهایم سنگین می شد . هنوز درد شروع نشده بود که با خودم گفتم : باید برگردم عقب .
تیراندازی همچنان ادامه داشت . منافقین می خواستند مرا زنده بگیرند . به صورت سینه خیز و خرمال خرمال ، خودم را به طرف ضلع غربی راهدارخانه (همان جایی که آر.پی.جی می زدیم) رساندم . یک لحظه سعی کردم بلند شوم تا حسین اکبریان و عباس کاظمیان مرا ببینند . گاهی نیز سر اسلحه را برگردانده و به سمت منافقین تیراندازی می کردم تا کسی نتواند مرا تعقیب کند . بالأخره خودم را کشیدم بغل دیوار . 

حسین اکبریان و عباس کاظمیان آمدند طرف من و گفتند : چی شده ؟ گفتم : رضا تیر خورده و افتاده و من هم مجروح شده ام . بچه ها مرا از پشت راهدارخانه به عقب بردند و در ورودی تنگه با مجرمان دیگر سوار ماشین کردند . من بی هوش شده و دیگر چیزی نفهمیدم ." (1) 

_______________________________
1. آقایی فر . حسین ، نوار مصاحبه ، 3/5/1387 
برادر عباس کاظمیان از دیگر کمک های شهید نادری ، در زمینه ی آغاز درگیری با منافقین و مسدود کردن مسیر حرکت نظامی آنان در دم دم های صبح چهارم مرداد ماه که با شلیک آر.پی.جی های رضا نادری انجام گرفت ، می گوید :
" بعد از این که نماز صبح را خواندیم از بغل جاده به طرف دشت حرکت کردیم مثل باران طرف ما تیر می آمد. جلوی ما، تخته سنگ و درختچه هایی بود . پشت آن موضع گرفتیم . نادری گفت : تک تک می ریم طرف دیوار راهدارخانه . 
همان طور که به سمت ما تیر می آمد ، تک تک به طرف راهدارخانه رفته و خود را به ضلع غربی آن رساندیم . نادری گفت : گلوله های آر.پی.جی را آماده کن ! گلوله ها را آماده کرده و گذاشتم توی قبضه.

ستون خودرویی منافقین بر روی جاده در حرکت بودند دو تویوتا دوشکادار با محافظ فلزی ضد گلوله در رو به رو و تیررس ما قرار گرفتند . با نادری از دیوار راهدارخانه جدا شده ، من کمر او را گرفته و او آر.پی.جی اول و دوم را پشت سر هم شلیک کرد . تویوتاهای دوشکادار منهدم شدند . 
تویوتای بعدی را که انگار در مسیر راه از مردم گرفته و پشت آن تیربار بسته بودند با  گلوله های بعدی زدیم . کلاً هشت گلوله آر.پی.جی شلیک کرده و چهار تویوتا منهدم شد و آن موقع بود که جاده مسدود گردید و منافقین دیگر نمی توانستند بر روی جاده حرکت کنند ." (1) 

_______________________________
1. کاظمیان . عباس ، نوار مصاحبه ، 8/4/1387 
برادر منصور حیدرنیا در ادامه صحبت هایش از نحوه درگیر شدن شهید نادری می گوید : 
" رضا با موشک های آر.پی.جی 5 – 4 دستگاه از خودروهای منافقین را پشت سر هم  زد . خرمنی از آتش درست شد . درست همان چیزی که ما از او خواسته بودیم . آتش گرفتن خودروهای منافقین جاده را مسدود کرد . قشنگ مثل آجرها که کنار هم مورب  می چینند می زنند و می افتد . 

دقیقاً همه را من می دیدم . بعد رفتیم توی بی سیم منافقین و شنود کردیم دیدیم صدایشان در آمده و آنها متوجه شده بودند که ما داریم چکار می کنیم . دقیقاً به همدیگر می گفتند : این کی هست که جلو ما ایستاده !؟ این کیه داره مقاومت می کنه ؟! چه خبر است ؟! آنها نمی دانستند که فقط یک آر.پی.جی زن در لحظه ای خاص ، در پنج دقیقه تصمیم گیری ، کاری کرد که جلو منافقین را سد کرده است ! " (1) 

_______________________________
1. حیدرنیا . منصور ، همان منبع 
برادر محمود کاری ، از دگیر نیروهای اطلاعات _ عملیات که در آن شب از تیم خودش به دلیل انجام مأموریت دیگری جدا شده و بعد از یک ساعت خود را به نزدیک راهدارخانه رسانده و به صورت تک تیرانداز ، ضمن پوشش دادن به تیم های آر.پی.جی زن ، راننده های خودرو منافقین را می زند و پس از آن ، سرنشینان آنها را یکی یکی به درک واصل می کند ، در بیان خاطراتش می گوید :
" ما به سمت راهدارخانه که مخازن قیر در آنجا نگهداری می شد رفتیم و زمانی که به آنجا رسیدیم دیدیم که آتش خیلی زیاد است و به سمت راهدارخانه شلیک می شد . به همین خاطر ما کشیدیم روی یال . حدود 50 متری که روی یال بالا رفتیم هوا کم کم داشت روشن می شد و می دیدم ماشین های تویوتا ، همه ایرانی اند . پرچم ایران رویشان نصب است . ماندیم که بزنیم یا نزنیم ! 
در این لحظات تیم های آر.پی.جی زن اطلاعات چند تا از خودروهای منافقین را زده بودند . لذا آمدیم ضلع شمالی راهدارخانه و آنجا مستقر شدیم و مگسک اسلحه کلاش را روی 100 متری تنظیم کردیم و اینهایی را که به سمت راهدارخانه شلیک می کردند ،            می زدم . 
من سه خشاب به سینه ام بسته بودم و یک خشاب روی اسلحه و جمعاً 120 فشنگ داشتم . اسلحه را روی تک تیر گذاشته بودم . تعداد زیادی از نفرات منافقین را عیناً            می دیدم که کشته یا مجروح می شوند . چون فاصله ام 70 تا 80 متر بیشتر نبود و در جای خوبی هم سنگر گرفته بودم . 
در لحظاتی که من درگیر بودم دوشکاها به سمت رضا نادری شلیک می کردند و آتش پر حجمی به سمت او می ریختند به نحوی که بلوک های دیوار راهدارخانه ، می ترکید و از هم می پاشید و می ریخت بیرون . من رضا نادری را نمی دیدم اما بعداً متوجه شدم که ایشان است . من سعی کردم موقعی که دوشکاها به سمت او شلیک می کنند ، آنها را بزنم . که عاقبت در لحظات آخر ، رضا نادری در همانجا تیری به پهلوهایش خورده و به شهادت می رسد . 

با شلیک چند ساعته آر.پی.جی های رضا نادری ، جاده کاملاً مسدود شده بود . تویوتاهای منافقین از شانه های جاده دور می زدند و به سمت تنگه می آمدند . اولین تویوتایی که آمد رد بشود را زدیم . ما چند نفر بودیم . یکی دو تا از بچه های ارتشی که ژ3 داشتند و فشنگ هایشان تمام شده بود و مسیر را از حسن آباد پیاده آمده بودند . 
برادر حسنی که تیربار چی تیم ما بود . فشنگ تیربارش تمام شد . آر.پی.جی زن هم موشک اش به اتمام رسید . فقط ما ماندیم با همین چند تا فشنگ . در همین بین یک فیاتی از منافقین که پشت اش قبضه توپ 106 میلیمتری بسته شده بود از بغل جاده دور زد و آمد بالا به سمت تنگه . سرعتش را زیاد کرد تا بتواند رد شود . 
من راننده آن را زدم و ماشین چپ شد و بعد از چپ شدن ، حدود 20 تا 30 نفر از عقب فیات ریختند بیرون و آمدند بغل دیوار راهدارخانه که در تیررس ما بود . آنها فکر می کردند از آن سمت داره شلیک میشه . اینها یکی یکی می آمدند طرف ما . حالا فشنگ اسلحه همه بچه ها تمام شده و هی بچه ها به من می گفتند : بزن ! بزن ! که یکی یکی نفرات آنها را می زدیم . 

فشنگ های ما هم تمام شد . من آمدم پایین یال ، دیدم تویوتای منافقین آمد و مهماتش را خالی کرد و رفت . من هم سریع رفتم پایین و دو تا جعبه مهمات را برداشتم که بیاورم بالا که ناگهان دیدم یک جیپ 106 جلو من ایستاده که دو نفر خانم و یک نفر آقا روی آن سوار بودند . خانم ها بدون روسری بودند ، من با خودم گفتم : چرا اینها سر برهنه هستند ؟ این خانم ها اینجا چه کار می کنند ؟ خدایا چه اتفاقی افتاده ؟! 

یکی از خانم ها به راننده گفت : با ماشین زیرش کن ! حالا نمی دانم اسلحه نداشتند یا چی شده بود که هی می گفت با ماشین زیرش کن ! ما جعبه ها را انداختیم و آمدیم بغل جاده . اینها آمدند که مرا زیر بگیرند از جاده افتادند پایین و جیپ 106 هم چپ شد و همه شان زیر 106 مانده بودند ، اما زنده . من گفتم : فعلاً اینها گیرند ، سریع یکی از جعبه ها را گرفتم و رفتم بالا . 

جعبه مهمات را باز کردیم ، دیدیم فشنگ های تیربار است . آتش پرحجمی در اطراف ما ریخته می شد ، دوباره برگشتم ، پایین یال تا بقیه جعبه مهمات ها را به بالای ارتفاع  ببرم . همین که برداشتم و خواستم ببرم ، ناگهان دیدم یک تویوتا جلو من ایستاد . یک خانم سر برهنه پشتش بود ، گفتیم : امشب معلومه اینجا چه خبره ؟ این اندازه خانم اینجا چه می کنند ؟! خلاصه جعبه ها را گرفتم و رفتم بالا .

در این لحظات بچه های ما آنها را در تنگه چهارزبر می دیدند و می زدند . خشاب ها را پر کردیم و حدود یک تا یک ساعت و نیم ما آنجا منافقین را معطل کردیم . چون توسط شلیک های رضا نادری راه بسته شده بود ، از تنگه چهارزبر تا گردنه حسن آباد چهار پنج ردیف ، تعداد بی شماری از ماشین ها و خودروهای منافقین روی جاده ایستاده و منتظر بودند که راه باز شود . 

حدود یک ربع همه ساکت شدند ، فقط از تنگه چهارزبر گلوله می آمد ، بعد از آن دیدیم که از فاصله 200 تا 300 متری راهدارخانه ، تویوتاها دارند از جاده می آیند بیرون تا حمله کنند و بیایند طرف تنگه ، که در این فاصله من ترکش خوردم و ... " (1) 

_______________________________
1. کاری ، محمود ، از نیروهای اطلاعات _ عملیات تیپ 12 قائم (عج) در مرصاد ، همایش یادواره تجلیل از شهدای ... 9/6/1386 
برادر مهدوی نیز درباره نقش بچه های اطلاعات _ عملیات در متوقف و کند کردن حرکت ستون نظامی منافقین می گوید : 

" بچه های اطلاعات _ عملیات را که هر کدام شان تجارب زیادی در جنگ داشتند ، آن شب وارد کردیم . همه بچه ها خشاب بستند و با اسلحه کلاش و آر.پی.جی تا وسط دشمن رفتند . یعنی جلوتر از خط گردان قمر و تا جایی که راهدارخانه بود . 

اول صبح (4/5/1367) شروع کرده بودند دونه دونه ستون خودروی منافقین را زدن ،  راننده های خودروهای ستون دشمن که در حال حرکت به جلو تنگه چهارزبر بودند را           می زدند .

که یک دفعه آنها (منافقین) می دیدند ستونی که دارد می آید ، راننده اش تیر می خورد . با آر.پی.جی ، تانک ها و خودروهایشان منهدم می شوند ، همانجا بود که منافقین توی دشت حسن آباد ولو شدند . 

بچه های اطلاعات _ عملیات با مقاومت شان در آنجا توانستند حرکت ستون نظامی منافقین را کند کنند . ستونی که سر آن جلو تنگه چهارزبر بود و ته ستون تا آنجایی که چشم کار می کرد تا گردنه حسن آباد مشاهده می شد . " (1) 

_______________________________
1. مهدوی ، مهدی ، پرونده مصاحبه شماره 176 ، ص 2 0 – 19 
2 _ 2 آرایش نظامی و درگیر شدن گردان های رزمی 

بعد از سازماندهی و هدایت گردان ها به سمت تنگه چهارزبر ، گردان قمر بنی هاشم (ع) و سیدالشهدا (ع) که از ساعت یک تا سه بامداد به تنگه رسیده بودند بر روی یال ها و پشت خاکریز احداث شده بر روی جاده آسفالته کرمانشاه _ اسلام آباد در دهنه تنگه مستقر        می شوند . 
بدین ترتیب که گردان قمر بنی هاشم (ع) بر روی یال های زبر جلو تنگه به نام تنگ شوهان و کورکور و گردان سید الشهدا (ع) نیز در پشت خاکریز و تا حدی نیز بر روی یال های چپ و راست ورودی تنگه به نام های شیرنری و زاخ آرایش می گیرند و در ساعت هشت صبح نیز نیروهای گردان امام رضا (ع) در یال سمت راست گردان سیدالشهدا (ع) مستقر می شوند . 

برادر مهدوی درباره چگونگی استقرار گردان قمر بنی هاشم (ع) و سیدالشهدا (ع) در تنگه چهارزبر می گوید :
" نیروهای گردان قمر بنی هاشم به فرماندهی برادر بسیجی بینایی را به صورت ستون کش ، در تیغه دوم تنگه ، از کرمانشاه به اسلام آباد (ارتفاعات کورکور و تنگ شوهان) مستقر نمودیم و گردان سیدالشهدا به فرماندهی برادر عبدالله عرب نجفی را در تیغه اول (زاخ و شیرنری) مستقر کردیم و به بچه های گردان قمر هم نگفته بودیم که پشت سر شما گردان سیدالشهدا مستقر می باشد تا مقاومت آنها بیشتر شود و بدانند که نگهدار خط اصلی آنها هستند ." (1) 

_______________________________
1.  مهدوی . مهدی ، همان منبع ، ص 17 
در فاصله زمانی که نیروهای اطلاعات _ عملیات با دشمن درگیر بودند ، نیروهای گردان قمر بنی هاشم (ع) نیز خود را به جلو تنگه چهارزبر می رسانند و همراه و همگام با نیروهای اطلاعات _ عملیات ، نقش مهمی در متوقف شدن و زمین گیر کردن ستون نظامی منافقین ایفا می نمایند . 

برادر بینایی در این رابطه می گوید :
" گردان را به سمت چهارزبر هدایت کردم . هنوز اطلاعات کافی از دشمن نداشتیم . برادر مهدوی به من گفت : گردان را سر تنگه نگهدارید . من دیدم گردان سر تنگه بلاتکلیف است و ممکن بود ماندن آنها در آنجا مشکلی ایجاد کند بلافاصله گردان را به سمت دامنه ارتفاع هدایت کردم . دو مرتبه برگشتم آمدم پائین ، با برادر مهدوی صحبت کردم . 
من آمدم سر گردنه ، بعد از اذان صبح بود که من و برادر حسن کریمان ، بلافاصله تیمم کردیم و در کف تویوتا نماز خواندیم . در حین نماز خواندن مرا صدا زدند که فلانی بیا . گفتند : گردان را حرکت بده و برو تنگه چهارزبر را ببند . 
ما موقعی که دیدیم فرماندهی خیلی ضرب الاجل دستور را صادر کرد و بچه های گروهان سرعت لازم را ندارند بلافاصله دسته شهید صادقی (خدا رحمتش کند) را به اتفاق ایشان ، به طرف جلو تنگه حرکت دادیم . در سر راه به چند نفر از بچه های اطلاعات _ عملیات تیپ که آر.پی.جی در دست داشتند ، برخورد کردیم و ... ." (1) 

_______________________________
1. بینایی . رجبعلی ، همان منبع 
برادر احمد کشاورزیان از نیروهای اطلاعات _ عملیات که در آن لحظات با برادر بینایی مواجه می شود در بیان خاطراتش می گوید :
" ما دم دم های صبح در تنگه بودیم . تویوتایی که در آن دوشکا و یک پرچم نصب بود ، آمد طرف ما . رفتم جلو تویوتا را بگیرم که چرا دارد می آید این طرف (چون نمی دانستم تویوتای خودمان است یا دشمن) به محض این که صدایش کردم . حدود 10 متری ما ایستاد و دوشکا را طرف ما گرفت و شروع کرد به شلیک کردن و بعد دور زد . من خودم را از روی تپه انداختم پائین . 
در آن موقع نیروهای گردان قمر بنی هاشم به فرماندهی برادر رجبعلی بینایی را دیدم که با تعدادی نیرو از داخل تنگه و روی جاده ، به طرف پائین (راهدارخانه) در حال دویدن هستند . در همین حال نیز ، سایر بچه های اطلاعات در جلو درگیر بودند . 
من جلو ایشان را گرفتم و گفتم : کجا دارید می رید ؟ عراقی ها آمدند . دارن میآن جلو ! ایشان گفتند : خوب ما هم داریم میریم جلو . هنوز دقیقاً نمی دانستم دشمن کیه ، با روشن شدن هوا تازه متوجه شدیم که منافقین اند . (1) 

_______________________________
1.  کشاورزیان . احمد ، همایش یادواره تجلیل از شهدای ... ، 9/6/1386 
برادر بینایی در ادامه صحبت هایش می گوید :
" صبح روز چهارم مرداد ماه ، ما روی یال جلو تنگه ، حدود 50 متر به سمت راست جاده مستقر بودیم که یک دفعه دیدیم ستون بزرگی از خودروها ، نفربرها ، تانکرها و ... به سمت ما در حال حرکت هستند . اول فکر کردم این ها خودی اند . یک مقدار ، چند  دقیقه ای صبر کردم و گفتم : صبر کنیم ببینیم که اینها چه کسانی هستند ؟ 
بعد دیدم صدای مسعود و مریم و از این صحبت ها ، از بلندگو ها می آید . آنجا فهمیدم و برای من یقین حاصل شد که اینها منافقین اند . اینها سوار بر خودروها بودند و سریع تیراندازی می کردند . تویوتای دوشکادار اول ، چپ جاده ، دوشکای دوم سمت راست جاده و تویوتای دوشکای سوم وسط کف جاده را می زدند . اصلاً پیاده نمی شدند . از داخل ماشین تیراندازی می کردند و کف و کنار جاده را می زدند و جلو می آمدند . 
تدبیری که اندیشیده شد این بود که من به دو نفر از آر.پی.جی زن های گردان گفتم : این سه تا دوشکا را اول بزنند . اینها شلیک کردند . یکی از اینها که بغل دست من بود شلیک کرد ولی به هدف نخورد . بهش گفتم : که آر.پی.جی را بده به من . گفت : نه ! بگو من می زنم . دوباره شلیک کرد موشک خورد و سه تا از ماشین هایشان در همان ستون اول آتش گرفت . وقتی خودروها آتش گرفتند . 
کم کم اینها زمین گیر شدند و نیروهایی که توی تویوتا و خودروها بودند ریختند پایین . رفتم و خودم نشستم پشت تیربار . چون دیدم این جمعیت که از تویوتاها و خودروها ریختند پائین ، توی بغل جاده می دویدند تا فرار کنند . خودم نشستم پشت تیربار و شروع کردم به طرف آنها رگبار بستن . آنقدر شلیک کردم که لوله تیربار داغ کرد و دیگر نمی شد تیراندازی کنم حتی رفتیم لوله را تعویض کنیم . آنقدر لوله داغ بود که دستم سوخت . دادم به تیربار چی و گفتم : خودت لوله را عوض کن .
من رفتم ببینم بقیه بچه ها دارن چکار می کنن ؟ برادر حسن کریمان بقیه بچه ها را هدایت شان کرده بود . موقعی که به ما رسیدند یک گروهان را به سمت راست و یک گروهان را به سمت جلو فرستادیم . منافقین عقب نشینی کرده و تا روستای حسن آباد عقب نشستند . وقتی بچه ها این وضعیت را دیدند دنبال این ها می دویدند و آنها را         می زدند . (1) 

_______________________________
1.  بینایی . رجبعلی ، همان منبع 
برادر حسن کریمان درباره چگونگی برخورد نیروهای گردان قمر (ع) با دشمن و زمین گیر کردن ستون نظامی منافقین می گوید :
" نماز صبح را من و برادر بینایی در پشت تویوتای که در کنار جاده بغل زبر اول بود ، خواندیم . همین که نماز به اتمام رسید و خواستیم از ماشین پیاده شویم دیدیم سه دوشکا از چپ و راست و از رو به رو با گلوله رسام جاده را به گلوله بستند . 
برادر مهدوی به بینایی گفت : سریع نیروها را ببر طرف جلو تنگه ! برادر رجبعلی هم سریع به بچه ها گفت : یک سری از شماها پشت سر من بیایید . دسته یدالله صادقی از گروهان اصغر خوشی پشت ایشان راه افتادند و رفتند جلو . من هم بقیه نیروها را به جلو برده ، یکی از گروهان ها را در سمت چپ تنگه روی ارتفاع تنگ شوهان و دو گروهان دیگر را در قسمت راست تنگه بر روی کورکور مستقر کردیم . 
بعد رفتم پیش برادر بینایی و به او گفتم : بچه ها کجا هستند ؟ ایشان گفت : یک تعداد از بچه ها از پشت راهدارخانه (تلمبه خانه) رفتند جلو . برو ببین وضعیت آنها چگونه        است ! بچه ها دسته یدالله صادقی به اتفاق علی اکبر بابازاده در آن موقع از پشت راهدارخانه خود را به ضلع غربی رسانده و از آنجا کمر ستون دشمن را با آر.پی.جی و تیربار هدف قرار داده بودند .
یدالله صادقی که زمانی جزء نیروهای پدافند بوده و شناخت کافی از چهارلول داشت یک قبضه چهارلول را که پشت یکی از ماشین های منافقین بسته بود ، می بیند . او سعی می کند خود را به چهارلول رسانده و از آن بر علیه منافقین استفاده نماید که یدالله صادقی پشت چهار لول قرار گرفته و بعد از آن به شهادت می رسد . 

بچه های ما هم از کنار راهدارخانه و هم از دهنه ی تنگه ، کمر و سر ستون منافقین را در ابتدای صبح هدف قرار داده ، بطوری که خودروهای منافقین را بر روی جاده منهدم کرده و ستون موتوری دشمن از حرکت ایستاده و جاده کاملاً مسدود گردید ." (1) 

_______________________________
1. کریمان . حسن ، همان منبع و خوشی . اصغر ، نوار مصاحبه ، 26/4/1388 
برادر محمد رضا وحیدی ، از برخورد آغازین گروهان های گردان قمر بنی هاشم (ع) با دشمن و انهدام ابتدای ستون نظامی منافقین که با همراهی و همیاری بچه های اطلاعات _ عملیات به انجام رسید ، می گوید :
" برادر بینایی دستور داد به بچه ها بگویید سریع نماز صبح بخوانند . ما گفتیم : آبی ، چیزی ! گفتند : اینجا دیگه آب نیست تیمم کنید و سریع نماز بخوانید ! ما به سرعت کنار جاده تیمم کرده و بدون این که پوتین ها را از پایمان در آوریم ، نماز خواندیم . بعد گفتیم : با کی باید بجنگیم ؟! ایشان گفت : دقیقاً برای ما مشخص نیست . فقط دشمن روی جاده داره میاد . 

ایشان دسته برادر یدالله صادقی از گروهان حضرت علی اکبر (ع) به فرماندهی حسینعلی سپیدی را برداشت و رفت و گفت : دو دسته دیگر نیز پشت آنها راه بیفتد و بیایند جلو . دو گروهان دیگر نیز یکی از سمت راست و دیگری از چپ جاده راه افتادیم و رفتیم جلو تنگه . 
در حین این که به سمت پایین تنگه می رفتیم سه دوشکا چپ ، راست و روبروی جاده را به رگبار گرفته بودند . چون ما سر ستون بودیم قشنگ دوشکاها را می دیدیم . رسیدیم پایین تنگه و حدود هفتاد هشتاد متری ، با راهدارخانه فاصله داشتیم که یکی از نیروهای برادر سپیدی اولین آر.پی.جی را شلیک کرد . 
آر.پی.جی از بالای تویوتای دوشکادار رد شد . خودروهای منافقین هنوز از راهدارخانه رد نشده بودند . آر.پی.جی دوم را شلیک کردند ، تویوتای دوشکادار منافقین آتش گرفت و اینجا بود که جاده بسته شد و بچه ها زدند به ستون دشمن و تا بعد از راهدارخانه با منافقین درگیر شدند که برادر یدالله صادقی در روبروی راهدارخانه ، بر روی توپ ضد هوایی منافقین به شهادت می رسد . 

در ضلع غربی راهدارخانه ، شهید رضا نادری را می دیدم که آر.پی.جی می زد و نیروهای ما هم در نهرهای کنار آن آرایش گرفته و با منافقین درگیر بودند به طوری که با انهدام سر و گردن ستون دشمن ، منافقین به سمت روستای حسن آباد عقب نشینی کردند . بعد از آن ، برادر بینایی دستور داد که بچه ها را روی یال بیاورید که حدود ساعت هفت صبح ، بچه ها را روی ارتفاعات تنگ شوهان و کورکور مستقر کردیم ." (1) 

_______________________________
1. وحیدی . محمد رضا ، همان منبع 
برادر سید محمد تقی زاده از نیروهای گردان قمر بنی هاشم (ع) ، ساعات آغازین درگیری با منافقین را اینگونه توصیف می کند :

" حالا که روشنایی کم کم جایگزین تاریکی شده بود ، منطقه کاملاً دیده می شد . در میان کوه نسبتاً بلند ، جاده آسفالته وجود دارد که بعد از کوه تقریباً دشتی وسیع و با سطح صاف قرار دارد که در دو طرف جاده است . در وسط این جاده ، ماشین آلات خیلی زیاد و تجهیزات جنگی فراوانی دیده می شود . 
در جلو این ماشین ها ، تویوتاهای سفید رنگی در حال حرکت است که بر روی شیشه آن ، عکسی نصب شده و در دو طرف آن نیز دو پرچم است که یکی پرچم ایران و دیگری پرچم سفیدی که آرم منافقین در وسط آن بود و در کنار سمت راست جاده ، شیارهایی وجود داشت که تعداد زیادی از منافقین اعم از زن و مرد ، در داخل آن پناه گرفته بودند و همه آنها بازوبندهای سفید به بازوی خود بسته و لباس های کره ای خاکی به تن داشتند و ... . 

با دیدن این صحنه ها یک تیم نظامی به سمت ارتفاع سمت راست جاده فرستاده شد و یک تیم نیز از کوه سرازیر شد تا به دشمن حمله کنند . به دستور فرمانده گردان حمله آغاز گردید . هنگامی که تیربارچی از بالای کوه شروع به تیراندازی کرد ، منافقین زمین گیر شدند . این فرصت خیلی خوبی بود تا بچه های تیم دیگر حمله را آغاز کنند . 
در همان لحظات اولیه ، عده ی زیادی از منافقین که در میان آنان زنان نیز بودند به درک واصل شدند . ما در طول راهدارخانه در حالی که جاده را پاک سازی می کردیم و افراد باقی مانده را می کشتیم به جلو می رفتیم ." (1) 

_______________________________
1. تقی زاده . سید محمد ، حدیث ایثار ، سازمان آموزش و پرورش استان سمنان ، 1382 ، ص 226 و 227 
برادر فتح الله معین ، تیربارچی گروهان اصغر زمانیان از گردان امام حسین (ع) ، که در این عملیات در گردان قمر سازماندهی شده ، از آغاز نبرد با منافقین و چگونگی انسداد حرکت ستون نظامی آنان که سرانجام منجر به عقب نشینی منافقین می شود ، می گوید :
" بعد از این که دوشکاهای منافقین داخل تنگه را با گلوله های رسام به رگبار بستند گروهان ما به فرماندهی اصغر زمانیان به طرف جلو حرکت کردیم . بچه های ما دوشکای پیش قراول منافقین را منهدم کرده و به آتش کشیدند . ما مسیرمان را تا راهدارخانه ادامه دادیم . 
قبل از آن پلی بود که منافقین در زیر آن موضع گرفته و از آنجا به سوی بچه ها تیراندازی می کردند . مرحوم اصغر محسنیان با آر.پی.جی به سوی یکی از تیربارچی های منافق ، موشکی را شلیک می کند . گلوله آر.پی.جی به او اصابت کرده اما عمل نمی کند ولی خوشبختانه گلوله به شکم نیروی منافق فرو رفته و کشته می شود . بدنبال آن تعدادی از بچه ها به داخل راهدارخانه و تعدادی هم از پشت آن ، به طرف جلو رفتیم . 

در انتهای دیوار یک پخی داشت . یک راه آبی در کنار و جلو آن نیز بود که ما در داخل آن پناه گرفته و با منافقین درگیر شدیم . تعداد زیادی از انواع خودروها را بچه های ما (اعم از اطلاعات و نیروهای گردان قمر) زده بودند به طوری که جاده کاملاً مسدود گردید و منافقین نیز با پیشروی بچه های ما ، به طرف روستای حسن آباد عقب نشینی کردند . با عقب نشستن منافقین به ما دستور رسید که به روی ارتفاعات برگردید ." (1) 

_______________________________
1. معین . فتح الله ، نوار مصاحبه ، 22/8/1387 

برادر اسماعیل سیادت پور معاون اطلاعات عملیات تیپ که با برادر مصطفایی و دیگر نیروهایش برای جمع آوری اطلاعات از دشمن به سمت حسن آباد رفته بود ، بعد از برخورد با ستون نظامی منافقین ، مشاهدات خود را از درگیری بچه های اطلاعات ، نیروهای گردان قمر بنی هاشم (ع) ، مسدود شدن جاده و زمین گیر شدن منافقین اینگونه بیان می دارد :
" ما برای شناسایی دشمن از چهارزبر به سمت دشت حسن آباد رفتیم ولی بین نیروهای منافق و خودی گرفتار شدیم . داستان از این قرار بود که در حین حرکت ما به عقب ، ستون نظامی منافقین از ما جلو زد . ساعت حدود سه و نیم صبح بود که دیدیم از روی جاده ، تانک های لاستیک دار ، آیفاها ، تویوتاها و سایر ادوات منافقین در حالی که روی جاده و اطراف آن را به رگبار می بستند به جلو می آمدند و چون ما در شانه جاده حرکت می کردیم و هوا نیز تاریک بود ، آنها ما را نمی دیدند . 

کم کم که می آمدیم عقب ، متوجه شدیم که ستون نظامی از حرکت ایستاده و روی جاده متوقف شده و در آن لحظات از سمت پشت راهدارخانه و جلو آن به سمت منافقین تیراندازی می شد . آتش منافقین خیلی سنگین بود . ما نفرات آنها و وسایل همراهشان را کاملاً می دیدیم . ما با بچه های همراه ، به صورت سینه خیز وارد گندم زارها شدیم و خود را به سمت راهدارخانه رساندیم . 
هنوز هوا کاملاً روشن نشده بود که درگیری شدیدی بین نیروهای ما و منافقین در اطراف راهدارخانه مشاهده می شد . در آن موقع بچه های تیپ خودمان را می دیدیم که از دیوار پشت راهدارخانه ، به سمت جاده تیراندازی نموده و با انهدام حدود ده خودرو در جلو راهدارخانه ، جاده را کاملاً مسدود کرده بودند . 

هوا که کم کم روشن شد ما از پشت راهدارخانه با ایما و اشاره و سر و صدا به بچه های خودمان فهماندیم که ما از نیروهای خودی هستیم . از داخل نقاط پست و فرورفتگی ها به سمت بچه های خودمان حرکت کرده و در همین بین متوجه شدیم که نیروهای همراه ما در درگیری با منافقین به شهادت رسیدند. 

بالأخره حدود ساعت 8 تا 30/8 دقیقه صبح توانستیم خود را به نیروهای خودمان  برسانیم . بچه های تیپ ما در آن موقع خاکریز دو جداره ای در کنار زبر ورودی به تنگه از طرف کرمانشاه زده بودند ." (1) 

_______________________________
1. سیادت پور . اسماعیل ، نوار مصاحبه ، 26/6/1387 
شهرام سیفی (1) یکی از اعضای سازمان منافقین که در عملیات مرصاد به اسارت رزمندگان اسلام در می آید ، در مصاحبه اش در خصوص آتش سنگین نیروهای ایرانی در تنگه چهارزبر و سد دفاعی شکست ناپذیر سپاه اسلام می گوید :
" ... وقتی ساعت 11 شب به گردنه حسن آباد رسیدیم ، تازه فهمیدیم که در دام       افتاده ایم ، درگیری شدیدی در این منطقه شروع شد و نیروهای جلو دار در تنگه چهارزبر با نیروهای ایرانی مواجه شدند و راه بر ما بسته شد . تیپ های دیگر که خود را برای فتح همدان ، قزوین و تهران آماده کرده بودند در اینجا ناچار شدند که برای کمک به نیروهای جلودار بروند . مرتباً این کار صورت می گرفت ، اما این سد شکستنی نبود . 
جهنمی از آتش درست شده بود و ما مرتب کشته و مجروح می دادیم . ما در آن تنگه و پس از مشاهده آتش نیروهای ایرانی ، تازه از خودروهای سواری و وانت و ... پیاده شدیم و در شیارهای اطراف جاده پناه گرفتیم ... ." (2) 

_______________________________
1. توضیح : شهرام سیفی با نام مستعار مجتبی عضو سازمان مجاهدین خلق (منافقین) و ارتش آزادیبخش ، دانشجو ، اهل قصر شیرین ، که در سال 1359 با سازمان آشنا شده و تا لحظه دستگیری در مرصاد ، سمت های مختلفی در قسمت دانش آموزی ، کارمندی ، بخش اجتماعی ، گروهان رزمی و پشتیبانی داشته و آخرین مسئولیت وی در عملیات فروغ جاویدان (مرصاد) مسئول ارکان تیپ 110 ، تحت فرماندهی محمود مهدوی بود . این تیپ مسئول تسخیر شهر همدان بود) که بعد از شکست در گردنه حسن آباد به طرف کوههای اسلام آباد متواری شده و هنگام فرار توسط نیروهای گشت سپاه شناسایی و پس از مجروح شدن از ناحیه پا ، دستگیر می گردد . 
2. سیفی . شهرام ، روزنامه جمهوری اسلامی ، 31/7/1367 
محمد اکبرین از دیگر فریب خوردگان سازمان منافقین که در تیپ عذرا طالقانی به عنوان راننده معاون تیپ به اسم حکمت ، سازماندهی شده و در عملیات شرکت کرده بود در خاطراتش می نویسد :
" نیمه شب دوشنبه 3/5/1367 به گردنه حسن آباد رسیدیم و به دلیل این که تیپ جلودار نتوانسته بود مسیر را باز کند ، فرمانده تیپ ما دستور حمله داد که به دلیل         تراکم نیرو در تنگه چهارزبر و آتش زیاد نتوانستیم از این مانع عبور کنیم . راه حل دیگری برای عبور از تنگه چهارزبر پیدا نکردند و ستونها پشت تنگه و در حسن آباد متوقف شده بودند ." (1) 

_______________________________
1. اکبریان . محمد ، سایت اینترنتی هابیلیان www.habilian.com 
2 – 3 اقدامات رده های پشتیبانی رزم 

هم زمان با سازماندهی ، هدایت و استقرار گردان های پیاده در تنگه چهارزبر ، سایر رده های پشتیبانی رزم و پشتیبانی خدمات رزم نیز مانند : مهندسی ، ادوات ، بهداری و ... به سرعت سازماندهی شده و تا اوایل صبح چهارم مرداد در نزدیکی تنگه استقرار می یابند . 

برادر خانیان در این زمینه می گوید : " سریع گردان ها و واحدهای تیپ و هر آنچه که در آنجا بودند را سازماندهی کردیم و همه رده های رزم و پشتیبانی رزم آماده شدند ." (1) 

_______________________________
1.  خانیان . علی اصغر ، همان منبع 
2 – 3 – 1 مهندسی و احداث خاکریز 

احداث خاکریز دو جداره بر روی عرض جاده اسلام آباد _ کرمانشاه در بلندترین قسمت مدخل تنگه چهارزبر از جمله تدبیرهای مهمی بود که توسط فرماندهای تیپ 12 قائم (عج) اتخاذ گردیده و به وسیله گردان مهندسی رزمی و همیاری و هدایت نیروهای اطلاعات و عملیات تیپ ، از ساعت 30/3 دقیقه بامداد ، سه شنبه مورخ 4/5/1367 تا اوایل صبح احداث و تقویت می شود . این سد دفاعی ارزشمند به همراه اراده آهنین نیروهای تیپ 12 قائم (عج) به طور ویژه و محوری و سایر رزمندگان سپاه اسلام ، نقش مهمی در انسداد هجوم منافقین داشته است . 

برادر مهدوی در این باره می گوید :
" بعد از استقرار گردان های قمر بنی هاشم و سیدالشهدا بر روی تیغه های اول و دوم تنگه چهارزبر ، مهندسی تیپ ما به پای کار آمد چون در حال آماده سازی اردوگاه صادقین بودیم چند تا لودر و بولدزر در آنجا وجود داشت . 
آن شب دستگاه لودر و بولدرز را با پای خودشان راه انداختیم و بچه های مهندسی تا صبح سه خاکریز ، یکی در کنار محل استقرار بچه های گردان قمر (بین زبر اول و دوم) که خاکریز خیلی کیفی نبود و خاکریز دوم نیز به صورت دو جداره در بالاترین نقطه تنگه در جلو بچه های گردان سیدالشهدا ، زده شد . البته بعداً خاکریزهای دیگری به سمت کرمانشاه توسط نیروهای قرارگاه احداث گردید ." (1) 

_______________________________
1. مهدوی . مهدی ، پرونده مصاحبه ، شماره 176 ، ص 17 و 18 
برادر علی شکری فرمانده سابق گردان مهندسی تیپ 12 قائم (عج) که به خواست خدا در صبح روز دوشنبه 3/5/1367 در مقر صادقین حضور می یابد ، در تشریح احداث خاکریز در تنگه چهارزبر می گوید :
" قبل از عملیات مرصاد در مرخصی به سر می بردم و حدود یک سالی بود که در واحد عملیات مشغول انجام وظیفه بودم . یکی دو روز قبل از عملیات ، از سپاه دامغان تلفن زدند که سریع به منطقه برگردید . من هم بلیت گرفته و به سمت تهران رفتم و در نهایت روز دوشنبه به مقر صادقین رسیدم . چون جای مشخصی در مقر نداشتیم جلو چادر فرماندهی ، کنار چشمه آبی استراحت می کردیم . 
حدود ساعت 11 دقیقه شبِ سوم مرداد بود که برادر مهدوی آمد و گفت : علی پا شو ! حمله شده ! پا شو لودر و بولدزر را راه بینداز ! گفتم : من که مهندس نیستم و ...  با تأکید ایشان و بعد از آگاهی از وضعیت خاص پیش آمده ، بالأخره بلند شدم و اطاعت امر کردم . چون من در گذشته مسئول مهندسی بودم بچه ها مرا می شناختند و حرفم را گوش می دادند . 
من سریع به طرف چادر مهندسی رفته و توانستم دو نفر از بچه های راننده لودر و بولدزر را پیدا کنم . حدود یک تا یک ساعت و نیم طول کشید تا بتوانیم دستگاه را آماده نماییم . بالاخره یک دستگاه لودر و یک دستگاه بولدزر با یک وانت و موتور و چند نفر از نیروها را راه انداختیم و به سمت چهارزبر حرکت کردیم . 
توی راه (در جاده خاکی مقر) برای این که بولدزر جوش نیاورد ، مجبور بودیم بولدزر را به جلو و عقب راه ببریم . در همین موقع بود که برادر مهدوی رسید و گفت : چرا بولدزر را اینقدر جلو و عقب می کنی ؟ تندتر برو . عجله کن ! گفتم : واقعیت این است که دستگاه بولدزر اگر بخواهد با پای خودش حرکت کند باید یک مقداری جلو و عقب کنی تا جوش نیاره . 

از شانس بد ما بولدزر بعد از چند دقیقه ای جوش آورد و جواب کرد و ما ماندیم با یک دستگاه لودر . حدود چهار ، پنج ساعت از زمان حرکت ما گذشته بود تا اینکه به نزدیکی گردنه رسیدیم . من به راننده لودر گفتم : شما اینجا بایست تا من برم ببینم باید چکار کنیم .
من رفتم جلو دیدم صدای تیراندازی می آید ، آر.پی.جی شلیک می کنند ، یکسری گندمزارها هم آتش گرفته و صدای داد و فریاد بچه ها هم می آمد . گردان قمر بنی هاشم به فرماندهی برادر رجبعلی بینایی در زبر جلو با دشمن درگیر بود . ما با توجه به تجربیات حاصل از عملیات های گذشته و با تدبیر فرماندهان ، از نماز صبح تا روشن شدن هوا (حدود ساعت 30/3 تا 5 صبح چهارم مرداد ماه) در ابتدای دهنه تنگه چهارزبر خاکریز زدیم . 
آسفالت جاده اسلام آباد _ کرمانشاه را هم نکندیم . بلکه از ترانشه بغل جاده خاک گرفته و به وسط جاده می ریختیم . برای این که نیروهای خودی و دیگران و کسانی که بنا به ضرورت می بایست عبور کنند به راحتی قابل کنترل باشند ، خاکریز را به صورت دو جداره و به شکل زیگزاگ (1) زدیم که با دو سه فرمان می شد از آن عبور کنی . بعد از احداث خاکریز ، عده ای از بچه های گردان های ما که روی ارتفاعات بودند ، آمدند و پشت آن مستقر شدند . (2) احداث خاکریز بهترین تدبیری (3) بود که در آن موقع اندیشیده شد . (4) 

_______________________________

1. شکل خاکریز به صورت دو جداره ----- ___  زده شد تا امکان عبور با احتیاط نیروهای خودی از آن میسر باشد . 
2. شکری . علی ، همایش طلایه داران مرصاد ... ، 28/4/1386 و نوار مصاحبه ، 8/12/1387 . مسئول مهندسی تیپ در آن زمان برادر علی اکبر صادق پور بوده که از چند روز قبل به دوره عالی مهندسی رفته بوده است و برادر شکری به عنوان یکی از نیروهای عملیات ، در عملیات مرصاد به عنوان مسئول مهندسی مشغول انجام وظیفه می شوند . 
3. توضیح : برادر اصغر احمدی مقدم ، از فرماندهان عملیات مرصاد ، در زمینه این تدبیر مهم می گوید : ... در شرایطی که منافقین تصور می کردند که از همه چیز عبور کرده اند و دیگر هیچ چیز ، پیشروی آنان را مختل          نمی کند ؛ در منطقه "چهارزبر" 34 کیلومتری کرمانشاه ، با خاکریز و یک خط دفاعی مستحکم مواجه شدند . با تدبیر این استراتژی نظامی ، نیروهای خودی موفق شدند ضرباتی را به عقبه دشمن وارد سازند و در نهایت آنان را منهدم کنند . مأخذ : گروه دفاع مقدس ، خبرگزاری مهر ، 3/10/1386 
4. عالمان . علی ، جانشین عملیات تیپ 12 قائم (عج) در مرصاد ، نوار مصاحبه 7/4/1387 . 
قبل از احداث خاکریز اصلی توسط مهندسی تیپ در دهنه تنگه چهارزبر ، نیروهای اطلاعات _ عملیات تیپ با یک دستگاه بولدزر خاکریزی را با کیفیت کم ، بین دو زبر تنگه احداث می کنند که برادر محمود حاج قائمی نیز درباره چگونگی احداث این خاکریز می گویند :
" من و چند نفر از بچه های اطلاعات ، که برای شناسایی و جمع آوری اطلاعات به سمت گردنه حسن آباد رفته بودیم . من اولین کسی بودم که برگشتم تا گزارش اطلاعات بدست آمده را به اطلاع فرماندهان برسانم . بعد از ارائه گزارش برادر چیزری گفت : سریع برو اون بولدزر را بردار و بیار تا خاکریز بزنیم ! 
من بولدزر و راننده اش را برداشتم تا بین زبر اول و دوم خاکریز بزنیم . راننده بولدزر          می گفت : زیر آتش نمی شه بریم خاکریز بزنیم .همین طور که مشغول زدن خاکریز بودیم تیری به رادیاتور بولدزر خوررد . آب هم در آنجا گیر نمی آمد . 
با یک بدبختی ، یک 20 لیتری آب گیر آوردیم و من خودم روی اتاقک بولدزر نشستم و آب را در داخل رادیاتور می ریختم و به راننده بولدزر می گفتم : تو خاکریز بزن ، من آب می آورم و توی رادیاتور می ریزم . بولدزر یکی ، دو بار که جلو عقب کرد توانست خاکریزی به ارتفاع 90 – 80  سانتی متر بزند . 
وضعیت به جایی رسید که به دلیل آتش زیاد ، دیگر نمی شد در آنجا به زدن خاکریز ادامه داد . آمدیم عقب تر که بولدزر توانش تمام شد و از همه جایش دود زد بیرون . آب رادیاتور که تمام شد ، موتورش مشکل پیدا کرد و رفت عقب . (1) 

_______________________________
1.حاج قائمی . محمود ، همایش یادواره تجلیل از شهدای ... ، 9/6/1386 
برادر علی وحیدی جانشین گردان سیدالشهدا (ع) درباره خاکریز احداث شده و استقرار نیروهایش در پشت خاکریز می گوید :
" ما حدود ساعت 3 صبح که به تنگه رسیدیم ، صدای پراکنده تیراندازی هم می آمد . یک خاکریز تکه پاره ای (ضعیفی) در جلوتر از دهنه تنگه زده شده بود و یک خاکریز دیگر نیز ، توسط بچه های مهندسی ما ، در دهنه تنگه احداث کرده بودند . ما گفتیم این خاکریز کفایت نمی کند . تصمیم بر این شد که این خاکریز تقویت شود . خاکریز دوم که زده شد یک گروهان از آن و گروهان دیگر را در سمت چپ و جلو آن آرایش دادیم ." (1) 
_______________________________
1. وحیدی . علی ، همان منبع 
شهید صیاد شیرازی در صبح روز چهارم مرداد که برای انجام مأموریت شناسایی از روی تنگه چهارزبر عبور می کند ، با ناباوری و تعجب ، مشاهدات خود را از خاکریز احداث شده و نیروهای پشت خاکریز چنین بیان می کند :

" ساعت پنج صبح 4/5/1367 همه خلبان ها توی پناهگاه آماده بودند . توجیه شان کردیم که اوضاع خراب است . دو تا هلیکوپتر جنگی کبری و یکی 214 آماده بشوند و با من  بیایند . اول ببینم کار از کجا شروع کنیم ؟ بعد بقیه آماده باشند تا گفتیم ،  بیایند . این دو تا کبری را داشتیم . خودمان توی هلیکوپتر 214 نشستیم . 

گفتم : همین جور سر پایین برو جلو ، ببینم این منافقین کجایند ؟ همین طور که از روی جاده می رفتیم ، نگاه می کردیم . مردم سرگردان را می دیدیم . 25 کیلومتر که گذشتیم رسیدیم به گردنه چهارزبر ، که الآن اسمش را گذاشته اند " گردنه مرصاد " من یک دفعه دیدم وضعیت غیر عادی است . 
با خاکریز جاده را بستند . یک عده پشتش دارند با تفنگ دفاع می کنند . ملائکه و فرشتگان بودند ! از کجا آمده بودند ؟ کی به آنها مأموریت داده بود ؟ معلوم نبود . هلیکوپتر داشت می رفت . یک دفعه نگاه کردم مقابل ، اون ور خاکریز ، پشت سر هم تانک ، خودرو نفربر ، همین جور چسبیده و همه معلوم بود مربوط به منافقین است و فشار می آورند تا از این خاکریز رد بشوند ." (1) 

_______________________________
1. صیاد شیرازی . علی ، عملیات مرصاد از زبان شهید علی صیاد شیرازی ، سایت اینترنتی هابیلیان 
برادر مهدوی نیز در همایش طلایه داران مرصاد ، بازخوانی و تحلیل نبرد عملیات مرصاد در شهمیرزاد ، درباره گفتگو وی با صیاد شیرازی در مورد این که چه کسی خاکریز را در گردنه چهارزبر زده بود ، این چنین نقل می کند :
" در پنجم اردیبهشت هر سال ، به مناسبت سالگرد شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در طبس (سال 1359 ه.ش) مراسمی در استان یزد برگزار می گردد . (1) از شهید صیاد شیرازی به عنوان سخنران دعوت کرده بودیم . توی راه یزد تا طبس که مسیر طولانی بود ، برای ایشان در رابطه با عملیات مرصاد و نقش تیپ 12 قائم (عج) توضیح می دادم . 
اصلاً ایشان انگشت گذاشته بود توی دهنش و همچنان که داشت فکر می کرد . گفت : ما در یک جلسه ای با فرماندهان ، مسئولین جهاد و یگان های جمهوری اسلامی نشسته بودیم ، هر چه فکر کردیم که این خاکریز را چه کسی در تنگه چهارزبر (مرصاد) زده ، آخر نفهمیدیم . 
شما الان دارید می گویید که این خاکریز را تیپ قائم زد . ما به آنها گفتیم : شما بنویسید ملائک این خاکریز را احداث کردند و گفتند : فلانی ، شما یک دفعه تشریف بیاورید ستاد کل نیروهای مسلح و قضیه را آنجا توضیح بدهید . که عمرشان کفاف نکرد و به شهادت رسیدند . و این توفیق هم برایمان حاصل شد ." (2) 

_______________________________
1. برادر مهدوی از سال 1372 تا 1380 فرماندهی تیپ الغدیر یزد را به عهده داشته اند . 

2. مهدوی . مهدی ، همایش طلایه داران مرصاد ... ، 28/4/1386
2 – 3 – 2 ادوات 

گردان ادوات ، از جمله گردان هایی است که تا ساعت 30/2 دقیقه بامداد چهارم مرداد نیروهای خود را سازماندهی نموده و سلاح ها و تجهیزات مورد نیاز مثل توپ 106 میلیمتری ، خمپاره و دوشکا را به جلو برده و در طول روز تقویت می شوند . 
برادر علی سعید راد ، جانشین گردان ادوات درباره نحوه سازماندهی و استقرار تجهیزات ادواتی در تنگه چهارزبر ، چنین می گوید :
" 30/11 شب بود که به سمت چادر فرماندهی رفتم . برادر مهدوی در جلو چادر ، داخل ماشین نشسته بود که به او گفتم : چی شده ؟ ایشان گفتند : سریع بیا چهارزبر ! من خودم را آماده نکرده و با عجله و با دمپایی به آنجا رفته بودم ، به سرعت به سمت چادر خودمان برگشتم تا به نیروها اطلاع دهم و آنها را آماده کنم . 
برادر نورانی را پیدا کردم و گفتم : بچه ها را جمع و جور کرده و به خط شان کنید . آماری بگیرید و ببینید چقدر سلاح ، مهمات و تجهیزات داریم و می توانیم استفاده بکنیم . اطلاعاتی بیاورید تا بتوانیم تصمیم مناسبی بگیریم ! 
من به اتفاق یکی از بچه های ادوات به سمت تنگه چهارزبر رفتیم . داخل تنگه شلوغ بود هفت ، هشت نفری در آنجا ایستاده بودند . سه چهار دستگاه ماشین نیز در اطراف جاده پارک شده بود و همه از یکدیگر سؤال می کردند که قضیه چی هست ؟! در همین بین یکی از جلو آمد و گفت : آنجا ، اسلام آباد ، شلوغ شده و ظاهراً منافقین هستند . 

من سریع آمدم مقر ، پیش بچه های ادوات و آنها را جمع کرده و با آنها صحبت کردم . چون اکثر نیروهای ما را سرباز تشکیل می دادند و ممکن بود در ساعات آینده مشکلی برای آنها پیش بیاید ، احساس کردم که باید به آنها روحیه بدهم . با توجه به تجربیات قبلی ام گفتم : چیزی به نام عقب نشینی ، خط شکسته شد و ... نداریم . 
با کمال تعجب ، یکی از بچه ها به نام برادر عامری آمد و گفت : تا شما فرمانده ما هستی ما هیچ مشکلی نداریم . بنابراین ، مسئولین هر قسمتی را مشخص کردم . سه نفر کادر به نام های برادر رائیجی ، نورانی و معصومی و حدود 30 نفر سرباز داشتیم . 
با توجه به حرکت منافقین ، به این نتیجه رسیدیم که نمی توان از سلاح های منحنی استفاده کرد . بنابراین تصمیم گرفتیم از سلاح های مستقیم استفاده کرده و به جلو ببریم . تقریباً ساعت 30/2 دقیقه بامداد چهارم مرداد ، نیروها را با دو دستگاه توپ 106 میلیمتری ، یک دستگاه تویوتا و یک دستگاه موتور ، حرکت دادیم . 
بعضی قبضه ها را در 200 متری خاکریزی که زده شده بود در حاشیه جاده ، مستقر کرده و بخشی نیز در کنار خاکریز بردیم تا جلوی حرکت دشمن سد و مانع ایجاد کنیم . دو قبضه خمپاره 60 میلیمتری را نیز در کنار جاده ، برایشان موضع درست کردیم . 
در طول روز نیز دو قبضه خمپاره 120 میلیمتری از قرارگاه تحویل گرفته و به خمپاره 60 و دوشکاها نیز اضافه کردیم . به طور کلی در پایان روز اول ، تجهیزات و امکانات گردان ادوات شامل دو دستگاه توپ 106 میلیمتری ، دو قبضه خمپاره 120 میلیمتری ، چهار قبضه خمپاره 60 و دو قبضه دوشکا سوار بر تویوتا بود ." (1) 

_______________________________
1. سعید راد . علی ، جانشین گردان ادوات در مرصاد ، نوار مصاحبه ، 4/6/1386 
2 _ 3 _ 3 بهداری 

گردان بهداری نیز همگام با سایر گردان ها در آن شب سازماندهی و تجهیز شده و تا صبح چهارم مرداد به استعداد 15 الی 20 نفر پرسنل و امکانات مورد نیاز یک پست امدادی در تنگه چهارزبر مستقر می گردند . 

برادر حسین باقی معاون بهداری چنین می گوید :
" ساعت حدود 12 شب بود که از طرف ستاد ، برادر رحیم عرفانی اطلاع دادند که دشمن حمله کرده و دستور دادند که پست امداد و وسایل بهداشت را آماده کنید تا هر کجا که ستاد فرماندهی مشخص کردند ، مستقر شوید . 
ما دو دستگاه نیسان داشتیم و کلیه وسایل پست امداد ، وسایل بهداشت از قبیل سمپاش ، وسایل ضد عفونی کننده ، قرص کلر و دیگر وسایل را داخل ماشین ریختیم و با بچه های دیگر برای رفتن به سوی چهارزبر آماده شدیم . 
حدود ساعت 30/4 الی 5 صبح بود که دستور دادند بروید جلو . نزدیک طلوع آفتاب ما به همراه 15 الی 20 نفر از پرسنل به تنگه چهارزبر رسیدیم و کلیه امکانات پست امداد ثابت و سیار را داخل شیاری که بچه های طرح و عملیات نیز در آنجا بودند ؛ بین دو ماشین مستقر کردیم تا بتوانیم سرویسل اولیه را انجام دهیم ." (1) 

_______________________________
1. باقی . حسین ، معاون بهداری در مرصاد ، نوار مصاحبه ، 19/11/1386 
2 – 3 – 4 تدارکات (لجستیک) 

تدارکات نیز همانند سایر رده های تیپ از همان ابتدا با تأمین وسایط نقلیه جهت انتقال نیروها به تنگه چهارزبر ، تهیه مهمات مورد نیاز گردان ها و سایر نیازهای تدارکاتی از قبیل آب ، نان ، جیره غذایی و ... نقش خود را به خوبی ایفا می نماید . 

برادر عباس باقرزاده در رابطه پشتیبانی نیروها توسط این واحد می گوید :
" برادر مهدی مهدوی به من گفت : هر چه دارید به سرعت آماده کنید شرایط خیلی حساس است . ما نیز تمام تجهیزات و امکانات و مهمات مورد نیاز گردان ها و واحدها را در طول عملیات مهیا و در اختیار آنان قرار دادیم به نحوی که هیچ کمبودی در این زمینه مشاهده نمی شد . (1) 

_______________________________
1. باقرزاده . عباس ، معاون تدارکات (لجستیک) تیپ در مرصاد ، مصاحبه ، 17/10/1387 
2 – 3 – 5 تعاون 

واحد تعاون به همراه سایر رده های تیپ با دادن کارت و پلاک و احداث معراج شهدا ، نقش خود را در شناسایی و انتقال شهدا و مجروحان بخوبی ایفا می نماید . برادر حسین احسان مسئول واحد تعاون در این باره می گوید :
" در ساعت 10 صبح روز چهارم مرداد از منطقه مریوان بعد از آگاهی از عملیات منافقین به اتفاق سایر برادران به سمت اسلام آباد حرکت کردیم حدود ساعت دو بعد از ظهر به مقر صادقین رسیدیم . طبق وظیفه ، اولین نگرانی بنده عدم وجود کارت و پلاک شناسایی برای رزمندگانی بود که در عملیات شرکت کرده و یا قرار بود که در ساعات آتی شرکت نمایند . 

بر این اساس بعد از بررسی متوجه شدم که تعدادی کارت و پلاک موجود بین نیروها تقسیم شده ولی به جهت این که عمده امکانات ما در دزفول و یا مریوان بود . با کمبود مواجه بودیم . در اولین فرصت پیکی را به تعاون قرارگاه غرب فرستادم تا تعدادی کارت و پلاک فراهم نماید . کارت و پلاک های دریافتی به همه رزمندگان اعزامی نرسیده به علاوه فرصت کافی برای توزیع آن نیز نبود که این امر موجب نگرانی بنده برای شناسایی نیروهایی بود که امکان داشت در صحنه عملیات دچار حادثه شوند . 
از طرفی با توجه به این که تعداد نفرات واحد تعاون در مقر به انگشتان دست هم         نمی رسید ، مع ذلک در نزدیکی سه راهی کوزران به سمت مقر صادقین ، در زیر درختی ، معراج شهدای تیپ را برای شناسایی و انتقال شهدا آماده کردیم . بعد از استقرار ما در معراج شهدا ، با هماهنگی فرماندهان ، کلیه شهدا را به این مکان منتقل و بعد از شناسایی به عقب اعزام می نمودیم ." (1) 

_______________________________
1. احسان . حسین ، مسئول تیپ در مرصاد ، مصاحبه ، 28/5/1387 
2 – 3 – 6 سایر رده های خدمات رزم و ستادی 

سایر رده های خدمات رزم و ستادی مانند : ستاد طرح و عملیات ، حفاظت اطلاعات ، مخابرات ، آموزش نظامی ، بسیج ، طرح و برنامه ، زرهی ، توپخانه ، پدافند هوایی و ... هر یک با توجه به مسئولیت و مأموریت شان به اجرای وظائف محوله مشغول بوده اند . 
اگر چه با توجه به وضعیت خاص این عملیات ، امکان و شرایط فعالیت برای بعضی از رده ها مثل زرهی و توپخانه وجود نداشته ولی از نیروهای آنها به صلاح دید فرماندهی تیپ ، در امور مختلف استفاده می شد .
2 – 4 اولین تماس فرمانده قرارگاه نجف با فرماندهی یگان 

با آمدن فرماندهی قرارگاه نجف برادر نور علی شوشتری (1) در ساعت هشت صبح چهارم مرداد به منطقه و به دست گرفتن هدایت امور ، خط پدافندی در تنگه چهارزبر کم کم ساماندهی می شود . (1) 

_______________________________
1. سردار شوشتری در بیست و ششم مهر ماه هزار و سیصد و هشتاد و هشت در سمت جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران در سیستان و بلوچستان توسط عمال استکبار جهانی (گروه تروریستی ریگی) به شهادت می رسد . 
برادر شوشتری ، فرمانده وقت قرارگاه نجف ، در همایش طلایه داران مرصاد و در جمع فرماندهان تیپ 12 قائم (عج) ، درباره چگونگی اطلاع از هجوم منافقین و رسیدن به تنگه چهارزبر اظهار می دارد :
" به ما در جنوب مأموریت داده شده بود و در جاده آبادان ، نزدیک قرارگاه نوح مستقر بودیم . مقام معظم رهبری که در آن زمان در مقام ریاست جمهوری بود ، تشریف آوردند و در حال گزارش دادن به ایشان و آماده شدن برای عملیات در ایستگاه حسینیه جهت ترمیم خط بودیم که از غرب ، برادر جان محمد ، مسئول پشتیبانی قرارگاه تماس گرفتند و گفتند : دشمن آمده کرند .
گفتم :اشتباه می کنی ، دشمن در کرند چکار دارد ؟! در همین حین ، برادر دانشجو مسئول عملیات قرارگاه نیز تماس گرفت و گفت : دشمن به کرند حمله کرده .گفتم : عراقی ها به کرند حمله نمی کنند بررسی کنید ببینید چه کسی است !
نزدیک اذان مغرب روز دوشنبه 3/5/1367 بود . من از سنگر بیرون رفتم . صحبت کردم و موقعی که برگشتم ، آقا (حضرت آیت الله خامنه ای) از من سؤال کرد و گفت : چی       شده ؟ چون از چهره من احساس کرد که اتفاقی افتاده . گفتم : خبر خاصی نبود . به دادن گزارش ادامه دادیم و در رابطه با عملیاتی که می خواستیم در شب انجام دهیم صحبت می کردیم . 
موقع اذان بود که جان محمد دوباره با تلفن تماس گرفت . من رفت پای تلفن . جان محمد گفت : دشمن آمده اسلام آباد . گفتم : این چه حرفی است ! دشمن آمده اسلام آباد یعنی چه ؟! اینجا بود که خشکم زد . چون من خبر داشتم که در آنجا هیچ موضع دفاعی نیست و ... . 

آقا که فهمید اوضاع و احوال ما به هم ریخته گفت : چی شده ؟! گفتم : آقا ! میگن که دشمن آمده به اسلام آباد . ایشان بلافاصله فرمودند : " منافقین اند و دارن میان که به تهران برن ." تا آن موقع هیچ گزارشی از جایی برای ما نیامده بود و ... . 
در همین بین بود که جان محمد تماس گرفت و گفت : آمدند به پادگان الله اکبر ، و چون با کس دیگری نیز داشت صحبت می کرد که از زاغه ها گزارش می داد ، گفت :  گوشی ، گوشی ! این ، حرف های جدید می زند . گوشی تلفن او را روی گوشی تلفنی که با من صحبت می کرد ، گذاشت . دیدم که می گوید : اینها دختر و پسرند . فارسی هم حرف می زنند . آمدند اینجا ، میگن ، منهدم نکنید ، قفل بزنید ، باشه برای فردا . 

منافقین صد در صد مطمئن بودند که کسی نیست و مقاومتی وجود نخواهد داشت و به راحتی می توانند عبور کنند . آقا فرمودند : " برید ." در همین بین حاج آقا هاشمی (رفسنجانی) تماس گرفتند و فرمودند : سریع پا شو بیا کرمانشاه ! و ... من با یک هلیکوپتر که خلبان آن برادر عباس بلاغی بود ، به منطقه آمدم و قبل از نشستن در قرارگاه شهبازی به ایشان گفتم که از پهلوی جایی که منافقین آرایش گرفتند دور بزنند تا اطلاعات بیشتری از وضعیت استقرار و استعداد منافقین بدست بیاورم .

که این بنده خدا هم با مردانگی ریسکی کرد و از فاصله سه چهار مایلی از کنار جاده اسلام آباد یک پهلو گرفت و دور زد که من از ابتدای تنگه چهارزبر از طرف دشت حسن آباد تا گردنه حسن آباد و حتی تا مسافتی پشت گردنه حسن آباد به سمت اسلام آباد را مشاهده کردم و کاملاً برای من مشخص شد که از اسلام آباد تا چهارزبر ماشین ها و نیروهایشان تا اسلام آباد ، دو ردیفه ، سه ردیفه بر روی جاده ایستاده بودند و نیروهایشان نیز با اطمینان خاطر ، دختر و پسر ، در یک نشاط فوق العاده ، خیلی             راحت به صورت یک اردو ، حرکت می کنند و یک عده از آنها نیز در جلو تنگه چهارزبر             می جنگیدند . 

در قرارگاه شهبازی که در پشت تنگه چهارزبر بود ، پیاده شدم . در آنجا قبل از این که من برسم حاج آقا رفسنجانی ، برادر شمخانی را به قرارگاه فرستاده بود و هدایت عملیات را به عهده داشتند . من رفتم خدمت ایشان و با همدیگر یک جلسه مقدماتی گذاشتیم . البته برادر احمدی نژاد مقدم هم با ایشان بودند . آخرین وضعیت را از ایشان گرفتم . در آن موقع هنوز ارتباط قرارگاهی مناسبی بوجود نیامده بود که معلوم شود چه یگانی در منطقه حضور دارد و ... 

بنابراین من شروع به گشتن یگان ها از طریق بی سیم HF کردم که برادر شریعتی فرمانده لشگر 31 عاشورا در مسیر آذربایجان غربی صدای مرا شنید و از من پرسید : چه خبر شده ؟ من به او گفتم : کجا هستی ؟ ایشان گفت : از مسیر آذربایجان غربی دارم نیرو به سمت جنوب می برم . به ایشان گفتم : نیروهایت را بردار بیا به این منطقه ! همچنین لشگر ویژه شهدا به فرماندهی برادر منصوری که در شمال غرب مستقر بود ، صدای مرا شنید و از آنجا نیرو به سمت چهارزبر آوردند . 

از طریق بی سیم VHF نیز که مربوط به داخل منطقه بود ، برادر مهدوی صدای مرا شنید و جواب مرا داد . سؤال کردم : کجا هستی ؟ گفت : من در داخل تنگه چهارزبر هستم . من خیلی از بابت حضور تیپ 12 قائم (عج) در منطقه خوشحال شدم و خیالم راحت شد که یکی از یگان های سازمانی ما در تنگه استقرار دارد و تنها یگان سازمانی منظم که در تنگه ، در خط مقدم می جنگید و می شد روی آن حساب باز کنی و با آن ارتباط برقرار کنی که بشود به او فرمان داد ؛ تیپ 12 قائم (عج) بود . (1) 
با اولین کسی هم که ارتباط برقرار کردم برادر مهدوی بود که ایشان گفت : ما از دیشب تا به حال در اینجا هستیم . نیروها خسته شده اند اگر امکان دارد ما را عوض کنید . که من سریع به ایشان پاتک کردم و گفتم : چی شده ؟ چرا سر و صدا می کنی ؟ چند تا دختر و پسر آمدند اینجا و ... . بزنید پدرشان را در بیاورید ! " (2) 

_______________________________
1. تیپ 12 قائم (عج) در چند عملیات ، تحت امر قرارگاه نجف به فرماندهی سردار شهید شوشتری انجام وظیفه نمود . 
2. شوشتری . نورعلی ، فرماندهی وقت قرارگاه نجف . همایش طلایه داران مرصاد . بازخوانی و تحلیل نبرد عملیات مرصاد ، شهمیرزاد ، 28/4/86 و نوار مصاحبه ، 7/2/1388 
از آن زمان به بعد ، کاملاً هدایت و فرماندهی منطقه و یگان ، توسط قرارگاه نجف انجام            می گیرد .
2 – 5 نبرد سنگین و مقاومت جانانه نیروهای تیپ در چهارم مرداد 

2 – 5 – 1 مقاومت گردان های رزمی 

از ساعات اولیه بامداد چهارم مرداد ماه تا ساعتی از صبح همان روز با تلاش طاقت فرسای مهندسی تیپ در احداث خاکریز و رشادت ها و جان فشانی های نیروهای اطلاعات _ عملیات و گردان قمر بنی هاشم (ع) ، ستون نظامی منافقین متوقف و زمین گیر می شوند . 
با مسدود شدن تنگه چهارزبر توسط رزمندگان شجاع و دلاور تیپ 12 قائم (عج) و متلاشی شدن بخشی از نیروها و انهدام خودروها و تجهیزات نظامی آنها ، منافقین مدتی به سمت راهدارخانه و روستای حسن آباد عقب نشینی می کنند . اما چون راه آنها بی بازگشت بود و تحت هر شرایطی مجبور به عبور از تنگه بودند ، بنابراین به سازماندهی مجدد نیروها اقدام کرده و به سمت تنگه حرکت می کنند . 

فرماندهی ارتش به اصطلاح آزادیبخش که هیچ گونه توفیقی در امور نیروهایش در گردنه چهارزبر مشاهده نمی کند ، دستور می دهد تا نیروهای سازمان به سمت چپ و راست جاده رفته و بر روی ارتفاعات مستقر شوند . شهرام سیفی در این باره می گوید : 

" ما در آن تنگه (چهارزبر) پس از مشاهده آتش نیروهای ایرانی از خودروهای سواری و وانت و ... پیاده شدیم و در شیارهای اطراف جاده پناه گرفتیم . تجهیزات و امکانات ما در جاده به سرعت منهدم می شد . همه اینها به علاوه سر در گمی که فرماندهان داشتند ، شرایط را بسیار سخت کرده بود . چون اصلاً مسأله عقب نشینی در عملیات پیش بینی نشده بود . عملیات ما ، راه بی بازگشت بود . (1) 

_______________________________
1. سیفی . شهرام ، همان منبع . 
یکی دیگر از فریب خوردگان منافق در مقاله ای تحت عنوان " آخرین تلاش " ،  از کمینگاهی که نیروهای جمهوری اسلامی ایران برای آنها ایجاد کرده بودند ، سخن می گوید :
" پس از گذشت اولین روز عملیات 3/5/1367 از ساعت دو بامداد روز چهارم مرداد ماه درگیری های اصلی در مواجهه یکی از تیپ های ارتش آزادیبخش موسوم به جعفر ، با پایگاهی در منطقه حسن آباد آغاز گردید . هر چند که توانست این تیپ از گردنه حسن آباد عبور نماید ولی در منطقه ای بین آن گردنه و تنگه چهارزبر که در حقیقت کمینگاه نیروهای جمهوری اسلامی بود و به همین جهت " مرصاد " خوانده شد ، به دام افتاد . 
نیروهای دولتی ایران به دلیل استقرار بر روی تپه ها و ارتفاعات منطقه ، از اسباب برتری فوق العاده ای نسبت به مجاهدین (منافقین) برخوردار بودند . تیپ جعفر و دیگر نیروهای ارتش آزادیبخش را هدف آتش سنگین خویش قرار دادند که در نتیجه بسیاری از ادوات زرهی و کامیون های مجاهدین خلق (منافقین) منهدم و کشته های فراوانی نیز نصیب آنان گردید ." (1) 

_______________________________
1. آصف . آخرین تلاش (3) ، سایت اینترنتی WWW.MOJAHEDIN.WAS ، 17/10/1384
بنابراین تا این مرحله ، تیپ 12 قائم (عج) ، تنها یگان منظمی بود که بر روی زمین ، در مدخل تنگه چهارزبر در مقابل حملات منافقین ایستادگی کرده و در هوا نیز دلاور مردان هوا نیروز به موشک باران ستون نظامی منافقین می پرداختند . 

با آمدن فرماندهی قرارگاه نجف به منطقه و به دست گرفتن هدایت امور ، خط پدافندی در تنگه چهارزبر کم کم ساماندهی می شود اما تا رسیدن یگان های کمکی و آرایش آنها ، مدتی طول خواهد کشید ، بدین لحاظ باید همچنان مقاومت کرد . 

برادر مهدوی ، نبرد سنگین روز چهارم مرداد با منافقین و رشادت های نیروهای اطلاعات – عملیات و مقاومت جانانه گردان قمر بنی هاشم (ع) در این روز را این چنین توصیف می کند :
" اول صبح ، درگیری سنگین بین ما و منافقین شروع شد . بچه های اطلاعات تا آنجا که توانستند مقاومت کرده و حرکت ستون نظامی را کند نمودند . تعدادی مجروح و شهید دادند و تعدادی که سالم مانده بودند آمدند توی خط اصلی . 

منافقین به خط گردان قمر نزدیک می شوند و چند بار پاتک می کنند . بچه ها پاتک های آنها را دفع و مقاومت جانانه ای در مقابل تک هایشان انجام دادند . فراموش نمی کنم آن لحظه شیرینی که بچه های ما ، تلفات زیادی از دشمن گرفتند و تعداد زیادی از وسایل و امکانات دشمن از قبیل : خودرو ، تانک های دجله و غیره را به آتش کشیدند . 
تقریباً یک صحنه جنگ به تمام معنا راه افتاده بود . اینها بر خلاف عراق که مثلاً صبح یک بار آتش می ریخت و با توان گسترده ای به خط حمله می کرد و در صورت موفقیت ، ادامه تک می داد ، نبودند . بلکه یک ربع به یک ربع به خط می زدند . 
زن هایی که سوار بر موتور کروز بودند و تعدادی با ماشین های استیشن و تویوتاهای دوشکادار ، به طور مکرر خودشان را به خط ما می زدند . هر ماشینی هم که زده            می شد خودروهای دیگر از کنار شانه ی جاده ، عبور می کردند . ماشین هایشان آسیب می دید اما باز هم می آمدند . انگار راه برگشتی برای خود قائل نبودند ." (1) 

_______________________________
1. مهدوی . مهدی ، پرونده ی مصاحبه ، شماره نوار 203/1 و نوار 39 ، ص 20 تا 23 ، 9/5/1367 
درگیری بین نیروهای منافق و گردان قمر بنی هاشم (ع) ، بر روی جاده و اطراف راهدارخانه ، همچنان ادامه می یابد و کم کم بر تعداد مجروحان و شهدای گردان قمر که در جلو تنگه در حال نبرد بودند ، اضافه می شد و منافقین نیز به محض دریافت دستور ، تاکتیک حرکتشان را عوض کرده و علاوه بر درگیری بر روی جاده ، تیم هایی از آنان ، خود را به سمت یال ها و ارتفاعات کشانده تا با تسلط به ارتفاعات چهارزبر ، خط دفاعی تیپ را بشکنند . 

برادر حسن کریمان ، جانشین گردان قمر (ع) در خاطراتش ، از چگونگی نبرد با منافقین و تاکتیک های بکار گرفته شده می گوید :
" در این فکر بودیم که نیروها را روی زبرهای مسلط به دشت مستقر کرده و یک خط پدافندی تشکیل دهیم ابتدا نیروهایمان را جمع و جور کرده و بعد ، بررسی کردم تا ببینم نیرویی از یگان های دیگر روی ارتفاع مستقر هستند که با آنها الحاقی حاصل کنم . 
از روی یال سمت راست (ارتفاع کورکور) تا بالا آمدم ، یکی دو تا مجروح را در بین راه  دیدم . یکی از آنها به شدت از ناحیه شکم مجروح شده بود . کاری که از دستم بر آمد ، برایش کردم . تعدادی نیرو هم به صورت پراکنده در آنجا مشاهده می شدند اما هر چه گشتم کسی را که فرمانده باشد تا با او هماهنگی نموده و بتوانم الحاقی صورت دهم ، پیدا نکردم . 

بنابراین حدود ساعت 30/7 صبح روز چهارم مرداد ، یک گروهان را روی ارتفاع سمت چپ تنگه (تنگ شوهان) و دو گروهان را روی ارتفاع سمت راست (کورکور) مستقر کردیم . منافقین تاکتیک شان را از حرکت ستونی بر روی جاده عوض نموده و سعی داشتند به صورت دشتبان خود را به روی یال ها و ارتفاعات برسانند . 
من و برادر بینایی با تفنگ قناسه از روی ارتفاع کورکور به سمت نفرات منافقین که به صورت تیمی به طرف یال ها می آمدند به مدت یک ساعت تیراندازی کردیم . سعی ما بر این بود که فرماندهان و نیروهای موثرتر را هدف قرار دهیم . بچه ها دائم به سمت منافقین شلیک می کردند . به طوری که ما احساس کردیم مهماتمان در حال اتمام    است . به بچه ها گفتم که تیراندازی را متوقف کنند . 

من دائماً در روی یال به این طرف و آن طرف می رفتم . در سمت راست ما نیرویی نبود . احساس من این بود که ممکن است منافقین از آنجا ، ما را دور بزنند . با فرماندهی تماس گرفته و وضعیت را گفتم . آنها برای این که به ما روحیه بدهند می گفتند : خیالتان راحت باشد پشت سر شما محکم است و همان جایی که هستید محکم نگه دارید . (1) 
البته انتظار ما این بود نیروی جایگزین بیاید و ما را تعویض کنند چون بچه های ما حدود پنج ، شش ساعتی بود که با منافقین درگیر بودند . تا حدود ساعت 10 صبح ، درگیری همچنان ادامه داشت . در آن موقع توانم تحلیل رفته و احساس ضعف می کردم . دیگر نای راه رفتن نداشتم . رفتم پیش بچه ها و گفتم : چیزی ندارید بخوریم و ... که در همان حال به نزدیکی من گلوله ای خورد . موج مرا گرفت و بی هوش شدم ." (2) 

_______________________________
1. گردان سید الشهدا (ع) در زبر اول مستقر شده بود تا اگر منافقین از گردان قمر (ع) عبور کردند با آنها مقابله نمایند . 
2.کریمان . حسن ، همان منبع 
یکی دیگر از نیروهای گردان قمر (ع) ، نبرد با منافقین را اینگونه توصیف می کند :
" نحوه درگیری دشمن به این شکل بود که آنها از جاده می آمدند بالا و در ساعات اولیه اصلاً پخش نشده بودند . شاید 10 الی 15 مرحله منافقین خودشان را به خط می زدند تا بتوانند جاده را باز کنند که بچه های گردان قمر بنی هاشم با آر.پی.جی ضربدری          می زدند و تیربارها ، رویشان کار می کرد . ماشین هایشان نابود می شد و تلفات زیادی می دادند . وقتی که منافقین دیدند به این طریق نمی توانند راه را باز کنند و از تنگه عبور کنند ناچار شدند از سمت راست ما به صورت دشتبان ، بالا بیایند . 
در سمت راست ، جاده خاکی بود که چند تویوتا سریع نیرو آورده و توی دشت پیاده کردند تا از آنجا به ما حمله کنند . چون فاصله آنها با ما زیاد بود ، بچه ها هر چی آر.پی.جی  می زدند به آنها نمی رسید ، تا این که بچه ها با سعی و تلاش فراوان توانستند با آر.پی.جی تویوتا را بزنند .

اما نیروهای منافق از قسمت های بالاتر ، سعی می کردند ارتفاع را دور زده و بالا بیایند . ما فکر می کردیم که بچه های ما بالای ارتفاع مستقر هستند . به دلیل نبود نیرو در بالای ارتفاع ، آنها ما را دور زدند و ما مجبور شدیم به عقب بیاییم . (1) 

_______________________________
1. از نیروهای گردان قمر (ع) ، پرونده مصاحبه ، شماره نوار 34 ، 9/5/1367 ص 18 تا 21 
برادر بینایی نیز در خصوص نبردهای سنگین در روز چهارم مرداد ماه و تدابیر اتخاذ شده        می گوید :
" من احساس کردم جنگیدن با منافقین در دشت مشکل خواهد بود . بلافاصله پیکم را فرستادم و گفتم : به فرماندهان گروهان ها بگو برگردند و بیایند در تنگه ، ولی مجال رفتن به عقب را نداشتند . ما دو مرتبه پیک و یکی دیگر از بچه ها را فرستادیم ، نیامدند . 
تا این که برادر کریمان را فرستادم و بچه ها را به داخل تنگه و روی یالی که بودیم ، برگرداند . گفتم : آنجا مستقر شوند تا ببینیم تکلیف چی است ! چون برادر مهدوی  خیلی تأکید می کرد که تنگه را نگه دار ! نمی خواهد بروی جلو . 
در همین حال دو مرتبه ، منافقین برگشتند . چون قسمتی از ستونشان مانده بود . موقع برگشتن به صورت انتحاری می جنگیدند . یعنی سه نفره ، چهار نفره ، تو عقب تویوتا می نشستند و از بغل جاده که بسته شده بود ، از شانه جاده ، می آمدند تو آسفالتی و به سمت جلو حرکت می کردند . 
حتی یادم است که یک قبضه توپ 106 منافقین ، آنقدر به طرفش شلیک کرده بودند که بزنند ، ولی نشد تا این که از بچه ها عبور کرده و به پشت سر ما رسیده بود . در آنجا بچه ها به سمتش تیراندازی کرده و آن را واژگون نموده و در آتش سوخت . دو سه مرحله به این شکل جنگیدند . 
وقتی ناامید شدند و دیدند بدین طریق نمی توانند بیایند و از جاده عبور کنند . رفتند عقب ، مزارع و خرمن ها را آتش زدند . تیمی شدند . سازماندهی جدید کردند . جناح بستند . شش نفر ، شش نفر ، ده نفر ، ده نفر . 
دیدم در دشت پخش شدند ، خدا رحمت کند شهید خالصی را که با او تماس گرفتم و قضیه را برایش توضیح دادم . ایشان گفت : شما تنگه را محکم نگه دار و ارتفاع را کاری نداشته باش . گفتم : از پشت سر ما دور می زنند و دارن میان بالا . گفت : نه حواست به پایین باشد . " (1) 

_______________________________
1. بینایی ، رجبعلی ، همان منبع  

برادر قربانعلی مصباحی نبرد سنگین بین نیروهای گردان قمر (ع) و منافقین را چنین توصیصف می کند : 

" .... منافقین به صورت کرگدن وار می آمدند و بچه ها آنها را می زدند و می کشتند . خودم شاهد بودم که هینویی را که پشت آن توپی بسته بود ، بچه ها زدند و منهدم کردند . در بین آتش سنگین ، یک جیپ 106 منافقین از کناره ها آمد و از زبر جلو رد شد . بچه ها آن را با دوشکا ردند ، جیپ چپ شد ، انگار تیری به راننده آن خورده بود ، به نحوی که فرمان جیپ روی پشتش قرار گرفت . 

موقعی که به بالا سرش رسیدم ، دیدم نارنجکی توس مشت این منافق هست ، او که بازوبند سفیدی روی بازویش بسته بود ، با تیراندازی بچه ها کشته شده و در اطراف جیپ نیز تعدادی کمپوت تگری روی جاده پخش شده بود . من یک دوربین دو چشم با یک کارد کمری از کمرش گرفته و با یک جعبه مهمات به سوی ارتفاع آمدم . در همین لحظات گلوله توپی در جلو ما خورد و من مجروح شدم ." (1) 

_______________________________
1. مصباحی ، قربانعلی ، نوار مصاحبه 16/5/1387 
برادر فتح الله معین نیز در این باره بیان می دارد : 
" با عقب نشستن منافقین به ما درستور رسید به روی ارتفاعات برگردید . ما هم به روی ارتفاع تنگ شوهان آمدیم . بعد از مدتی از آنجا نیروهای پیاده منافق را می دیدیم که به صورت دشتبان از سمت چپ ما آرایش گرفته و به سمت ارتفاع می روند . 

برادر اصغر زمانیان یک تیم ما را (من تیربارچی ، برادر لجرانپور آر.پی.جی زن ، برادر شاه حسینی معاون دسته ، برادر محمد بابارزاده و یکی دیگر از بچه ها) بر روی بالای ارتفاع فرستاد تا منافقین ما را دور نزنند . 

ما از روی ارتفاع کاملاً به دشت مسلط بودیم و منافقین را زیر نظر داشتیم . بعد از چند ساعتی تعدادی از خودروها و تانک های دجله منافقین که تعدادی از نیروهای پیاده در پشت آن آرایش گرفته بودند ، آهسته آهسته به طرف ما آمدند . 

من به برادر شاه حسینی گفتم : چرا بچه های ما در پای یال عکس العملی نشان         نمی دهند ، منافقین دارن نزدیک می شوند ؟ ! ما آرایش گرفتیم و بچه ها با آر.پی.جی و کلاش و من هم با تیربار ، شروع به تیراندازی به سوی آنها کردیم . نیروهای پیاده شان به سمت راست جاده پا به فرار گذاشتند و تانک های آنها نیز دور زده و برگشتند . 

ما از گردان دور افتاده بودیم ، به برادر شاه حسینیان گفتم : برو پایین نگاهت کن ، ببین آنجا چه خبره ؟ چرا خبری از کسی نیست ؟! انگار بچه ها همگی به خط اصلی در پشت خاکریز رفته ولی نتوانسته ما را مطلع کنند . به دنبال آن ما به عقب آمدیم . هم زمان با ما تانک های منافقین دوباره به سمت تنگه حرکت کرده که هواپیمای خودی ستون آنها         را بمباران کردند و ما توانستیم در زیر سد آتش ایجاد شده ، خود را به پشت خاکریز برسانیم ." (1) 

_______________________________
1. معین ، فتح الله ، همان منبع 
2 – 5 – 2 پشتیبانی آتش 

در اولین روز نبرد جانانه تیپ 12 قائم (عج) با منافقین (چهارم مرداد ماه) و حتی در روز بعد از آن ، آتش مؤثر گردان ادوات تیپ 12 قائم (عج) در روی زمین و موشک باران هلیکوپترهای هوا نیروز و بمباران هواپیماهای ارتش جمهوری اسلامی ایران بر روی ستون نظامی منافقین ، نیروها و گردان ها پیاده تیپ را پشتیبانی می کردند . به علاوه از طرف قرارگاه نجف نیز چند قبضه کاتیوشا و مینی کاتیوشا به پشتیبانی آتش اقدام می کردند . (1) در زیر به آتش پشتیبانی ادوات تیپ ، هوا نیروز و نیروی هوایی اشاره می گردد . 

_______________________________
1.شوشتری . نورعلی ، نوار مصاحبه ، 7/2/1388 
2 – 5 – 2 – 1 ادوات تیپ 

ادوات تیپ 12 قائم (عج) در مجموع با دو دستگاه توپ 106 میلیمتری ، دو قبضه خمپاره 120 میلیمتری ، چهار قبضه خمپاره 60 ، دو قبضه دوشکای سوار بر تویوتا و دو قبضه مینی کاتیوشا ، اجرای آتش پشتیبانی نیروها و گردان های پیاده تیپ را به عهده داشته است . 

برادر مهدوی از آتش پشتیبانی ادوات تیپ می گوید :
" در روز چهارم مرداد ، ادوات ما ، با چند قبضه توپ 106 ، خمپاره ، دوشکا و سایر تجهیزات ، بطور فعال کار می کرد و چون قبضه های مینی کاتیوشای ما در مریوان بودند ، دو قبضه مینی کاتیوشا از طرف قرارگاه به تیپ مأمور شد . با دیده بانی که در بالای ارتفاع گذاشته بودیم ؛ بر روی دشمن آتش می ریختیم ." (1) 

_______________________________

1. مهدوی . مهدی ، پرونده شماره 230/1 ، صفحه 23 و نوار مصاحبه ، شماره 39 
برادر علی سعید راد در رابطه با آتش ادوات می گوید :
" در شب اول ما توانستیم 33 نفر را سازماندهی کنیم . چهار قبضه خمپاره 60 میلیمتری نیز در طول روز به قبضه هایمان اضافه کردیم که تا شب کار نکرد . در روز پنجم مرداد ، مرتب از آن استفاده می کردیم . دو قبضه توپ 106 میلیمتری نیز روی جیپ سوار کرده بودیم که در روز چهارم تا بعدازظهر ، چندین بار می رفتیم جلو ، شلیک می کردیم و بر می گشتیم . در روز پنجم یکی از قبضه ها را زدند . دو قبضه دوشکا را نیز روی جیپ سوار کرده بودیم که دائماً می رفت ، شلیک می کرد و می آمد ." (1) 

_______________________________

1. سعیدراد ، علی ، همان منبع 
برادر علی چیزری ، که از نزدیکی های ظهر تا غروب ، به هدایت آتش مینی کاتیوشا مشغول بوده ، در رابطه با اجرای آتش سنگین روی ستون نظامی منافقین می گوید :
" روز چهارم مرداد ماه ، نزدیک ظهر ، برادر مهدوی به من گفت : برادر خالصی که داره دیده بانی می کنه فکر کنم ، خسته شده ، شما برو بالای ارتفاع تا ایشون بیاد پایین . ایشان با مینی کاتیوشا ، بر روی منافقین آتش می ریخت من به همراه برادر حسن زرگریان ، رفتیم بالای ارتفاع ، دوربین و اسلحه هم داشتیم . یک دستگاه بی سیم را از شهید خالصی تحویل گرفته و آتش مینی کاتیوشا را هدایت کردیم . 

ابتدا ، یک شش تایی درخواست کردم تا ببینم گلوله ها به کجا اصابت می کند که دقیقاً سمت راست منطقه به زمین خورده بود . ستون نظامی منافقین ، یک ردیف سمت راست جاده ، یک ردیف سمت چپ و دو ستون روی جاده ، قرار داشتند یعنی چهار ستون ماشین ، خودرو ، تانک و سایر تجهیزات دیده می شد و هر کجا که گلوله می خورد ، روی هدف بود . 
ما مینی کاتیوشا را تا پای گردنه حسن آباد هدایت کرده و از آنجا گفتیم 20 متر 20 متر کوتاه کن و آتش بریز . صدها گلوله در عرض آن چند ساعت روی ستون نظامی منافقین شلیک شد . بارها مشاهده کردم که گلوله ها روی خودروها و ادوات منافقین اصابت نموده و آتش می گرفتند . 
من اِشراف و دید کاملی روی منطقه (از تنگه چهارزبر تا گردنه حسن آباد) داشتم و همچنین در حین دیده بانی به برادر عرب نجفی فرمانده گردان سیدالشهدا می گفتم : آماده باش که منافقین دارن میآن . 
مرتب تا دم دم غروب آتش می ریختم . تا جایی که دیگر گلوله ها به نزدیکی های خودم می خورد . من به برادر سعید راد گفتم : 100 متر دیگه کوتاه کن ! ایشان گفت : اگر کوتاه کنم دیگه می خوره جلوی پای تو ." (1) 
_______________________________

1. چیزری . علی ، همایش یادواره تجلیل از شهدای ... ، شهمیرزاد ، 9/6/86 و نوار مصاحبه ، 12/1/1388 
2 – 5 – 2 – 2 هوانیروز و نیروی هوایی 

با مسدود شدن تنگه چهارزبر توسط رزمندگان شجاع و دلاور تیپ 12 قائم (عج) و متلاشی شدن بخشی از نیروها و انهدام خودروها و تجهیزات نظامی آنها ، ستون نظامی منافقین ، به طول چند کیلومتر ، در انتظار باز شدن راه ، همانند فردی از گردنه حسن آباد تا تنگه چهارزبر جمع شده و طعمه خوبی برای هلیکوپترهای هوا نیروز محسوب می شدند که به محض روشن شدن هوا ، هوانیروز وارد منطقه شده و به شکار خودروهای منافقین می پردازد . 

شهید صیاد شیرازی در خاطراتش از نقش هوا نیروز در انهدام ستون نظامی منافقین چنین می گوید :
" ... گفتم : ساعت 5 صبح خلبان ها آماده باشند تا من توجیه شان کنم . صبح تا هوا روشن شد شروع می کنیم و گرنه دیگه منافقین بریزند ، اوضاع خراب می شود . 5 صبح ما رفته بودیم . همه خلبان ها توی پناهگاه آماده بودند توجیه شان کردیم که اوضاع خراب است دو تا هلیکوپتر جنگی کبری و یک 214 آماده بشوند و با من بیایند . اول ببینم کار را از کجا شروع کنیم ؟ 
بعد بقیه آماده باشند تا گفتیم ، بیایند . این دو تا کبری را داشتیم . خودمان توی هلیکوپتر 214 جلو نشستیم . گفتم : همین جور سر پایین برو جلو ببینیم این منافقین کجایند ؟! همین طور از روی جاده می رفتیم ، نگاه می کردیم ، مردم سرگردان را می دیدیم 25 کیلومتر که گذشتیم ، رسیدیم به گردنه چهارزبر ، که الان اسمش را گذاشته اند " گردنه مرصاد " . 

من یک دفعه دیدم وضعیت غیر عادی است با خاکریز جاده را بسته اند و یک عده پشتش دارند با تفنگ دفاع می کنند . ملائکه و فرشتگان بودند ! از کجا آمده بودند ؟ کی به آنها مأموریت داده بود ؟! معلوم نبود . هلیکوپتر داشت می رفت یک دفعه نگاه کردم مقابل ، اون ور خاکریز ، پشت سر هم تانک خودرو و نفربر همین طور چسبیده و همه معلوم بود مربوط به منافقین است و فشار می آورند تا از این خاکریز رد بشوند . 
به خلبان ها گفتم : دور بزنید وگرنه ما را می زنند ! به اینها گفتم : بروید از توی دشت یعنی از بغل برویم ! رفتیم از توی دشت ، از بغل معلوم شد که حدود 3 تا 4 کیلومتر طول این ستون است . من کلاه گوشی داشتم . می توانستم صحبت کنم . به خلبان گفتم اینها را می بینید اینها دشمناند بروید شروع کنید به زدن تا بقیه هم برسند ! 
خلبان های دو تا کبری ها رفتند به طرف ستون . دیدم هر دویشان برگشتند . من یک دفعه داد و بیدادم بلند شد . گفتم : چرا برگشتید ؟! گفتند : بابا ! ما رفتیم جلو دیدیم اینها خودی اند . چی چی رو بزنیم ؟ اینها رو ؟! خوب ، اینها ایرانی بودند دیگه . مشخص نبود که .

ظاهراً مثل خودی ها بودند و من هر چه سعی داشتم به آنها بفهمانم که بابا ! اینها منافقند. گفتند : نه بابا ! خودی را بزنیم ! برای ما مسئله دارد ، فردا دادگاه انقلاب ، فلان. آخر عصبانی شدم ، گفتم : بنشین زمین ! او هم نشست زمین . 
دیدم حدوداً 500 متری ستون زرهی نشسته ایم و ما هم پیاده شدیم و من به خاطر این که درجه هایم مشخص نشود از این بادگیرها پوشیده بودم . کلاه هم را ، هم انداخته بودم توی هلیکوپتر . عصبانی بودم . ناراحت که چه جوری به اینها بفهمونم که این دشمن است ؟! 
گفتم بابا ! من با این درجه ام مسئولم. آمدم که تو راحت بزنی . مسئولیت با منه . گفت: به خدا من می ترسم . من اگر بزنم اینها خودی اند ما را می برند دادگاه انقلاب . حالا کار خدا را ببینید ! منافقین مثل این که متوجه بودند که ما داریم بحث می کنیم راجع به این که می خواهیم بزنیم آنها را . 

منافقین سر لوله توپ را به طرف ما نشانه گرفتند حالا من خودم توپچی بودم اگر من        می خواستم بزنم با اولین گلوله مغز هلیکوپتر را می زدم چون با توپ خیلی راحت        می شود زد . فاصله ای با برد 20 کیلومتری می زنیم . حالا که فاصله 500 متری ، خیلی راحت می شود زد . 
اینها مثل این که وارد هم نبودند. گلوله 50 متری ما که به زمین خورد من خوشحال شدم. چون دلیلی آمد که اینها خودی نیستند . گفتم : دیدی خودی ها را ! اینها بچه کرمانشاه بودند با لهجه کرمانشاهی گفتند : به علی قسم الان حسابش را می رسیم . سوار هلیکوپتر شدند و رفتند .

جای تون خالی ، اولین راکتی که زد کار خدا بود ، خورد به ماشین مهماتشان . خود ماشین منفجر شد . بعد هم این گلوله ها که داخل بود مثل آتشفشان می رفت بالا و بعد هم اینها را هر چه می زدند از این طرف جایشان سبز می شدند باز می آمدند . من دیگه به هلیکوپترهای کبری گفتم : بچه ها شماها بزنید ما بریم به دنبال راه دیگه ." (1) 

_______________________________

1صیاد شیرازی . علی ، مرصاد به روایت صیاد ، سایت اینترنتی www.habilian.com ، 2006 

برادر علی سعید راد جانشین گردان ادوات تیپ 12 قائم (عج) که در آن لحظات دیده بانی و هدایت آتش ادوات را به عهده داشته ، مشاهدات خود را از عملیات هلیکوپترهای هوانیروز این گونه بیان می کند :
" هوا نیروز ما روز اول چند بار آمد و دور می زد که نشان می داد فرماندهان برای شناسایی آمده بودند چون همه بچه ها می گفتند : چرا نمی زند و فقط دور می زند . چند بار آمدند منتها یکی دو بار شلیک کردند که دیدم وسط ستون های منافقین را زدند . 
آتش خیلی خوبی بود . تعدادی از ماشین ها می سوخت . انفجاری در اطراف آن ایجاد شد و ماشین ها و افراد از آن فاصله می گرفته و کلی وحشت در بین نیروهای منافق ایجاد کرد . 

من در بالای تپه در یک سنگر سیمانی ، هر موقعی می رفتم و منطقه دشمن را نگاه می کردم و می آمدم پایین . یعنی حالت دیده بانی را داشتم که مشاهده کردم هوانیروز آمد و ستون را زد . هر چهار موشک که شلیک می شد سه تا آن به هدف می خورد . یکی از خودروهایی که هلیکوپترهای هوانیروز زدند ، ماشین مهمات بود که منفجر شد و خیلی به بچه ها روحیه می داد ." (1) 

_______________________________

1. سعید راد . علی ، نوار مصاحبه ، 19/6/1386 
با آتش شدید گردان ادوات تیپ در روی زمین و موشک باران هلیکوپترهای هوا نیروز از هوا ، بر تلفات منافقین لحظه به لحظه افزوده می گردد . به ناچار دستوری از فرماندهان منافق           می رسد که همه از خودروها پیاده شده و در اطراف جاده منتظر بمانند . 

" به چندین خودرو خمپاره می خورد . دستور می رسد که همه از خودرها پیاده شده و در اطراف جاده پناه بگیرند . اندکی بعد هواپیما و هلیکوپترهای رژیم نیز به پرواز در آمده و دشت و تپه های اطراف جاده را که افراد مجاهدین (منافقین) در آن پراکنده بودند ، بمباران می کنند . تعدادی کشته و زخمی در همان موج اول بجا می ماند ." (1) 

_______________________________

1خاطرات یکی از فریب خوردگان منافق شرکت کننده در عملیات فروغ جاویدان (مرصاد) ، سایت اینترنتیwww.sajed.ir 
2 – 6 آرایش جدید گردان های رزمی 

نبرد سنگین و مقاومت چند ساعته نیروهای اطلاعات و گردان قمر بنی هاشم (ع) در صبح چهارم مرداد ، فرصتی را برای گردان سید الشهدا (ع) بوجود آورد تا خط اصلی را که در پشت خاکریز در دهنه تنگه چهارزبر ایجاده شده بود ، کاملاً بازسازی و مستحکم نمایند و همزمان با تغییر تاکتیک منافقین و کشیدن نیروها بر روی یالها و ارتفاعات تنگه چهارزبر ، با تدبیر فرماندهی تیپ ، گردان های رزمی آرایش جدیدی گرفته و با دشمن مقابله می کنند . 

بر این اساس ، گردان سید الشهدا (ع) همچنان در پشت خاکریز به عنوان خط اصلی باقی می ماند . همچنین گردان امام رضا (ع) که از شب گذشته سازماندهی گردیده بود ، وارد خط می شود و گردان قمر بنی هاشم (ع) نیز بعد از انجام مأموریتش که انسداد حرکت منافقین و انهدام نیروهای دشمن بود ، به پشت خاکریز هدایت و در آنجا استقرار می یابند . 

برادر مهدوی در این باره می گوید :
" ما در مدخل تنگه چهارزبر ، در کنار تیغه اول که تنگه اش بسته تر بود ، خاکریزی را احداث کرده بودیم که گردان سید الشهدا در پشت آن مستقر و در طول روز این خاکریز تقویت گردید . چون در پشت خاکریز امکان مقاومت بیشتری بود . نیرو ، مهمات و امکانات لازم را در آنجا متمرکز نموده و آماده مقابله با دشمن بودیم . 

بدین جهت ، چند ساعت بعد از استقرار گردان امام رضا (ع) در یال سمت راست تنگه ، به گردان قمر گفتیم که نیروهاتان را جمع و جور کنید و بیاورید توی خط گردان سید الشهدا . نیم ساعت قبل از این که بچه ها را بیاوریم پشت خاکریز ، با برادر عزیزمان بینایی تماس گرفتم و گفتم : سعی کنید خودتان هم بیایید پشت خاکریز ! 
که ایشان می گفت : من نمی توانم بیایم. من دو سه تا تیر خودرم و مجروح هستم . من که نمی توانم بیایم ، مگر این که بیایید و مرا ببرید . اما ایشان طوری پشت بی سیم با ما صحبت می کرد ، که احساس می کردیم سالم است و دارد می گیرد و می بندد و مقاومت می کند . 

بعد از این که تعدادی از فرماندهان مجروح شده و نیروهای قمر نیز خسته شده بودند ، ما خط گردان قمر را به خط گردان سید الشهدا هدایت کردیم . برادران گردان قمر از ساعت حدود 3 صبح تا ظهر مقاومت کردند اما بعد از آن ، منافقین از ارتفاع دست راست ما کشیدند بالا و ارتفاع سمت راست مسئله دار شد و منافقین توانستند ارتفاع را بگیرند و از پشت ، برادران را می زدند و تیر می خوردند . همین قضیه باعث شد که بچه ها را به پشت خط دوم که خاکریز زده شده بود ، هدایت کنیم ." (1) 

_______________________________

1. مهدوی . مهدی ، پرونده مصاحبه ، شماره نوار 203/1 و نوار 39 ، ص 20 تا 23 ، 9/5/1367 و نوار مصاحبه ، 5/1/1388 
برادر فیض الله خلیل زاده ، فرمانده گروهان گردان امام رضا (ع) (1) از چگونگی استقرار و آرایش این گروهان در تنگه چهارزبر و اتفاقات بعد از آن می گوید :
" حدود ساعت هفت و نیم ، هشت صبح بود که دستور از فرماندهی رسید : گردان امام رضا (ع) خود را به خط برساند ! تویوتاها آمدند . بچه ها به سرعت سوار شدند و به سمت خط رفتیم . به دستور فرماندهی برای پدافند از ارتفاع سمت راست تنگه ، دو دسته در بالای ارتفاع مستقر و یک دسته را هم در پشت خاکریز مستقر کردیم . 
بعد از این که گروهان ، بالای ارتفاع مستقر شد ، روی ارتفاع درگیری شدیدی با منافقین پیش آمد . تاکتیک دشمن عوض شده بود . زمانی که متوجه شدند مستقیماً از طریق جاده نمی توانند عملیات کنند ، تاکتیک انحرافی و غیر مستقیم را انتخاب کرده بودند . 
از ارتفاعات کناری و همچنین از سمت راست و چپ ، خودشان را بالا می کشیدند تا آن ارتفاعات را از ما بگیرند . اگر موفق می شدند این دو طرف را از ما بگیرند ، با اشرافی که روی ما پیدا می کردند ، شکست ما قطعی بود . با این کار به راحتی می توانستند به کرمانشاه برسند . بچه ها با درک این موضوع ، تمام توان خود را روی این نقطه متمرکز کرده بودند . 

در آرامش نسبی پس از درگیری ها به سر می بردیم . فرصتی دست داد تا اطراف را برانداز بکنیم . خوب که دقت کردیم ، دیدیم چند نفر از منافقین از روبرو به سمت ما            می آیند . آنها از ارتفاع بالا می آمدند تا خودشان را به ما برسانند . به نظر می آمد از نیروهای اطلاعاتی منافقین باشند . می خواستند اطلاعاتی از ما به دست آورده و به موقع به ما ضربه بزنند . 
با تجربه ای که داشتیم ، مطمئن بودیم شبانه حمله خواهند کرد . فوری به مشورت نشستیم . فرمانده گردان گفت : بهتر است آنها را اسیر کنیم و با تخلیه اطلاعاتی ببینیم موضوع از چه قرار است ، آن طرف ارتفاع چه می گذرد ؛ چقدر امکانات دارند ؛ برنامه آنها چیست ؟ 
پس از هماهنگی کامل ، من ، رضا لشکریان و ذوالفقاری به اتفاق چند نفر از بچه های دیگر حرکت کردیم . در این زمانی ، منافقینی که رو به تنگه چهارزبر بودند ما را دیدند . آنها هم به امید این که ما را اسیر کنند حرکت کردند . صحنه جالبی شده بود . از یک طرف ما می خواستیم آنها را اسیر کنیم از طرف دیگر ، آنها می خواستند ما را اسیر بگیرند . با احتیاط کامل حرکت کردیم . وسط های راه مطمئن شدیم می خواهند ما را اسیر کنند . 
ناگهان یکی از بچه ها با چالاکی ، چند قدمی خیر برداشت و گلنگدن را کشید و 30 تیر داخل خشاب را روی آنها خالی کرد . آنها چهار نفر بودند و اگر دوست ما دیر جنبیده بود ما را زده بودند . دوست ما پس از این اقدام غافلگیرانه ، سریع برگشت و به جمع ما  پیوست . 

وقتی دشمن این صحنه را دید . آتش سنگینی را روی ما ریخت . آنها بهترین و ورزیده ترین نیروهایشان را از دست داده و به دنبال انتقام بودند . از رو برو شروع به تیراندازی کردند . با کلاشینکف ، تیربار ، آر.پی.جی7 و آر.پی.جی11 ، شدیداً ما را زیر آتش گرفتند . امکان هر گونه حرکتی را از ما سلب نموده بودند . 
در اطراف آن ارتفاعات ، صخره ها و سنگ های بزرگ و کوچکی وجود داشت که           پناهگاه های خوبی بودند . هر یک از ما پشت سنگی سنگر گرفتیم . پس از دقایقی ، چاره ای ندیدیم جز آن که از آنجا برویم . بالاخره با یاد خدا ، شروع به دویدن به سمت بالای ارتفاعات کردیم . گام به گام حرکت مان را با تیر می زدند . جای پای مان را با موشک آر.پی.جی و تیرهایشان نشانه می گرفتند و شلیک می کردند . به هر زحمتی که بود ، خودمان را به بالای ارتفاع رساندیم ." (2) 

_______________________________

1. توضیح : گروهان دیگری از گردان امام رضا (ع) ، در ساعت 10 صبح مورخه 3/5/1367 ، به استعداد 30 نفر از بسیجیان سرخه و یکی دو نفر از بیابانک ، با یک دستگاه اتوبوس به سمت باختران حرکت کرده ، شب را در سپاه همدان استراحت می کنند و بعد از نماز صبح به فرماندهی محمد ادهمی ، به سمت باختران رفته و نزدیک ظهر چهارم مرداد ، به مقر تیپ در سه راهی کوزران می رسند . گروهان به محض رسیدن به مقر صادقین ، تجهیز شده و آمادگی خود را برای رفتن به خط اعلام می کند تا اینکه ساعت 3 صبح روز پنجم مرداد ، به عنوان نیروهای تأمین گردان امام رضا (ع) در ارتفاع پشت تنگه چهارزبر و جلوتر از پاسگاه ژاندارمری مستقر می شوند . (ادهمی ، محمد ، نوار مصاحبه ، 5/6/1386 ) 
2. خلیل زاده . فیض ا... ، همان منبع ، ص 20 تا 27 
برادر محمد غریبشاه ، فرمانده گردان امام رضا (ع) از اوضاع سخت روز چهارم مرداد و اتفاقات آن روز می گوید :
" ... آن روز یکی از روزهای خسته کننده من بود . به شدت تنها بودم . تنها تنها ! تمام کارها را مجبور بودم خودم انجام دهم . نه پیک داشتم ، نه بی سیم چی ! خودم هم پیک بودم ، هم بی سیم چی ! چندین بار از پایین ارتفاعات به طرف بالای ارتفاعات می رفتم و بر می گشتم . دستورات معاون فرماندهی تیپ را هم به نیروها ابلاغ می کردم ، هم  اجرا . 
به من خطاب می شد : برادر غریبشاه ! نیروی خودت را ببر پایین تر ، برو دست راست و از این قبیل دستورات ! زیرا علاوه بر کار فرماندهی گردان ، مجبور بودم وظایف سایر کادر گردان را هم خودم انجام بدهم . از شدت خستگی به بالای ارتفاع رفتم و در کنار تخته سنگی ، در حالی که گوشی بی سیم را بغل گوشم گذاشته و منتظر فرمان بودم ، خوابم برد . 
در عالم خواب و بیداری بودم که صدایی از آن طرف بی سیم ، به گوش خورد . معاون فرماندهی تیپ برادر خانیان بود . پشت بی سیم می گفت : برادر غریبشاه ! مواظب هستی که منافقین بالا نیایند ؟ در همان حالت خواب آلودگی ، جواب دادم : آره ! یکی  دو بار دیگر صدا آمد ، ولی جواب ندادم . با تکرار صدای بی سیم با تأکید گفتم : آره ، مواظب هستم ، کسی جرأت ندارد بالا بیاید . پدرشان را در می آورم . فلان و بهمان         می کنم . می گیرم ، می زنم و ... 

تمامی این جملاتی را که می گفتم در عالم خواب و بیداری بود . سخت در خماری خواب به سر می بردم . برادر خانیان با حالت شوخی و تا حدودی با لحن قاطع گفت : من که می دانم ، پشت صخره گرفته ای خوابیدی ولی در هر صورت توصیه می کنم مواظب باشی . 
وقتی که آخرین پیام از بی سیم را شنیدم ، به سرعت از جا برخاسته ، اولین کاری که کردم سر زدن به بچه ها بود . هر کسی مشغول کاری بود . ولی بیشتر بچه ها در پشت سلاح هایشان آمادگی کامل خود را حفظ کرده بودند . برادر اکبریان پشت یک تیربار نشسته بود . جای او کاملاً حساس بود . به خاطر اهمیت مطلب رو به او و با تأکید        گفتم : اکبریان ! مواظب پایین باش . اجازه نده منافقین خودشان را بالای ارتفاعات برسانند . با قاطعیت گفت : باشه ، مطمئن باش ! 

بیشتر نیروهایمان پایین مستقر بودند . به تک تک آنها سر زدم و با شوخ طبعی های خودم آنها را خندانده و از خوشحالی شان ، خوشحال تر شدم . یک دفعه اطلاع پیدا کردم منافقین به ما نزدیک شده اند . تحرک آنها را کاملاً زیر نظر گرفتیم . احساس کردیم لحظه به لحظه بر تعداد آنها افزوده می شود . 
این وضعیت همچنان ادامه داشت تا این که غروب آفتاب نزدیک شد . خودروهای منافقین که بیشتر هم نظامی بودند ، پشت سر هم می رسیدند و نیروهای خود را پیاده         می کردند . راهدارخانه ای (تلمبه خانه ای) در آنجا بود که مقدار قابل توجهی مشتقات نفتی داشت . منافقین نیروهای خود را پشت راهدارخانه پیاده می کردند و آنها هم لابلای گندمزارها مخفی می شدند . 
این جابجایی ها را کاملاً با چشم می دیدیم . سازماندهی ها و شکل گیری آنها در لابلای همان گندمزارها به سرعت انجام می گرفت . مثل این که خودشان را برای عملیات شبانه آماده می کردند . شهید رضا خالصی نزدیکی های ما بود . خودم را به او رساندم و گفتم : رضا ! منافق ها دارند می آیند ، خیلی نزدیک شده اند . تعدادشان هم لحظه به لحظه بیشتر می شود . اگر اوضاع به همین شکل ادامه پیدا کند ، کار ما سخت می شود . هر چه زودتر موضوع را اطلاع بده . 

برادر رضا خالصی مشاهدات ما و خودش را به مسئولین بالاتر منتقل کرد . از او خداحافظی کردم و رفتم . موقعی که پیش بچه ها برگشتم ، سعی کردم علاوه بر احوال پرسی دوباره ، آخرین اخبار را هم به آنها بدهم . در ضمن تأکید کردم هوشیاری خود را از دست ندهند . خودم در بالای ارتفاع ایستادم . یکی از بسیجی ها خودش را به من رساند و گفت : منافق ها دارند می آیند ! گفتم : از کجا ؟ گفت : بیایید نشانتان بدهم . 

با هم راه افتادیم . به تخته سنگ بزرگی رسیدیم و پشت آن پناه گرفتیم . متوجه شدم چهار نفر مسلح به طرف بالا می آیند . به دو سه نفر از بچه ها پیام دادم خودشان را به سرعت برسانند. از بسیجی های زیرک و چالاک بودند. موقعی که رسیدند به آنها گفتم : بیایید پشت این صخره ! 
پس از استقرار آنها تأکید کردم گوش به زنگ باشید . هر چه گفتم همان را انجام بدهید ! خودم مقداری از آنها فاصله گرفتم و رفتم پشت تخته سنگی بزرگ دیگری سنگر گرفتم . موقعی که به پنجاه متری ما رسیدند رو به بچه ها گفتم : حالا شما سه نفر تک تک پشت یک سنگر کمین کنید ! 

آنها به سرعت از هم جدا شدند و هر کدام پشت یک سنگر کمین کردند . یکی از بچه ها برادر لشکریان بود که سرش برای این گونه کارها درد می کرد . اگر یک مأموریت این چنینی به او واگذار می شد ، سر از پا نمی شناخت و با تمام توان به آن می پرداخت . 

سه منافق همچنان خود را به بالا می کشیدند و از موقعیت ما بی خبر بودند . دائماً به اطراف نگاه می کردند و قدم هایشان کوتاه تر می شد . تا این که به حدود بیست ، بیست و پنج متری ما رسیدند . در همین لحظه بود که تازه می خواستم چگونگی کار را به بچه ها بگویم . تا خواستم لب باز کنم یک دفعه دیدم بچه ها از پشت سنگر بیرون آمدند و به سرعت به سمت منافقین هجوم بردند . 
مانده بودم چه کنم ! کار طبق دستور پیش نرفته بود . از طرف دیگر ، نگران جان بچه ها بودم و هر آن احتمال داشت اسیر شوند . بچه های ما موقع حمله شروع به فریاد کردند ، ایست ، اونو بگیر ، الان حسابتان را می رسیم و ... از جسارت و شجاعت آنها لذت بردم ، ولی نگرانی خود را نتوانستم پنهان کنم . 
از همان پشت تخته سنگ ، داد زدم : بابا بایستید ! نروید ، نمی خواد درگیر شوید ... ولی گوششان به این حرف ها بدهکار نبود . این بار خطاب به برادر لشکریان گفتم : رضا ! رضا ! کجا می روی ؟ کی بهت گفت بروی ؟ برگرد ، برگرد ... اما گوششان بدهکار نبود . 

نگرانی ام لحظه به لحظه بیشتر می شد . خیلی ناراحت شدم . سعی کردم بر اعصابم مسلط شوم . موقعیت درگیری آنها دیده نمی شد . 
بچه ها را در پشت آن صخره ها و سنگ های بزرگ گم کرده بودم . با نگرانی اطراف را می پاییدم . در عین حال مواظب بودم تا سر و کله آنها پیدا شود یا دست کم سر و صدای آنها به گوشم برسد . با این که همه این حوادث در مدت زمان کوتاهی اتفاق افتاد ، ولی به نظر می آمد که خیلی طولانی شده باشد . 
ناخودآگاه احساس کردم نباید بیشتر از این صبر کنم . تقریباً آرام گرفته بودم که ناباورانه دیدم سه برادر بسیجی به سمت بالا می آیند . نفس عمیقی کشیدم . موقعی که به من رسیدند گفتم : چه شد ؟ مگر به شما نگفته بودم حق ندارید پایین بروید و ... با هم تا بالای ارتفاع رفتیم و آنها به سنگرهای خودشان رفتند . 
من هم از آنها جدا شدم و آمدم بین دو سنگ ، همان بالای ارتفاع نشستم . پایین ارتفاع را نگاه کردم ، دو سه بار از بالای کوه به طرف دامنه رفتم و برگشتم . رفت و آمد قبلی من با بچه ها و رفت و برگشت بچه ها از ارتفاع به پایین و بالعکس سبب شده بود تا در دید و تیررس دشمن قرار بگیرم . ظاهراً بی احتیاطی کرده بودم . 
احساس کردم منافقین از روبرو مواظب من بوده اند . تقریباً آخرین بار بود که به بالای ارتفاع بر می گشتم . هنوز بین دو صخره نرسیده بودم که ناگهان یک گلوله آر.پی.جی11 از بغل گوشم رد شد . فاصله من با مرگ و شهادت یک ثانیه زمانی و یک میلیمتر زمینی بود . از بالای صخره به پایین پرت شدم و یک حالت بی حسی به من دست داد . تا لحظاتی نفهمیدم چه شد . 
چند نفر از بچه ها به سرعت خودشان را به من رساندند . بالای سرم که رسیدند ، پشت سر هم می گفتند : چی شد ؟ در همان حالت بی دردی و بی حسی گفتم : هیچی ! گفتند : الهی شکر ، به خیر گذشت ، خدا رحم کرد ." (1) 

_______________________________

1. غریبشاه . محمد ، هنوز زنده اند ، ص 68 تا 73 
برادر بینایی در رابطه با چگونگی هدایت گردان به پشت خاکریز چنین می گوید :
" به هر حال تا ظهر ، ما در تنگه مقاومت کردیم و ایستادیم . آنها ارتفاع را دور زدند ، یال پشت سر ما که روی آن بودیم را گرفتند و آن سراشیبی تنگه در روی جاده تا داخل تنگه را شروع کردند با تیربار زدن که حتی بعضی از بچه ها در این مسیر مجروح شده بودند . بعد از صحبت هایی که با بی سیم ، با فرماندهی انجام دادم ، قرار شد که گردان را هدایت کنیم و بیاییم سر گردنه و آنجا مستقر بشویم . 
خوب ما سعی کردیم گردان را طوری هدایت کنیم که فکر نکنند عقب نشینی است .  بچه ها را تا سر گردنه هدایت کردیم و بعد پشت خاکریز مستقر شدند . وقتی که تقریباً مطمئن شدم دیگر از بچه ها کسی نمانده ، آمدم طرف بالای تنگه ، که با انفجار مهیب ، حالت بی هوشی به من دست داده ، رمقی نداشتم ؛ گیج بودم ؛ توان هیچ چیز نداشتم و ...." (1) 

_______________________________

1. بیناییان . رجبعلی ، همان منبع 
گردان سیدالشهدا (ع) نیز در طول روز چهارم مرداد با منافقین درگیر بوده ، اما این درگیری از صبح تا ساعت چهار بعد از ظهر به صورت تن به تن و نزدیک نبوده است . اما با تغییر تاکتیک دشمن و کشیده شدن آنها به روی یال ها و ارتفاعات ، یک گروهان از این گردان ، در یال سمت راست تنگه چهارزبر ، با گروهی از منافقین مواجه شده که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از آنها می گردد که در بین کشته ها ، یکی از فرماندهان تیپ منافقین شناسایی می شود . 

برادر عبدالله عرب نجفی ، فرمانده گردان سیدالشهدا (ع) در این باره می گوید : 

" درگیری گردان ما با منافقین از صبح تا چهار بعد از ظهر ، درگیری به صورت تن به تن  نبود . بلکه رزم با تیربار به صورت متقابل بود . ساعت 10 صبح ، دو دسته از نیروها را به طرف راست تنگه و یک ساعت بعد ، دسته دیگری را که در مجموع یک گروهان کامل           می شد ، به آنجا برده و در بالا و پایین یال مستقر کردم . 
ساعت دو بعدازظهر ، قرار شد یکی از دسته ها را روی یال سمت چپ بفرستم که بر اثر برخورد با دشمن موفق نشدند روی یال بروند . بعد از این جریان ، در ساعت چهار بعدازظهر ، 15 نفر از منافقین از محل خالی گردان در یال سمت راست ، به ما حمله کردند . با رشادت و آتش سنگین نیروهای ما ، تعدادی از منافقین فرار نموده و پنج شش نفر از آنها کشته شدند .
در بین کشته ها ، یکی از فرماندهان تیپ منافقین که از بچه های قائمشهر بود ، مشاهده می شد . از روی نوشته های داخل جیبش معلوم بود که او فرمانده تیپ است . اسمش در ذهنم نیست . منافقین فقط توانستند جسد دو نفر از کشته های خود را  ببرند ." (1) 

_______________________________

1. عرب نجفی . عبدا... ، پرونده ی مصاحبه ، شماره نوار 17 ، 9/5/1367 
2 – 7 حضور جمعی از فرماندهان و مسئولیت تیپ در یگان از دزفول و مریوان 

همان طور که قبلاً اشاره گردید مقر اصلی تیپ 12 قائم (عج) در قائمیه دزفول بوده و از حدود یک سال قبل در خطوط پدافندی مریوان نیز به تیپ مأموریت داده شده بود . به همین دلیل بخشی از فرماندهان ، مسئولان و نیروهای تیپ ، بنا به مأموریت می بایست در آن مناطق حضور پیدا می کردند . آنها به محض اطلاع از هجوم منافقین خود را به مقر صادقین تیپ در سه راهی کوزران کرمانشاه می رسانند . 

برادر غلام رضا احمدی نژاد فرماندهی تیپ که در آن زمان در دزفول بوده ، به محض اطلاع از هجوم منافقین ، در بعد از ظهر چهارم مرداد در حالی که از ناحیه کمر به دلیل عوارض ناشی از حضور طولانی مدت در جنگ رنج می دید ، خود را به مقر صادقین تیپ در سه راهی کوزران کرمانشاه می رسانند . 
وی در رابطه با چگونگی حضورش در منطقه می گوید :
" بنده در مقر تیپ در جاده شوشتر بودم که خبر هجوم منافقین را به من دادند . بلافاصله در صبح چهارم مرداد به سمت مقر تیپ در سه راهی کوزران کرمانشاه حرکت کردم . موقعی که به سه راهی پل دختر رسیدم گفتند که منافقین اسلام آباد را گرفته اند و جاده بسته است . لذا از مسیر دیگری خود را به کرمانشاه رساندیم . 
نزدیک کرمانشاه که رسیدیم با مردم وحشت زده ای مواجه شدیم که در حال خروج از شهر بودند . به نحوی که حرکت در مسیر مقابل را غیر ممکن کرده بود . زیرا مسیر جاده کرمانشاه به صحنه و همدان ، مملو از انواع و اقسام خودرو بود و هر کسی با هر وسیله ممکن سعی می کرد ، زن و بچه اش را به مناطق امنی برساند . دو سه ساعتی طول کشید تا خود را از صحنه به کرمانشاه برسانیم و ... . 

بعدازظهر از آنجا به سمت تنگه چهارزبر حرکت کرده و زمانی که به تنگه رسیدم . بچه ها در پشت خاکریز جلوی دشمن را سد نموده و کاملاً نیروهای تیپ بر روی جاده در پشت خاکریز و مسافتی از یال های دو طرف تنگه مستقر بودند . در آنجا برادران مهدوی ، خانیان ، عرب نجفی و تعداد دیگری از برادرهای فرمانده حضور داشتند که بعد از کسب اطلاع از وضعیت نیروها و مشاهده ی نحوه آرایش دشمن به مقر صادقین برگشتیم ." (1) 

_______________________________

1. احمدی نژاد . غلامرضا ، فرمانده تیپ 12 قائم (عج) در عملیات مرصاد ، نوار مصاحبه ، 15/11/1387 
همچنین در بعد از ظهر چهارم مرداد ، چند تن از فرماندهان و مسئولان تیپ ، از جمله برادر محمود اخلاقی و تعدادی از نیروهای کادر گردان ها و رده ها ، از مریوان به تنگه چهارزبر          می رسند و هر یک از آنها ، گوشه ای از کارها را به عهده می گیرند . 

برادر عبدا... دخانچی در خاطراتش ، از چگونگی با خبر شدن آنها در مریوان و رسیدن به تنگه چهارزبر می گوید :
" ما توی قره خانی خطی به نام پل مرزی ، طرف ملخ خور داشتیم . عراق تپه ای را توی شیار کانی چناران که از یک طرف به شهر پنجوین عراق وصل می شد ، تصرف کرده بود . مأموریت پس گرفتن تپه به تیپ ما واگذار شده بود . بچه های اطلاعات _ عملیات برای باز پس گیری ، روی تپه کار کرده بودند . 
شب قبل از آن متوجه شدیم که عراق در آنجا دست به تحرکاتی زده ، به همین خاطر بیست و چهار ساعت عملیات عقب افتاده بود و به دنبال آن ، متوجه شدیم که عراق خود به خود از روی تپه عقب نشینی کرده است . لذا نیروهایی را که توی باختران برای پس گرفتن تپه ، آماده کرده بودیم و قرار بود به مریوان بیایند ، آمدن آنها لغو شده و توی اردوگاه صادقین تیپ ماندند . 

ما شب عملیات منافقین ، حدود ساعت 30/12 برای سرکشی به خط و وضعیت بر و  بچه ها به جلو رفته بودیم . ساعت یک به قره خانی برگشتیم . توی سنگری خوابیدیم و برای نماز صبح بلند شدیم . نماز خواندیم و بعد از نماز گفتیم یک چرتی بزنیم . 
ساعت 9 الی 30/9 بود از خواب بلند شدیم . داشتیم صبحانه می خوردیم که یک مرتبه برادر محمود اخلاقی و برادر محمد تقی مداح آمدند و گفتند : شما اینجا نشستید و با خیال راحت دارید صبحانه می خورید ، پادگان شما را گرفتند ! (مقر صادقین در سه راهی کوزران) 

چون ما با هم شوخی داشتیم ، گفتیم : گرفتند که گرفتند همه جا را گرفتند ، آنجا را هم بگیرند ، مشکلی نیست . بعد برادر اخلاقی گفت : الان جای شوخی نیست . پادگان را گرفتند . من دیگر احساس کردم مثل این که مسئله جدی تر از آن چیزی هست که من فکر می کنم . 
باز گفتم : حاج محمود شوخی نکن ! ایشان قسم خورد و گفت : اطلاعاتی به ما دادن که از طریق اسلام آباد ، عراق حمله کرده ، آمده اسلام آباد را گرفته و احتمالاً پادگان ما را هم گرفتند . برویم قرارگاه ، ببینیم چی شده ؟ ما سریع سوار تویوتا شدیم (من ، اخلاقی و تقی مداح) و رفتیم قرارگاه (سپاه دوم) .

موقعی که رسیدیم ، قرارگاه خلوت بود. هیچ کس آنجا نبود که جوابگوی سؤالات ما باشد. بعد یک فکری به ذهنمان رسید . گفتیم برویم زنگ بزنیم باختران مقر صادقین . آنجا تلفن و بی سیم داشتند . هر چه تلفن زدیم کسی گوشی بر نمی داشت . فهمیدیم که تلفن قطع است . چون نمی شود کسی آنجا باشد و گوشی را بر ندارد . 
با بی سیم تماس گرفتیم . برادر نعمت الله طاهریان پشت بی سیم بود . گفتم : چرا تلفن را بر نمی داری ؟ گفت : تلفن قطع است . گفتیم : جریان از چه قرار است ؟ گفت : یک عده ای پشت پادگان ما هستند و ... ." (1) 

_______________________________

1. دخانچی . عبدا... ، پرونده ی مصاحبه ، شماره 183 ، ص 18 و 19 . 10/6/1376 
برادر حسین احسان ، مسئول تعاون تیپ در عملیات مرصاد درباره این لحظات می گوید :
" در شب عملیات منافقین به شدت مسموم شده و در بیمارستان صحرایی کنار پادگان الله اکبر مریوان ، بستری بودم . در حالی که سرم به من وصل بود یکی از نیروهای ما آمد و گفت : شنیدم عراق تا اسلام آباد آمده ! من بلافاصله برخاستم ولی حرف او را باور نکردم . 
با تأکید وی با همان وضعیت حرکت کردم . وقتی دکتر متوجه من شد گفت : مگر شما دیوانه اید و ...؟! او از قضیه با خبر نبود . به طرف مقر آمدیم در آنجا دیدم همه دارند به سمت چادر عملیات می دوند . شهید اخلاقی ، جلو و بقیه پشت سر ایشان . خودم را به چادر عملیات رساندم . 
برادر اخلاقی با مرحوم نعمت الله طاهریان (خدا رحمتش کند) که مسئول ستاد مقر صادقین بود ، صحبت می کرد . به او می گفت : منافقین کجا بودند ؛ حتماً ترسیدی و ... تا اینکه مرحوم طاهریان گفت : از پشت تلفن صدای تیراندازی و انفجار را می شنوید ! بالاخره برادر اخلاقی باور کرد و به اتفاق چند تن از فرماندهان و مسئولین به طرف کرمانشاه حرکت کردیم ." (1) 

_______________________________

1. احسان . حسین ، همایش طلایه داران مرصاد ، 28/2/1386 و نوار مصاحبه ، 28/5/1387 
برادر دخانچی در ادامه خاطراتش می گوید :
" صبح چهارم مرداد ماه ، ساعت ده ، ده و نیم ، به سمت باختران حرکت کردیم . حدود ساعت دو و نیم ، به باختران رسیدیم . توی جاده کامیاران – باختران ، دو ، سه دژبانی جلو ما را گرفتند . ما تعجب کردیم که چرا اینقدر دژبانی را سفت و سخت گرفتند . تا این که به اول باختران رسیدیم . 
باز جلوی ما را گرفتند و گفتند : آقا ! چرا ماشین شما نمره ندارد ؟ هیچ وقت به خاطر نمره ، جلو ما را نمی گرفتند ! گفتیم : نمره ماشین پشت صندلی هست ، از پشت صندلی نمره را در آوردم و گفتم : این نمره . کنده شده . اگر می خواهید ، برویم نصب کنیم .
دست من یک چاقوی کوچکی بود . می خواستیم طالبی بخوریم . دستمال هم تو دستم بود . از من سؤال کرد : این چاقو چیه ؟ گفتم : هیچی . چاقو هست . می خواهیم طالبی بخوریم ، اگر مایلید با هم بنشینیم طالبی بخوریم . حالا من اصلاً در جریان نیستم که قضیه از چه قرار است و چی شده است . 
دژبان گفت : نه خیلی ممنون ! کارتی ، چیزی دارید ؟ ما کارت های خودمان را در آوردیم . گواهینامه مرا گرفت . کارت ما را گرفت و شروع کرد توی ماشین گشتن . من تقریباً احساس کردم که یک خبرهایی باید باشد که اینقدر حساس شده . دوستان ما مثل برادر خورسندی ما را معرفی کردند . 
گفت : حاج آقا فلان هستند و اینها ، بعد از آن ، آن برادر دژبان که داشت ماشین را می گشت ، عذرخواهی کرد و گفت : خیلی عذر می خواهم . ببخشید نشناختم . بعد گفت : بیا برویم کارت های شما را به شما بدهم . کارت های ما را برده بود توی پاسگاه . رفتیم کارت را گرفتیم و آمدیم . 

هنوز صد در صد دست ما نیامده بود که جریان چی هست ؟ تا این که وارد شهر کرمانشاه شدیم . یک ولوله عجیبی بود . حدود 15 کیلومتر از شهر به طرف اسلام آباد آمدیم ، دیدیم دارند خاکریز می زنند . گفتم : خدایا این خاکریز چیه ؟ یک پنج ، شش کیلومتری جلو آمدیم . باز دیدیم خاکریز می زنند . باز هم یک مقدار جلوتر ، دیدیم خاکریز می زنند . خیلی تعجب کردیم . تا این که به سه راهی کوزران رسیدیم . 
بچه های ما آنجا ایستاده بودند . شلوغ پلوغ بود . گفتیم : چه خبر است ؟ بچه ها با شور و هیجانی جریان را برای ما تعریف می کردند که چه شده ، کجا حمله کردند و ... خلاصه گفتیم : برویم که برادر شادی پور رسید و گفت : بروید مقر . الان ما هم می آییم آنجا         تا ببینیم باید چکار کنیم ؟ ما رسیدیم مقر صادقین و ایشان جریان را برای ما تعریف کردند و ... " (1) 

_______________________________

1. دخانچی . عبدا... ، همان منبع 
2 – 8 الحاق سایر یگان های سپاه به تیپ 12 قائم (عج) 

در رابطه با رسیدن نیروهای کمکی و الحاق سایر یگان های سپاه به تیپ 12 قائم (عج) در طول روز چهارم ، باید گفت تیپ قائم از هنگام استقرار در تنگه چهارزبر تا نزدیکی های ظهر روز چهارم مرداد ماه ، تنها یگانی بود که با سازمانی منظم در تنگه چهارزبر ، حرکت منافقین را سد کرده و با آنها درگیر بود . از نزدیکی های ظهر به بعد ، کم کم یگان های دیگر سپاه نیز به تیپ قائم (عج) ملحق شده و در ارتفاعات مشرف به تنگه چهارزبر و حسن آباد ، مستقر و یا در مراحل بعدی بکار گرفته می شوند . 

برادر شوشتری فرمانده قرارگاه نجف در این رابطه چنین می گوید :
" در ابتدا تنها یگان مستقر در تنگه چهارزبر با سازمان منظم که می شد با فرمانده آن ارتباط برقرار کنی و به او امر و نهی کنی ، تیپ 12 قائم (عج) بود . به دنبال آن در  نزدیکی های ظهر چهارم مرداد ، نیروهای لشکر 6 ویژه پاسداران ، 9 بدر و بعد نیروهای 155 ویژه شهدا و 31 عاشورا ، 57 ابوالفضل آمدند ؛

که 6 ویژه و 9 بدر را در روز چهارم ، بر روی یال سمت راست تنگه چهارزبر بعد از جایی که تیپ 12 قائم (عج) استقرار داشت ، مستقر نموده و از بقیه یگان ها در مراحل بعدی و عملیات اصلی استفاده کردیم . البته یکسری نیروهای پراکنده دیگری از کرمانشاه و جاهای دیگر آمده بودند که در خطوط بعدی تا همدان نیرو چیدیم و از آنها استفاده             شد ." (1) 

_______________________________

1. شوشتری . نورعلی ، همان منبع . توضیح : بر اساس مقاله منتشر شده ، نیروهای اطلاعات لشکر 32 انصار در شب سوم مرداد ماه ، در تنگه حسن آباد با منافقین روبرو گردیده و دو گردان از این یگان ، در ساعت 30/5 دقیقه صبح چهارم مرداد با منافقین در تنگه چهارزبر درگیر می شوند و تا مرحله پاکسازی در عملیات شرکت داشته اند . ( مأخذ : نقش انصار در مرصاد ، حماسه 20 ، ویژه نامه بزرگداشت نقش رزمندگان استان همدان در عملیات مرصاد ، اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان ، تابستان 1387 ) 

از نیروهای لشکر 28 روح الله (نیروهای کمیته انقلاب اسلامی آن زمان) به استعداد یک گردان در مراحل آخر و پاک سازی بکار گرفته می شود . برادر مهدوی از تقویت و الحاق نیروها در این روز می گوید :
" ... کم کم سایر نیروها رسیدند از کمیته آن زمان (نیروی انتظامی فعلی) چند گردان نیرو آمده بودند که یکی از این گردان ها به فرماندهی برادر محمد وحیدی از بچه های شاهرود که قبلاً در گردان کربلای تیپ بود . ایشان اعلام آمادگی برای شرکت در عملیات نمود . این گردان را به عنوان تأمین به کار گرفتیم و کارشان هم خیلی موثر بود ." (1) 

_______________________________

1. مهدوی . مهدی ، همان منبع ، ص 23 
برادر خانیان نیز از بکارگیری نیروهای لشگر 28 روح الله می گوید : " ما فرمانده لشکر و گردان 28 روح الله را در مقر تاکتیکی و چهارزبر نسبت به منطقه توجیه کرده و از آنها در تأمین و بعد در پاکسازی منطقه استفاده شد ." (1) 

_______________________________

1. خانیان . علی ، همان منبع 
برادر محمدرضا قنبرزاده که به عنوان فرمانده گروهان این گردان در عملیات مرصاد شرکت داشته ، در این زمینه می گویند :
" ما بچه های کمیته آن زمان ، به استعداد یک گردان (حدود 200 نفر) در مورخه 1/5/1367 از شهرستان های مختلف استان سمنان به سمت اهواز حرکت کردیم . به بویین زهرا که رسیدیم به ما ابلاغ کردند که به سمت باختران بروید . روز دوم مرداد ماه در باختران سازماندهی شده و در غروب روز چهارم مرداد ماه در منطقه گهواره به مدت یک ساعت با منافقین درگیر بودیم که با تشخیص فرماندهی سپاه چهارم بعثت ، به عقب برگشته و فردای آن روز به تیپ قائم (عج) در چهارزبر مأمور شدیم ." (1) 

_______________________________

1. قنبرزاده . محمدرضا ، فرمانده گروهان یکی از گردان های لشکر 28 روح ا... ، نوار مصاحبه ، 11/11/1386 
2 – 9 عملیات ایذایی و انهدام منافقین (نبرد شبانه) 

بعد از مسدود شدن حرکت ستون نظامی منافقین توسط رزمندگان تیپ 12 قائم (عج) در طول صبح روز چهارم مرداد ، خودروها ، تانک ها و سایر ادوات دشمن همانند فنری بر روی جاده اسلام آباد به کرمانشاه از گردنه حسن آباد تا تنگه چهارزبر جمع می شوند . 
نیروهای منافق سوار بر تانک ها و خودروها ، در لحظاتی که در انتظار باز شدن تنگه چهارزبر به سر می بردند ، توسط آتش ادوات تیپ و موشک باران هلیکوپترهای هوا نیروز و بمباران هواپیماهای ارتش ، قلع و قمع می گردند و در طول روز متحمل خسارات و تلفات سنگینی می شوند . 
زمانی که به فرماندهان ارتش آزادیبخش گزارش می رسد که همچنان نیروهایشان در پشت سد مستحکم دفاعی تنگه چهارزبر گیر کرده و قادر به عبور از آن نمی باشند ، به تیپ ها و لشکرهایشان ، دستور داده می شود تا نیروها را به بالای یال ها و ارتفاعات مشرف به دست حسن آباد و تنگه چهارزبر بکشند تا با تصرف ارتفاعات مشرف به تنگه چهارزبر بتوانند به نحوی خط دفاعی تیپ 12 قائم (عج) را بشکنند . 

بنابراین منافقین تمام توانشان را صرف عبور از تنگه چهارزبر می نمایند . نیروهای باقیمانده در پشت تنگه چهارزبر جمع می شوند تا با سازماندهی مجدد ، به خط دفاعی حمله کنند به همین دلیل ، یگان های تحت امر قرارگاه نجف ، عملیاتی را جهت پاکسازی تنگه چهارزبر و انهدام دشمن طراحی می کنند . در این عملیات می بایست نیروهای تیپ 12 قائم (عج) از روی جاده و نیروهای یگان 155 ویژه شهدا از روی ارتفاع به منافقین حمله کرده و به انهدام نیروهایشان بپردازند . (1) 

_______________________________

1. شوشتری . نورعلی ، نوار مصاحبه ، 27/2/1388 
بعد از هماهنگی های لازم ، ساعت 11 شب چهارم مرداد ، عملیات آغاز می شود . تیپ 12 قائم (عج) به استعداد دو گروهان در این عملیات شرکت می کند . گروهان اول از گردان امام رضا (ع) به استعداد 32 نفر که می بایست همراه و با هدایت نیروهای اطلاعات _ عملیات به دشمن می زدند و گروهان دوم از گردان سیدالشهدا (ع) که وظیفه پشتیبانی از گروهان اول را به عهده می گیرد . 
این عملیات به دلیل عدم موفقیت نیروهای 155 ویژه شهدا در پاکسازی یال ها و ارتفاعات جلو چهارزبر ، نیروهای تیپ 12 قائم (عج) به نحوی در کمین منافقین قرار گرفته و ضمن درگیری چند ساعته با آنها و گرفتن یک اسیر و وارد آوردن ضرباتی بر منافقین ، در ساعت چهار صبح به خط دفاعی در تنگه چهارزبر بر می گردند . 

برادر خانیان چگونگی طراحی عملیات ایذایی و هماهنگی با قرارگاه را این چنین بیان          می کند :
" ما مطلع بودیم که منافقین طبق دستور عملیاتی شان ، می بایست از روی جاده اصلی حرکت کرده و در صورت برخورد با هر نوع مانعی ، چند صد متری از جاده فاصله گرفته و موانع را برطرف کنند . به علاوه پیش بینی می کردیم که در صبح پنجم مرداد منافقین خود را برای حمله به ما جهت عبور از خاکریز و تنگه چهارزبر آماده نمایند . 

بر این اساس ، برادر شوشتری در قرارگاه نجف به ما دستور داد که شما امشب باید عملیاتی را برای مختل کردن آرایش دشمن انجام دهید . مأموریت شما این است که ضمن پاکسازی از روی جاده تنگه چهارزبر ، به انهدام دشمن بپردازید . 
ما نیز نیروها را توجیه نموده و به آنها گفتیم تا آنجا که می توانند به انهدام دشمن  بپردازند . اگر شرایط برای استقرار فراهم بود ، طبق دستور قرارگاه در آنجا بمانند و گرنه تلفات سنگینی از دشمن بگیرند و برگردند . (1) 

_______________________________

1. خانیان . علی ، نوار مصاحبه ، 11/4/1388 
برادر محمد غریبشاه در رابطه با چگونگی انجام مأموریت توسط نیروهای گردان امام رضا (ع) برای انجام عملیات می گوید :
" ... غروب چهارم مرداد ، یکی از بچه های اطلاعات _ عملیات آمد و به من گفت : بچه ها را آماده عملیات کنید ! مسئولین دسته ها را صدا زدم و مأموریت را ابلاغ کردم . پس از آماده شدن دسته ها سراغ تک تک آنها رفتم و نسبت به مأموریتی که در پیش داشتند توجیه و تذکرات لازم و ضروری را دادم . 

شب فرا رسید . نماز را خواندیم و آمدیم پای کار بی سیم روشن بود . ارتباط کاملاً برقرار شده بود . روحیه رزمندگانی عالی بود . همه منتظر دستور بودند نیروهای یگان های دیگر هم پای کار بودند . قرار شد مأموریت آنها در سمت راست و چپ ارتفاع باشد . آنها برای انجام عملیات ، خودشان را بالای ارتفاعات رساندند . موقعی که به محل استقرار رسیدند هماهنگی کامل صورت گرفت . حالا همه ما برای عملیات آماده بودیم ." (1) 

_______________________________

1.غریبشاه . محمد ، هنوز زنده اند ، ص 73 ، 78 
" دو دسته را آماده کردیم . فرماندهی یکی از دسته ها را رضا لشکریان به عهده داشت . دسته ها 9 و 10 نفره بودند و می بایست از خاکریز عبور کرده و در امتداد جاده به طرف راهدارخانه (مخازن نفت) حرکت کنند . از خاکریز تا محل راهدارخانه حدود یک کیلومتر بیشتر نبود . 
نیروها را پشت خاکریز آماده نموده و به طرف جلو حرکت دادیم . چندین دستگاه از نفربرها و خودروهای منافقین در حال سوختن بودند . برای این که غافلگیر نشویم چند نفر جلوتر از ستون با فاصله 50 تا 100 متری حرکت نموده و با نارنجک زیر پل های مسیر را پاک سازی می کردند ." (1) 

_______________________________

1. خورسندی . مهدی ، یادداشت های دست نوشته از مرصاد ، ص 8 
برادر رمضان حیدریان از نیروهای جلودار می گوید :
" در حین حرکت از حاشیه جاده آسفالته ، برادر خورسندی گفتند : فکری برای این پلی که توی شیار است کرده ای ؟ گفتم : نه ! گفت : ممکن است منافقین آمده باشند زیر این پل . گفتم : من خودم میرم ببینم که زیر این پل کسی است یا نه ؟ با دو تا از نیروها برای بررسی رفتیم . گفتم : مواظب اوضاع باشید تا من برم ببینم زیر پل چه خبره ...  

نارنجک را از داخل سینه خشاب در آوردم و ضامن آن را کشیدم . از توی تاریک ، روشن کنار جاده آسفالته ، از بالای پل ، سرم را زیر پل کردم . یکی از منافقین جلو پل با کلاه کاسک آلمانی نشسته بود . به خاطر آتش سوزی مخازن سوخت داخل راهدارخانه ، خودروها و نور مهتاب ماه ، داخل تنگه کامل روشن و اطراف پل دیده می شد . نارنجک را پرت کردم توی پل و سریع خودم را کشیدم کنار . 
منتظر بودم که اگر کسی از زیر پل بیرون آمد ، آنها را ببندم به رگبار . اما کسی بیرون نیامد احساس کردم چون پل خیلی بزرگ است ممکنه نارنجک اثر چندانی نداشته و یا ممکن است فریبی در کار باشد . نارنجک دوم را کشیدم . من و بچه ها حدود 50 متر از پل فاصله گرفته تا قدرت مانور ما بیشتر شود . 
همین که خواستم نارنجک را پرت کنم بند اسلحه کلاش از شانه من افتاد پایین . همین که رفتم اسلحه را نگه دارم که نیفتد ، ضامن نارنجک از دستم پرید و نارنجک تو دستم ماند . من دویدم که نارنجک را توی پل پرت کنم که توی هوا منفجر شد . ما آمدیم         عقب . 
چند دقیقه ای مکث کردیم و دیدیم خبری نشد . با اشاره دست ، به نیروهایی که پشت خاکریز منتظر ما بودند تا زیر پل را پاک سازی کنند ، گفتیم که حرکت کنند . چون حاشیه جاده کاملاً روشن بود و بچه های ما هم روی ارتفاع کاملاً روی منافقین مسلط بودند و بچه های یگان های دیگر هم از روی ارتفاع به سمت جلو حرکت می کردند ." (1) 

_______________________________

1. حیدریان . رمضان ، همان منبع 
" از تنگه که گذشتیم حدود 60 تا 70 متری دیوار راهدارخانه ، نفربرها و تانک های منافقین روی جاده ایستاده بودند . دسته رضا لشکریان را به اتفاق فیض الله خلیل زاده از چپ جاده به طرف راهدارخانه فرستادیم . خودم به اتفاق دسته ی دیگر از سمت راست جاده حرکت می کردیم . از جلو نفربرها و تانک ها که گذشتیم هیچ حرکتی از آنها مشاهده نمی شد اما تعدادی از آنها روشن بودند ." (1) 

_______________________________
1.خورسندی . مهدی ، همان منبع ، ص 9 
" به خاطر که این یگان های دیگر موفق به تصرف یال های چپ و راست نشده بودند ، زمانی که توی دشت قرار گرفتیم از زمین و آسمان بر روی ما آتش بارید . منافقین از دامنه یال ها بر تیربار و دوشکا بطرف ما آتش می ریختند . انگار ما را دیده بوده و رفتار ما را زیر نظر داشتند . 
تقریباً در این لحظات توی محاصره منافقین قرار داشتیم . توی دشت بر روی زمین های کشاورزی چیزی نبود که ما بتوانیم پشت آن موضعی بگیریم . منافقین کاملاً روی ما اشراف داشته و با آر.پی.جی زمانی ، خمپاره 60 ، تیربار و دوشکا روی ما آتش می ریختند که ترکش های زیادی به صورت قطعات آلومینیوم آر.پی.جی به من خورده و روی لباسهایم چسبیده بود اما تعدادی زیاد از لباس هایم عبور نکرده بود ." (1) 

_______________________________

1. حیدریان . رمضان ، همان منبع 
" موقعی که گروهان را زیر آتش گرفتند ما مجبور شدیم بچه ها را از تیر رس دوشکا دور کنیم . نیروها را از این طرف به آن طرف راهدارخانه ببریم . بچه های گردان امام رضا (ع) که پشت سر من بودند ، با برادر رمضان حیدریان به طرف راهدارخانه رفته و در آنجا مستقر شدند . درگیری قطعی با منافقین شروع شد ." (1) 

_______________________________

1. قائمی . ذبیح ا... ، همان منبع 
" همه بچه هایی که توی دشت بودند را جمع کردم بین دیوار راهدارخانه و آسفالت   جاده . در جایی به عرض 10 متر آرایش گرفتند . بچه ها را سازمان دادم . تعدادی جنازه در آنجا ریخته بود . به بچه ها گفتم : اگر هم شده در پشت جنازه ها موضع بگیرید ! دو نفر از آر.پی.جی زن ها با کمک هایشان را صدا زدم و گفتم : شما لب دیوار راهدارخانه بایستید ! 
در این شرایط در جلوی ما تانک های دجله ، تویوتا و ادوات دیگر هم روشن بودند اما کسی داخل آنها نبود . بچه ها سعی کردند تانک دجله را بزنند که به آنها گفتم : تانک به ما خیلی نزدیک است . اگر شلیک کنید و منفجر شود خودتان هم می سوزید . با هزار مکافات اینها را متقاعد کردیم که فقط لاستیک هاشان را بزنند . 

منافقین تانک ها ، خودروها و تمام وسایلشان را رها کرده و روی یال ها مستقر شده بودند . در این موقع به یکی از بچه ها گفتم : که برو آن طرف جاده پناه بگیر . سه گلوله به کوله پشتی اش اصابت کرد . فکر کردم شهید شده ، ولی به حمد الله زنده ماند . 
ما یک خط دویست متری تشکیل دادیم . پشت سر ما دیوار راهدارخانه بود و آر .پی.جی زن ها را هم در سه گوش راهدارخانه گذاشتیم و گفتیم : برادرها ! این خط دفاعی شما . اگر کوچک ترین جنبنده ای حرکت کرد بزنید ! 
در این فاصله آمدم پیش بی سیم چی برادر خورسندی و به او گفتم : پیاده بده ، گروهانی که قرار بود ما را پشتیبانی کنه سریع بیاد . که در همان لحظه چند تا گلوله به بی سیمی که پشت بی سیم چی بود ، اصابت کرده و تماس ما قطع شد . برادر خورسندی گفت : حالا که وضعیت این جوری شده ، من برم و به گروهان بگم که بیان ... 

حالا ساعت حول و حوش 3 بامداد پنجم مرداد را نشان می داد . من بارها و بارها در این مدت به ساعت نگاه کردم و احساس می کردم که زمان متوقف شده و انگار ثانیه شمار هم کار نمی کند . گوش هایم به سختی می شنید . وضعیت خیلی بدی بود ، نه          عقبه ای داشتیم و نه ...  
برادر خورسندی هنوز حدود 20 متری از من فاصله نگرفته بود که ناگهان بچه هایی که کنار جاده آسفالته موضع گرفته بودند ، مثل فنر جمع شده و به سمت من آمدند . گفتم : چی شده ؟! گفتند : تانک ها آمدند ! گفتم : آقا تانک چیه ؟! گفتند : تانک ها آمدند و ... 
آنها درست می گفتند تانک هایی که بر روی جاده روشن بودند و خدمه هایشان به سمت یال ها رفته و در آنجا پناه گرفته بودند به سراغ تانک ها آمده و حالا سوار بر           تانک ها شده و می خواستند با دوشکاهاشان بیایند سراغ ما . 

حالا من اصلاً به عقب نگاه نمی کردم و فقط حواسم به بچه های جلو برد که آنها را جمع و جور کنم . سریع دویدم و یک قبضه آر.پی.جی را از یکی از بچه های آر.پی.جی زن گرفتم اما موشک نداشت . (1) گفتم : مگر گلوله نداری ؟! گفت : گلوله ای نیست . همین که داشتم می دویدم و به عقب می آمدم چشمم به چند گلوله آر.پی.جی افتاد .        گلوله ها را برداشتم و زدم تو قبضه . 
نگاه کردم دیدم تانک حدود 20 متری من قرار گرفته . تانک روی آسفالت حرکت می کرد و من توی چالگی و حاشیه جاده می دویدم . البته من در زاویه کور تانک بودم و آنها        نمی توانستند با دوشکا ، زاویه پایین را بزنند . برگشتم آر.پی.جی شلیک کنم ، دیدم فاصله من با تانک خیلی کم است و به هیچ عنوان نمی شود شلیک کنم . فقط کاری که کردم این بود که روی دماغه جلو دجله ، از فاصله 20 تا 25 متری موشک شلیک            کردم . 

تانک توقف کوتاهی کرد . نیروهایشان توی تانک بودند و آتش شلیک آر.پی.جی را        می دیدند . در این فاصله که تانک ها متوقف شدند ، من حدود 100 متری از آنها فاصله گرفتم تا این که به گلوله های آر.پی.جی که بچه های گروهان سیدالشهدا آورده بودند ،  تا از ما پشتیبانی کنند ، رسیدم . 
آنها در حاشیه تاریک روشن جاده نشسته بودند تا ببینند وضعیت جلو چه خواهد شد . نیروهای سایر یگان ها هم موقعی که درگیری ما را دیده بودند ، برای دریافت دستور در شیارها ماندند . موقعی که به موشک های آر.پی.جی رسیدم . فاصله من تا تانک حدود 100 متری می شد و زاویه من با تانک ها طوری بود که فقط یکی از آنها را می دیدم اما بچه های گردان گفتند که سه تا تانک را می بینند . 
با خودم گفتم دیگر نمی گذارم که این ها از این جا رد بشوند و جلو بروند . همین جا نگه شان می دارم . گلوله آر.پی.جی که شلیک می کردم از روی دماغه ی تانک دجله ، زوزه کشان روی آسفالت می افتاد و این طرف و آن طرف دجله منفجر می شد اما تانک دجله منفجر نمی شد . (2) 

منتها ، تانک ها حرکت نمی کردند و متوقف شدند . وضعیت من هم طوری نبود که بتوانم مانور بدهم و از بغل ، تانک ها را بزنم . به علاوه دوشکای منافقین که روی ارتفاع مستقر بود ، برای ما مشکل ایجاد می کرد . حدود 10 دقیقه ای ایستادم و تانک ها نیز متوقف شده بودند . 
موقعی که دیدم آنها حرکت نمی کنند من یواش یواش به سمت تنگه حرکت کردم . تنهای تنها بودم . عده ای به عقب برگشته ، عده ای مجروح و شهید شده و بچه های گروهان سیدالشهدا هم از من جدا شده بودند . کم کم که داشتم می آمدم عقب ، دیدم یک سری نفرات در تاریک روشن سایه جاده نشسته اند . جلوتر رفتم . دیدم نیروهای گروهان عظیمی زاده از گردان سید الشهدا هستند . 
به محسن گفتم : دو نفر آر.پی.جی زن با کمک هاشون را بفرست جلو . الان تانک ها حرکت می کنن میان جلو . اینها رفتند جلو و ده دقیقه بعد آمدند و گفتند : تانکی ، چیزی نبود . انگار تانک ها عقب نشینی کرده بودند . 
با محسن عظیمی زاده که داشتیم صحبت می کردیم ، دوشکاها و تیربارهای بالای ارتفاع ، شروع کردند به طرف داخل تنگه تیراندازی کردن . یکی از بالای راهدارخانه و دیگری از آن طرف ، به صورت ضربدری شلیک می کردند . خوشبختانه سر اسلحه شان طوری بود که تیرهای دوشکا به آنجا نمی گرفت . 
من عقب ستون بودم و محسن عظیمی زاده سر ستون . به فرمانده دسته شان گفتم : دو تا کمک آر.پی.جی به من بده تا برم دوشکا را بزنم . اگر دوشکا سر لوله اش را پایین تر بگیره همه تان را قلع و قمع می کنه . گفتند : ما شما را نمی شناسیم . 

کلاه کاسک را برداشتم و گفتم : برادر رنجبر ! من رمضان حیدریان ، از بچه های اطلاعات ، همشهری تان هستم . گفت : نمی شناسم . چون چهره ام خاکی بود و شب هم تاریک . پس گفتم : نمی شناسی خداحافظ من رفتم . این را که گفتم ، گفت : وایست . وایست کمک بهت می دیم . 

دو نفر کمک آر.پی.جی ، یکی به نام غلام موثق و یک نفر دیگر از بچه ها را به من دادند . غلام موثق موشک برداشت . من هم از آن خرمن آر.پی.جی موشک برداشته بوده و همراه من هم بود . سه گلوله به سمت دوشکای طرف راهدارخانه شلیک کردم . دوشکا خاموش شد و از کار افتاد . چون می خواستم دوشکا جای مرا نزند ، من هر گلوله ای را که شلیک می کردم جای خودم را چند متر عوض می کردم . 
بعد از خاموش شدن دوشکای بالای راهدارخانه به سراغ دوشکای طرف مقابل رفتیم که کمتر اذیت می کرد که دیدم گلوله نداریم . گلوله شهید موثق و همراهش هم تمام شده بود . آن دو را فرستادم دنبال موشک آر.پی.جی توی تاریکی لای درخت ها . کسی جرأت نمی کرد از نیروها فاصله بگیرد . چون هر آن ممکن بود منافقی از لای درخت ها سر در بیاورد . اما آن دو ، دل شیری داشتند . 
رفتند توی تاریکی و سه موشک آر.پی.جی گیر آوردند و به طرف دوشکا شلیک کردیم اما چون فاصله ما تا آنها زیاد بود ، متوجه شدیم موشک آر.پی.جی اثری ندارد و از اینجا  نمی توانیم دوشکا را بزنیم . به شهید غلام موثق گفتم : شما بروید همراه گروهانتان ، من هم می روم توی تنگه ، تا با 106 دوشکا را بزنیم . موقعی که به تنگه رسیدیم منافقین رفته بودند ، تانک ها را تجهیز کرده و آمدند به طرف تنگه . 
از بچه های گروهان محسن عظیمی زاده و نیروهای یگان های دیگر که در کنار جاده و بالای یال بودند ، عبور کردند و زدند و آمدند جلو . منافقین فقط می خواستند به هر طریق ممکن از تنگه عبور کنند . من هم رفته بودم دنبال توپ 106 تا دوشکاها را بزنیم که نشد . با برادر عبدالله عرب نجفی ، فرمانده گردان سیدالشهدا که در پشت خاکریز مستقر بود ، داشتم صحبت می کردم که تانک ها خودشان را به خاکریز رساندند . از فاصله 100 متری نورافکن هایشان را روشن کرده و انداختند روی خاکریز و ... " (3) 

_______________________________

1. در ابتدای حرکت به بچه ها سفارش کرده بودم که هر کسی هر چه می تواند گلوله آر.پی.جی بر دارد و همراه خودش بیاورد و کسی بدون گلوله آر.پی. جی نیاید ، اما به دلیل طولانی بودن مسیر و درگیری با منافقین تعدادی از گلوله ها را بین راه ریخته و مقداری هم برای خاموش کردن خمپاره و دوشکاها مصرف کردند . بنابراین موشک آر.پی.جی تمام شده بود . 
2. توضیح : دماغه دجله طوری طراحی شده بود که هنگامی که از رو به رو آر.پی.جی شلیک می کردم گلوله سر می خورد و می رفت . 
3. حیدریان . رمضان ، همان منبع 
برادر محسن عظیمی زاده فرمانده گروهان گردان سید الشهدا (ع) که وظیفه پشتیبانی از نیروهای گردان امام رضا (ع) را به عهده داشته ، اتفاقات آن شب را چنین روایت می کند : 

" شب از نیمه گذشته بود . برادر خانیان و عرب نجفی به من گفتند : گروهان خودت را بردار و از بین زبرها و کنار جاده برو جلو و در نزدیکی زبر مسلط بر دشت مستقر بشو تا در زمان مناسب ، عملیات را شروع کنی ! 
من فرمان را اجرا کرده و نیروها را به جایی که قرار بود مستقر شویم بردم و منتظر دستور ماندم . نیروهای گردان امام رضا (ع) که برای انجام مأموریت به طرف دشت و راهدارخانه رفته بودند با منافقین درگیر شده و نیروهای یگان های دیگر نیز برای پاک سازی یال ها در آنجا حضور داشتند . 

بعد از استقرار گروهان ، دسته برادر سید احمد کریمان را به سمت راست یال فرستادم تا دشمن از آن قسمت ما را دور نزند . ایشان نیز یک تیم از نیروهایش را به طرف جلو فرستاده بود تا به کمین منافقین برخورد نکنند . در حین درگیری نیروهای گردان امام رضا (ع) با منافقین ، صدای آه و ناله ای را شنیدم . بچه ها به بررسی منطقه پرداختند . یکی از نیروهای منافق در زیر پلی افتاده و مجروح شده بود . با کمال احتیاط چهار نفر از بچه ها ، او را به عقب منتقل و تحویل تیپ دادند . 

حدود ساعت دو و سه شب بود . ما صدای منافقین را می شنیدیم . گلوله های آر.پی.جی و تیربار نیز به سمت ما می آمد و نور آتش مخازن سوخت راهدارخانه ، داخل تنگه را کاملاً روشن کرده بود . یک سیاهی مثل مار از روی جاده به طرف ما می آمد . معاون گردان برادر عباس طالبی نیز همراه ما بود . 
با عقب تماس گرفته و گفتیم : وضعیت چیه ؟ یک ستون زرهی به طرف ما می آید ! تکلیف چیست ؟ ما منتظر دستور هستیم . انگار بچه های گردان اما رضا (ع) و نیروهای یگان های دیگر به اهداف شان نرسیده بودند . منافقین سازماندهی مجدد کرده و در حال آمدن به سمت جلو بودند و ما چاره ای جز آمدن به عقب نداشتیم . 
گروهان را به معاون خودم برادر حسین شکری و پیک گروهان سپردم تا آنها را به عقب ببرند. خودم با بی سیم چی ماندم تا به دسته برادر کریمان هم اطلاع بدهیم که برگردند. به سید احمد کریمان که رسیدیم ، ایشان گفتند : چند نفر را فرستادیم جلو . هر چه هم گشتیم آنها را پیدا نکردیم . حالا ما چکار کنیم ؟! گفتم : شما نیروها را ببر عقب ، ما         می ریم ببینیم که آنها چی شدند ! 

در حین گشتن ، آتش سنگین منافقین آغاز شد . تیربارها و دوشکاهای منافقین ، تیر تراش می زدند . یعنی کاملاً از راست به چپ و از چپ به راست می زدند . تعدادی از بچه های ما در حین به عقب آمدن مجروح شده بودند . درگیری تن به تن در پشت خاکریز نعلی شکل بین دو زبر ، با منافقین آغاز شد ! " (1) 

_______________________________

1. عظیمی زاده . محسن ، نوار مصاحبه ، 1/8/1387 
از ساعت 3 تا 4 بامداد پنجم مرداد ، درگیری تن به تن بین نیروهای گردان سید الشهدا (ع) و منافقین در مدخل تنگه چهارزبر تا خط دفاعی این گردان در پشت خاکریز اصلی ، آغاز              می شود . نیروهای دلاور این گردان با انهدام تعدادی از خودروهای پر از نیرو و تانک های منافقین ، بخش های دیگری از ارتش به اصطلاح آزادیبخش را متلاشی می کنند . 

برادر علی اصغر حاجی ، یکی از آر.پی.جی زن های گردان سید الشهدا (ع) در این باره        می گوید :
" شب از نیمه گذشته بود . برادر علی وحیدی به من گفت : برو جلو ، اگر خبری شد درگیر بشو . من یک قبضه آر.پی.جی و چند موشک برداشته و تا نزدیکی زبر جلو در سمت چپ جاده که تپه کاهی بود ، رفتم و آنجا نشستم که استراحت کنم . صدای سر و صدای ماشین ها و همهمه افراد را می شنیدم . آمدم عقب . 
برادر وحیدی گفت : چی شده ؟! چرا آمدی عقب ؟! گفتم : حاجی ! منافقین دارن میان ، من صدای همهمه آنها را شنیدم . وحیدی رفت عقب که به بچه هایی که پشت خط دفاعی اصلی بودند ، اطلاع دهد. من با سایر بچه ها در پشت خاکریز نعلی شکل بودیم . از خستگی زیاد روی قبضه آر . پی . جی خوابم برد . 

حدود 30/5 صبح ، ناگهان یک هینویی پر از نیرو از کنار خاکریز کوچک ما رد شد با صدای عبور آن ، من از خواب بیدار شدم . برادر توفیق (چمنی) ، صانعه ای و قربانی همگی بغل جاده چسبیده و متعجب بودند که این هینو اینجا چکار می کند ؟ هی سعی می کردند بروند جلو و نارنجکی ، چیزی طرف آنها پرتاب کنند که نمی توانستند . 
من آر.پی.جی برداشتم که شلیک کنم . بچه ها گفتند : مواظب باش ، مواظب باش . چون اگر آر.پی.جی رد می کرد و به ماشین نمی خورد به بچه های ما در پشت خاکریز اصلی اصابت می کرد . بالاخره آر.پی.جی را شلیک کردم . از عقب هینو موشک وارد و انفجار مهیبی ایجاد شد . برای من خیلی تعجب آور بود که چرا باید هینوی پر از نیرو به این شکل منفجر شود . 

چند دقیقه ای بعد از آن ، یک تانک کاسکاول منافقین به خاکریز نزدیک شد . آر.پی.جی در دستم بود . بچه ها می گفتند : زود باش بزن ! علی بزن ! علی بزن ! تانک الان شلیک می کنه ! شلیک کردم . خورد روی برجک تانک و برجک به هوا پرتاب شد و افتاد روی تانک ." (1) 

_______________________________

1. حاجی . علی اصغر ، نوار مصاحبه 8/4/1387 
برادر سید احمد کریمان ، فرمانده یکی از دسته های گروهان محسن عظیمی زاده ، ماجرای قلع و قمع شدن منافقین را بدین گونه تعریف می کند :
" ما موقعی که به عقب آمدیم در پشت خاکریز نعلی شکل مستقر شدیم ، درگیری بین ما و منافقین شروع شد . آنها بی گدار به آب و آتش می زدند . بچه ها تعدادی از خودروها و تانک های آنها را زدند . به دلیل اتمام مهمات ، به ما دستور دادند که به خط دفاعی در پشت خاکریز بیایید . بعد از گرفتن مهمات ، بچه ها دوباره به پشت خاکریز جلو رفتند و برادر عبدالله عرب نجفی به من گفت : شما هم برید پیش آنها و تا آخرین لحظه مقاومت کنید ! 
ما رفتیم جلو و مستقر شدیم . بچه ها ، خودروهای منافقین را که به جلو می آمدند با آر.پی.جی می زدند . به طوری که جاده مسدود گردید . در همین اثنا لودری با کنار زدن خودروهای منهدم شده ، سعی می کرد راه را برای بقیه باز کند . در همین موقع بچه ها دوباره برگشتند به خط دفاعی اصلی . 
بعد از دقایقی برادر نجفی گفت : انگار تعدادی از منافقین پشت خاکریز جلویی هستند و از آنجا تیراندازی می کنند شما با برادر ذبیح الله قائمی بروید جلو و قضیه را حل کنید . ما تعدادی نارنجک برداشتیم و رفتیم جلو . من به برادر قائمی گفتم : من میرم جلو و نارنجک به اون طرف خاکریز می اندازم و شما به محض انفجار نارنجک ، از پهلوی خاکریز ، نیروهای پشت خاکریز را به رگبار ببند .
ما رفتیم روی خاکریز . ابتدا محل قرارگیری منافقین را شناسایی کرده و بعد از آن ، به طور مرتب دو تا دو تا نارنجک می انداختم . شش نارنجک به آن طرف خاکریز انداختم . همین که ذبیح رفت با کلاش به طرف آنها تیراندازی کند ، سوزن اسلحه عمل نکرد و نتوانست تیراندازی کند . ما دوباره به خاکریز اصلی برگشتیم . ایشان اسلحه را عوض کرد و من نیز چند تا نارنجک برداشته و به جلو رفتیم . 
من نارنجک می انداختم و ایشان تیراندازی می کرد . انگار نیروهای منافق در محل گودی در پشت خاکریز پناه گرفته بودند که ترکش های نارنجک روی آنها اثر نداشت . برای بار سوم من به ذبیح گفتم : این بار شما نارنجک بنداز ، من تیراندازی می کنم . ایشان نارنجک می انداخت و من تیراندازی می کردم تا اینکه بالاخره نیروهای منافق مستقر در پشت خاکریز کشته شدند ." (1) 

_______________________________
1. کریمان . سید احمد ، نوار مصاحبه ، 8/4/1387 
« فصل سوم »

آخرین تلاش منافقین برای شکستن سد دفاعی تیپ 12 قائم (عج)
1 _ 1 اهمیت طبیعی و نظامی کردستان کرمانشاه 

با گذشت 48 ساعت از آغاز حرکت منافقین از پایگاه اشرف و شروع عملیات فروغ جاویدان ، به رغم برنامه های خیالی شان که می بایست در این ساعات ، جشن پیروزی را در تهران می گرفتند ؛ در مقابل سد دفاعی و نقش ویژه و محوری رزمندگان تیپ 12 قائم (عج) در تنگه چهارزبر و سایر یگان های سپاه پاسداران در جناح های دیگر به زانو در آمده و سازمان نظامی آنها به هم ریخته است . 

در پشت سر ستون نظامی منافقین ، با هلی برن نیروهای لشکر 71 روح الله ، ارتباطشان با عقبه قطع گردیده و در تنگه چهارزبر نیز ، نیروهای تیپ 12 قائم (عج) راهشان را کاملاً مسدود نموده اند . بنابراین منافقین ، دست به تنها راه بی بازگشت یعنی انجام عملیات انتحاری و عبور از خاکریز می زنند ، چرا که فکر می کردند اگر از خاکریز عبور نمایند دیگر تا کرمانشاه هیچ مانع جدی بر سر راه آنها نخواهد بود . 

حدود ساعت 4 صبح چهارشنبه مورخ 5/5/1367 منافقین با تمام توان خود را به خاکریزی که نیروهای گردان سیدالشهدا (ع) به فرماندهی برادر عبدالله عرب نجفی در پشت آن مستقر بودند ، می زنند . به دفعات می آمدند و به خاکریز می زدند و بر می گشتند . خودشان را به آب و آتش می زدند تا خاکریز را بشکنند . 

برادر فیض الله خلیل زاده فرمانده گروهان گردان امام رضا (ع) که در آن شب در حین عملیات انهدامی زخمی شده و در کنار راهدارخانه افتاده بود ، مشاهدات خود را از آغاز عملیات انتحاری این گونه بیان می کند : 
" یکی از زن های منافق ، که ظاهراً فرمانده شان بود با یک بلندگوی دستی داد می زد : آلفای یک ، آلفای دو و ... این رمزهایی بود که برای خودشان گذاشته بودند . تعدادی از نیروهایشان کنار راهدارخانه جمع شده بودند و در حال آماده شدن بودند تا به خط ما  بزنند . 
یک لحظه احساس کردم که اگر اینها به خط بزنند ممکن است خط ما با مشکل مواجه شود . می خواستم به سهم خود کاری کرده باشم. خودم چیزی نداشتم. به جنازه های منافقین که بغل دستم ریخته بودند ، نگاه کردم . خوشبختانه در اطراف آنها نارنجک بود اما توان هیچ گونه حرکتی را نداشتم . حتی نمی توانستم ، بنشینم . هر کاری کردم نتوانستم از نارنجک ها استفاده کنم . 
بدجور زمین گیر شده بودم . دست به دعا برداشتم ، خدایا ! خودت این ها را به سزای اعمالشان برسان تا نتوانند عملیات کنند . چهار ، پنج دستگاه از تانک های آنان در اطراف من بودند . تعدادی از منافقین هم پیاده حرکت می کردند . آن دختری که فرمانده شان بود ؛ به آنها می گفت : ما تزمان این است که باید در زیر آتش به جلو برویم و بزنیم به خاکریز و ..." (1) 

_______________________________
1. خلیل زاده . فیض ا... ، پرونده مصاحبه ، شماره 8 ، 2/8/1372 ، ص B3 
" نیروهای منافق با سرعت تمام ، به سمت خط ما حرکت کردند و حمله شروع شد . در یک محدوده و منطقه کوچک ، حدود دو ساعت درگیری پراکنده به وجود آمد اما حدود بیست دقیقه تا نیم ساعت درگیری شدت یافت . در طول بیست دقیقه درگیری ، منطقه کاملاً روشن شد و غوغایی بر پا بود." (1) 

_______________________________
1. خورسندی . مهدی ، هنوز زنده اند ، ص 55 
برادر رمضان حیدریان ، مسئول تیم شناسایی واحد اطلاعات و عملیات تیپ 12 قائم (عج) ، در این باره می گوید :
" موقعی که توی تنگه رسیدیم منافقین خودروها و تانک های خود را تجهیز کرده و خودشان را به تنگه رساندند تا بتوانند از خاکریز عبور کنند . من مشغول صحبت با برادر عرب نجفی بودم که ناگهان تانک های منافقین خود را به حدود صد متری خاکریز رسانده و نورافکن هایشان را روی خاکریز انداختند و با دوشکا کاملاً روی خاکریز را می زدند ، به طوری که امکان حرکت برای هیچ جنبنده ای نبود . 
یک لحظه بلند شدم تا با آر.پی.جی نورافکن تانک ها را بزنم که برادر عرب نجفی تدبیر عاقلانه ای اندیشیده و برای 10 دقیقه خط سکوت اعلام کرده بود . من خواستم از غفلت ایشان استفاده کردم و بلند شدم که آر.پی.جی شلیک کنم یک دفعه برادر عرب نجفی گفت : بذار زمین ! بذار زمین ! 
من باز دلم نیامد که آر.پی.جی را زمین بگذارم چون هر لحظه ممکن بود که خط شکسته شود . باز بلند شدم آر.پی.جی بزنم که دوباره داد زد : مگر نگفتم بذار زمین ! من            می ترسیدم که منافقین از این فرصت استفاده کنند و خط ما را بشکنند . من آر.پی.جی را گذاشتم زمین و بعد از ده دقیقه گفت : الان اگر مردی آر.پی. جی را بردار و شلیک       کن ! 

من در کنار خاکریز بغل یال بودم که برادر عرب نجفی گفت : بیا برو توی جاده ! من رفتم توی جاده و شروع کردم به زدن آر.پی.جی . در این بین یکی از نیروهای پیاده منافقین را دیدم که خود را به خاکریز چسباند و گفت : شما ، شما . من هم گفتم : شما ، شما . او به امام توهین کرد و به من گفت : برو مهمات بیار ! من هم گفتم : باشه . نارنجک را از سینه خشاب در آوردم و به طرف او پرتاب کرده و خود را به پشت خاکریز انداختم . 

بعد از چند لحظه از خاکریز آمدم بالا تا نتیجه کار را ببینم که یکی از منافقین از سه گوشه خاکریز حدود 4 متری من از لای درخت ها آمد بالا . هر دو تای ما روبروی هم قرار گرفتیم اما چون روی دستش آستین سفید داشت ، برای من محرز شد که او منافق است . او کلاش داشت و من هم یک قبضه آر.پی.جی .

حدود سی ثانیه هر دو شوکه بودیم تا این که بالاخره آر.پی.جی را شلیک کردم . موشک آر.پی.جی او را به سینه کوه زد و تا دو دقیقه انفجار و روشنایی ناشی از انفجار آر.پی.جی باعث شد که چشمم جایی را نبیند . هر چه دست و پا تکان دادم دیدم از  بچه های ما کسی نیست . 

منافقین خود را به خاکریز اول رساندند . سریع رفتم پشت خاکریز بعدی و با برادر آدینه ، فرمانده دسته گردان سید الشهدا و نیروهایش در آنجا مواجه شدم و ... هنوز هوا روشن نشده بود . در حال جر و بحث با برادر آدینه بودم که ناگهان سه تا از خودروهای منافقین ، دو تا تویوتای دوشکادار و یک استیشن ، با سرعت تمام از خاکریز عبور کردند ." (1) 

_______________________________
1.حیدریان . رمضان ، همان منبع 
" این اتفاق سبب شد تا موقعیت بچه ها همانند دانه های تسبیح از هم گسسته شود و هر کدام به یک طرف پرتاب شدند . بچه هایی که پشت خاکریز بودند و به دو طرف تنگه وصل می شدند ، هم پراکنده شدند یعنی لحظاتی راه را برای عبور منافقین باز شد ." (1) 

_______________________________
1. خورسندی . مهدی ، همان منبع ، ص 56 
برادر عرب نجفی فرمانده گردان سیدالشهدا (ع) که در آن لحظات در پشت خاکریز مستقر بود ، می گوید : " من در حال سازمان دادن نیروها بودم که یک مرتبه چند تا از خودروهای منافقین از خاکریز وسط نیروهای ما عبور کرده و از ما گذشتند ." (1) 

_______________________________
1. عرب نجفی . عبدالله ، همان منبع 
" موقعی که خودروهای منافقین از خاکریز عبور می کنند ، دوشکاها و تیربارهای خودشان را به سمت پشت خاکریز و حاشیه سمت چپ می گیرند و دیوانه وار به هر طرفی شلیک می کنند و ناخودآگاه یک سری از بچه ها جاده را خالی می نمایند و به حاشیه سمت چپ بر روی یال ها می روند . 
در این هنگام برادر عرب نجفی که لباس رسمی سپاه بر تن داشت بر روی جاده            می ایستد و داد می زند از چند تا دختر و بچه های سوسول نترسید ، بیایید پشت خاکریز مقاومت کنید . 
برای چند دقیقه خط ما به پشت خاکریز و طرف نیروهای خودی بر می گردد و تک تیراندازها رویشان را به پشت خاکریز برگردانده و سعی می کنند لاستیک های خودروها را هدف قرار دهند . بچه ها لاستیک های آنها را می زنند به طوری که خودروهای منافقین روی رینگ حرکت می کردند ." (1) 

_______________________________
1. قائمی . ذبیح الله و غضنفرزاده . نعمت الله ، همان منبع 
چند تن از نیروها و فرماندهان گردان سیدالشهدا (ع) که در آن لحظات در صحنه نبرد حضور داشته و شاهد ماجرای عملیات انتحاری منافقین بوده اند ، مشاهدات خود را این گونه روایت می کنند : 
حسن قربانی ، بی سیم چی برادر عبدالله عرب نجفی : 

" من با چند نفر از بچه های گروهان برادر ابراهیم رحیم زاده در پشت خاکریز نعلی شکل که بین زبر اول و دوم تنگه ، در سمت چپ جاده احداث شده بود ، مستقر بودیم . عملیات انتحاری منافقین از ساعت 30/4 الی 5 صبح آغاز شد . من خیلی خسته بودم و خواب مرا کلافه کرده بود . 
برادر علی حاجی نیز کنارم نشسته بود . هر دوی ما در حالت خواب و بیداری بودیم که یک دفعه دیدم نور ضعیفی به ما نزدیک می شود . یک هینو و یک تویوتا از روی جاده آرام آرام به سمت ما می آمدند . به علی گفتم : علی ! علی ! بلند شو ! ماشین های منافقین دارن میان جلو ! علی بلند شد و به جلو نگاهی کرد و گفت : نکنه خواب          می بینی . 

علی دقت کرد و دید ماشین ها در حال جلو آمدن هستند . حدود 400 متری با ما فاصله داشتند . علی آر.پی.جی داشت و دقیقاً به جلو نگاه می کرد که کجا را بزند و اصلاً حواسش به عقب نبود که لوله آر.پی.جی رو به صورت من هست . من یک دفعه یک لگد به ته قبضه آر. پی.جی زدم . اگر شلیک می کرد آتش عقبه آر.پی.جی مرا می سوزاند . موشک آر.پی.جی رفت و منفجر شد . 
این قضیه باعث گردید که منافقین ما را ببینند و متوجه حضور ما در پشت خاکریز شدند . اما به حرکتشان ادامه دادند . دوباره برادر احمد شیخ کریمان ، آر.پی.جی را زد و به زیر ماشین هینو خورد . تویوتای دوشکادار از آتش و دست ما فرار کرد و با سرعت تمام گاز داد و از خاکریز ما گذشت . 
بچه ها سعی کردند با آر.پی.جی آن را بزنند که گفتیم : صبر کن ، صبر کن . چون اگر گلوله رد می کرد به بچه های خودمان می خورد . من هم بی سیم و هم کلاش داشتم و با عقب و خط اصلی گردان ما در پشت خاکریز اصلی تماس گرفتم و گفتم : تویوتای دوشکادار از خاکریز ما عبور کرده ، حواستان باشد . 
در همین بین ناگهان ، لوله تانکی را دیدم که آمده بود این طرف خاکریز . تانک که به خاکریز چسبیده بود ، مقداری رفت عقب و گلوله ای را روی خاکریز شلیک کرد . من پرت شدم عقب و بی سیم هم طرف دیگر پرت شد . انگار چیزی به من اصابت نکرد ولی موج مرا گرفته و پاهایم شل شد . برادر حاجی بغل مرا گرفت و به عقب برد . بقیه بچه ها هم به پشت خاکریز اصلی آمدند ." (1) 

_______________________________
1. قربانیان . حسن ، نوار مصاحبه ، 8/4/1387 
علی حاجی ، آر.پی.جی زن گروهان ابراهیم رحیم زاده : 

" من آر.پی.جی دستم بود . بچه ها می گفتند : علی بزن ! علی بزن ! زود باش بزن ! تانک الان شلیک می کنه ! من با خونسردی آر.پی.جی را شلیک کردم . گلوله آر.پی.جی از روی پنج متری تانک رد شد . موشک بعدی را که رفتم شلیک کنم ، دیدم  قشنگ روی قبضه چفت نشده . با خودم گفتم : نکنه این موشک هم به تانک اصابت نکند و گلوله  آخر هم به هدر برود . 
موشک را در آوردم و روی قبضه دیگر آر.پی.جی گذاشتم . هر کاری کردم خار موشک روی قبضه چفت نمی شد . دوباره موشک را روی قبضه اول گذاشتم و شلیک کردم . موشک روی برجک تانک خورد و برجک ، چند متر به هوا پرتاب شد و روی تانک افتاد . انفجار تانک خیلی نزدیک بود . تانک روی جاده و من پایین جاده بودم . همین که گرد و خاک انفجار تانک خوابید ، از سمت راست ما ، چند نفر از منافقین با تیربار ، بچه ها را به رگبار بستند که هنوز آتش دهنه ی تیربار تو ذهنم باقی مانده است . 

به دنبال این حادثه خود را به خط گردان در پشت خاکریز اصلی رساندیم . در گرگ و میش هوا ، من مشغول بستن موشک روی آر.پی.جی بودم که دیدم بچه ها از خاکریز به عقب رفتند . من گوشم تا حدی کر شده و چیز چندانی نمی شنیدم . 
ناگهان برادر عرب نجفی از کنار من رد شد . سنگی برداشت و رفت بالای خاکریز . فریاد کشید : نامردها ، بی شرف ها ، وطن فروش ها و ... و سنگ را پرتاب کرد . من هم پشت سرش به بالای خاکریز رفتم و دیدم خودروهای منافقین به سمت ما می آیند . آر.پی.جی را شلیک کردم . موشک روی کاپوت تویوتای استیشن خورد و مماس با بالای شیشه رد شد ولی منفجر نشد ." (1) 

_______________________________
1.حاجی . علی ، نوار مصاحبه ، 5/5/1387 
یحیی عجمی ، پیک گردان : 

" ما تانک ها و تویوتاهایی را که به طرف ما راه افتاده بودند ، می دیدیم . دو تویوتای دوشکادار ، با یک خدمه در پشت آن ، دو تا کمکی با یک راننده ، به طرف خاکریز آمدند . آتش سنگینی بر روی خاکریز می ریختند . آنقدر نزدیک شده بودند که من گرمای آتش دهنه دوشکاها را حس کردم . 

به محض گذشتن خودروها از خاکریز ، یک لحظه بچه ها ، حدود دو سه متری از خاکریز جدا شدند . برادر عرب نجفی برای این که بچه ها را جمع و جور کند سنگ و کلوخ و هر چه دستش می آمد بر می داشت و پرت می کرد و با صدای بلند فریاد می زد : بچه ها برگردید . اگر من زیر این تانک ها له شوم امام و جبهه را رها نمی کنم . با رجز خوانی برادر عرب نجفی بچه ها به پشت خاکریز برگشته و جانانه جنگیدند ." (1) 

_______________________________
1. عجمی . یحیی ، همان منبع 
علی وحیدی ، جانشین گردان : 

" حدود 30/4 الی 5 صبح بود که منافقین ناگهان هجوم شدیدی به طرف خاکریز ما آغاز کردند . عده ای با تیراندازی از داخل شیارها ، بچه ها را مشغول خود کردند . ناگهان در این بین ، چند دستگاه از خودروهای منافقین با سرعت به سمت خاکریز آمدند تا از آن عبور کنند . یکی از خودروهایی که از جلو ما رد شد ، آنقدر فاصله اش با ما کم بود که نزدیک بود پای من به زیر لاستیکش برود . 

من ، برادر عرب نجفی و چند نفر دیگر در پشت خاکریز بودیم که تویوتای دوشکادار ، ما را به رگبار بست . سه تن از بچه ها در آنجا به شهادت رسیده و گلوله ای نیز به پشت برادر عرب نجفی خورد . 
بعد از این که پیراهنش را بالا زدیم دیدیم که گلوله ای پوست بدنش را سوزانده و کمی خون می آید . به ایشان گفتم : اگر مجروح شدی شما برو عقب . ایشان گفت :              می خواهی ما را مسخره کنی ! حالا کمی پشت ما گلوله خورده ، این همه بچه ها مجروح و شهید شدند و من بروم عقب ؟ 

هم زمان با عبور تویوتای دوشکادار ، یک تانک دجله هم به سمت ما آمد . من آر.پی.جی را از آر.پی.جی زنی که در آنجا بود ، گرفتم . گلوله را شلیک کردم . گلوله به لاستیک جلو تانک خورد . تانک دجله خودش را به دیواره کنار جاده زد . نیروهای داخل آن پیاده شدند و رفتند کنار دیواره کوه و بدون این که طرف ما تیراندازی کنند ، آنجا ایستادند . بچه ها آنها را به رگبار بسته و هر هفت ، هشت منافق را کشتند . (1) تویوتای دوشکاداری هم که از خاکریز عبور کرده بود ، توسط پدافند نیروهای قرارگاه زده شد ." (2) (
_______________________________
1. وحیدی . علی ، همان منبع 
2. خسرو پور . جواد ، جانشین عملیات تیپ 12 قائم ، نوار مصاحبه ، 6/5/1387 
شدت درگیری در آن لحظات آنقدر شدید و زیاد بود که فرماندهان قرارگاه و تیپ ، چند لحظه فکر می کنند که خط ما شکسته شده است . برادر شوشتری از این لحظات حساس که مدتی خط تیپ 12 قائم (عج) را نابسامان کرده بود ، می گوید :
" من لحظه به لحظه با برادر مهدوی در تماس بودم و گزارش وضعیت خط را از ایشان        می گرفتم . به علاوه گزارش دیده بان های ما هم به ما می رسید . منافقین به صورت تیمی پشت سر هم به خط تیپ 12 قائم (عج) می زدند و آتش سنگینی روی خط       می ریختند .

 تا این که یکی از فرماندهان آنها که یک دختری بود ، با ماشین از خط عبور می کند و به بقیه نیروهایشان گزارش می دهند که خط شکسته شد . از این طریق می خواست به آنها روحیه داده تا بتوانند خط ما را شکسته و از آن عبور نمایند . در این لحظات ،           دیده بان ها و بچه هایی که در اطراف سنگر ما بودند گزارش دادند که خط شکسته شد و منافقین به سمت قرارگاه می آیند من با برادر مهدوی تماس گرفتم و ..." (1) 

_______________________________
1.شوشتری . نورعلی ، همان منبع 
برادر مهدوی درباره این لحظات سرنوشت ساز می گویند :
" به محض عبور خودروهای منافقین از خط ما، بچه ها یک دفعه گفتند : خط شکسته شد و ماشین های منافقین در حال رفتن هستند . من ، شهید خالصی و چند تا از بچه ها ، کنار آمبولانس در نزدیک خاکریز ایستاده بودیم و از طریق بی سیم با برادر عرب نجفی فرمانده گردان سیدالشهدا که در آن موقع در خط مستقر بود تماس داشتیم .

در یک لحظه صورت را برگرداندیم یک آر.پی.جی آمد و خورد بغل آمبولانس . گرد و خاک ریخت داخل آمبولانس . من شهید خالصی را صدا زدم و ایشان نیز مرا صدا زد . اما به حول و قوه الهی هیچ آسیبی به ما نرسید و حتی پلیسه های آر.پی.جی هم به ما برخورد نکرد . 

من بلافاصله با برادر عرب نجفی تماس گرفتم و گفتم : خطتان شکست ؟! ایشان با همان صلابت و روحیه بالا گفت : نه ! این چند ماشین ، این فلان فلان شده ها و ... از دست ما رفتند ! مگر از روی جنازه ی من رد شوند و بتواند خط را بشکنند . 

برادر عرب نجفی ، اشراف خودش را کاملاً بر خط خودش نشان می داد . من هم             می دانستم تا موقعی که ایشان زنده است ، محال بود که منافقین بتوانند خط را بشکنند مگر این که از روی جنازه اش عبور کنند تا موفق شوند . چون گردان سیدالشهدا دارای نیروهای زبده و کادری قوی و خود برادر عرب نجفی نیز خیلی تعیین کننده بود . 

چون بچه های ما نیاز به مهمات داشتند به برادر عباس باقرزاده (جانشین لجستیک تیپ) گفتم : شما سریع بروید عقب و مهمات بیاورید ! تویوتا وانتی را که مال خودمان بود برداشتند و رفتند ." (1) 

_______________________________
1. مهدوی . مهدی ، پرونده مصاحبه ، شماره 176 ، ص 22 و نوار مصاحبه ، 5/1/1388 
برادر عباس باقرزاده در این باره می گوید :
" دم دم های صبح بود که برادر مهدوی به من گفت : بچه هایی که روی یال راست تنگه چهارزبر هستند با کمبود مهمات روبرو می باشند . شما می بایستی به هر طریق ممکن برای آنها مهمات برسانید . چون ماشین خودمان را فرستاده بودیم عقب تا مهمات بیاورد . گفتم : ماشین نداریم . یکی از ماشین های فرماندهی با راننده اش ، برادر رضا فدوی علوی ، به ما دادند و گفتند : یا علی ! 
من و برادر فدوی علوی سوار ماشین شدیم و در حال رفتن به سمت عقب بودیم که ناگهان سه تا از ماشین های منافقین به سرعت از جلوی ما رد شدند . دو تای آنها تویوتا وانت بود که در هر کدام ، دو سرنشین در جلو و یک دوشکا با یک خدمه در پشتش بود و یک استیشن که چهار ، پنج تا سرنشین داشت و یکی از سرنشینان آن زنی بود با لباس مایل به آجری ، با روسری قهوه ای رنگ و یک پارچه سفیدی روی بازویش بسته بود . 
من به برادر فدوی علوی گفتم : من به این ماشین ها که دارن میرن مشکوکم . ایشان گفت : چرا ؟! گفتم : از خاکریز ما تا اینجا یک کیلومتر هم بیشتر نمیشه ، اینها با این سرعت دارن میرن ! به آنها شک کردم و گفتم : مال منافقین است . گفت تو چه           می دانی ؟ گفتم : مال منافقین است . 
اینها جلو می رفتند ما پشت سرشان . ناگهان دیدیم که یک گرد و خاکی بلند شد و تویوتا استیشن نزدیک پاسگاه ژاندارمری سمت چپ جاده ، به کوه برخورد کرد و چپ شد . من به برادر فدوی علوی گفتم : وایستا ! حدود 10 تا 20 متری از آن عبور کرده بودیم . 
گفتم : اسلحه ای چیزی تو ماشین داری ؟ گفت : یک کلت توی داشبورد هست . برای این که هنگام رانندگی سر و صدا نکند آن را توی چفیه پیچ کرده بود . کلت را بلافاصله از داخل داشبورد در آورده و به من داد . به برادر فدوی علوی گفتم : دنده عقب بیا . دنده عقب که می آمدیم سرنشینان تویوتا استیشن در حال جمع و جور کردن خودشان بودند من پیاده شدم و رفتم جلوی آنها . 

سه تا مرد در زیر ماشین بودند اما یک زن بیرون آمده بود . لباس نظامی بر تن داشت و روی بازویش یک پارچه سفید بسته بود . در دو سه قدمی او بودم . فوراً در جلوی چشمش گلنگدن کشیدم اما چون مدت ها بود که از کلت استفاده نشده بود ، ناگهان در حین کشیدن گلنگدن خشاب افتاد پایین .
اما به خواست خدا یک تیر توش قرار گرفته بود . گفتم : دست ها بالا ! زن منافق در حالی فحش می داد خیلی سریع کلت را از کمرش در آورد و شلیک کرد . تیر درست از بغل گوشم رد شد . مقداری از موهایم را سوزاند . من هم یک پیچ خوردم و به سمت او شلیک کردم و او را کشتم . 
سریع پریدم جلوی خودمان ، در سمت شاگرد و سوار شدم . بقیه آنها به طرف ماشین ما شلیک کردند که تیرها می خورد به ماشین و چند جا را سوراخ کرد . من کلت را پرت کردم داخل ماشین و به برادر فدوی علوی گفتم : تو برو ! 
حدود 10 ، 20 متری آمدم جلوتر که بچه های بهداری تیپ ما در کنار جاده در جای گودی مستقر بودند . من خودم را داخل آن گودی انداختم . برادر حسین باقی معاونت بهداری تیپ در آنجا بود . به او گفتم : به بچه ها بگو تکان نخورند که وضعیت ناامن است . اگر بلند شوند ممکن است کشته شوند . من پریدم و یک قبضه کلاشینکف را با چند خشاب از یکی از نیروهایش گرفتم و خشاب ها را به دور کمر خودم بستم . 

کم کم هوا داشت روشن می شد . من اسلحه را گرفتم و از توی گودی به طرف ماشین استیشن رفتم . سه تا سرنشین دیگر آن بیرون آمده بودند با آنها درگیر شدیم و همه آنها کشته شدند . به دنبال آن من سعی کردم خودم را به تویوتایی که دوشکا روی آن سوار بود برسانم . 
یواش یواش از قسمت چپ جاده در حال رفتن بودم که برادر علی سعید راد را دیدم . به او گفتم : برادر سعید راد باید برویم آن دوشکایی که در حال تیراندازی است را خاموش کنیم چون بد جوری داره قلع و قمع می کنه و بچه ها را می زنه ." (1) 
_______________________________
1. باقرزاده . عباس ، جانشین لجستیک تیپ 12 قائم (عج) در مرصاد ، پرونده ی مصاحبه ، نوار شماره 44 ، ص 6 و فدوی علوی . رضا ، پرونده ی مصاحبه ، شماره 116 ، ص 10 و 11 و 14 . 
برادر علی سعید راد جانشین گردان ادوات تیپ 12 قائم (عج) درباره چگونگی نابود کردن دوشکای منافقین ، چنین اظهار می دارد :
" به محض این که اولین خودروی منافقین از خاکریز رد شد به برادر عرب نجفی گفتم : شما حواست به جلو باشد که بقیه خودروها رد نشوند . من میرم تا یک فکری به حال این خودرویی که رد شد ، بکنم . 

من و برادر نورانی سوار موتور شدیم تا به قبضه توپ 106 خودمان که سر پیچ بود ، رسیدیم . خوشبختانه در حین رفتن ، دیدم که یکی از خودروهای استیشن چپ شده و خودرو دیگر ، با تیراندازی بچه ها ، پنچر شده است . ولی روی خودرو دوشکا سوار بود و دیوانه وار به هر طرفی تیراندازی می کرد . 
ناگهان برادر نورانی که پشت من روی موتورسوار بود گفت : تیر خوردم . گفتم : تیر خوردی که خوردی . الان من چکار کنم نمی تونم تو را بندازم و برم . به جای امن تری که رسیدیم نگاه کردم دیدم که زخمش سطحی است . موتور را گذاشتم کنار . خدمه دوشکا که ظاهراً یک زن بود ، هم پشت آن ایستاده بود و بقیه آمده بودند پایین و فرار کرده          بودند . دوشکا بی هدف ، دور تا دورش را می زد . 
مقرهای بچه های ما و هر چیزی را که می دید می زد . وحشت عجیبی ایجاد و شرایط بدی به وجود آمده بود . چیزی دم دست ما نبود . از قبضه 106 خودمان نیز فاصله گرفته بودیم و اسلحه کلاش هم جوابگوی دوشکا نبود . در همین بین یک قبضه 106 را دیدم . فکر کردم 106 خودمان است . به طرفش رفتم . 

خدمه توپ 106 دقیق هدف گیری کرده بود اما جرأت نمی کرد ، بزند . چون اطراف دوشکا ، نیروهای خودی بودند و ممکن بود گلوله به آنها اصابت کند . فاصله دوشکا با 106 خیلی کم بود اما ما بر او مسلط بودیم . من هی به خدمه 106 می گفتم : بزن ! بزن دیگه ! اما او شلیک نمی کرد . 
بچه هایی که در اطراف بودند هم فریاد می زدند : بزن ! بزن ! من هدف گرفتم و شلیک          کردم . تویوتا با دوشکا آتش گرفت و منهدم شد اما خدمه آن ، خود را از پشت دوشکا انداخت پایین و فرار کرد . من سعی کردم او را تعقیب کرده و دستگیرش کنم . با کلتی که در دستم بود به طرفش رفتم . بچه های خودمان که در آن نزدیکی ها بودند ، گفتند : نرو ! ممکنه تو را بزنه .
چون من از ناحیه پا مشکل داشتم و لنگ می زدم ، نتوانستم او را بگیرم و او در لابلای درختان ناپدید شد . بعد از زدن دوشکا ، بچه ها خیلی خوشحال شدند و یک آرامشی در خط ایجاد شد . بعد از آن ، ما به طرف خط برگشتیم و شاهکار نیروهای گردان سید الشهدا را دیدیم که بسیاری از خودروهای منافقین را لت و پار کرده اند ." (1)
_______________________________
1. سعید راد . علی ، همان منبع 
برادر عبدالله مؤمن ، فرمانده گردان روح الله که در آن لحظات مشغول هدایت گردان به سمت تنگه چهارزبر بود ، از چگونگی برخورد گردان روح الله با منافقین و جریان مجروح شدنش          می گوید :
" بعد از نماز صبح بود که گردان ما به سمت چهارزبر در حال حرکت بودند . موقعی که به سه راهی کوزران رسیدند ، احساس کردم که تغییر و تحولی در جاده ایجاد شده و برادر اسلامی از بچه های عملیات ، نیروهای ما را در کنار جاده نگه داشته بودند .
 به معاون خودم برادر دایی حسن عزیزیان (1) سر و صدا کردم و گفتم : چرا نیرو را اینجا نگه داشتی ؟ گفت : اینها گفتند .گفتم : زود سوار شید و بیایید ! گفتند : جاده را          گرفته اند . گفتم : جاده را گرفتند که گرفتند . ما باید به هر نحوی شده به بچه های گردان سیدالشهدا در پشت خاکریز برسیم ! 
در همین حال برادر قصاب پور هم از پشت سر با ماشین رسید . گفت : چیه ؟ گفتم : بچه ها را می خواهیم ببریم جلو . بچه ها از کامیون ریختند پایین و دو تویوتا را پر از نیرو کردیم و حرکت کردیم به سمت خاکریزی که برادر عرب نجفی پشت آن مستقر بود . من یک لحظه نگاه کردم دیدم یک آمبولانس نیروهای خودی در حال سوختن است . چون چند تا از خودروهای منافقین که از خاکریز عبور کرده بودند ، آمبولانس را زده بودند . 
یک مقدار که جلوتر رفتم دیدم که برادر عرب نجفی دارد فریاد می زند و بچه ها را جمع می کند . چون بچه هایش داشتند از پشت خاکریز متفرق می شدند . چند تا ماشین از خاکریز عبور کرده بودند که در همین لحظات با یک عده که حدود دو الی سه نفر خانم و آقا بودند به سمت ماشین ما رگبار بستند . من کنار در بودم که هفت هشت تا تیر به من خورد . 
انگشتان من مجروح بود و دست دیگرم ، چون دو ماهی بود که از بیمارستان مرخص شده بودم ، چندان رو به راه نبود . با انگشت کوچک در را باز کردم . آمدم بیرون که یک ماشین به شدت از جلو آمد و ما را پرتاب کرد و به زمین زد . با خودم گفتم : از شلیک گلوله که شهید نشدیم ، این ماشین ما را راحت می کنه . اما خوب طوری نشدم . آن قدر رگبار زیاد بود که سمت تیر اندازی را نمی شد تشخیص داد . رفتم به سمت عقب . بچه هایی که پشت ماشین ما بودند ، آن دو سه نفر را نیز به درک واصل کردند ." (1) 

_______________________________

1. بچه ها به ایشان را دایی حسن صدا می زدند . 

2. مؤمن . عبدالله ، همان منبع 
برادر اسماعیل چناران مسئول تدارکات گردان روح الله و راننده تویوتای برادر مومن ، اتفاقات روز پنجم مرداد را چنین توضیح می دهد : 

"... من و برادر ابوالفضل قصاب پور تعدادی از بچه های گردان را که در سه راهی کوزران از کامیون ها پیاده شده بودند ؛ سوار تویوتا کرده و با سرعت 60 الی 70 کیلومتر به طرف تنگه چهارزبر حرکت نمودیم . برادر مؤمن هم با من بود . من جلو می رفتم و برادر قصاب پور هم پشت سر من می آمد . 
هنوز 200 ، 300 متری از سه راهی کوزران نگذشته بودیم که دیدم در روبروی ما یک آمبولانس و یک تویوتا در حال سوختن هستند . کمی که نزدیک تر شدیم دو نفر توی جاده ماشین ما را به رگبار بستند . حدود 15 ، 16 گلوله به ماشین و اطراف ما اصابت کرد . من سریع دور زدم و برادر مهدی کریمان و سایر بچه ها که پشت تویوتا سوار بودند ، ریختند پایین و با آن دو نفر منافق درگیر شدند . 
برادر مؤمن نیز که از ناحیه دست مجروح شده بود ، از طرف در شاگرد آمد پایین . چند دقیقه ای اوضاع آنجا به هم ریخته بود . وقتی من از ماشین پیاده شدم بچه ها آن دو منافق را زدند . که انگار یکی از آنها زن بود . من خیلی نگران جان برادر مؤمن بودم چون سه تا از اخوی هایشان در عملیات های قبلی به شهادت رسیده بودند . 

ایشان از کنار جاده به سمت عقب می رفت . من خودم را به او رساندم . وضعیت خوبی نداشت . او را بغل گرفته و به طرف آمبولانس بردم . دندان های مصنوعی اش ، به داخل حلقش ریخته و نزدیک بود که خفه شود . دهانش را پاک کرده و همراه با سایر بچه های مجروح با آمبولانس برادران ارتشی به بیمارستان کرمانشاه رفتیم ." (1) 

_______________________________
1. چناران . اسماعیل ، مصاحبه تلفنی ، 25/6/1387 
برادر مهدی کریمان پیک گردان روح الله ، از چگونگی درگیر شدن با دو منافق مزدور می گوید : 

" در صد متری سه راهی کوزران با تعدادی از بچه ها از کامیون ها پیاده شده بودیم که برادر مؤمن آمد و گفت : چرا پیاده شدید ؟! گفتیم : جلو درگیری هست به ما گفتند که پیاده شوید . ایشان گفت : من چند دقیقه قبل آنجا بودم خبری نبود . سوار ماشین ها شوید ! به هر طریقی هست ما باید خودمان را به خط گردان سیدالشهدا برسانیم .
بنده با برادران محسن سماوی ، مهدی کشاورزیان و اسماعیل مطهری و تعدادی دیگر از بچه ها ، در پشت تویوتا نشسته و برادر مؤمن به اتفاق برادر خطیب و راننده در جلو         ودند . مابقی بچه ها هم سوار تویوتای دوم شدند . مشغول صحبت با همدیگر بودیم که ناگهان سنگی به ماشین ما زدند و به دنبال آن ما را به رگبار بستند . 
بنده ، مطهری و سماوی مجروح شدیم . ماشین ما ترمز کرد و ما سریع پریدیم پایین و در عقب تویوتا را باز کردیم تا محسن سماوی هم که مجروح شده بود ، پایین بیاید . نگاه کردیم دیدیم بغل جاده سمت کوه ، تویوتایی ایستاده و یکی از منافقین در قسمت عقب و یکی دیگر از زیر آن ، به سمت ما تیراندازی می کنند . 
ما نیز شروع به تیراندازی به سوی آنها کردیم . در همین بین برادر مؤمن که مجروح شده بود ، از سمت راست جاده به طرف پایین می دوید . ما تیراندازی را قطع کرده تا تیر به ایشان برخورد نکند . بعد از این که ایشان از جلو ما رد شد ، به تیراندازی ادامه دادیم تا این که آن دو منافق که یکی مرد و دیگری زن بودند ، کشته شدند . 

در همین بین یکی از دوشکاهای نیروهای خودی که بر روی یال های سمت چپ جاده استقرار داشته و ظاهراً ما را با منافقین اشتباه گرفته بود ، به شدت به طرف ما تیراندازی می کرد . ما پشت تپه سنگی پناه گرفته و صبر کردیم تا تیر دوشکا تمام شود . وقتی تیر دوشکا تمام شد ، به اتفاق چند تا از بچه ها ، از جمله برادر مطوایی از لای درختان به سمت عقب آمدیم و با یک دستگاه آمبولانس ما را ابتدا به بیمارستان کرمانشاه و بعد به همدان بردند ." (1) 

_______________________________
1.کریمان . مهدی ، نوار مصاحبه ، 21/5/1387 
برادر سید حسن مرتضایی ، فرمانده یکی از گروهان های گردان روح الله درباره این لحظات می نویسد :
" صبح روز پنجم مرداد ماه ، یک تویوتا استیشن منافقین و چند تویوتای دوشکادار از تمان نیروها رد کرده و تا مقابل جاده فرعی که به سمت مقر تیپ می رفتیم آمده بودند و با نیروهای ما درگیر شدند . نیروهای ما نرسیده به سه راهی کوزران از کامیون ها پیاده شدند . 
برادر مؤمن با تویوتا زودتر به طرف تنگه رفته بود و ما هم بنا شد از روی تپه ها به سمت گردنه برویم . بر روی تپه ای که مشرف به جاده بود ، رسیدیم . دیدیم که دو تا از           ماشین های گردان ، حدود دویست متری سه راهی کوزران توی جاده ، کمین خورده اند . 
برادر مؤمن ، محسن سماوی ، مهدی کریمان و اسماعیل مطهری مجروح و جعفر محرابی شهید شده و کنار تویوتا افتاده اند . بچه ها ماشین دوشکادار منافقین را که تا عقبه نیروهای ما نفوذ کرده بود ، زده اند و سرنشینان آنها هم کشته شده اند . یکی از آنها زن بود و در کنارش قرص سیانور نیز دیده می شد ." (1) 

_______________________________
1. مرتضایی . سید حسن ، فرمانده یکی از گروهان های گردان روح الله ، یادداشت های تایپ شده ، 9/11/1370 
برادر علی اکبر پیوندزاده نیز که در صبح پنجم مرداد با فرماندهی تیپ برادر احمدی نژاد ، در حال رفتن به سمت تنگه چهارزبر بوده ، مشاهدات خود را این گونه بیان می دارد :
" صبح هنوز هوا گرگ و میش بود که با برادر احمدی نژاد ، با ماشین به طرف تنگه چهارزبر حرکت می کردیم . به دلیل این که ایشان از ناحیه کمر مشکل داشت ، من خیلی آرام رانندگی می کردم و سرعت چندانی نداشتم . 
نرسیده به جاده آسفالته (کرمانشاه – اسلام آباد) یک تویوتا وانت در جلوی ما با فاصله 300 – 400 متری در حال حرکت بود که در پشت آن 10 ، 15 نفری نشسته بودند . تویوتا از ما فاصله گرفته و چون اطراف جاده و روی کوهها را درختان جنگلی پوشانده بود ، دید خوبی نداشتیم . 
در همین بین ناگهان ، تویوتای جلویی ما برگشته و تند تند چراغ می داد ! ما ایستادیم تعجب کردیم و گفتیم : چیه ؟ چه خبره ؟! من دیدم چند نفر از بچه ها شهید و چند نفر زخمی شده و گفتند : نرید ! نرید ! منافقین آنجا هستند .آنها از بچه های گردان روح الله بوده که توسط تویوتای دوشکادار منافقین به رگبار بسته شده بودند . 
ما آمدیم جلوتر . متوجه شدیم که یک ماشین تویوتای استیشن در نزدیکی ما چپ شده و برادر عباس باقرزاده در آنجا درگیر هستند . ما یک اسلحه کلاشینکف نیز همراه خودمان داشتیم . ناگهان دیدیم در فاصله پنجاه متری دو نفری می خواستند جلوی ما را بگیرند . یکی از آنها از پایین آمد بالا و رفت به طرف درخت ها . 
دو سه تا رگبار زدیم . منطقه کاملاً آلوده بود و خیلی سخت می شد نیروهای خودی را با منافقین تشخیص داد اما من دیدم که روی دست آنها آستین بسته است (مثل نانواها که آستین سفید از مچ تا آرنج می بندند) از آنجا فهمیدم که آنها منافقند . 

اما چون برادر احمدی نژاد همراه من بود و ناراحتی جسمی داشت ، ممکن بود مشکلی برای ایشان پیش بیاید . من سریع به مقر برگشتم و او را پیاده کرده و بعد ماشین را برداشتم و با برادر اسدالله همت و اسماعیل ادهمی به طرف تنگه آمدیم . اما دیگر خبری نبود و بچه ها خودروهای منافقین را که از خاکریز رد شده بودند ، لت و پار کردند ." (1) 

_______________________________
1. پیوندزاده ، علی اکبر ، مسئول وقت تأمین خارجی تیپ ، نوار مصاحبه ، 21/7/1386 
" بعد از عبور خودروهای منافقین از خاکریز ، آنها فکر می کردند که خط شکسته شده و راه برای نیروها باز شده است . بدین لحاظ با نیروهایشان تماس گرفته و می گفتند ما از خاکریز پریدیم و داریم به سمت کرمانشاه می رویم ." (1) ولی غافل از این که رزمندگان جان بر کف تیپ 12 قائم (عج) دوباره جلوی خاکریز را سد کرده اند . 

_______________________________
1. خانیان . علی اصغر ، همان منبع 
برادر رمضان حیدریان در این باره می گوید :
" سریع پریدم پشت خاکریز و بریدگی خاکریز اول را هدف گرفتم . آر.پی.جی در دستم آماده بود و منتظر بودم اگر ماشینی خواست از بریدگی عبور نماید ، آن را بزنم . خوشبختانه اتفاق جالبی افتاد و آن این بود که چون سه تا از خودروهای منافقین از خاکریز عبور کرده بودند ، بقیه فکر کردند که راه باز است . 
بنابراین خودروها با سرعت 60 ، 70 کیلومتر می آمدند و سعی می کردند از همدیگر سبقت بگیرند . منتها یک دفعه در بریدگی خاکریز با یکدیگر تلاقی کردند . یکی از وسط و دو تای دیگر از چپ و راست . خودرو وسطی آیفا بود و کناری ها تویوتا بودند . موقعی که آمدند از هم سبقت بگیرند دقیقاً مثل مثلثی در بریدگی خاکریز با همدیگر برخورد کردند . اینجا بود که آر.پی.جی را شلیک کردم . 

آیفا منهدم شد . پشت سر آیفا هم تانکر 18 چرخ 19 هزار لیتری بنزین بود . بچه ها بعد از انهدام آیفا ، جرأت پیدا کرده و حدود ده گلوله آر.پی.جی را شلیک کردند . به دنبال آن آتش پر حجمی روی آنها اجرا شد و تانکر بنزین پوکید و چون شیب منطقه به سمت آنها بود ، بنزین ها به سمت پایین سرازیر شد . 
چیزی حدود 600 - 500 متر ستون نظامی منافقین آتش گرفت و با توجه به این که گوشم یک مقدار کر شده بود ولی صدای جیغ و داد آنها را (مثل موشی که آتش می زنند ، آتش گرفته بودند و این طرف و آن طرف می رفتند) می شنیدم . اینجا بود که صدای الله اکبر ، الله اکبر بچه ها به هوا بلند شد و جهنم منافقین از همین جا ایجاد و آخرین میخ تابوت آنها زده شد ." (1) 

_______________________________
1.حیدریان . رمضان ، همان منبع 
یکی از بریدگان و فریب خوردگان منافق به نام خانم "ایران پرورش" در خاطراتش از عملیات فروغ جاویدان (مرصاد) و جهنم ایجاد شده برای آنان توسط رزمندگان تیپ قائم چنین          می نویسد : 

" دستور رسید که همه سوار خودروها شوند و چون تپه ارتفاع سمت راست جاده که مسلط به تنگه است در اختیار سپاه است با سرعت سعی در عبور از تنگه کنند و در این فاصله برای ترساندن نیروهای سپاه و بسیج مستقر در روی تپه جنگلی به آن سمت شلیک کنند . 

نفرات مستقر در درون خودروهای روباز ، همگی بی هدف به آن سمت تیراندازی         می کنند ، ولی شلیک های بی هدف چاره نمی بخشند و از روی تپه ها ، یکی پس از دیگری خودروهای مجاهدین (منافقین) هدف خمپاره و آر.پی.جی قرار می گیرند . 
آتش گرفتن چند کامیون و یک نفت کش پر از بنزین در اواسط تنگه راه عبور را تقریباً مسدود کرده است . هر خودرویی که وارد تنگه می شود ، هدف قرار می گیرد و نفرات آن (گاه همراه خود خودرو) به سمت یکی از دو دامنه جاده سرازیر می شوند . 
آنهایی که ناخواسته یا دانسته به سمت راست جاده سرازیر می شوند ، تماماً به صورت هدف هایی روشن و در دسترس برای سپاهی ها و بسیجی های روی تپه در آمده اند و ... اجساد و زخمی ها همه جا پراکنده اند . بر روی جاده ، خودروهای سوخته و جسدها در کنار هم دیده می شوند . 
دختری که سه شب قبل از لندن آمده بود و ضمن گذاشتن روسری قرمز دریافتی اش در کوله پشتی با علاقه از اشتیاق دیدار خانواده اش حرف       می زد ، تیر خورده و در کنار نفت کش سوزان افتاده است . بنزین مشتعل به سمت او جاری است فقط باید دعا کرد که گلوله ها کار او را قبل از رسیدن آتش ، تمام کرده باشند ." (1) 

_______________________________
1. راستگو . علی اکبر ، همان منبع ، ص 237 ، 236 
و دیگر منافق نیز در یادداشت های خود می نویسد :
" در اولین ساعات صبح چهارشنبه ، هلیکوپترهای عراقی جهت باز کردن تنگه به کمک ارتش 1 _ آ آمدند . با آمدن آنها دستور تهاجم و حرکت داده شد . در واقع 1 – آ منتظر کمک هوایی بود تا بتواند تنگه را باز کند . 
درگیری شدیدی برای گرفتن تنگه شروع شده بود و با شکست اولین تهاجمات ، فرار نیروهای 1 _ آ شروع شد و سازماندهی کاملاً از هم پاشیده و در حالی که نیروهای جدید به این تصور که راه باز شده به سمت جلو در حرکت بودند .

تلاقی این دو نیرو یعنی نیروهایی که وحشت زده به عقب فرار می کردند و نیروهای جدیدالورود به صحنه ، منظره عجیبی به وجود آورده بود . افرادی که در حال فرار بودند علت عقب نشینی را برای افراد جدید نمی گفتند . 

هنوز مدت کمی نگذشته بود که نیروهای جدیدالورود هم با رفتن به صحنه های درگیری و حرکت کردن ، شروع به عقب نشینی می کردند . فرار افراد به کوهستان های اطراف ، تلفات زیاد ... . 

از طرف دیگر تداوم مکرر حملات هوایی و هلیکوپترها و آتش مینی کاتیوشا ، امکان سازماندهی را غیر ممکن ساخته بود و دود غلیظی ناشی از سوختن ماشین ها ، تانکرها و بمباران ها ، صحنه درگیری را پوشانده بود ." (1) 

_______________________________
1. یادداشت های بدست آمده از منافقین ، مرکز اسناد اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ، استان کرمانشاه ، سال 1386 ، ص 131 
" بعد از جریان انفجار تانکر و سوختن منافقین ، هنوز منتظر بودیم که از کنار و گوشه ها ، ماشینی ، چیزی بیاید . همین طور هم شد . یکی از تانک های دجله که خودش را از انفجار تانکر به کنار کشیده بود ، از فاصله 20 متری خاکریز به سمت جلو آمد . 
من از پایین خاکریز گلوله را داخل آر.پی.جی گذاشتم . تا آمدم شلیک کنم ، تانک از خاکریز اول عبور کرد و خودش را به دل خاکریزی که پشت آن بود ، چسباند . به طوری که لوله تانک بالای سرم قرار گرفت اما چون بچه ها آتش پر حجمی روی آنها اجرا کرده بودند ، خدمه های تانک نمی توانستند سرشان را بیرون آورده و از دوشکاهاشان استفاده کنند و فقط بی هدف به جلو می آمدند مثل جانوری بی رمق . 
بچه ها فریاد می زدند : نارنجک ! نارنجک ! چند تا نارنجک را جمع کردند و داخل تانک انداختند اما تانک منفجر نشد . بعد از چند دقیقه یکی از داخل تانک بیرون آمد . کله اش مثل کله پاچه هایی که می سوزانند ، سوخته بود . بچه ها داد می زدند : بیایید بیرون ! بیایید بیرون ! کسی باهاتان کاری نداره ! اما آنها بیرون نیامدند و یکی از بچه ها ، نارنجک را داخل تانک انداخت و آنها را به درک واصل کرد ." (1) 

_______________________________
1. حیدریان . رمضان ، همان منبع 
آری نیروهای دلاور گردان سیدالشهدا (ع) به فرماندهی برادر عبدالله عرب نجفی تا ساعت 6 صبح پنجم مرداد ، مقاومت سرسختانه ای را در پشت خاکریز تنگه چهارزبر از خود نشان دادند و حتی زمانی که به علت عبور تویوتاهای دوشکادار ، مدتی پشت خط بسته شده و بچه ها با کمبود مهمات روبرو گردیده و به پشت برادر عرب نجفی ترکش می خورد . (1) با چنگ و دندان خط را حفظ می کنند و تلفات سنگینی بر منافقین وارد می آورند . 
_______________________________
1. غضنفرزاده . نعمت الله ، همان منبع 
برادر عرب نجفی در این باره می گوید :
" بعد از عبور دو ، سه تا از خودروهای منافقین ، نیروهای ما راه آنها را سد کرده و اولین تانک آنها که به خاکریز چسبیده بود ، را زدند . هنگامی که دوباره با آیفاها ، تانک های دجله و تویوتاهای دوشکادار به خاکریز زدند . درگیری بسیار شدیدی از ساعت 30/4 تا 45/4 دقیقه صبح آغاز ، که با مقاومت و رشادت های بچه های روبرو شدند .
هی از عقب می آمدند جلو و بچه ها آنها را می زدند . درگیری ، خیلی شدید بود و منافقین موفق نمی شدند خاکریز ما را بشکنند تا این که بالأخره حدود ساعت 6 صبح منطقه آرام شد ." (1) 

_______________________________
1. عرب نجفی . عبدالله ، همان منبع 
برادر علیرضا جواهریان ، پیک گردان سیدالشهدا (ع) ، شجاعت های فرمانده گردان و مقاومت جانانه نیروها را چنین توصیف می کند : 

" زمانی که تویوتاهای دوشکادار و تانک های دجله می خواستند به خط ما بزنند ، من و برادر عرب نجفی در کنار سنگر بلوک سیمانی چپ خاکریز ایستاده بودیم . او وقتی دید تویوتاها به خط ما زدند و بچه های ما از پشت خاکریز پراکنده شدند ، مثل برق خود را به پشت خاکریز رساند . انگار که بال در آورده و پرواز کرد . 
دوشکای روی تویوتا ، به هر طرفی می چرخید و شلیک می کرد . اصلاً توجه نمی کرد که نیرو کجاست . فقط می زد . یکی از نیروهای منافق پشت دوشکا بود و منافقی دیگر ، نوار دوشکا دستش بود . آتشی را که از دهنه دوشکا بیرون می آمد ، را نگاه می کردم . وضعیت کاملاً به هم ریخته بود . 
چند نفر از بچه های ما از جمله برادر قنبریان به شهادت رسیدند . من و برادر عرب نجفی اسلحه نداشتیم . به همین خاطر ایشان سنگ و کلوخ بر می داشت به طرف منافقین پرت می کرد و می گفت : بزنید این مزدورها را ، این بچه سوسول ها را و ... ! در همان لحظات بی سیم هم دائماً ما را صدا می زد . 
به برادر عرب نجفی می گفتم : بی سیم با شما کار داره . ایشان آن قدر عصبانی بود که می گفت : ولی کن بی سیم را ، تو هم الا وقت گیر آوردی . اونها اومدند خط را بشکنن تو میگی بی سیم باهات کار داره ! 
منافقین نارنجک پرت می کردند همه بچه ها دراز می کشیدند اما ایشان که لباس رسمی سپاه بر تن داشت ، عین خیالش نبود و هیچ ترس و وحشتی نداشت . حتی موقعی که مجروح شد ، به او گفتم : حاجی اجازه بده زخمت را ببندم . گفت : حرف نزن ! چیزی نشده . حالا چند ترکش خورده ، نگران من نباش . 

بچه ها موقعی که می دیدند فرمانده شان با این وضعیت ، جانانه می جنگد و رجز خوانی می کند همه ایستادند و مقاومت جانانه ای از خود نشان دادند . تا این که تویوتای دوشکاداری که از خط رد شده بود را ، بچه ها زدند و با انهدام بقیه خودروها و تانک های منافقین ، خط آرام شد . 
اما درگیری های پراکنده ای وجود داشت . چون اکثر نیروها در طول درگیری ها شهید و مجروح شده بودند خط را به گردان روح الله تحویل دادیم . اما برادر عرب نجفی با بدنی مجروح همچنان در خط ماند و بعداً او را به بهداری برده و به برادر محمد صفایی گفتیم که زخم ایشان را ببندد ." (1) 

_______________________________
1. جواهریان . علیرضا ، نوار مصاحبه ، 4/5/1387
برادر علیرضا اسماعیل پور از وضعیت پشت خاکریز و چگونگی انتقال مجروحان می گوید :
" من با برادر طالبی به پشت خاکریز آمدیم تا مجروحان را به عقب منتقل کنیم . در زیر آتش با سینه خیز و کشان کشان چند تا از بچه ها را سوار تویوتا کردیم . وقتی تو ماشین نشستیم تا به عقب برگردیم ، از بغل ما تویوتای دوشکاداری که پرچم منافقین روی آن نصب بود ، به سرعت در حین تیراندازی عبور کرد . 
چند تا از تیرها از بغل و عقب ماشین عبور کرد و به پشت صندلی و شیشه جلو خورد . برادر مهدی قنبریان که در کنار من نشسته بود تیر به سرشان اصابت کرد و بعد از 24 ساعت در بیمارستان به شهادت رسید . مجروحان را به بیمارستان رسانده و بچه هایی را که سرپایی معالجه شدند ، دوباره به خط برگرداندیم و ..." (1) 

_______________________________
1. اسماعیل پور . علیرضا ، نوار مصاحبه ، 27/4/1388 
محمد اکبرین (1) از دیگر فریب خوردگان سازمان منافقین در خاطراتش از چگونگی عبور از تنگه چهارزبر و حرکت انتحاری منافقین در صبح روز چهارشنبه مورخ 5/5/1367 می نویسد :
" صبح چهارشنبه قرار شده بود که ستون ها با سرعت از تنگه عبور کنند . اول صبح حرکت آغاز شد . با سرعت ستون ها به سمت جلو حرکت کردند . وقتی ما به داخل تنگه رسیدیم به دلیل حجم بالای آتش مجبور شدیم دور بزنیم و از آنجا خارج بشویم ." (2) 

_______________________________
1. توضیح : محمد اکبرین از اعضای سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در شهر بوستون آمریکا ، در قسمت مالی ، اجتماعی و پشتیبانی سازمان مشغول فعالیت بوده که در شهریور سال 1366 به عراق اعزام می شود و بدون آموزش نظامی در عصر روز قبل از حرکت ، در تیپ عذرا طالقانی ، به عنوان راننده معاون تیپ به اسم حکمت ، سازماندهی می گردد و در عملیات فروغ جاویدان (مرصاد) شرکت می کند .
2. اکبرین . محمد ، من و سازمان مجاهدین ، سایت اینترنتی www.habilian.com 
3 – 2 تقویت گردان های عمل کننده در خط لجمن (1) 

به دنبال عملیات پاک سازی و انهدام منافقین توسط نیروهای تیپ 12 قائم (عج) و سایر      یگان های سپاه که در ساعات اولیه بامداد پنجم مرداد ماه به انجام رسید . منافقین دست به عملیات انتحاری و عبور از خاکریز می زنند که با مقاومت قهرمانانه ی گردان سید الشهدا (ع) ، ضربان سنگینی به تجهیزات زرهی و خودرویی منافقین وارد آمده و تعداد زیادی از نیروهایشان کشته و زخمی می شوند .  

_______________________________
1. در اصطلاح نظامی ، لجمن به لبه جادویی منطقه نبرد گفته می شود . 
اما آخرین بازمانده های ارتش آزادیبخش طرفدار منافع آمریکا ، هنوز نیز به سر عقل نیامده و به جای عقب نشینی سازماندهی شده ، همچنان تیرهای کینه توز خود را به سمت رزمندگان اسلام که از مرز و بوم و ناموس میهن اسلامی دفاع می کردند ، شلیک نموده تا در آخرین لحظات نیز ، کینه ورزی خود را به خلق و ملت مسلمان ایران نشان دهند . 

در طول روز پنجم مرداد ماه نیز ، همچنان درگیری و نبرد بین منافقین و نیروها تیپ 12 قائم (عج) مستقر در پشت خاکریز تنگه چهارزبر و ارتفاع مشرف بر آن ادامه می یابد که سرانجام منجر به متلاشی شدن بخشی اعظمی از تشکیلات ارتش به اصطلاح آزادیبخش و تار و مار شدن منافقین در آخرین ساعات پنجم مرداد می گردد . 

در ابتدای روز ، گردان دیگری از تیپ 12 قائم (عج) به نام گردان روح الله به منظور تقویت نیروهای مستقر در لجمن به سمت تنگه چهارزبر حرکت کرده و در ساعت 8 صبح در پشت خاکریز و قسمتی از یال سمت راست تنگه چهارزبر مستقر می شود . 

برادر عبدالله مؤمن ، فرمانده گردان روح الله در رابطه با چگونگی هدایت و استقرار این گردان به سمت تنگه چهارزبر می گوید :
" صبح روز پنجم مرداد برادر خانیان گفتند : من بچه های اطلاعات را فرستادم تا نیروهای شما را از مقر صادقین بیاورند . اگر ضرورت دارد ، شما هم بروید تا سریع تر آنها را منتقل کنید ! گفتم : آنها می آیند و مشکلی نخواهد داشت . من هم برای این که به نماز صبح برسم به مقر می روم تا ببینم اوضاع چگونه است . 

موقعی که به مقر تیپ رسیدم نیروهای گردان سوار ماشین ها شده و در حال حرکت بودند . به آنها گفتم : تا شما به سه راهی کوزران برسید ، من نماز می خوانم و خودم را به شما می رسانم . من سریع نماز خواندم و آمدم نزدیک جاده اصلی اسلام آباد . (سه راهی کوزران) احساس کردم تغییر و تحولی در جاده ایجاد شده و انگار اتفاقی افتاده است . (شرح آن در صفحات قبل بیان شد) " (1) 

_______________________________
1. مؤمن . عبدالله ، همان منبع 
برادر سید حسن مرتضایی ، فرمانده یکی از گروهان های گردان روح الله در بیان خاطراتش می نویسد :
" ... به دلیل کمبود نیرو ، گروهان اول را حسین یحیی قبول کرد و اگر نیرو می آمد گروهان بعدی را به من می دادند و محمد یعقوبیان هم قرار بود با نیرو از دامغان بیاید . من تیربار گرفته بودم . تعدادی از بچه ها با کامیون همراه دایی حسن و تعدادی با دو تویوتا به همراه برادر مومن به سمت خط رفتند ." (1) 

_______________________________
1. مرتضایی . سید حسن ، همان منبع 
برادر امیر رجبیون جانشین گردان روح الله ، خاطرات خود را درباره چگونگی استقرار این گردان در پشت خاکریز چنین بیان می کند :
" من به همراه برادر رجبعلی بینایی فرمانده گردان قمر که مجروح شده بود ، به بیمارستان کرمانشاه رفته بودم . حدود ساعت 7 صبح از بیمارستان برگشته و موقعی که به سه راهی کوزران رسیدم ، دیدم که بچه های گردان روح الله آنجا نشسته اند . سؤال کردم چی شده ؟ گفتند : برادر مؤمن کمین خورده و ما هم این جا فعلاً نشستیم تا ببینیم باید چکار کنیم . 

بعد از چند لحظه یکی از بچه آمد و گفت : برادر مهدوی شما را خواسته . من هم رفتم مقر تاکتیکی تیپ . برادر مهدوی گفتند : بچه های گردان روح الله را بردار و برو در تنگه چهارزبر مستقر بشو ! توضیحات کامل تر را برادر خانیان به شما خواهند داد ! من پیش برادر خانیان رفتم . ایشان مرا توجیه کرد و توضیح کاملی از منطقه به من داد و گفت : شما سریع جایتان را با گردان سیدالشهدا عوض کنید و خط را تحویل بگیرید و تا آخرین لحظه در پشت خاکریز بمانید ! 

بعد از سازماندهی نیروها در دو دسته با استعداد حدود 55 نفر ، به سمت تنگه چهارزبر حرکت کردیم . گروهان را در نزدیکی پاسگاه ژاندارمری نگه داشتیم و بنده با برادر مرتضایی جهت تحویل گرفتن خط از گردان سیدالشهدا به طرف خاکریز رفتیم . بعد از توجیه و شناسایی با برادر حسن یحیی تماس گرفته و گفتم که دسته اول را به سمت خط حرکت دهند . 
برادر یحیی نیروها را به پشت خاکریز هدایت کرده و در آنجا آرایش داد . نیروهای ما در چندین مرحله با منافقین ، که قصد شکستن خط دفاعی ما را داشتند برخورد نموده و حملات آنها را با کشته و زخمی شدن تعدادی از منافقین و انهدام تعدادی از خودروها با شکست مواجه کردند . 

حدود ساعت 30/12 دقیقه ظهر بود که برادر یحیی با من تماس گرفته و گفتند : بچه های ما خسته شده اند . در صورت امکان جای آنها را با دسته دیگر عوض کنید . چون مشخص نبود تا کی باید در خط بمانیم و از طرفی برادر مهدوی هم گفته بودند که تا آخرین لحظه باید پشت خاکریز حضور داشته باشید . به همین دلیل به برادر یحیی گفتم : چند ساعتی تحمل کن بعداً بچه ها را عوض خواهیم کرد ...  

حدود ساعت دو الی سه بعدازظهر ، منافقین توانستند برای مدت کوتاهی یال و ارتفاع اول سمت راست را که مشرف به خط دفاعی ما در پشت خاکریز بود ، ناامن نمایند . به نحونی که از بالای سمت راست ارتفاعات ، پشت خاکریز را با تیربار می زدند و ما مجبور بودیم در دو جناح ، هم راست و هم در رو برو با منافقین بجنگیم . 
دایی حسن در مقام معاون گردان روح الله گاهی به صورت آر.پی.جی زن و زمانی نیز به صورت تک تیرانداز در پشت خاکریز جانانه با دشمن می جنگید که در آنجا با گلوله تیربار منافقین به شهادت رسید و و ما مجبور شدیم برای مدت کوتاهی ، یک قسمت از خاکریز را که در تیررس تیربار دشمن بود ، تخلیه کنیم ." (1) 

_______________________________
1. رجبیون . امیر ، جانشین گردان روح الله ، همان منبع 
برادر مرتضایی آخرین ساعات نبرد گردان روح الله با منافقین و چگونگی به شهادت رسیدن دایی حسن را این گونه توصیف می کند :
" تو گردنه دو تا خاکریز بود و ما پشت آن قرار گرفتیم . تا ظهر توی گردنه من تیربار         می زدم . دایی حسن و نبی فرمانیان آر.پی.جی می زدند . حسینعلی طوسی نژاد و دیگران نوار تیربار آماده می کردند . برادر شیخ حسن رضا زاده آر.پی.جی می زد . 
منافقین یک پلامین به سمتش شلیک کردند . یک باره افتاد پایین . دیدم تمام قسمت لگنش سوراخ ریز دارد . او را کول کردم و به پشت خاکریز دوم رساندم . به شدت درد          می کشید . گفتم : باید تحمل کنی . بعد فرستادیمش عقب . 

رجب یحیایی امدادگر بود یک مجروح را کول کرده بود و داشت از فاصله خاکریز و کوه رد می شد که منافقین پای او را زدند تا این که از خاکریز رد شد . یک بار گلوله تانک به طرف من شلیک شد که اگر کمی بالاتر گرفته بود ، چیزی از من باقی نمی ماند . گلوله خورد به خاکریز و من به عقب پریدم . 

نماز ظهر را خوانده و من و دایی حسن کنار هم در پشت خاکریز نشسته بودیم . دایی حسن سمت راست من نشسته بود . از روی ارتفاع سمت چپمان تیراندازی کردند . تیر توی سینه او نشست و به حالت سجده افتاد . دستم را زیر سینه اش بردم و او را بلند کردم . دستم پر از خون شده بود و او نفس کوتاه و محکمی کشید و لبخند زد و شهید شد . او را سریع به عقب بردند ." (1) 

_______________________________
1. مرتضایی . سید حسن ، همان منبع 
برادر علی چیزری درباره چگونگی پاکسازی یال دوم از لوث وجود منافقین می گوید :
" حدود ساعت 10 صبح روز پنجم مرداد ماه ، واحدهایی از منافقین ، خود را به قله ارتفاع اول (شیرنری) رسانده و خط ما را در پشت خاکریز تهدید می کردند . من و برادر زین العابدین ابراهیم زاده ، طبق دستور برادر خانیان با موتور به طرف خط حرکت کردیم تا اوضاع را بررسی نماییم اما چون کف جاده آسفالته پر از وسایل و تکه پاره های ماشین آلات و ... بود ، ما نتوانستیم با موتور وارد خط شده و به سمت جلو برویم . 
موتور را داخل جوبی انداختیم و به سمت داخل درخت ها رفتیم . نیروهای 9 بدر در آن منطقه پخش بودند . من به اتفاق برادر زین العابدین ابراهیم زاده از طرف مقر لشکر 27 حضرت رسول با موتور تا جایی که امکان داشت به طرف ارتفاع شیرنری رفتیم تا پشت سر منافقین را شناسایی و مسیرهای حمله به آنان را بررسی کنیم و ببینیم چگونه از پشت می توانیم به آنها حمله کرده و ارتفاع قسمت اصلی تنگه را از منافقین پس          بگیریم . 
بعد از انجام شناسایی قرار شد که از پشت به منافقین حمله کنیم اما چون تیپ ما نیرو و گروهان آماده برای انجام عملیات نداشت ، من پیش برادر شهلایی مسئول عملیات قرارگاه رمضان رفته و به ایشان گفتم : یک گردان را به ما قرض بده تا بریم و آن ارتفاع اصلی تنگه را از منافقین پس بگیریم . 
ایشان گفت : مگر گردان و نیرو را هم میشه قرض داد . (1) گفتم : تیپ ما ، نیروی آماده به کار چندانی نداره تعداد زیادی از نیروهای ما در 48 ساعت گذشته مجروح و شهید شده اند . (2) به هر طریقی شده یک گردان را به ما بده .یک گردان را به فرماندهی برادر حرمتی از ایشان گرفتیم و آنها را به بالای ارتفاع برده و تجهیز و توجیه کردیم . 
به برادر ابراهیم زاده یک بی سیم پی.آر.سی دادیم و به ایشان گفتیم گردان را جهت عملیات راهنمایی و هدایت نماید . من هم بی سیم تمپو که از منافقین غنیمت گرفته بودیم ، داشتم و دائم بی سیم منافقین و صحبت های آنان را شنود می کردم تا ببینم وضعیت نیرو و مهمات منافقین چگونه است ؟ 

منافقین با عجز و ناتوانی به همدیگر می گفتند: همه نیروهای ما کشته یا زخمی شدن . دیگر مهمات نداریم مهمات تمام شده ، مسعود و مریم ما را توی دل آتش فرستادن . یک دیگر از آنها می گفت : الان بحث سیاسی نکن ! الان وقت جنگه و ...  

با برادر ابراهیم زاده که بی سیم پی.آر.سی داشت ، تماس گرفته و گفتم : شما در چه وضعیتی هستی ؟ گفت : ما این طرف صخره و آنها آن طرف صخره هستند و داریم برای همدیگر نارنجک پرت می کنیم . به ایشان گفتم : با توجه به صحبت هایی که در بی سیم شان می شه انگار منافقین در آخر خط هستند . اگر بیشتر به آنها فشار بیارید ، دیگه کارشان تمام خواهد شد .
هلیکوپترهای هوانیروز از سمت جلو و ما هم از پشت سر به منافقین زدیم تا این که توانستیم قسمت غربی تنگه را هنگام ظهر از منافقین پس بگیریم که بعد از آن عقبه نیروهای ما در پشت خاکریز امن شد و از تیررس دشمن خارج گردید ." (3) 

_______________________________
1. اوضاع طوری بود که هر کسی به هر طریق ممکن ، سعی می کرد گوشه ای از کار را گرفته و انجام دهد.
2.برادر دانشجو در این زمینه می گوید : برادر مهدوی به قرارگاه آمد داشت با برادر شوشتری صحبت می کرد که نیروی ما کم است اگر امکان داره ، فکری به حال ما بکنید . برادر شوشتری به من گفت : برو ببین چکار میشه کرد ! من و برادر مهدوی به طرف خط رفته و بنده هنگام بازگشت زخمی شدم . 
3. چیزری . علی ، همایش طلایه داران مرصاد ... ، 28/4/1386 و نوار مصاحبه 12/1/1388 
بعد از عملیات بچه ها و موشک باران بر روی منافقین بوسیله هلیکوپترهای هوانیروز ، گردان دیگری از تیپ 12 قائم (عج) به نام گردان امام حسین (ع) و نیروهای بدر روی یال سمت راست استقرار می یابند و آخرین شانس منافقین در عملیات فروغ جاویدان نیز بی نتیجه         می ماند . خط آرام شده اما درگیری های پراکنده بازمانده های منافقین که در شیارهای تنگه چهارزبر و لابلای درختان جنگلی پخش بودند ، ادامه می یابد . 
برادر داود طایفی از استقرار گردان امام حسین (ع) در خط که تا آن زمان به عنوان احتیاط در مقر تیپ سازماندهی شده و در حال آماده باش بسر می بردند ، می گوید :
" به ما دستور داده شد که نیروها را به سمت خط بیاورید و در یال اول سمت راست چهارزبر (شیرنری) مستقر شوید . هنگامی که ما در پایین تنگه بودیم ، تیربار منافقین از روی ارتفاع جاده اسلام آباد به کرمانشاه و عقبه خط ما را زیر آتش داشت و تردد به سختی صورت می گرفت . 
زمانی که ما به بالای ارتفاع رفتیم ، بچه ها کار را تمام کرده بودند . من چون جای تیربارچی منافقین را از پایین ارتفاع شناسایی کرده بودم ، هنگام رسیدن به بالای ارتفاع ، دنبال تیربارچی می گشتم که انگار بعد از اتمام تیرها در هنگام فرار ، در 3 تا 4 متری تیربارش تیر خورده و کشته شده بود . 
مدتی بعد از استقرار ما ، بچه ها ، تعدادی از نیروهای منافقین را مشاهده کردند که در حال فرار به سمت راست تنگه بودند که با تیراندازی بچه ها در لای درختان رفته و از دید خارج شدند ." (1) 

_______________________________
1. طایفی . داود ، جانشین گردان امام حسین (ع) ، نوار مصاحبه ، 25/4/1388 
برادر رجبیون نیز از ساعات پایانی درگیری با بازمانده های منافقین در پشت خاکریز می گوید : 

" بعد از این قضیه خیال ما از این بابت راحت شد . اما درگیری های پراکنده همچنان ادامه داشت . در ساعت 5 بعد از ظهر جای دسته ای را که در پشت خاکریز مستقر بود با دسته دیگری که در نزدیکی ژاندارمری در حال استراحت بودند ، عوض کردیم . 
با بچه ها به صورت دایره وار در پشت خاکریز در حال بررسی اوضاع بودیم که ناگهان یک گلوله خمپاره ای در 40 متری ما منفجر شد و چند لحظه بعد خمپاره دیگری آمد و بعد از برخورد به دیواره یال ، افتاد وسط پنج شش نفری ما و درست خورد به زانوی من . اما به خواست خدا عمل نکرد . گلوله خمپاره را برداشتم و دادم به برادر یحیی و گفتم : برو بنداز آن طرف جاده ، توی چاله ." (1) 

_______________________________
1. رجبیون . امیر ، همان منبع 
برادر سید محمد حسین زاده ، نیر درباره آخرین ساعات تلاش منافقین می گوید :
" بی سیم منافقین را که شنود می کردم صحبت های آنان را می شنیدم که می گفتند : مریم ! مریم ! جوجه ها پر پر شده اند ! من از صحبت های آنان فهمیدم که کارشان تمام است . سریع بی سیم را به قرارگاه برده و به برادر شوشتری گفتم که انگار منافقین به آخر خط رسیده اند . اگر بچه ها مقداری به آنها فشار بیاورند آنها عقب نشینی خواهند کرد ." (1) 

_______________________________
1. حسین زاده . سید محمد ، مسئول ستاد تیپ 12 قائم (عج) در مرصاد ، نوار مصاحبه ، 28/8/1388 
یکی از منافقین در یادداشت های خود در این باره می نویسد :
" درگیری های ما تا ظهر چهارشنبه ادامه داشت . علیرغم این که فرماندهی ارتش 1 – آ از ابتدای درگیری فهمیده بود تصرف تهران و حتی کرمانشاه غیر ممکن است اما بجای تصمیم از جلوگیری برای تلفات بیشتر و دستور عقب نشینی در ظهر چهارشنبه ، بخت خودش را آزمایش کرد ولی باز هم ثمری جز تلفات بیشتر و انهدام خودروها و هدر رفتن تجهیزات ، ثمری نداشت . 
از همه بدتر ، وضع زخمی ها بود که با عدم توان تردد آمبولانس ها بر روی جاده بسیاری از آنها به دلیل نبود مراقبت های پزشکی تلف و تعداد قلیلی از زخمی ها توسط نفرات ، از طریق شیارها و ... از صحنه درگیری به عقب برده می شدند . 
در میان تنگه چهارزبر تا تنگه حسن آباد واحدهایی از 1 _ آ در میان شیارها و روستاها در حال فرار بودند و دستور مشخصی برای آنها وجود نداشت . در غروب چهارشنبه ، درگیری چهارزبر با عقب نشینی به پایان رسید . ساعت هفت بعد از ظهر ماشین های مستقر در گردنه حسن آباد شروع به سر و ته کردن نمودند که آتش باری روی گردنه ، عقب نشینی را دچار مشکل می کرد ." (1) 

_______________________________
1. یادداشت های بدست آمده از منافقین از عملیات مرصاد ، مرکز اسناد اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کرمانشاه ، سال 1386 ، ص 132 
3 _ 3 طراحی و اجرای عملیات مرصاد 

بعد از مرحله سد پیشروی در تنگه چهارزبر و زمین گیر کردن منافقین در دشت حسن آباد ، ایفای نقش ویژه و محوری تیپ 12 قائم (عج) (1) ، مرحله محاصره و انهدام منافقین ، مرحله آخر عملیات به نام مرصاد ، به منظور پاکسازی و آزاد سازی کامل منطقه از لوث وجود منافقین پلید در ساعت 10 شب 5/5/1367 آغاز و در روز ششم و هفتم مرداد ماه ، تا تعقیب کامل منافقین در مرزهای بین المللی ایران و عراق ادامه می یابد . برای دستیابی به نتیجه مطلوب ، فرمانده کل سپاه ، قرارگاه های زیر را با مأموریت های خاص تشکیل می دهد . (1) 

_______________________________
1.مقام معظم رهبری در جریان سفر به استان سمنان در آبان ماه سال 1385 در جمع ایثارگران نیز در اثبات حماسه آفرینی های رزمندگان تیپ 12 قائم (عج) و نقش کلیدی این تیپ در جریان عملیات مرصاد (خاصه مرحله سد پیشروی منافقین) فرمود : " تیپ قائم (عج) در عملیات مرصاد نقش مهمی را ایفا کرد . شنیدم نقش تیپ قائم (عج) در عملیات مرصاد آن چنان بود که اگر نبود ؛ دشمن ممکن بود تا کرمانشاه پیش بیاید . آن که ایستاد ؛ تیپ قائم (عج) بود . این ها در تاریخ می ماند ." 

الف) قرارگاه مقدم نیروی زمینی سپاه : 

فرماندهی ، هدایت و کنترل کل عملیات را بر عهده داشت . برادر محسن رضایی در محور اسلام آباد _ پل دختر بر ارتفاعات حاشیه جاده مستقر بوده و برادر شمخانی و رشید در شهر باختران فعالیت می کردند . 

ب) قرارگاه نجف 1 : 
به فرماندهی برادر شوشتری و حمیدی نیا که مسئولیت تهاجم به پیشانی جنگی سازمان بر روی جاده اسلام آباد به باختران را بر عهده داشت . استعداد این قرارگاه 3 گردان پیاده بود .
ج) قرارگاه سپاه چهارم بعثت : 
به فرماندهی محمدرضا شبانی که مسئولیت محاصره نیروهای سازمان از جناح شرقی جاده اسلام آباد به باختران را بر عهده داشت . این قرارگاه مأموریت داشت در امتداد جاده باختران به سمت مرز از قسمت های شرقی و شمالی جاده ، نیروهای سازمان را تحت فشار بگذارد و مانع از فرار آنان شود . استعداد این قرارگاه 2 گردان نیروی پیاده بود . 

د) قرارگاه رمضان : 
پبه فرماندهی برادر محمد باقر ذوالقدر ، مسئولیت محاصره شهر اسلام آباد را بر عهده داشت که قرار بود از سمت غرب و شمال غربی به این شهر نزدیک شده و مانع از فرار نیروهای سازمان به سمت مرز شود . استعداد این قرارگاه 2 گروهان پیاده بود . در این محور 2 گردان از نیروهای لشکر 27 محمد رسول الله (ص) حضور داشتند که تلاش اصلی آنان حمله به مقر نیروهای سازمان در شهر اسلام آباد بود . 

هـ) قرارگاه تاکتیکی نجف 2 : 
به فرماندهی برادر کرمی ، مسئولیت محاصره نیروهای سازمان از جناح غربی جاده اسلام آباد به باختران را بر عهده داشت . مأموریت این قرارگاه محاصره و تحت فشار قرار دادن نیروهای سازمان در امتداد جاده باختران به سمت مرز بود . 
محدوده مأموریت این قرارگاه قسمت های غربی و جنوبی جاده را در بر می گرفت . استعداد این قرارگاه نیز دو گردان پیاده بود . علاوه بر این قرارگاه نجف 2 ، مسئولیت اعزام یک گردان نیروی پیاده را به تنگه پاطاق بر عهده داشت تا از فرار نیروهای سازمان جلوگیری کند ." (1) 
_______________________________
1. شبانی . محمدرضا ، بن بست در استراتژی ، نگین ایران ، شماره 17 ، فصلنامه مطالعات جنگ ایران و عراق ، ارگان مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه . 
برادر شوشتری فرمانده قرارگاه نجف در زمینه طراحی و اجرای عملیات مرصاد می گوید :
" چون دشمن به ما حمله کرده بود ما در مراحل مختلف ، بعد از سد و ایستادگی به دشمن پاتک می کردیم . در مرحله آخر ، بعد از طراحی عملیات ، با یک پاتک منظم با عملیات دورانی ، دشمن را قلع و قمع کردیم ."

ایشان در ادامه می گوید : 
" لشکر 155 ویژه شهدا از یال سمت راست چهارزبر ، تیپ 12 قائم (عج) از روی جاده ، لشکر 57 ابوالفضل از سمت چپ ارتفاع و دشت حسن آباد و لشکر 31 عاشورا از پشت گردنه حسن آباد ، یگان هایی بودند که از قرارگاه نجف بطور سازمان یافته عمل کردند . سایر یگان ها از قرارگاه های دیگر نیز در ادامه عملیات در پاک سازی اسلام آباد و تعقیب منافقین تا مرزهای بین المللی نقش داشتند ." (1) 

_______________________________
1. شوشتری . نورعلی ، نوار مصاحبه ، 27/3/1388 
به دنبال طراحی عملیات توسط قرارگاه ، با توجه به آشنایی و اشراف کامل تیپ 12         قائم (عج) به منطقه عملیاتی چهارزبر ، مأموریت انجام عملیات بر روی جاده به تیپ ابلاغ            می گردد . بعد از دریافت مأموریت ، فرماندهی تیپ در شامگاه روز پنجم مرداد ماه ، طی جلسه ای در قرارگاه تاکتیکی ، مسئولین رده های خود را نسبت به طرح و اجرای عملیات و وظیفه هر رده توجیه می نماید . 

گردان روح الله و امام حسین (ع) که در طول روز پنجم مرداد ماه در خط حضور می یابند بر روی جاده در تنگه عمل کرده و سایر گردان ها نیز با توجه به توان خود در ارتفاعات عقب تنگه به عنوان تأمین مستقر می شوند . 

با انجام عملیات مرصاد ، ارتش به اصطلاح آزادیبخش منافقین متلاشی شده و بازمانده های آنان نیز ، عده ای با همکاری عشایر منطقه دستگیر ، تعدادی خودکشی کرده و تعداد اندکی نیز موفق به فرار از مرزها شده و بعد از چندین روز خود را به پایگاه اشرف رساندند تا با خفت تمام ، به زندگی نکبت بارشان در مزدوری برای دشمنان ملت ایران ادامه دهند . 

نیروی هوایی رژیم بعث عراق نیز که در طول عملیات منافقین ، با آتش سنگین هوایی اقدام به پشتیبانی از آنان نموده بود ، برای تسهیل در فرار منافقین ، به بمباران خطوط مقدم در اطراف راهدارخانه (تلمبه خانه) و دشت حسن آباد پرداخته که در این بین تعدادی از رزمندگان مجروح و شهید می شوند . 

همچنین بعد از باز شدن جاده کرمانشاه به اسلام آباد و در ادامه تعقیب و پاک سازی مناطق آلوده به منافقین ، فرماندهانی چون رضا خالصی ، محمود اخلاقی و نوروز ایمانی نسب نیز به فیض شهادت نائل می آیند . 

یکی از منافقین در یادداشت های خود در رابطه با شکست عملیات فروغ جاویدان و فرار خفت بار نیروهایشان ، چنین می نویسد : 

" آخرین ساعات روز چهارشنبه (نزدیکی غروب) ناامیدی کامل ارتش آزادیبخش (منافقین) در شکستن تنگه چهارزبر و پیشروی ، یک عقب نشینی غیر سازماندهی شده و به صورت فرار از تنگه چهارزبر شروع شد . زخمی هایی که می توانستند خودشان عقب نشینی کنند به عقب می رفتند و آنهایی که توانایی چنین کاری نداشتند ، در صحنه درگیری به امید رسیدن کمک باقی ماندند . 
در ساعات بعد ، غالب آنها مجبور به خودکشی و اسارت شدند . تعدادی از نیروها هم در حین عقب نشینی که غالباً بدون استفاده از ماشین صورت می گرفت به کوهستان های اطراف پناه برده و از این طریق خودشان را به عقبه می رسانند . با توجه به گم کردن مسیر و عدم شناخت منطقه ، در منطقه آواره شدند که بعدها مجبور به خودکشی ، پناه بردن به روستایی ها و فرار از این طریق و یا اسارت شدند ." (1) 

_______________________________
1. یادداشت های بدست آمده از منافقین از عملیات مرصاد ، مرکز اسناد اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمانشاه ، سال 1386 ، ص 132 
علی اکبر راستگو (1) درباره تار و مار شدن منافقین می نویسد :
" عملیات فروغ جاویدان بعد از سه روز با شکست کامل رو به رو شد . بعد از این که رژیم (جمهوری اسلامی) با وارد کردن نیروهای تازه نفس و هلی برن کردن آنها در پشت مواضع مجاهدین ، راه بازگشت آنها را در عمل سد نمود . 
رجوی از پشت جبهه دستور عقب نشینی را صادر نمود . نیروهای تار و مار شده ارتش آزادیبخش (منافقین) بعد از سه روز جنگ بی امان خسته و کوفته ، زمین گیر و مجروح ، در مسیر عقب نشینی ، در کمین نیروهای هلی برن شده و تازه نفس رژیم افتادند و بسیاری از آنها دستگیر و کشته شدند . بسیاری از مجروحین برای این که زنده دستگیر نشوند با کشیدن نارنجک خودکشی کردند . در مجموع افرادی که در کمین می افتادند بیشتر از 5 درصد شانس زنده ماندن نداشتند . 
معمولاً در همه جنگ ها ، فرماندهان ، نقشه ای نیز برای عقب نشینی و تدارکات مربوط به آن دارند . ولی از آنجا که رجوی خودش در مهلکه نبود ، سازماندهی و یا طرحی برای عقب نشینی نیروهایش نداشت . افراد اجازه نداشتند در هیچ مهلکه ای در انتظار نیروهای کمکی باشند و در هنگام عقب نشینی هر فرد به تنهایی ، مسئول انتقال خود به پشت جبهه بود . " (2) 

_______________________________
1. توضیح : علی اکبر راستگو در سال 1332 در بابل متولد شد و در سال 1362 ، موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس در رشته مهندسی ساختمان از دانشگاه "اسن" آلمان گردید . وی در سال 1358 به انجمن های دانشجویان مسلمان هوادار سازمان مجاهدین خلق در آلمان پیوست . در سال 1360 ، انجام اقدامات حقوقی برای پناهندگی هواداران سازمان در آلمان ، خاصه نیروهای تروریست فراری مجاهدین ، به عهده ایشان بوده است . آقای راستگو به همراه چند نفر دیگر ، " سازمان فارغ التحصیلان دموکراتیک در آلمان غربی " وابسته به سازمان مجاهدین و تحت پوشش شورای ملی مقاومت ، جهت جمع آوری کمک و اعانه از مردم آلمان تأسیس می کند . 
بعد از انقلاب ایدئولوژیک با ازدواج مسعود و مریم ، راستگو به سازمان " نهاد دیپلماسی " منتقل شد و سرانجام وی در سال 1365 به بخش نظامی سازمان در عراق منتقل شد . وی در این دوره به بطلان سازمان پی برد . و از سازمان جدا و به آلمان بازگشت و کتاب " صدای تیک تیک بمب می آید " را در افشای سازمان منتشر کرد . سازمان ناچار شد طی اطلاعیه ای منکر وابستگی وی به سازمان شود . ولی شهرت و عضویت وی بیش از آن بود که بشود با یک اطلاعیه ، آن را تکذیب کرد و کتاب " سازمان مجاهدین خلق در آیینه تاریخ " از ایشان است . که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی با ملاحظاتی به چاپ رسیده است . (مأخذ : مقدمه ناشر در همین کتاب) 

2. راستگو . علی اکبر ، مجاهدین خلق در آیینه تاریخ ، ص 240 
قاسم قزی ، آخرین بازمانده سازمان منافقین در عملیات فروغ جاویدان (مرصاد) است که به شرح قصه ها و غصه ها ، از چگونگی به دام افتادن در کمین رزمندگان سپاه اسلام در هنگام فرار از ارتفاعات حسن آباد به سمت اسلام آباد و رسیدن به پایگاه اشرف ، می پردازد : 
" ... آخرین یگانی بودیم که از ارتفاعات حسن آباد به سمت اسلام آباد عقب نشینی کردیم چند ریو و آیفا با تعداد زیادی زخمی و مجروح ، هنوز ارتفاعات را رد نکرده بودیم که به ناگاه ، طوفانی از گلوله و رگبار ، ما را احاطه کرد . ما سراسیمه خود را از ماشین های در حال حرکت به بیرون پرت کردیم . 

تعدادی از ماشین ها زیر رگبار گلوله ها از کنترل خارج شده و بی حرکت ماندند . خودم را به حاشیه جویباری که عمق چندانی نداشت کشاندم ... اینجا گردنه ، سیاه خور و کمین معروف آن در عملیات فروغ بود . دو طرف جویبار صدها کشته و مجروح از پاسدار و مجاهد (منافق) روی هم غلطیده بودند . تعدادی هراسان زیر خاکریز جویبار حرکت می کردند ...
دیگر اثری از سیستم سازماندهی و فرماندهی باقی نمانده بود ... 
با ساسان (محسن کتیرائی) فرمانده مستقیم در صحنه تماس گرفتم . او در موقعیت کمین سیاه خور بود . از ساسان پرسیدم چه باید کرد ؟ جواب شنیدم که من نمی دانم ! تو هم به اندازه کافی تجربه این گونه عملیات را داری . به هر شکلی که می توانی خودت و هر تعدادی را که می توانی بردار و به اشرف برسان . (این عین جمله ای بود که ساسان در آخرین لحظه تماس مان گفت . بعد از آن دیگر از ساسان خبری نشد.) 

... کمین ، بالای سرمان بود و هر تحرکی را از ما سلب می کرد . با کوچکترین حرکتی صدها گلوله بی.کی.سی بر سر و رویمان می بارید . دو سه بار طول و عرض کمین را طی کردم . در طول مسیر آنان که زنده و یا مجروح شده بودند در کنار خاکریز خود را از گزند گلوله ها که بی وقفه می بارید ، مصون نگه داشته بودند . 
همگی منتظر نیروی کمکی از اسلام آباد که در واقع تخلیه شده بود و هیچ نیرویی در آن مستقر نبود ، بودند . ساعت حوالی 12 ظهر (ششم مرداد ماه 1367) بود آفتاب گرم ، بوی باروت و خون و ... را در هم آمیخته بود . سیاه خور ، شاهد پایان جنگ سه روزه ای بود که بی امان ادامه داشت . 

روز چهارم (6/5/1367) دیگر هیچ امید و انگیزه ای در میان بچه ها دیده نمی شد و گرد ترس و یأس در چهره خوبی نمایان بود . بسیاری از مجروحین هم در این مدت از پای در آمده بودند . با سختی زیادی فقط توانستم بیست نفر را برای حرکت به سمت قرارگاه اشراف که در خاک عراق بود ، آماده کنم . 
از کمین سیاه خور تا سیلوی گندم اسلام آباد ، دشت صافی به طول دو کیلومتر قرار داشت ... نفرات را به دو دسته تقسیم کردم : دسته اول با آتشی که ایجاد می کردند و شلیک مداوم به سمت کمین ، پوشش حفاظتی برای دسته دوم ایجاد می کردند . در هر بار خیز و آتش ، یک یا دو نفر ، مورد اصابت گلوله هایی که از بالای ارتفاعات سیاه خور شلیک می شد ، قرار می گرفتند . 
گلوله بی.کی.سی آن هم از ارتفاع 500 – 400 متری پس از اصابت به بدن چیزی را باقی نمی گذارد . هر کس که مورد اصابت قرار می گرفت در صورت زنده ماندن می دانست که لحظه وداع ، فرا رسیده است . او را در شیاری که در کنار خاکریز برایش درست               می کردیم ، تقریباً پنهان کرده و با سلاح خودش و دیگر سلاح هایی که در اطراف ریخته شده بود و به کمک جلیقه اش سایبانی درست می کردیم ؛

قمقمه اش را از آب قمقمه های پراکنده ی اطراف ، پر از آب نموده و در کنارش قرار          می دادیم و او را ترک می کردیم . هر مجروح می دانست که تنها راه نجات دیگران ، ترک هر چه سریع تر منطقه است و بجای گذاشتن او ... 

به کمرکش راه رسیده بودیم . هنوز تا سیلوی گندم راه زیادی داشتیم . ساعت حوالی 4 بعدازظهر ، آفتاب سوزان و تشنگی طاقت فرسا امانمان را بریده بود . به موازات جاده آسفالته اسلام آباد حرکت می کردیم ... روی جاده نفربر پی.ام.پی بی حرکت ایستاده بود . حدس می زد که آذوقه و مهمات به اندازه کافی داخل این نفربرها وجود دارد . به همین خاطر دو نفر را برای بررسی اوضاع به سمت نفربر فرستادم . چند لحظه بعد علامت دادند که ما هم می توانیم به سمت نفربر حرکت کنیم . 
از بیست نفر اولیه که به سمت محل استقرارمان در خاک عراق حرکت کرده بودیم حالا فقط ده نفر باقی مانده بودند که از این تعداد دو نفر زن بودند . با یک نفر دیگر از بچه ها به سمت نفربر حرکت کردم . حجم آتشی که به سمت ما شلیک می شد بطور وحشتناک افزایش یافت چرا که نیروهای مقابل فکر می کردند که ما می خواهیم از نفربر برای تسخیر کمین آنها استفاده کنیم . 
به همین خاطر از هر سلاحی که در دسترس داشتند به سوی ما شلیک می کردند . نفربر روشن و بدون حرکت ایستاده بود . به نفرات دیگر علامت دادم که دو نفر دو نفر به سمت نفربر حرکت کنند . ناهید خانعی به (اصطلاح مرسوم ، خواهر ناهید) قد بلند و قبراق و اعزامی سال 1364 از خرم آباد لرستان بود . او نیز همراه من به سمت نفربر  می دوید . 

قبل از رسیدن او به نفربر گلوله ای به مچ دست راستش اصابت کرد و خون از آن فواره     زد . خودم را به او رساندم و مچ دستش را که خرد شده بود ، با دستمال بستم ولی شدت درد و خونریزی ، تشنگی و سوزش آفتاب او را بیش از حد کلافه و عصبی کرده    بود . او فریاد می زد زودتر حرکت کنیم . به بچه های همراه گرفتم که بعد از برداشتن آذوقه و مهمات به روال سابق حرکت کنند . 

... ناهید چند قدمی حرکت نکرده بود که مجدداً فریاد زد و به زمین در غلطید . این بار تیری از پشت به لگنش اصابت کرده بود . خودم را دوباره به ناهید رساندم و کشان کشان او را کنار نفربر که فاصله چندانی از ما نداشت بردم ، زخم هایش را با فانسقه هایی که در اطراف پراکنده بود ، بستم و او را ترک کردم . در حالی که نگاهش ملتمسانه به دنبالم می دوید ... 
لحظه ای بعد ، یکی دیگر از نفرات اکیپ 9 نفرمان مورد اصابت گلوله از ناحیه فک قرار گرفت . بهمن دانشجوی آلمان ، اعزامی سال 1366 بود . بهمن بعد از اصابت گلوله چند دقیقه ای بیشتر زنده نماند و جان سپرد ." (1) 

_______________________________
1. قزی . قاسم ، از اعضای سازمان منافقین ، شرکت کننده در عملیات فروغ جاویدان (مرصاد) ، مصاحبه با کانون رهایی ، 4/6/1386 ، برگرفته از سایت اینترنتی پرونده سیاه www.the black file.com  
« فصل چهارم »

نتایج و دستاوردهای عملیات مرصاد

4 – 1 وارد آمدن ضربه بی سابقه و گسترده بر پیکره سازمان منافقین 

یکی از مهمترین و تأثیر گذارترین نتایج و دستاوردهای عملیات مرصاد ، برای جمهوری اسلامی ایران ، وارد آمدن ضربه بی سابقه بر پیکره سازمان مجاهدین خلق (منافقین) از لحاظ نیرو و امکانات بود . 

اگر چه نابودی بیش از 438 دستگاه نفربر و تانک و خودرو و بیش از 1200 قبضه تجهیزات نظامی دیگر و به غنیمت در آوردن 531 دستگاه تانک ، نفربر و خودرو و مقادیر زیادی تجهیزات و سلاح های انفرادی ، مشکل چندان خاصی برای منافقین تلقی نمی شد ، زیرا تمامی آنها اهدایی رژیم بعثی صدام و دیگر حامیان شرقی و غربی آنها بودند ؛ 

اما کشته شدن بیش از 2506 نفر و اسارت 531 تن از اعضای سازمان منافقین ، که حداقل شانزده تن از آنان در زمره مسئولان رده های بالای سازمان مثل علی زرکش ، مهین رضایی ، مهدی کتیرایی ، محمد علی خیابان ، باقر بیگدلی و سعید شاهسوندی (دستگیر شده) نیز وجود داشتند ؛ ضربه ای بسیار مهلک به پیکره سازمان منافقین به شمار می رود . 
در ظرف کمتر از سه شبانه روز ، یعنی ساعت 16 بعدازظهر روز دوشنبه سوم مرداد ماه تا حدود ظهر روز پنجشنبه ششم مرداد ماه سال 1367 ، حدود 60 درصد از کل نیروهای شرکت کننده سازمان در عملیات فروغ جاویدان نابود گردیدند . این تلفات برای نیرویی که در قالب چریکی شکل گرفته و دارای توان و تعداد محدودی نیز می باشد بسیار خرد کننده و مهلک  بود . 

البته می بایست روزی این فتنه از بین رفته و ریشه کن می شد که به خواست خدا ،          فتنه ای که به این آسانی نمی شد آن را از بین برد ؛ در مدت کوتاهی در عملیات مرصاد از بین رفت .
4 – 1 – 1 تلفات نیروهای منافقین 

تقریباً از آخرین ساعت های روز چهارشنبه پنجم مرداد ماه سال 1367 به بعد ، نیروهای منافقین به دلیل حملات شدید هوایی و زمینی نیروها و یگان های جمهوری اسلام ایران ، با یأس و سرخوردگی کامل از عملیات فروغ جاویدان ، مجبور به عقب نشینی و فرار گردیدند و کشته های فراوانی از خود بر جای نهادند . 

علاوه بر انبوه کشته های سازمان و آن کسانی که به شیوه سنتی خودشان و به دلیل هراس از اسارت ، خودکشی نموده بودند و جنازه های آنان همراه با ادوات موتوری و زرهی ارتش به اصطلاح آزادیبخش در حال سوختن بود و ساعت ها در منطقه عملیاتی به چشم  می خورد ، تعداد فراوانی نیز مجروح گشتند .

و برخی نیز از راه کوهستان های اطراف استان کرمانشاه و ایلام سعی در فرار به خاک عراق داشتند که عده ای موفق به فرار و تعدادی نیز به اسارت رزمندگان سپاه اسلام در آمده و دستگیر شدند . 
آمار تلفات نیروهای منافقین در عملیات مرصاد در منابع مختلف ، متفاوت است . حداکثر 4500 نفر کشته و زخمی (1) و حداقل 1826 نفر کشته و 1100 تن زخمی . (2) ما در اینجا سعی می کنیم از منابع نظامی کشور و منابع سازمان مجاهدین خلق (منافقین) آمارهایی را ارائه دهیم . (1) 

_______________________________
1. پیام انقلاب ، شماره 219 ، سال نهم ، 1367 ، ص 22  
2. آصف ، آخرین تلاش (5) ، سایت اینترنتی مجاهدین ، 27/10/1384 www.mojahedin.was

برادر محمد رضا شبانی ، فرمانده قرارگاه سپاه چهارم بعثت در عملیات مرصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) ، در مقاله ای تحت عنوان بن بست در استراتژی ، تعداد کشته های منافقین را 2506 نفر و اسارت 531 نفر ذکر می کند . (1) 

_______________________________
1. شیبانی ، محمد رضا ، همان منبع  
آصف در مقاله ی آخرین تلاش ، قسمت پنجم ، بر اساس گزارش ستاد فرماندهی ارتش آزادیبخش (منافقین) از کشته شدن 1862 نفر و زخمی شدن 1100 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق اشاره می کند . (1) 

_______________________________
1. آصف ، آخرین تلاش (5) ، سایت اینترنتی مجاهدین ، 27/10/1384 www.mojahedin.was

علی اکبر راستگو نیز در کتاب مجاهدین خلق در آیینه تاریخ می نویسد :
" تلفات انسانی عملیات فروغ جاویدان را اعضایی که در این عملیات حضور داشته و بعدها از سازمان جدا شدند ، 2000 تن گزارش داده اند . سازمان مجاهدین از کشته شدن 1263 نفر خبر می دهد ." (1) 

_______________________________
1. راستگو ، علی اکبر ، همان منبع ، ص 241  

از مجموع 51 نفر هیئت اجرایی مرکزیت سازمان ، حداقل 33 نفر از آنها در صحنه عملیات حضور داشته اند که 16 نفر آنان کشته شده اند . از این تعداد 5 نفر عضو هیئت اجرایی با سمت فرماندهی تیپ رزمی و یازده نفر از معاونان هیئت اجرایی بوده اند. (1) لذا حجم ضربه به بدنه سازمان 50 تا 60 درصد بوده و به کادر مرکزی سازمان حدود 30 درصد ضربه وارد شده است که این تعداد ، علاوه بر تعداد مجروحینی است که به عقب انتقال داده شدند . (2) 

_______________________________
1. آصف ، آخرین تلاش (5) ، سایت اینترنتی مجاهدین ، 27/10/1384 www.mojahedin.was

2. سازمان مجاهدین خلق از پیدایی تا فرجام ، همان منبع ، جلد 3 ، ص 328 
اسامی فرماندهان و مسئولان سازمان و تعدادی از اعضای شورای ملی مقاومت سازمان منافقین که در عملیات فروغ جاویدان (مرصاد) کشته شده اند ؛ به قرار زیر است : 

· علی زرکش (1) ، جانشین پیشین مسعود رجوی .  
· مهدی کتیرائی (2) ، شکنجه گر سه پاسدار کمیته انقلاب اسلامی در مرداد ماه 1361 و یکی از اعضای دفتر سیاسی سازمان در 20 خرداد 1364 .
· پرویز کریمیان با نام مستعار " جهانگیر " ، فرمانده تیپ جهانگیر در محور اول (تصرف کرند و اسلام آباد) .
· مهین رضایی و اصغر زمان وزیری ، فرماندهان تیپ محور دوم (پیشروی در جاده اسلام آباد به باختران و تصرف شهر کرمانشاه). 
· بهمن ، فرمانده تیپ محور سوم (مأموریت عبور از جاده کرمانشاه به همدان و تصرف شهر همدان) .
· غلامرضا پورآگل ، فرمانده تیپ محور پنجم (مأموریت پیشروی از قزوین به سمت تهران و تصرف شهر تهران) .
· حسن ربوبی ، فرمانده تیپ محور پنجم .
· محمد معصومی ، جانشین تیپ .
· کاظم باقرزاده عضو شورای ملی مقاومت .
· ابوذر ورداسپی و محمد حسین حبیبی (خائیزی) عضو شورای ملی و از نویسندگان سازمان 
· باقر بیگدلی از اعضای هیئت اجرایی . 
_______________________________
1. توضیح : علی زرکش یزدی از مسئولان و نیروهای رده های بالای سازمان منافقین بوده است که پس از کشته شدن موسی خیابانی در بهمن سال 1360 ، به عنوان جانشین و قائم مقام مسعود رجوی برگزیده می شود . زرکش به دلیل مخالفت با رجوی در مسائل گوناگون ، خاصه انقلاب ایدئولوژیک ، مورد غضب شخص رهبری سازمان (رجوی) قرار گرفته و به پاریس احضار و در یک دادگاه فرمایشی یک ساعته ، در سال 1364 ، به مرگ محکوم گردید و پس از آن به بغداد منتقل شد و در همانجا به زندان افکنده شد . 
وی به همراه همسرش در عملیات فروغ جاویدان (مرصاد) شرکت کرده و به دستور رجوی به فرهاد چاه بست و به روایتی به مسعود قربانی مأموریت داده می شود که در حین عملیات ، زرکش را مورد هدف قرار دهند . برای این که ردی بر جای نمانده ضارب توسط فرد دیگری مورد هدف قرار می گیرد . 
یکی از مجروحان و اسرای منافقین نیز ، در اعترافات خود ، چگونگی قتل علی زرکش را اینگونه توضیح می دهد : به دستور رجوی ، که از طریق مسئولان بالاتر به من ابلاغ شده بود ، می بایست زرکش را به خاطر انتقادهایش به خط مشی رهبری سازمان و غیر معقول دانستن عملیات یاد شده و ترس از ایجاد تنش شدید در تشکیلات به قتل می رساندیم .

اطلاعات درج شده از کشته شدن علی زرکش از سه منفع زیر به دست آمده است : 

· راستگو ، علی اکبر ، همان منبع ، ص 50 و 111 . 

· سازمان مجاهدین خلق از پیدایی تا فرجام ، ج 3 ، همان منبع ، ص 162 – 161 . 

· روزنامه جمهوری اسلامی ، شماره 2705 ، 7/3/1367  

2. توضیح : در پی ضربات شدید و کوبنده به سازمان در اوایل سال 1361 و لو رفتن بسیاری از خانه های تیمی رهبری سازمان طبق روش نوظهور سازمان " عملیات مهندسی " دستور می دهند ، افراد مشکوکی را که در حوالی خانه های تیمی مشاهده می کردند را ربوده و سپس آنها را برای کسب اطلاعات مورد شکنجه قرار دهند . در پی این رهنمود در مرداد سال 1360 ، سه پاسدار به نام های طالب طاهری ، محسن میر جلیلی و طهماسبی توسط افراد واحد عملیاتی مجاهدین (منافقین) در تهران ربوده می شوند . 
مسئولان درجه اول سازمان از جمله " مهدی کتیرایی " و حسین ابریشمچی برای کسب اطلاعات به این خانه       می آیند و شروع به شکنجه پاسداران کمیته با ضربات کابل به کف پا و سایر نقاط بدن می کنند . با مشت        دندان های آنها را می شکنند ، روی پاهای کابل زده ، آب داغ می ریزند و به پشت کمر یکی از آنها اتوی داغ           می چسبانند ، بعد با تزریق سیانور آنها را کشته و در یکی از باغ های تهران دفت می کنند . (راستگو ، علی اکبر ، همان منبع ، ص 53) 

اسامی سایر اعضای هیئت و معاونین اجرایی کشته شده در این عملیات عبارتند از : 
افخم میرزایی، ناهید صراف، محسن تدینی، محمد علی خیابانی (برادر موسی خیابانی (1) ) ربابه بوداغی ، ابوالقاسم آیتی ، داوود ابراهیمی ، محسن اسکندری ، علی اصغر اکبری ، حمید بکایی ، رحیم حاج سید جوادی ، رضا درودی ، مسعود قربانی (عامل قتل علی        زرکش) . (2) 

_______________________________
1. توضیح : موسی خیابانی از اعضای کمیته مرکزی سازمان مجاهدین خلق در سال 1350 ، به شمار می رفته که در دی ماه 1357 به همراه مسعود رجوی از زندان آزاد می شود و بعد از آن به عنوان جانشین و قائم مقام رجوی انتخاب می گردد . در بهمن ماه سال 60 خانه تیمی مرکزیت سازمان در تهران که موسی خیابانی و اشرف ربیعی (زن اول رجوی) در آن بودند ، مورد حمله نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفته و هر دوی آنها کشته می شوند . (مآخذ : راستگو ، همان منبع ، صفحات ، 50 ، 60 ، 65 ) 

2. اطلاعات درج شده از کشته شدگان منافقین در عملیات مرصاد از منابع زیر اخذ شده است : 

· آصف ، آخرین تلاش (5) ، همان منبع . 

· سازمان مجاهدین خلق از پیدایی تا فرجام ، ج 3 ، ص 328 

· راستگو ، علی اکبر ، همان منبع ، ص 241 

· شبانی ، محمد رضا ، همان منبع 

در میان مجروحان ، که بعداً با همراهی مردم منطقه ، توسط یگان های سپاه پاسداران به اسارت در آمده اند ، افرادی از اعضای مرکزیت سازمان به نام سعید شاهسوندی (1) نیز وجود داشتند . وی در رابطه با چگونگی به اسارت در آمدنش می گوید :
" در این عملیات من دو بار زخمی شدم که هر دو پایم از کار افتاد و بی هوش و دستگیر شدم . در حالی که هر دو پایم تقریباً فلج شده و دو نفر بسیجی زیر بغلم را گرفته بودند و تقریباً نیم تنه ام روی زمین کشیده می شد ... ، می بردنم تا در میدان شهر اسلام آباد به دار بیاویزند . 

من از افراد شناخته شده مجاهدین بودم . سابقه طولانی داشتم و در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی از شیراز ، نامزد انتخاباتی بودم و با بسیاری از مقامات حکومتی مثل آقای رجائی ، هاشمی رفسنجانی و خیلی های دیگر از زمان مبارزات دوران شاه آشنایی داشتم . افرادی از سپاه پاسداران و اطلاعات شیراز آنجا حضور داشتند و مانع از اعدام من شدند . "(1) 

_______________________________
1. توضیح : شاهسوندی در سال 1348 در دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز به عضویت سازمان در آمده و در سال 54 به دنبال مارکسیست شدن سازمان ، همراه مجید شریف واقفی و صمدیه لباف در مقابل این جریان ایستادگی می کند . در اردیبهشت ماه سال 54 دستگیر و به حبس ابد محکوم می گردد . بعد از آزادی از زندان در سال 57 و در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی به شیراز رفته و یکی از شعب سازمان را در آنجا تأسیس می کند . در جریان اولین انتخابات مجلس اول شورای اسلامی در شیراز کاندید شده ، اما به دلیل کسب آراء ناچیز مردم به مجلس راه نیافت . 
به دنبال آن تا 30 خرداد 60 ، در نشریه سازمان به نام مجاهد ، تحت سرپرستی موسی خیابانی و بعدها علی زرکش فعالیت داشتته و بنا به اعتراف خودش به نشر اکاذیب و دروغ جلوه دادن حقایق و جعل واقعیت می پرداختند . وی پس از فاز نظامی در زمره اولین گروه تیم اعزامی به کردستان در تیر ماه 1360 بود که به دیدار رهبر حزب دمرکرات (قاسملو) رفته و با هماهنگی های انجام شده با خارج از کشور (پاریس ، آلمان و آمریکا) برنامه رادیویی سازمان را در بغداد به راه می اندازد . 
شاهسوندی پیش از پایان جنگ ایران و عراق به علت اختلاف با رهبری سازمان از مرکزیت جدا شده و در فرانسه زندگی می کرده است ، اما با آماده شدن مجاهدین خلق (منافقین) برای راه اندازی فروغ جاویدان به عراق آمده و با وجودی که همچنان بر اختلافات فکری خود با سازمان پا بر جا بوده ، در این عملیات شرکت می کند و بعد از مجروح شدن توسط نیروهای سپاه اسلام دستگیر می گردد . 

4 – 1 – 2 تجهیزات منهدم شده منافقین 

تجهیزات منهدم شده منافقین در این عملیات به بیش از 438 دستگاه نفربر ، تانک و خودرو و بیش از 1200 قبضه تجهیزات نظامی از قبیل توپ ضد هوایی ، موشک اندار ، خمپاره و سلاح انفرادی می رسد (1) . که آمار ریز آن عبارت است از : 

· بیش از 120 دستگاه تانک 
· 400 دستگاه نفربر 
· 90 قبضه خمپاره 80 میلیمتری 
· 150 قبضه خمپاره 60 میلیمتری 
30 قبضه توپ 106 میلیمتری (2) (1) 

_______________________________
1. سایت اینترنتی نگاه نو ، 11/12/2007 http://www.negaheno.net
2. سایت اینترنتی آفتاب ، دفاع مقدس ، عملیات مرصاد ، 25/6/1385 www.aftab.ir
4 – 1 – 3 غنایم بدست آمده 

منافقین امکانات و تجهیزات و ادوات زرهی و خودرویی بسیاری ، که طول آن در آغاز حرکت از پایگاه اشرف به طول 10 کیلومتر می رسید ، به همراه خود آورده بودند که بعد از شکست و تار و مار شدن آنان در کنار تجهیزات منهدم شده ، تعداد زیادی نیز برو روی جاده اسلام آباد ، خصوصاً از تنگه چهارزبر تا گردنه حسن آباد رها شده و توسط رزمندگان اسلام به غنیمت گرفته شد . 

کل تجهیزات و امکانات به غنیمت گرفته شده به بیش از 531 دستگاه تانک ، نفربر ، خودرو و مقادیر زیادی تجهیزات و سلاح های انفرادی می رسد . (1) که تعداد زیادی از این غنایم به دست رزمندگان تیپ 12 قائم (عج) افتاد . 
_______________________________
1. شبانی ، محمدرضا ، همان منبع 
آمار ریز این غنایم به شرح زیر است : 
تانک کاسکاول ، 3 دستگاه                            توپی 23 م م دولول 2 قبضه       

توپ 14/5 م م چهار لول ، 1 قبضه                  آر.پی.جی7 ، 3 قبضه 
اسلحه کلاش ، 120 قبضه                           بی سیم تمپو ، 4 دستگاه 

بی سیم PRC ، 4 دستگاه                            جیپ فرماندهی ، 1 دستگاه 

تویوتا 2400 ، 1 دستگاه                               تویوتا 5 دنده ، 3 دستگاه 

تویوتای فرماندهی ، 2 دستگاه                       آمبولانس ، 1 دستگاه 

موتورسیکلت ، 2 دستگاه                             نفربر آیفا ، 3 دستگاه 

نفربر هینو ، 1 دستگاه                                 کامیون 10 تن ، 1 دستگاه 

مان ده چرخ ، 1 دستگاه                               کمر شکن فان سه دیفرانسیل ، 1 دستگاه 

لاستیک ایفا و هینو با رینگ ، 8 حلقه           قطعات یدکی قبضه ها و برخی اقلام تدارکی (1) 
_______________________________

1. معاونت اطلاعات تیپ 12 قائم (عج) بررسی و تحلیل از منافقین در عملیات مرصاد (جزوه) ، مطاعی ، حسین ، نوار مصاحبه ، 6/6/1387  
شاید بتوان گفت اولین غنائمی که قبل از اتمام عملیات به دست نیروهای تیپ افتاد ، مربوط به چند خودرویی بود که موفق به عبور از خاکریز شده و توسط رزمندگان تیپ هدف قرار گرفته بود . برادر رضا فدوی علوی و رمضان حیدریان از جمله نیروهایی هستند که موفق به گرفتن غنائمی از این خودروها شدند . 

" بعد از کشته شدن سرنشینان تویوتا استیشن که از خاکریز عبور کرده بودند ،                   جنازه های آنان در کنار جاده افتاده بود . بچه ها داخل جیبشان را می گشتند و من یک بی سیم تمپو از داخل ماشین برداشته و به برادر مهدوی نیز گفتم که یک بی سیم از داخل تویوتا استیشن گرفتم که از آن برای شنود مکالمه و صحبت های منافقین استفاده می شد ." (1) 
_______________________________

1. فدوی علوی ، رضا ، همان منبع ، ص 15 
" من در حین رفتن به عقب برای خواندن نماز صبح به خودروهایی که از خاکریز رد شده بودند ، برخورد کردم . اطراف آنها دو سه تا جنازه ریخته بود . وقتی به عقب یکی از ماشین ها نگاه کردم ، دیدم انواع و اقسام امکانات ، داخل پلاستیک های مخصوص بسته بندی شده ، مثل لباس های نیروهای سپاه ، کمیته ، لباس شخصی و ... ، که همه آنها تا شده و دست نخورده و در گوشه ماشین جاسازی شده بود . بی سیم های آلمانی و وسایل الکترونیکی پیشرفته نیز داخل ماشین موجود بود . 
من دنبال جمع آوری غنایم نبودم . فقط می خواستم وسایلی را که به درد اطلاعات – عملیات می خورد ، جمع آوری کنم . یک بی سیم پیشرفته به اضافه یک اسلحه کلاشینکف نو برداشتم . با یک مقداری از گوشی ها ، هدفون و ... ، آنها را داخل پلاستیک ریختم . 
در همان حال ، عده ای از بچه های اطلاعات کرمانشاه هم رسیدند و گفتند : به اینها دست نزنید اسناد و مدارک آنها به درد ما می خورد . گفتم : من چیزی نمی خواهم فقط یک بی سیم و کلاشینکف برداشتم که برای واحد نیاز داریم ." (1) 
_______________________________

1. حیدریان ، رمضان ، همان منبع  
برای تقویت امکانات لجستیکی تیپ ، هر کس تلاش می کرد تا وسایلی را جمع آوری کند . برادر علی اکبر پیوندزاده ، از چگونگی جمع آوری غنایم می گوید :
" برای هر تیپ و لشکری ، امکانات لجستیکی ، مهم بود . منافقین نیز تعداد فراوانی از خودروها و تجهیزات لجستیکی در این عملیات به همراه خود آورده بودند که تعداد زیادی در حینه عملیات منهدم و تعدادی نیز بر روی جاده اسلام آباد و اطراف آن رها کرده بودند .
ما موقعی که به طرف جلوی خاکریز رفتیم ، می دیدیم که نیروهای هر یگانی با اسپری مشغول زدن اسم و آرم خودشان روی خودروها هستند . بعد از خاکریز در تنگه چهارزبر ، تعدادی تویوتا ، تانک های دجله هینو و ... افتاده بود که ما و سایر بچه ها ، آنها را جمع آوری کرده و به مقر تیپ آوردیم . 
یکی از هینوها را بنده و شهید محمدرضا خالصی به غنیمت گرفتیم . ایشان پشت فرمان نشسته بود و من نیز در کنارش . موقعی که به بالای هینو رفتم ، دیدم پر از کوله پشتی و انواع و اقسام وسایل است . هینو را به مقر تیپ انتقال داده و وسایل آن را بین بچه ها پخش نمودیم . 

چون خودروهای منافقین ، برخی لاستیک های آن تیر و ترکش خورده و برخی نیز روی آنها سوئیچ نبود ، ما مجبور بودیم جهت حمل آنها ، فرمان خودروها را بشکنیم و گاهی هم آنها را بکسل کنیم . برادر اسد همتیان و اسماعیل ادهمی که از نیروهای ما بودند با زنجیر و سیم بکسل آنها را به هم می بستند تا بتوانیم خودروها را به عقب ببریم . 
در حال جمع آوری غنایم و خودروها بودیم ، که هواپیماهای عراقی روی جاده را بمباران کردند . ما هم برای پناه گرفتن ، بدون این که حواسمان باشد ، رفته بودیم زیر ماشین مهمات خوابیده بودیم . بعد فهمیدیم تو ماشین مهمات است و ما چه کار خطرناکی انجام داده بودیم ! "(1) 
_______________________________

1. پیوند زاده ، علی اکبر ، همان منبع 
برادر فیض الله قدری از چگونگی به غنیمت گرفتن چند دستگاه از تانک های کاسکاول برزیلی می گوید :
" چون گردان ما زرهی بود ، ما فقط سعی می کردیم تانک ها و نفربرها را به غنیمت بگیریم . بعد از اتمام عملیات و باز شدن جاده در ششم مرداد ماه ، افرادی را برای زدن آرم زرهی تیپ روی نفربرهای دجله یا کاسکاول به جلو فرستاده بودیم . 
بچه ها و نیروهای تیپ ، هر کسی به طریقی که زورش می رسید ، ادوات و تجهیزات نظامی و لجستیکی را برای تیپ جمع آوری می کردند . انواع تویوتا ، هینو و نفربرهای دجله به غنیمت گرفته شد . 

در حوزه عمل ما که عمدتاً زرهی بود ، توانستیم سه دستگاه دجله نو و سالم با تمام تجهیزات آن مثل تجهیزات موشکی ، توپ ، دوشکا و مهمات آن را به غنیمت بگیریم . نکته قابل توجه ، نصب عکس های مریم و مسعود بر روی بدنه نفربرها بود که در زیر آن نوشته شده بود : " بهترین زن و مرد جهان . " (1) 
_______________________________

1. قدری ، فیض الله ، نوار مصاحبه ، 15/8/1386 
برادر حسن بیات ، از نیروهای اطلاعات _ عملیات تیپ ، نتیجه مأموریت خود را جهت جمع آوری اطلاعات و مدارک از داخل خودروها و سایر امکانات به جای مانده از منافقین خاصه وسایل انفرادی همراه نیروهای منافقین ، بدین گونه توضیح می دهد :
" مأموریت ما جمع آوری اطلاعات و مدارک از داخل خودروها ، زیر پل ها و وسایل به جای مانده از نیروهای منافقین مثل کوله پشتی و ... بود . ما تا جایی که آخرین خودروهای منافقین بر روی جاده و زمین های اطراف رها شده بود ، بررسی و شناسایی کردیم . تعدادی از خودروها سوخته و از بین رفته و تعدادی نیز سالم بود . 

روی خودروها و تویوتاها که ظاهر آن شبیه خودروهای ما بود ، یک طرف آن پرچم منافقین با آرم سازمان و طرف دیگر آن پرچم سه رنگ ایران نصب بود و بر روی شیشه جلو ، بغل و درها ، عکس های مسعود و مریم به اندازه برگه A3 زده بودند . 

وضعیت ظاهری نیروهای منافق از نظر نوع لباس و رنگ ، شبیه بچه های ما بود و همین قضیه باعث می شد تا بچه های ما ، آنها را با نیروهای خودی اشتباه بگیرند . تنها فرق ظاهری لباس آنها این بود که یک آستین سفیدی (مثل آستین سفید نانواها که از مچ تا آرنج می بندند) روی دست هاشان بسته بودند تا منافقین بتوانند نیروهای خودشان را از ما تشخیص بدهند . 

رنگ لباس های زنان و مردان خاکی بود . زن ها موهایشان را کوتاه کرده و یک کلاه         پارچه ای به رنگ نظامی خاکی روی سرشان بود . رنگ کوله پشتی هایشان هم زیتونی و جنس آن کره ای بود . 

در داخل کوله پشتی که بررسی می کردیم ، عمدتاً وسایل شخصی آنها در داخلش بود مثل : لباس های اضافی (زن ها روسری قرمز ، برای استفاده در جشن میدان آزادی بعد از پیروزی) ، قرص سیانور ، عکس کوچک مریم و مسعود رجوی ، پول ایرانی درشت ، ساعت ، نقشه ، کالک ، قطب نما ، تیغ موکت بری ، مواد غذایی ، کنسرو و کمپوت و پمادهای غذایی مقوی . حتی روی انگشتان زن ها حلقه طلا بود . 

بنده و برادر حسن یوسفی که مشغول جمع آوری اطلاعات از وسایل غنیمتی بودیم ؛ یک سری دفترچه های یادداشت و خاطرات به دست آوردیم . در دفترچه یادداشت ، تمام مسائل اتفاق افتاده از زمان حرکت در پایگاه اشرف تا سر مرز و قول و قرارهایی که مسعود و مریم در صحبت هایشان به آنها داده بودند که در میدان آزادی تهران ، چگونه جشن خواهند گرفت و اتفاقات روزانه نوشته شده بود . 
اسلحه هایشان، کلاش تاشو با خشاب های چوبی و تیربار و آر.پی.جی بود. بی سیم ها هم به رنگ زرد کوچک بود که چند تا از آنها را به غنیمت گرفتیم و تا آنجایی که توانستیم سعی می کردیم از بی سیم ها و صحبت های آنها شنود کنیم . بی سیم چی ها عمدتاً دختر بودند که در ساعات آوارگی و دربدری به همدیگر می گفتند : فرماندهان ، ما را رها کرده و فرار کردند . ما الان باید چه کار کنیم ؟ در جواب به آنها می گفتند : هر طور که می توانید خودتان را به عقب بکشید و ... 

یک نقشه ای از آنها پیدا کردیم که از ابتدای مقصد (پایگاه اشرف) تا تهران ، کلیه مقرهای نظامی اطراف جاده ، خاصه مقرهای یگان های ارتش ، پایگاه های اطراف باختران ، پایگاه هوایی همدان و ... روی آن نشان داده بودند . 
اما مقر تیپ 12 قائم (عج) و سایر یگان های سپاه که در اطراف تنگه چهارزبر وجود داشت ، روی نقشه هایشان پیاده نشده بود . به علاوه بر روی نقشه ، سازمان تیپ ها ، اسامی فرماندهان محورها و تیپ ها نوشته شده و جای بعضی موارد هم خالی بود تا در بین راه ، آنها را تکمیل نمایند . (1) 
_______________________________

1. بیات ، حسن ، نوار مصاحبه ، 2/4/1386 
نیروهای تیپ در شهر اسلام آباد هم ، آیفا و هینوهای منافقین را به غنیمت گرفتند . برادر محمد لاسگردی از نیروهای پشتیبانی تیپ ، از چگونگی به غنیمت گرفتن آیفا و سایر ادوات نظامی می گوید :
" در عملیات مرصاد به خاطر وضعیت ویژه اش که بعد از اتمام عملیات ، هنوز منطقه آلوده به نیروهای فراری منافقین بود ، نمی شد زیاد ریسک کرده و به دنبال جمع آوری غنایم بود . بنده و برادر محمد فولادوند و یکی از برادرهای دیگر با یک دستگاه تویوتا در روز ششم مرداد به طرف مقر پشتیبانی تیپ در اسلام آباد رفتیم تا ببینیم وضعیت آنجا چگونه است . 
داخل کوچه ای یک آیفای نو و سالم ، افتاده بود و نشان می داد منافقین در هنگام فرار آن را جا گذاشته بودند . هنوز پلاستیک ها را از روی صندلی هایش در نیاورده ، پشت آیفا هم صندلی داشت که برای حمل نفرات استفاده می شد . فقط روی لاستیک های جلویش تیر و ترکش خورده بود . 

ما سعی کردیم آیفا را منتقل کنیم اما احتمال دادیم که آن را تله کرده باشند . بنابراین با طنابی آن را به تویوتا بستیم و تکان دادیم تا اگر با نارنجک تله شده باشد ، به ما آسیبی نرسد . (چون طرف مقابل ما ، منافقین بودند و احتمال هر نیرنگی از طرف آنها می رفت . اگر چه بعداً ما شنیدیم که منافقین بعضی جنازه ها را تله کرده بودند.) 
به هر شکلی بود آن را روشن کردیم . اما آن لاستیکی که تیر خورده بود ، در بین راه از بین رفت و دیگر قادر به حرکت نبودیم . تا این که برادر اصغر عابدین نژاد ، مسئول موتوری تیپ را دیدیم . ایشان وضعیت را که دید با توجه به تجربیاتش ، سریع لاستیک عقب آیفا را که دو تا بود باز کرد و با لاستیک جلو که پنچر بود ، عوض کرد . 
ما سوار شدیم و بکوب تا مقر تیپ آمدیم . البته غنائمی دیگری مثل شاخص های خمپاره ، 50 تا 60 قبضه اسلحه کلاش را که بعضی آکبند و بعضی نیز آسیب دیده بود ، داخل آیفا ریخته و با خودمان به تیپ آوردیم ." (1) 
_______________________________

1. لاسگردی ، محمد ، نوار مصاحبه ، 20/7/1386 
4 – 2 سایر دستاوردها 

دستاوردهای دیگر عملیات مرصاد در سطح داخلی و خارجی عبارتند از : 

الف) تحکیم ثبات داخلی نظام و مشروعیت آن در بعد کار آمدی نظامی : 

با طولانی شدن جنگ ، معمولاً توان طرف های درگیر تحلیل رفته و به نوعی با بحران ثبات مواجه می شوند . در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ، با عنایت به این که مردم ، نظام جمهوری اسلامی را حاصل تلاش های خویش و خون جوانان ملت می دانستند ، نظام به هیچ عنوان با بحران ثبات و خلاء مشروعیت در میان مردم انقلابی خویش مواجه نشد . معدود ناراضیان نظام را افرادی تشکیل می دادند که به نحوری از انحاء از پیروزی انقلاب اسلامی متضرر شده بودند . 
با اعلام پذیرش قطعنامه توسط حضرت امام خمینی (ره) که از آن به عنوان " نوشیدن جام   زهر " یاد کردند ، برخی از همین اقشار سرخورده از انقلاب اسلامی زمینه و بستر لازم را برای شایعه سازی علیه نظام و فاصله انداختن در بین ملت و نظام مناسب دیدند و شروع به جوسازی و تنش آفرینی کردند . 

صحبت های این عده بیشتر پیرامون این موضوع بود که ایران از روی ضعف نظامی و به ناچار قطعنامه را پذیرفته است و جمهوری اسلامی ایران دیگر یارای مقاومت در مقابل حملات خارجی را ندارد . با پیروزی شکوهمند و قاطعانه رزمندگان سپاه اسلام در عملیات مرصاد ، این دستاویز تبلیغاتی از بدخواهان نظام سلب شد . 

ب) شناخته شدن دوست از دشمن و تصفیه عناصر ضد مردمی از مردم :
در دوران هشت سال دفاع مقدس به لحاظ این که شروع این دوران قبل از قوام یافتن جمهوری اسلامی بود و در طول آن نیز ، فرصتی برای پردازش به میزان وفاداری و عرق ملی شهروندان به صورت هدفمند و علمی نبود ، به لحاظ اولویت داشتن مسأله جنگ ، برخی عناصر مزدور توانسته بودند که خود را در بدنه نظام بویژه در استان های مرکزی و به ویژه کرمانشاه جای دهند . 

با حمله منافقین و موفقیت های نسبی و اولیه آنان مانند : اشغال کرند غرب ، این عده قلیل چهره واقعی خویش را نشان داده و به اشکال مختلف سعی در امداد به منافقین داشتند . به هر حال این گروه نیز در جریان غائله منافقان شناسایی و از نیروهای انقلابی و مردمی تفکیک شده و به سزای اعمال و افکار خائنانه خود رسیدند و یا به عراق متواری شدند . 

ج) تحکیم وحدت در بعد داخلی و تبلور مشارکت عمومی و همبستگی ملی :
از جمله کارکردهایی که جنگ ها در پی دارند، کارکردهای مثبت است و از جمله آنها می توان به شکل گیری اتحاد در بین شهروندان یک کشور اشاره کرد . جنگ تحمیلی به صورت ضمنی و با درایت حضرت امام (ره) به عنوان یک عنصر وحدت بخش در جامعه ایران عمل می کرد . 
با اعلام پذیرش قطعنامه به گواه تاریخ ، رزمندگان اسلام در جبهه ها در هاله ای از غم و اندوه فرو رفتند . چرا که این انگیزه را داشتند که دست کم تا چند سال دیگر و نیل به پیروزی و تحقق شعار " راه قدس از کربلا می گذرد " ، دست از مبارزه و مقاومت نکشند . 

در این بین ، خبر حمله منافقین به کشور از محور غرب در سراسر ایران و جهان منتشر شد . با اعلام این خبر ، نیروهای مختلف اعم از ارتش ، سپاه و بسیج و ... به سمت جبهه غرب رهسپار شدند که تبلور همبستگی ملی و مشارکت عمومی را در این جریان می توان مشاهده کرد . 
استقبال گرم و پذیرایی در خور توجه استان های هم جوار از آوارگان کرمانشاهی را نیز          می توان ناشی از شکل گیری این روحیه و تحکیم وحدت مضاعف در ملت ایران قلمداد نمود که منجر به نوعی وفاق ملی شد . 

د) خنثی شدن نقشه های صدام در چشم داشت به بهره برداری از اشغال ایران توسط منافقین :
پس از آن که صدام حسین دریافت که پیروزی در مقابل ملت مسلمان و انقلابی ایران امری دور از دسترس و محال است ، دست به دامان قدرت های بزرگ و سازمان های بین المللی متعدد و به ویژه سازمان ملل متحد شد تا ایران را مجاب به پذیرش صلح کنند . 

در این راستا وی سعی داشت تا تداوم جنگ را ناشی از سیاست های ایران قلمداد کند و از این امر به عنوان یک اهرم تبلیغاتی استفاده می کرد . اما در سطح تحلیل خرد و فردی با در نظر گرفتن روحیه خشونت طلب و ذات توسعه طلب صدام حسین ، وی قلباً از صلح با ایران رضایت چندانی نداشت و بر آن بود تا با استفاده از حمله منافقین به ایران فرصت جدیدی برای گرفتن امتیاز از ایران پیدا کند . 

بدین لحاظ وی از هیچ گونه کمکی اعم از نظامی ، لجستیکی ، اطلاعاتی و تبلیغاتی به ارتش به اصطلاح آزادیبخش رجوی دریغ نمی ورزید که در این خصوص اسناد معتبر وجود دارد . با شکست مفتضحانه منافقین ، آخرین امید صدام نیز تبدیل به یأس گردید .به عبارتی شکست نیروهای منافقین ، مهر تأییدی بر شکست نظام عراق از ایران بود و می توان ناکامی رجوی را " شکست مضاعف " صدام حسین قلمداد نمود . 

هـ) تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران در نظام جهانی :
در پی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران ، دولت های منطقه به ویژه کشورهای عربی از یک طرف و استکبار جهانی از طرف دیگر ، از ورود یک عنصر جدید با اندیشه های انقلابی به صحنه نظام بین الملل ، احساس بیم و ناامنی نموده و سعی در حذف و یا دست کم تحدید نظام ایران داشتند .
بدین لحاظ ، رژیم عراق را بهترین گزینه برای حمله به ایران تعریف می نمودند . زمینه های تاریخی اختلاف میان این دو کشور نیز بر قوت یابی این تئوری دامن زد . حمله به ایران را          می توان به نحوی ناشی از شکل گیری این ایده محسوب کرد . 

پس از شکست های سنگین و پی در پی ارتش عراق در عملیات هایی از قبیل : ثامن الائمه (ع) ، طریق القدس ، مطلع الفجر و به ویژه بیت المقدس و والفجر 8 که منجر به آزادسازی خرمشهر و فتح فاو شد ؛ حمله گروهک منافقین به ایران در واقع آخرین امید رژیم بعث          عراق ، قدرت های استکباری و کشورهای منطقه برای خلع ید انقلابیون مسلمان از نظام ایران بود . 
اما با رشادت های رزمندگان ، پشتیبانی های مردمی و رهبری بی نظیر حضرت امام (ره) این عملیات ، بطور اخص و جنگ تحمیلی بطور اعم ، با پیروزی ایران خاتمه یافت و بدین ترتیب زمینه های لازم برای تثبیت قطعی نظام جمهوری اسلامی ایران در افکار عمومی جهان فراهم شد . 

و) افزایش مشروعیت نظام اسلامی ایران در افکار عمومی جهان به واسطه حمایت های مردمی :
رژیم عراق و قدرت های جهانی با دستگاه های تبلیغاتی گسترده ای که در اختیار داشتند به افکار عمومی جهان چنین وانمود می کردند که مردم ایران از جنگ خسته شده و طولانی شدن جنگ در ایران ، موجب رویارویی رژیم با " بحران مشروعیت " شده است . 

با شکل گیری و حمله منافقین به ایران ، جهانیان در این اندیشه بودند که مردم از حمایت نظام دست کشیده و به منافقین ملحق خواهند شد و در نتیجه نظام ایران ، سرنگون خواهد گردید . اما با پخش خبر حمله منافقین در کشور ، وضعیت به گونه ای متفاوت از این تعابیر ، خود را نشان داد . بدین ترتیب که گروههای مختلف مردمی از سراسر ایران به سمت جبهه غرب سرازیر شده و نیروهای رجوی در حالی که هنوز به کرمانشاه نرسیده بودند ؛ زمین گیر شده و تار و مار گردیدند . 

شرکت گسترده نیروهای مردمی در این عملیات حاکی از حمایت همه جانبه مردم از نظام جمهوری اسلامی و مشروعیت سیاسی فوق العاده آن در افکار عمومی جهان بود . در واقع می توان پیروزمندان نهایی و ظفرمندان قطعی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را ملت سلحشور ایران قلمداد کرد . (1) 
_______________________________

1. سایت ساجد ، دفاع مقدس ، عملیات مرصاد ، 27/4/1386 
« فصل پنجم »

شهدا و مجروحان تیپ در عملیات 

5 – 1 آمار شهدا  

تعداد شهدای استان سمنان در عملیات مرصاد به 67 نفر (1) می رسد . اگر شهدای ارتش ، کمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی سابق را از آن کم نمائیم ، تعداد شهدای تیپ 12 قائم (عج) ، شامل 57 شهید می باشد . (1) 
_______________________________

1. ستاد کنگره سرداران و سه هزار شهید استان سمنان ، 1387 
مشخصات شهدای عملیات مرصاد استان سمنان ، اعم از بسیج ، سپاه ، ارتش ، کمیته و پشتیبانی جنگ به شرح زیر است : 

« شهدای عملیات مرصاد » 
	ردیف
	نام و نام خانوادگی
	نام پدر
	عضویت

	شهرستان شاهرود 

	1
	احمدی رمضانعلی 
	حسن 
	ارتش 

	2
	اشرفی مسلم 
	محمد 
	بسیج 

	3
	اکبری احمد 
	علی اصغر 
	بسیج

	4
	اکبری محمد حسن 
	علی اصغر 
	بسیج

	5
	اکبری محمد حسن 
	محمد تقی 
	بسیج

	6
	تیموری جمشید 
	غلامرضا 
	بسیج

	7
	تیموری محمد علی 
	حسین علی 
	بسیج

	8
	خسروجردی غلامرضا 
	محمد علی 
	بسیج

	9
	رضایی رجب 
	علی 
	ارتش 

	10
	رضایی نعمت 
	محمد مهدی 
	بسیج

	11
	سلمانی علی 
	رمضانعلی 
	ارتش 

	12
	سلمانی علی رضا 
	غلام حسین 
	ارتش 

	13
	شریعتی محمد تقی 
	اسدالله 
	بسیج

	14
	شیخ کبیر احمد 
	عباسعلی 
	بسیج

	15
	عامری حسن 
	اصغر 
	بسیج

	16
	عامری حسن 
	اسماعیل 
	ارتش 

	17
	عامریان ابراهیم 
	محمد حسن 
	بسیج

	18
	عباس پور مهدی 
	سیف الله 
	پشتیبانی جنگ 

	19
	عباسی محمد تقی 
	غلامرضا 
	ارتش 

	20
	عباس شاهکویی فریدون
	محمد ابراهیم 
	بسیج

	21
	عرب علی اکبر 
	عبدالرحمان 
	ارتش 

	22
	عرب ترابی حسن علی 
	بابا کلان 
	پشتیبانی جنگ 

	23
	عرب عامری عباس 
	محمد علی 
	بسیج

	30
	قنبریان محمد مهدی 
	عبدالحسین 
	بسیج

	31
	محمدی محمد 
	حسین 
	---

	32
	مقدس علی 
	محمد حسین 
	بسیج

	33
	موثق غلام 
	داوود 
	بسیج

	34
	مهدوی میقان محمد تقی 
	مسلم 
	سپاه 

	35
	میرزایی رضا 
	حسین 
	سپاه 

	36
	نادری باجگیران رضا 
	محمد ولی 
	بسیج

	37
	حسینی سید حسین 
	سید حسن 
	---

	شهرستان دامغان

	38
	محمد هاشمی اسماعیل 
	علی اصغر 
	---

	39
	مربی شعبان 
	علی اصغر 
	---

	40
	قلعه آقا بابایی علی اکبر 
	رضا قلی 
	سپاه 

	41
	صادقچه حسین 
	رضا قلی 
	بسیج

	42
	صادقی یدالله 
	علی اکبر 
	بسیج

	43
	صرفی محمد 
	عباس 
	بسیج

	44
	رائیجی یوسف 
	قنبرعلی 
	بسیج

	45
	رهبری محمد 
	سیف الله 
	بسیج

	46
	هروی محمود 
	محمد 
	---

	47
	امانی حسین 
	علی 
	بسیج

	48
	مهرابی جعفر 
	رمضان 
	سپاه 

	49
	فخرالدین علی نقی 
	رضا قلی 
	بسیج

	50
	عزیزیان حسن 
	میرزا 
	سپاه 

	51
	حسن بیگی زین العابدین 
	محمد مهدی 
	بسیج

	52
	یحیی حسین 
	محمد مهدی 
	سپاه 

	53
	پریمی محمد 
	غلامرضا 
	---

	54
	سیادت سید جعفر 
	سید کوچک 
	---

	شهرستان سمنان 

	55
	اخلاقی محمود 
	عبدالمحمد 
	سپاه 

	56
	ایمانی نسب نوروز 
	محمد 
	سپاه

	57
	اکبری چاشمی نوروز علی 
	محمد باقر 
	بسیج

	58
	طاهری سید عباس 
	سید رضا 
	بسیج

	59
	ذوالفقاریان بهمن 
	علی 
	--- 

	60
	زرگر سید عسگری 
	سید علی اکبر 
	بسیج

	61
	علومی علی 
	مهدی 
	بسیج

	62
	فرزانه پور 
	قدرت الله 
	--- 

	63
	تقی مداح 
	عباسعلی 
	سپاه 

	64
	خالصی محمد رضا 
	کریم 
	سپاه

	65
	مختاری احمد 
	حسن 
	بسیج

	66
	نصیری محمود 
	یدالله 
	کمیته 

	شهرستان گرمسار

	67
	خالقی محمود 
	فرهاد 
	--- 


5 – 2 آمار مجروحان 

در طول عملیات مرصاد ، 228 نفر از نیروهای تیپ 12 قائم (عج) نیز مجروح گردیده اند . (1) 
_______________________________

1. معاونت اطلاعات تیپ 12 قائم (عج) ، همان منبع 

« فصل ششم »

جلوه های خاص عملیات 

6 – 1 معجزه و امدادهای الهی  

در عملیات مرصاد ، بنا بر مشیت الهی تمام اسباب و علل به طور معجزه آسایی فراهم آمده بود تا منافقین کوردل که در طول دوران انقلاب و جنگ تحمیلی ، دستشان تا مرفق به خون هزاران نفر از مردان و زنان این مرز و بوم آلوده بود ؛ در جهنمی از آتش گرفتار آیند و تقاص  خون های به ناحق ریخته شده را ، با سوختن و جان دادن در شعله های آتش خودروها و مهمات شان پس دهند . 
که " اِنَّ ربّکَ لَبِالمرصاد " به درستی که خدای تو در کمین گاه ستمکاران است ." 
(فجر/14)
از جمله اسباب و عللی که به طور معجزه آسایی برای مقابله با تهاجم منافقین از خدا بی خبر مهیا گردید ، جمع شدن کادر فرماندهی تیپ و اعزام به موقع نیروهای گردان های رزمی و پشتیبانی رزم و رسیدن مهمات مورد نیاز به مقر صادقین در سه راهی کوزران بود . 

برادر مهدوی از چگونگی به هم رسیدن کادر تیپ و گردان ها در اردوگاه صادقین می گویند :
" ما در منطقه مریوان در منطقه مرزی ملخ خور ، خط پدافندی داشتیم . تعدادی از نیروهای کادر تیپ در آنجا و عده ای نیز در مرخصی بودند . بنده به نیت سرکشی و اطلاع از اوضاع و احوال بچه ها از سمنان به مقر صادقین رفتم . 

بعدازظهر روز سوم مرداد ماه با بچه ها در کنار چشمه ای در داخل اردوگاه دور هم جمع شده بودیم . بچه ها یکی یکی از مریوان و سمنان و دوره آموزشی دافوس تهران         می آمدند . برای من جای تعجب بود . بدون این که کسی دستوری داده باشد ، بچه ها یکی یکی در اردوگاه جمع می شدند ، هر کسی از هر دری صحبت می کرد . 
اعزام نیرو هم خورده بود . گفتیم حالا یکی دو گردان هم می آیند و آنها را به خط پدافندی مریوان می بریم . شب فرا رسید . اتوبوس های پر از نیرو ، با شنیدن پیام حضرت امام خمینی (ره) بعد از نماز مغرب و عشاء از استان سمنان به مقر رسیدند . همچنین کادر و نیروهای تیپ که مهم ترین ارکان در عملیات بودند ، در اردوگاه جمع شدند ." (1) 
_______________________________

1. مهدوی ، مهدی ، پرونده مصاحبه ، شماره 173 ، ص 9 تا 15 
برادر خانیان نیز جریان رسیدن خود و بچه های همراه را اینگونه نقل می کند :
" ما در دافوس بودیم که به اتفاق برادران ، شاه مرادی ، ابراهیمیان ، علامان و خسروپور با یک دستگاه مینی بوس به سمت کرمانشاه آمدیم و نزدیک های غروب به مقر صادقین رسیدیم . و همان شب بود که خبر عملیات منافقین را شنیدیم ." (1) 
_______________________________

1. خانیان ، علی اصغر ، شاه مرادی ، سید تقی ، همان منبع  
برادر علی عالمان نیز در این باره می گوید :
" ما در دوره دافوس بودیم که قطعنامه 598 از طرف جمهوری اسلامی ایران مورد پذیرش قرار گرفت و به دنبال آن خبر تهاجم ارتش عراق ، در محورهای جنوب ، غرب و شمال غرب به ما می رسید . بنابراین دوره آموزشی دافوس تعطیل و دانشجویان نیز به یگان هایشان محلق شدند . 

چون تیپ 12 قائم (عج) در کرمانشاه (اردوگاه صادقین در سه راهی کوزران) مستقر بود . ما به اتفاق سایر برادران ، سوار مینی بوسی که برای کرمانشاه در نظر گرفته بودند ، شدیم و رفتیم . شب به کرمانشاه رسیدیم و در زینبیه (محل عمومی استقرار نیروها جهت استراحت) خوابیدیم و صبح زود ، با وانت بین راهی به سمت مقر یگان حرکت کردیم . 
در طول مسیر ، بچه ها بحث جغرافیای نظامی را که یکی از درس های دوره دافوس بود ، پیش کشیدند . یکی از بحث ها ، دهلیزهای ورودی به کشور از نقاط مختلف مرزی بود . از جمله آن ، دهلیزهای قصر شیرین ، سر پل ذهاب ، اسلام آباد ، کرمانشاه تا تهران است که نقاط دفاعی طبیعی مثل : گردنه پاطاق ، حسن آباد ، چهارزبر ، اسدآباد و ... دارد . 
چون ما در منطقه بودیم به همدیگر گفتیم بیاییم بطور واقعی درس را دوره کنیم . یکی از دوستان پرسید که نقاط دفاعی طبیعی محور نفوذی قصر شیرین را بگو . ما چون حفظ شده بودیم . گفتیم : گردنه پاطاق ، عین الکش ، دره خمپاره ، گردنه حسن آباد ، چهارزبر ، اسد آباد و ... . داشتم نقاط دفاعی را توضیح می دادم که گفتند : صبر کن . حالا که ما در منطقه هستیم و بین کرمانشاه تا اسلام آباد دو نقطه دفاعی چهارزبر و حسن آباد وجود دارد . حالا چهارزبر کجاست و نقطه دفاعی آن چگونه است ؟ 

سرگرم همین بحث ها بودیم که به سه راهی کوزران رسیدیم و در آنجا پیاده شدیم . آنجا منتظر ماشین های رهگذری که به سمت تیپ می رفتند ؛ بودیم که از فرصت استفاده کرده و شروع کردیم به نگاه کردن تنگه چهارزبر و تجزیه و تحلیل آن ، که چه اهمیتی از نظر دفاعی دارد و ... ؟ به هر حال به این نتیجه رسیدیم که چهارزبر یک نقطه دفاعی جالبی است . 
بدون این که بدانیم تجزیه و تحلیل و شناخت دقیق این نقطه دفاعی ، فردا به دردمان خواهد خورد . لطف خدا شامل حال ما شده و عنایت خداوندی بود که یکی از دوستان در آنجا سوالی از نقطه دفاعی منطقه بکند و ما چهارزبر را که در شب سوم مرداد ، محل استقرار و نقطه تلاقی نیروهای تیپ 12 قائم (عج) با منافقین بود ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم . (1) 
_______________________________

1. عالمان ، علی ، همان منبع 
برادر منصور حیدرنیا نیز چگونگی مطلع شدن فرماندهان تیپ از هجوم منافقین و گرد آمدن نیروهای اطلاعات در مقر صادقین را یک معجزه الهی دانسته و این گونه بیان می کند :
" مطلع شدن یگان یک معجزه بود . حوالی اذان مغرب روز سوم مرداد ماه سال 1367 ، از شاخ شمیران مریوان وارد مقر صادقین شدم . گرد و خاک در تیپ بلند شده بود که حاکی از آن بود که دو ، سه اتوبوس نیروی جدید آمده . رفتم داخل چادر برادرهای اطلاعات . 
دیدم که 15 الی 20 نفر از نیروهای جدید و زخمی شده در عملیات های قبلی ، مثل : شهید رضا نادری که در منطقه ماوت ، ارتفاعات گوجار ، زخمی شده و هنوز جای نخهای بخیه در کف پاهایش بود ، جمع شده اند . (1) 
_______________________________

1. حیدرنیا ، منصور ، همان منبع 
توضیح : نیروهای اطلاعات نیز ، عده ای همان روز و عده ای در روزهای قبل وارد اردوگاه صادقین شده بودند . 
برادر رجبعلی بینایی ، ماندن گردان قمر بنی هاشم (ع) در اردوگاه صادقین و شرکت این گردان در عملیات مرصاد را معجزه الهی می داند و جریان را این گونه نقل می کند :
" ما تمام تجهیزات گردان قمر بنی هاشم را تحویل داده بودیم و منتظر فرماندهی تیپ بودیم که مرخصی ما را امضا کند . که ورق برگشت و اتفاق دیگری افتاد ." (1) 
_______________________________

1. بینایی ، رجبعلی ، همان منبع 
برادر علی اکبر اسلامی راد در خصوص آماده کردن اتوبوس ها برای گردان ، جهت رفتن به مرخصی می گوید :
" ما چند دستگاه اتوبوس را برای بردن بچه های گردان قمر بنی هاشم (ع) آماده کرده بودیم و شب هجوم منافقین ، اتوبوس ها در مقر صادقین بودند . اما با حمله منافقین ، این گردان اولین گردان بود که در چهارزبر مستقر شد ." (1) 
_______________________________

1. اسلامی راد ، علی اکبر ، مسئول تأمین و خرید پشتیبانی تیپ 12 قائم (عج) در مرصاد ، مصاحبه 11/8/1386 
نکته دیگری از معجزه الهی در این عملیات ، چگونگی رسیدن مهمات به مقر صادقین است که باعث تعجب همگان شد . 

برادر عبدالله دخانچی می گوید :
" نکته مهم در عملیات مرصاد مربوط به معجزه الهی در رسیدن مهمات مورد نیاز در عملیات است . داستان از این قرار بود که ما یک خط پدافندی در کانی چناران و منطقه مرزی ملخ خور مریوان داشتیم . در پادگان قائمیه تیپ در دزفول ، مهمات فله ای زیادی موجود بود که ممکن بود ، کم کم فاسد شده و تاریخ مصرف آن تمام شود . 
بدین منظور من از مریوان با دزفول تماس گرفتم و برای محکم کاری یک نفر را به صورت پیک نیز فرستادم و لیستی از مهمات مورد نیاز را تهیه کردم و گفتم طبق لیست مهمات برای ما بفرستید . برادرهایی که آنجا بودند به صحبت های من توجه نکرده و به جای مهمات فله ، پنج تریلی مهمات آکبند بار زده و برای ما فرستاده بودند . 
من خیلی ناراحت شدم و با خود گفتم : بابا این ها چقدر بی فکر هستند . من به اینها با بی سیم و تلفن گفتم ، پیک را هم فرستادم که برو حتماً مهمات فله بار بزن . اما اینها به حرف من توجه نکردند . خواست و حکمت و مشیت خداوند متعال بر این بوده که همه کارها بر عکس آنچه که ما خواسته بودیم ، اتفاق بیفتد . 

خیلی کم اتفاق می افتاد که ما مهماتی را درخواست کنیم و اشتباه فرستاده شود . من خیلی ناراحت شدم . مجدداً بی سیم زدم و گفتم : بابا ، مثل این که شما توی باغ نیستید ؟! من بی سیم و تلفن زدم ، پیک فرستادم ، گفتم مهمات فله ای بفرستید !

چرا شما بر عکس آن عمل کردید ؟ بعد از این که این تریلی ها بارشان را در اینجا خالی کردند ، من دوباره می فرستم آنجا . موقعی که رسیدند ، مهمات فله بار می زنید و بر می گردند . آن موقع من مهمات آکبند را برای شما عودت می دهم . 

ما تریلی های خالی را برگرداندیم و رفتند دزفول . مهمات فله را بار زده و شب سوم مرداد ماه (شب هجوم منافقین) رسیدند به کرمانشاه (باختران) و چون راهها ناامن بود ، شب را در مقر کوزران استراحت می کنند تا صبح به طرف مریوان حرکت کرده و مهمات را به آنجا برسانند که منافقین همان شب حمله می کنند . انگار مهمات های آکبند هم مأموریت داشتند و ما از این قضیه غافل بودیم . 

برادر مهدوی بعد از شنیدن خبر حمله منافقین با برادر شادی پور ، قائم مقام تدارکات تماس گرفته و به ایشان گفتند : بیایید توی فرماندهی که با شما کار دارم . برادر         شادی پور سریع به فرماندهی می رود . آنجا به ایشان می گویند : ما مهمات                 می خواهیم و باید این گردانها را تجهیز کنید ! 
ایشان می گوید : اشکال نداره ، ما مهمات مورد نیاز گردان ها را تأمین کرده و آنها را تجهیز می کنیم . هر چند گردانی که خواسته باشید ، ما آنها را تجهیز خواهیم کرد . هر چه قدر مهمات خواسته باشید ، ما آنها را فراهم می کنیم .
برادر مهدوی فکر می کند که ایشان شوخی می کنند . چون برادر شادی پور ذاتاً آدم شوخی بود . برادر مهدی می گوید : بابا شوخی نکن ! دشمن حمله کرده ، ما نیاز به مهمات داریم . باید سریع گردان ها را تجهیز کنیم ! شادی پور می گوید : بابا من مهمات شما را هر چه بخواهید ، می دهم . 
باز برادر مهدوی و بقیه که آنجا بودند ، فکر می کنند ایشان به حساب پشتیبانی قرارگاه می گوید که من مهمات مورد نیاز را فراهم می کنم . برادر مهدوی می گوید : بابا ، راه قرارگاه بسته است مسیر خیلی شلوغ است ! شما نمی توانید بروید از قرارگاه مهمات بیاورید . ایشان می گوید : من توی مقر به شما مهمات می دهم .
اینها پیش خودشان می گویند خوب اینها تدارکاتی هستند ممکن است جایی ، برای روز مبادا مهمات ذخیره کرده باشند . چون همیشه صحبت بود که می گفتند : تدارکاتی ها برای روز مبادا همه چیز دارند . 
برادر شادی پور در ادامه می گوید : ما همین الان چند تریلی مهمات در پادگان داریم و قضیه را برایشان تعریف می کند . بعد از آن همه خوشحال می شوند و مهمات گردان ها خیلی راحت تأمین شده و همه آنها را تجهیز می نمایند تا آتش جهنم منافقین را در تنگه مرصاد مهیا کنند . (1) 
_______________________________

1. دخانچی ، حاج عبدالله ، پرونده مصاحبه 3 – 51 ، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، 1/2/1371 
مورد بعدی احداث مقر و عقبه یگان های سپاه ، خاصه مقر صادقین تیپ 12 قائم (عج) در سه راهی کوزران و نزدیک تنگه چهارزبر ، از مشیت ها و خواست خداوند متعال بوده است . 

برادر شوشتری در همایش طلایه داران مرصاد " بازخوانی و تحلیل نبرد عملیات مرصاد " در شهمیرزاد به این مسأله اشاره می کند :
" جمهوری اسلامی را خدا خودش همیشه حفظ کرده و خواهد کرد . هیچ کدام از برادرها و یگان هایی که برای خودشان در منطقه (باختران و چهارزبر) عقبه و مقری ایجاد کرده بودند ، برای این نبود که مثلاً روزی از آنها برای دفاع خوب استفاده کنند ، بلکه چون در جنوب هوا خیلی گرم بود و آنجا (منطقه چهارزبر) یک منطقه کوهستانی ، جنگلی و خنکی بود که هم به جنوب و هم به شمال غرب نزدیک بود . 
یگان ها زرنگی کرده و آنجا را برای مقر انتخاب نمودند . زیرا اگر می خواستند نیروهایشان را از جنوب به شمال غرب و بالعکس ببرند ، فاصله خیلی زیاد بود اما از این مقرها ، ظرف چهار ، پنج ساعت می توانستند نیروها را جابجا کنند . 

اصلاً در براوردهای نظامی ، کسی برآورد نکرده بود که در اینجا مقر بزنیم و روزی به دردمان می خورد . پنج ، شش ماه قبل از عملیات مرصاد این مقرها زده شده بود که واقعاً یکی از نعمت ها و الطاف بزرگ خداوندی بود که در وقتش هم جواب داد ." (1) 
_______________________________

1. شوشتری ، نور علی ، فرمانده قرارگاه نجف در عملیات مرصاد ، همان منبع ، 28/4/1386 
برادر مهدوی نیز درباره علت ایجاد مقر صادقین می گوید :
" از تنگه چهارزبر که به طرف کرمانشاه می آییم در سه راهی کوزران اردوگاهی به نام صادقین داشتیم . به خاطر این که نیروهای ما در پادگان دزفول (قائمیه) بودند و آنجا در تابستان هوا خیلی گرم است ؛

بنابراین ما مجبور بودیم در تابستان این نیروها را به منطقه خنکی ببریم که نیروها را به اردوگاه صادقین که یک منطقه خوش آب و هوا و ییلاقی بود ، می بردیم . به علاوه در منطقه غرب و شمال غرب هم که می خواستیم عملیات انجام دهیم نیاز به جای پایی داشتیم که در منطقه غرب این منطقه را در نظر گرفته بودیم ." (1) 
_______________________________

1. مهدوی ، مهدی ، پرونده مصاحبه 1 – 230 ، ص 7 و 8  

آری منافقین کوردل که چشم شان را بر روی همه واقعیت ها بسته بودند و از ابتدای انقلاب و در طول جنگ و بعد از آن ، به جای همیاری و کمک به انقلاب مردمی اسلامی ، رو در روی خلق مسلمان و انقلاب ایستادند و دست همکاری به رژیم بعثی صدام دادند و سرانجام بعد از پذیرش قطعنامه 598 که می رفت مردم ایران دوران تازه ای برای سازندگی کشور آغاز نمایند ، با هجمه ای همه جانبه و با همه توش و توان خود که اهداء شده صدام و جهانخواران بود ، کوشیدند آرامش بعد از طوفان این ملت را بر هم زنندن و کار انقلاب اسلامی را یکسره نموده و ظرف مدت 33 ساعت تهران را فتح نمایند . 
غافل از این که خداوند به مؤمنان وعده یاری و نصرت و پیروزی داده و رزمندگان اسلام ، خصوصاً نیروهای تیپ 12 قائم آل محمد (عج) را که نام تیپ خود را به نام ولیعصر (عج) و منجی عالم بشریت مزین نموده اند ، یاری خواهد کرد . 

همان طوری که در قرآن کریم در سوره توبه و احزاب آمده است : 
· « شما با کافران به کارزار برخیزید تا خدا آنان را به دست شما عذاب کند و خوار گرداند و شما را بر آنها پیروزی دهد و دلهای اهل ایمان را به فتح و ظفر بر کافران شفا بخشد .»
 (توبه/14) 
· « ای اهل ایمان به یاد بیاورید نعمتی که خدا به شما عطا کرد وقتی که لشکر بسیاری از کافران بر ضد شما جمع شدند ، پس ما به مدد و یاری شما بادی تند و سپاهی بسیار از فرشتگان که به چشم نمی دیدید ، فرستادیم و خدا خود به اعمال شما آگاه بود . »
 (احزاب/9) 

و بدین جهت ، امدادها و معجزات الهی در عملیات مرصاد به طور مکرر شامل حال رزمندگان سپاه اسلام گردید و منافقین از خدا بی خبر در آتش قهر الهی سوختند تا عبرتی برای آنان باشد که می خواهند نظام اسلامی که منجی اجرای عدالت و احکام اسلامی در جهان است ، در افتند . بدینسان هر که با انقلاب و ملت ایران در افتد ، برافتد . 
6 – 2 انتظار در کنار تلمبه خانه 

" هنگام برگشت از مأموریت در تلمبه خانه ، به سرعت در حال دویدن بوم که منافقین رگبار شدیدی روی ما گرفتند . یک دفعه دیدم پای من توی هوا دورش تاب می خورد ، روی او پای دیگه ، محکم خوردم زمین . یک لحظه احساس کردم که پام کاملاً قطع شده و دیگه توان راه رفتن ندارم ، بی سیم چی هم اومد و گفت : بی سیم مون تیر خورده و دیگه نمی شه تماس گرفت . 

من دستورات لازم را به او دادم و گفتم : من مجروح شدم و اگه شما بخواهید پیش من بمونید کار بیشتر گره می خوره ، شما به طرف خاکریز بروید . من دیدیم به هیچ عنوان نمی تونم حرکت کنم و در وسط دشمن باقی موندم . یک لحظه احساس کردم داره اون فیض الهی " شهادت " نصیب من میشه . 

شروع کردم شهادتین را گفتن : الله اکبر ، لا اله الا الله ، اشهد ان محمداً رسول الله ، منتظر بودم که فرشتگان الهی بیان و منو با خودشون ببرن . (چون شنیده بودم کسی که شهید میشه فرشتگان الهی روح شهید را با خودشون می برن) همین جوری که داشتم ذکر می گفتم و گریه می کردم که خداوند شهادت را شامل حال ما بکنه ، حدود هفت هشت دقیقه ای گذشت ، دیدم نه انگار من هنوز لیاقت شهادت را پیدا نکردم . 

خونریزی پام خیلی شدید بود و کم کم احساس کردم پام داره خواب می ره . ذره ذره از نوک انگشتان پا شروع شد و به مچ ، ساق و همین طور می اومد به طرف بالا . از اونجایی که یه مقداری تجربه و امدادگری داشتم ، با خودم گفتم : باید پای خودمو ببندم و جلو خونریزی را بگیرم . دنبال بند یا طنابی می گشتم ، که سریع بند کیسه ماسک شیمیایی را پاره کردم و به زحمت تونستم زیر زانوی پای چپم را ببندم . 

نیمه های شب بود ، هوا در منطقه کرمانشاه یه مقداری سرد شده بود و چون خون زیادی از من رفته بود ، بدنم ضعیف شده و داشتم به خودم می لرزیدم ، هر چه تلاش کردم از همان اسلحه خودم به عنوان عصا استفاده کرده و بلند شم ، دیدم نمی تونم . بعداً در بیمارستان فهمدیم که استخوان ها شدیداً درب و داغون شده و داخل همدیگه فرو رفته . 

اون شب به هر وضعیتی بود ، سپری شد . من فقط از خدا می خواستم که اگر لیاقت شهادت را دارم در همین جا با همین وضعیت شهید بشم و به دست منافقین پلید اسیر نشوم . هوا کم کم داشت روشن می شد ، دشمن به هر وضعیتی بود سعی می کرد خودش را به خط نیروهای ما بزنه و از آن عبور کنه . 

یکی از دخترهای منافق که فرمانده شان بود ، با یک بلندگوی دستی با خدمه تانک ها صحبت می کرد و می گفت : آلفای یک ، آلفای دو ، این رمزهایی بود که بین خودشون گذاشته بودند ، تعدادی از نیروهاشون کنار تلمبه خانه در شانه جاده جمع شده بودن تا به خط ما بزنن . 

یک لحظه احساس کردم که اگه اینها به خط بزنن ، خط ما با مشکل مواجه می شه ، هر چه گشتم تا نارنجکی از زیر جنازه های منافقین که در دور و برم ریخته بود ، پیدا کنم ، چیزی نیافتم . فقط کاری که از دستم بر می آمد این بود که دعا کردم و گفتم : خدایا ! اینها را هر جوری که خودت صلاح می دونی به سزای اعمال شان برسون تا نتونن عملیات بکنن . 

چهار ، پنج تا از تانک ها و چند تا از خودروها شون به همراه تعدادی از نیروها ، آماده حرکت شدند . آن دختری که فرمانده شان بود به نیروهایش می گفت : تزمان اینه که در زیر آتش بریم جلو و بزنیم به خاکریز و ... 
آتش نیروهای خودی خیلی سنگین بود ، به دشمن امان نمی دادن ، از تیربار و آر.پی.جی و خمپاره گرفته تا بمباران هواپیماها . فقط من دعا می کردم که گلوله ها و بمب ها درست به هدف بخوره ، اگر چه خودم نیز زیر آتش شدید نیروهای خودی بودم ، بچه ها آنقدر با خمپاره 60 م م می زدن که دود و آتش همه جا را فرا گرفته بود . 

کم کم داشتم بی حال می شدم ، چون آب قمقمه تمام شده بود ، غذایی هم نداشتم ، بخورم . تشنگی و گرسنگی داشت اذیتم می کرد که در همین بین ترکشی به شونه سمت راستم خورد . چون خمپاره نیروهای خودی وجب به وجب منطقه را می زدن . 
گلوم کاملاً خشک شده و به هیچ وجه نمی تونستم نفس بکشم . گرد و خاک زیادی بر اثر اصابت گلوله خمپاره ریخت روی سرم و یه مقداری خاک داخل دهانم پر شد . به طوری که یک لحظه نفسم بند اومد . باز فکر کردم دیگه دارم شهید می شم . اینجا بود که دوباره شهادتین را گفتم و یه دفعه گفتم : یا زهرا ! کمکم کن ! 
به محض گفتن یا زهرا ، خانم فاطمه زهرا (س) به کمکم اومد ، احساس کردم که دهان من خیس شده و راه تنفسم باز شد و تونستم نفس بکشم . انگار یک لیوان آب ریختند توی گلوی من . 

آتش نیروهای خودی خیلی زیاد بود ، برای این که تیر یا ترکشی به من نخوره ، کلاه آهنی خودمو روی سر و صورتم گذاشته بودم و دائماً کلاه را به این طرف و آن طرف حرکت می دادم ، تا تیر و ترکش به سر و صورتم نخوره . گاهی اوقات تیر و ترکش به کلاه آهنی می خورد و کمانه می کرد . به هر حال خواست خدا این بود که من در این عملیات شهید نشم ، چون همه اسباب و علل آماده بود . 

نزدیکی های ظهر شد . آفتاب شدیدی می تابید و هوا خیلی گرم بود . چند تا بوته و مقداری از علف های گندمزار را روی صورتم گذاشته و چون ممکن بود با گرمی هوا زخم پایم عفونت بکنه ، مقداری از علف ها را به هر زحمتی بود رو پام گذاشتم تا رو زخم پام سایه باشه . هر چه در میان جنازه های منافقین که دور و برم ریخته بودند ، نگاه کردم ، تا آبی ، غذایی پیدا کنم ، چیزی به چشمم نخورد ، چون همه شان سوخته بودن و چیزی باقی نمانده بود . 

به هر حال بایستی صبر می کردم ، چون امیدوار بودم که شب بچه ها عملیات می کنن . از بعدازظهر سر و کله هلیکوپترهای شنوک هوانیروز که نیروها را به طرف تنگه حسن آباد هلی برن می کردند ، پیدا شد . خیلی از این بابت خوشحال شدم . 

منافقین هم به طرف شون با چهار لول تیراندازی می کردند ، اما کاری از دستشون بر نمی آمد . من هم فقط برایشون دعا می کردم که سالم نیروها را به گردنه حسن آباد برسونن و راه را بر منافقین از پشت ببندن . 

شب فرا رسید ، تشنگی و گرسنگی همچنان مرا آزار می داد ، اما چاره ای جز صبر نداشتم ، در نیمه های شب بود که دیدم تانک ها و تویوتاهای منافقین جلو من توی شیار روشنه . تصمیم گفتم به هر طریق ممکن ، بلند شم و خودمو به آنها برسانم تا با یکی از آنها خودمو به نیروهای خودی برسونم . 

چون دیگه طاقتم تمام شده بود ، تنها کاری که با هزار زحمت تونستم بکنم این بود که بنشینم و حتی یک قدم هم نتونستم حرکت کنم و سینه خیز برم ، چون استخوان های پام کاملاً داغون شده و در حد قطع شدن بود ، فقط بند پوتین پام را نگه داشته بود . 

در همین حالی که نشسته بودم ، یه دفعه یکی از ایفاهای منافقین از جلو من رد شد ، 40 – 30 متری من توقف کرد ، رانده اش اومد پایین و به طرف من شروع کرد به دویدن . یه لحظه احساس کردم که منو دیده و گفتم که الانه که یه رگبار ببنده رو من یا مرا اسیر کنه . 

تنها کاری که تونستم بکنم این بود که خوابیدم روی زمین ، حدود 20 – 10 متری من رسیده بود که ناگهان ، نمی دونم چه اتفاقی افتاد که انگار رعب و وحشتی در او ایجاد شد و شروع کرد به فرار کردن و دوید به طرف ماشین و گاز داد و رفت و من خدا را از این بابت شکر کردم . 

با شروع عملیات نیروهای خودی ، دیدم که در گردنه حسن آباد تانک ها و خودروهای منافقین در آتش می سوزه . خیلی خوشحال شدم که دشمن از پشت محاصره شده و از جلو هم بچه ها شروع به تیراندازی کرده و به جلو می آن . منافقین کاملاً سراسیمه و سردرگم شده و نیروهاشون همدیگه را می زدن . یک عده از جلو به عقب و عده ای از عقب به جلو می آمدن . 
در همین بین یکی شونو دیدم که بدو بدو به طرف من می آد . احساس کردم حرکت کلاه خود من باعث شده که منو ببینه . لحظه به لحظه این منافق به من نزدیک می شد . اومد و اومد تا جایی که به من رسید و شاید یک قدمی من از روی من پرید و رد شد . اگه پاهاشو می گذاشت روی من حتماً متوجه من می شد که به خواست خدا این بار هم به خیر گذشت . 

از پیشروی بچه ها خیلی خوشحال بودم ، بچه ها با تیربار تک تک اونها را می زدن و به کام مرگ می فرستادن و تا اونها را نمی زدن ول کن نبودن . من که اونجا بودم می دیدم که نیروهای منافق اسحله ها شونو می اندازن و فرار می کنن . بچه ها نیز پشت سرشون اونها را شکار می کردن . 
در همین لحظات بود که دیدم چند نفر اسلحه شون انداختند روی دوششون و در ضمن حرکت کردن ، به طرف من می آن . با کلاه آهنی صورتمو پوشوندم و از زیر به آنها نگاه می کردم . حالا اونها متوجه من شده بودن و فکر می کردن که من در کمین اونها         هستم . خودشونو آماده کردن که اگه عکس العملی نشون دادم مرا بزنن . ترس و اضطراب مرا فرا گرفته و تبش قلبم بیشتر می شد . 

بالاخره به بالای سرم رسیدن ، یکی شون به دیگری گفت : اکبر این زنده است ! سریع لوله اسلحه را به طرف من گرفته و گلنگدن را کشیدند . من تنها کاری که می تونستم بکنم این بود که بلند شدم و نشستم و احساس کردم که باید از بچه های خودی باشن (اصلاً از روی لباس نمی شد تشخیص داد که اینها از بچه های خودی هستند ، چون لباس منافقین با لباس بچه ها هم رنگ بود و آنها نیز فارسی صحبت می کردن) 

گفتم : نزن ! نزن ! من از بچه های خودی هستم ! اگه یه لحظه دیر می جنبیدم رگبار روی سینه ام خالی می کردن . سؤال کردن : شما اینجا چه کار می کنی ؟ سریع دست تو جیبم بردم و کارت شناسایی خودمو در آوردم و گفتم : من از گردان امام رضا از تیپ 12 قائم هستم ! 

وقتی او برادرها مطمئن شدن که من از نیروهای خودی هستم ، از آنها تقاضای آب        کردم . گفتند : مجروح هستی نباید آب بخوری ! گفتم : نزدیک به دو روزه که اینجا           افتاده ام ، آب به من بدید بخورم ، نگران نباشید . 

برادرها مقداری آب به من دادند ، تا این که مسئول شان آمد و داستان را براش تعریف کردم . یکی از بچه ها شونو بالا سرم گذاشت و گفت مواظب باش تا آمبولانس برسه . در همین لحظات یکی از بچه های همشهری با تویوتا آمد و مرا به عقب برد و از اونجا به بیمارستان کرمانشاه منتقل کردند . " (1) 
_______________________________

1. خلیل زاده ، فیض الله ، پرونده مصاحبه شماره 8 ، 20/8/1372  

6 – 3 نفرین بر رجوی " نیروها در تنگه (چهارزبر) گیر کرده اند ." 

بتول عباسی (1) از اعضای گروهک منافقین از خوش خیالی های نیروهای سازمان برای فتح تهران در آستانه عملیات فروغ جاویدان و گیر کردن نیروها در تنگه چهارزبر که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از نیروهای منافق می شود ، تأسف خورده و ننگ و نفرین خود را از این بابت نثار مسعود رجوی می کند و خاطراتش را اینگونه می نویسد : 

" یک روز در پایگاه جلال زاده در بغداد (پایگاه سیاسی سازمان) مشغول تردد برای انجام کاری بودم ، سیما (نام مستعار ناهید) یکی از مسئولان نگهداری مادر جون (مادر مریم رجوی) و دخترش اشرف ، به من گفت : می دانی بتول ، می خواهیم برویم تهران ! 
به حالت شوک و سؤال به چهره اش نگاه کردم و پرسیدم : چه کسی می رود تهران ؟! گفت : همه ما . گفتم : چگونه ؟! رژیم چه می شود ؟! 

گفت : سرنگونش می کنیم . گفتم : می دانم ! اما چگونه ؟ 
گفت : شوخی نمی کنم ، دو سه روز دیگر راه می افتیم ، چون برادر مسعود گفته           می رویم تهران را آزاد می کنیم . 
گفتم : آیا رژیم دست روی دست می گذارد که ما وارد شویم ؟ 

گفت : برادر مسعود حساب همه چیز را کرده ، ما قوی و آماده هستیم ! 
گفتم : ما تعدادمان کم هست و بدون حضور مردم ایران میسر نیست . 
گفت : شهرها را آزاد می کنیم ، مردم به ما کمک می کنند . 

من در حالی که هاله ای از تردید پیش رویم به وجود آمده بود و در مقابل سیما که شادی کودکانه می کرد و با خوشحالی می خندید ، ساکت به او نگاه کردم و گفتم : من که فکر نمی کنم چنین چیزی اجرا شود . 

روز عملیات همه در پایگاه جمع شدیم و منتظر خبر ورود به تهران بودیم . همه ثانیه شماری می کردند ، من با ناامیدی که حس ششم به من می گفت امکان ندارد ! انتظار را بیهوده می پنداشتم و خونسرد بودم . 

بالاخره خبر رسید که در تنگه ای گیر کردند ، هر چه منتظر شدند بالاخره گفتند که           نمی توانند پیشروی کنند ... بعد برگشتند با کشته ها و مفقودین بی شمار . ننگ و نفرین ابدی بر مسعود که بدون محاسبه دقیق رزمی و فقط به خاطر هوا و هوس به قدرت رسیدن ، باعث تلف شدن بیوهده جان های عزیز یاران شد . " 
_______________________________

1. عباسی ، بتول ، سایت اینترنتی مجاهدین ، 26/5/2005 WWW.mojahedin.ws
6 – 4 اتاقک مرگ 

در کنار روستای حسن آباد ، جنب جاده اسلام آباد به کرمانشاه ، اتاقکی به اندازه یک اتاق 3 در 4 وجود داشت که منافقین در یکی دو روز درگیری و زمین گیر شدن در پشت تنگه چهارزبر و در دشت حسن آباد ، کشته ها و زخمی هایشان را در آن اتاقک جمع آوری کرده تا در فرصتی مناسب آنهاه را به عقب برگردانند . 

اما بعد از عقب نشینی و فرار فلاکت بار منافقین ، تمام کشته ها و بعضاً مجروحانی که به امید نجات شان در آن اتاقک پناه گرفته ، به صورت اسفباری بو گرفته و نفله شده بودند . برادر اسماعیل سیادت پور (1) مشاهدات خود را اینگونه بیان می کند : 

" صبح روز ششم مرداد که با برادران خالصی ، اخلاقی و چند تن دیگر از برادران به طرف اسلام آباد می رفتیم ، در کنار روستای حسن آباد به اتاقکی برخورد کردیم که منافقین کشته ها و مجروحان خود را در آنجا ریخته بودند . 

با صحنه های اسفباری مواجه شدیم ، به طوری که یکی از کشته ها سرم به او وصل شده بود و بعد از اتمام سرم ، هوا وارد بدنش شده و کاملاً ورم کرده بود . در بین          کشته ها زنان منافق هم مشاهده می شدند که روی همدیگر ریخته بودند . چون         جنازه ها وضع بدی داشتند ، برادر اخلاقی اجازه ایستادن و نگاه کردن نداد . " 

_______________________________

1. سیادت پور ، اسماعیل ، همان منبع 
برادر محمد ادهمی (1) نیز در این باره می گوید : 

" جنازه هایی از زنان و مردان منافق را مشاهده کردیم که سر و کتف شان از هم جدا و کاملاً متلاشی شده بودند . آنها سزای جنایت های خود را که در طول انقلاب در حق نیروهای حزب اللهی و بسیاری از زنان و مردان این مرز و بوم مرتکب شده ، در همین دنیا دیدند . سوختند و هنوز هم دارند می سوزند و این عبرتی است برای آیندگان و کسانی که می خواهند با انقلاب اسلامی مبارزه کنند ." 

_______________________________

1. ادهمی ، محمد ، همان منبع 
" شنیدم نقش تیپ قائم (عج) در عملیات مرصاد 

آنچنان بود که اگر نبود ، دشمن ممکن بود تا کرمانشاه پیش بیاید . 
آن که ایستاد ، تیپ قائم (عج) بود ، اینها در تاریخ می ماند . "

مقام معظم رهبری 
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